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  طراح جلد : khomar کاربر انجمن نودهشتیا


  ناظر : انجمن نودهشتیا


  



  - مـامــان ... مامـان ... خونه ایی ؟ 


  - اره دختر بیا توی اتاقم.


  - ا.. مامان اینجا چیکار میکنی ؟ مامان من گشنمه الان شما باید توی اشپزخونه باشین نه اینجا جلوی میز ارایشتون.


  نگاه دلخوری به مامان کردم. مامان برگشت طرفمو سرشو رو به اسمون بلند کرد و گفت : ای خدا ... میبینی ؟ 18 سال خون جگر بخور بچه بزرگ کن تر و خشکش کن اخرش چی شد ؟  هیچی از مدرسه میاد خونه میگه ای وای چرا نشستی به خودت میرسی پاشو برو کلفتی مارو بکن. بعد روشو کرد طرف منو گفت : من مثلا تورو بزرگ کردم که کمک دستم باشی بشی عصای دستم نه این که بشینی سروری کنی اونجا.


  خدایا خندم گرفته بود مامانم همیشه همینجور بود اصلا غر زدن تو خونش بود ولی بازم من عاشقش بودم همیشم سر به سرش میذاشتم. رفتم طرفش خواستم بوسش کنم که هولم داد عقبو گفت : آوا میدونی که اگه بخوای با این لباسا و صورت کثیف بوسم کنی زندت نمیذارم. بعد پشت چشمی نازک کرد و گفت : حالا برو لباسای مدرستو عوض کن شاید بهت افتخار دادم که بیای و صورت بانویی چون منو بوس کنی.


  واقعا داشتم از خنده منفجر میشدم همچین این حرفارو با صدایی نازک و کشدار میگفت که از بس خودمو کنترل کرده بودم نزدیک بود خرابکاری کنم تو لباسام


  . خندیدم و عقب گرد کردم که برم بیرون ولی وسط راه یهو برگشتم و یه بوس محکم از لپاش گرفتم و دویدم بیرون. صدای جیغش پشت سرم بلند شد : اواا من تو یکی رو زنده نمیذارم. تو ناهار میخواستی دیگه اره ؟ بیا تا بهت ناهار خوردنو نشون بدم دختره ...


  دیگه اومده بودم بالا توی اتاقم از بس خندیده بودم اشکم در اومده بود.سریع لباسامو عوض کردم و پریدم بیرون یه نگاه به نرده های چوبی کنار پله ها انداختم دلم میخواست مثل بچگی هام که من این بالا وایمیستادم و بابا اون پایین تا من برسم پایین نرده ها و منو بگیره بازم از نرده ها میرفتم نشستم روی نرده ها سر خوردم پایین از پیچ کوچولویی هم که داشت گذشتم اصلا پشت سرمو نمیدیدم چشمامو بسته بودم و میخندیدم اونم با صدای بلند وقتی حس کردم دارم به اخر راه نزدیک میشم خواستم بپرم پایین که یهو سوزش کمرم باعث شد از ترس و درد زیاد از ته حلقم جیغ بزنم ... سریع اومدم پایین تو چشام اشک جمع شده بود.. وقتی به پشت سرم نگاه کردم دیدم مامانم با یه لخند بزرگ که تا لوزالمعدش پیدا بود ایستاده ... تا اومدم دوباره یه جیغ بلند بزنم مامانم سریع دستشو گذاشت جلوی دهنم و رسما خفم کرد ... با همون لبخند حرص درارش گفت : چیزی که عوض داره گله نداره که عزیزم ... حرصم گرفته بود شدید عصبانی هم بودم ولی هیچی نتونستم بگم که اگه میگفتم درشت ترشو میشنفتم..پس لال موندم همینجور.. با حالت قهر رفتم و نشستم روی صندلی میز ناهار خوری ... مامان بشقابمو برداشت و واسم برنج ریخت..


  - منتظر بابا نمیشیم ؟ 


  مامان با اخم با نمکی گفت : نخیر جلو شکم شمارو نمیشه گرفت تو بخور من با بابات میخورم.


  خندیدم و شروع کردم به خوردن ...


  



  



  با اشتیاق تند تند داشتم غذامو میخوردم که یهو مامان با صدایی حرصی گفت : همچین میخوره انگار چند وقته رنگ غذا رو هم به خودش ندیده اروم تر دختر همش مال خودته نترس کسی نمیخورتش تو دوروز دیگه میخوای شوهر کنی اینجوری اگه باشه بعد دوروز پستت میکنن بیخ دل خودم ...


  همین جور داشت میگفت که من بی توجه به ادامه حرفش فقط اون قسمت شوهرش رو گرفتم ... یعنی چی ؟ مامان من هیچ وقت حرف از ازدواج جلو من نمیزد بجز مواقعی که یه خبری باشه..الانم حتما یه خوابی واسم دیده.


  با صدای مامان که صدام میکرد بهش نگاه کردم و با گیجی گفتم : ها ؟ !! مامانم بیچاره چشاش اندازه دوتا گردو بزرگ شد ... - اوا من داشتم واسه دیوار حرف میزدم ؟ بعد رو کرد به دیوار پشت سرشو با بیخیالی گفت : خب دیوار جان داشتم میگفتم قراره برات خواستگار بیاد خیلیم پسر خوبیه عزیزم تازه اشنا هم هست همین کیوان عمه زریه ... قراره سه شنبه هم بیان خواستگاریت اصلانم ناراحت نشو خودم هواتو دارم ... بعدم خیلی ریلکس پاشد رفت دیوارو بوس کرد و نشست روی کاناپه جلو تلویزیون ... من که چشام باز تر از این نمیشد همچین زل زده بودم به دیواره که انگار یه شخص مهم جلوم وایساده ... داشتم حرفای مامان رو تو ذهنم حلاجی میکردم خواستگار!!..کیوان!!..عمه زری!!..سه شنبه!! ... وای مامان ... یهو جوری از روی صندلی بلند شدم که از پشت افتاد روی زمین و صدای بدی داد با جیغ و داد رفتم سمت مامان :


  - مامان یعنی چی ؟ خواستگار کیلو چند ؟ کیوان خر کیه دیگه ؟ اون بچه دماغو که حتی نمیتونه زیپ شلوارشو بکشه بالا میخواد بیاد خواستگاری ؟ اونم خواستگاری کی!مـن!!!  ؟  ...


  مامان همون جور با نگاه خونسردش از بالا تا پایین منو نگاه کرد و گفت : خب مگه تو کی هستی ؟ بجز دختر دایی کیوان ادم مهم دیگه ایی نیستی ...


  حس کردم چشام داره از جلو در میاد و الان میافته جلو پای مامان ... 


  - مامان مگه شما خودتون نگفتی که تورو کم تر از دکتر مهندس نمیدم چی شد یهو قرار خواستگاری با اون کیوان گذاشتی ؟  کیوان که همون ابدارچی هم نیست ... مامانی بیا و خانومی کن بیخیال این خواستگاری بشو به عمه بگو نیان..


  مامان با همون خونسردی ذاتی خودش گفت : نمیشه .. عمته نمیتونم بگم نیان..درضمن بشین تا سه شنبه خوب فکراتو بکن چون سه روز بیشتر فرصت نداری عمتم که میشناسی مثل همیشه اتیشش تنده انگار قراره بدزدنت تازه این سه شنبه رو هم به زور قبول کرد وگرنه میخواست امروز بیاد چون میدونه جواب تو مثبته ...


  چی ؟  جواب من مثبته ؟ کی گفته ؟  جوش اوردم بدجور خوب میدونستم تو این جور مواقع لپام و نوک بینیم میشه یه گوله اتیش بدون هیچ حرفی رفتم بالا توی اتاقم و تمام حرصمو سر در اتاقم خالی کردم ... اه ... کیوانو چه به زن و خواستگاری اخه ؟ اعصابم خورد بود ... نمیدونستم چیکار کنم ..نشستم روی تختم چشمم افتاد به عکس بزرگی که از خودم توی اتلیه گرفته بودم ... خندم گرفت اخه خودشیفتگی تا چه حد ... همیشه بخاطر این عکس آوش مسخرم میکرد و میگفت تو دست پسرا رو هم از پشت بستی با این اعتماد به نفست ... اخی..دلم براش تنگ شده بود ... 23 سالشه و توی دانشگاه شیراز قبول شده از بس به رشتش که حسابداری بود علاقه داشت حاضر نشد یه سال دیگه واسه قبولی توی تهران بخونه و عازم شیراز شد ... حواسم دوباره رفت سراغ عکسم دقیق شدم توی چهرم یه دختر رو دیدم با صورت معمولی چشمای نه درشت نه ریز رنگ چشام قهوه ایی خیلی تیره بود که توی روشنایی به رنگ قهوه ایی روشن دیده میشد و توی تاریکی به رنگ شب ... بینی کوچولو با گونه های یکم برجسته ابروهای هلالی که انگار تمیزشون کردم حتی چندبارم توی دوران مدرسه بهم گیر داده بودن و هردفعه با اومدن مامانم به مدرسه مشکلم رفع شد ... تنها عضو قشنگ توی صورتم لبام بود.. عاشقشون بودم ... تنها عضوی بود که جلب توجه میکرد توی پوست سرخ و سفیدم ... روی چونه گردم سمت راست پایین لبم یه خال گوگوری مگوری سیاه بود که اونم خیلی دوسش داشتم ... چشم از عکس گرفتم و کیلیپس موهامو باز کردم..خرمن موهای خرمایی رنگم ریخت تو صورتم ... از موهام حرصم میگیره انگار هرکس که موهاش میریزه از اونور جذب میشه توی موهای من ... از بس پر هستن دلم میخواد برم از ته بتراشمشون ولی هیچوقت بابام بهم اجازه نداد بهشون دست بزنم همین جور پر و بدون حالت مونده ... مثل موی گربه ... از تشبیه خودم خندم گرفت..ولی بازم یاد کیوان افتادم حرصم در اومد ... اه فکر کن من زن این بشم اونوقت عمه زری میشه مادر شوهرم که همش عین مار افعی نیش میزنه ... اووووف خدا چیکار کنم ؟  من از اون کیوان با اون ریش پروفسوری مسخرش اصلا خوشم نمیاد ... با این که خیلی خوش هیکله ولی قیافش خیلی معمولیه ... ای خدا عممو چیکار کنم ؟  مخم داشت سوت میکشید..از همین الانم جوابم معلوم بود ... منفی ... ولی برام قابل درک نبود که کیوان ازم خوشش بیاد..اخه اون همیشه یا اذیتم میکرد یا مثل مامانش با زبون نیش دارش نیشم میزد ... سرمو فرو کردم توی بالشم ... سعی کردم بخوابم و به چیزی فکر نکنم ... توی همین دو ساعته کلی فکرم رو خسته کرده بودم ... چشمامو بستم و بعد از چند دقیقه خوابم برد ...


  - اوا دختر بیدارشو دیگه ... چقدر میخوابی ... به خرس گفتی برو من جات میخوابم ...


  لای چشمامو باز کردم ... نگاهم افتاد به ساعت روی میز ... ساعت 6 عصر بود ... اوه چقدر خوابیدم ...


  بلند شدم و همینطور که به سمت دستشویی میرفتم داد زدم : بیـدارم ... وقتی کارم تموم شد با همون چشمای نیمه باز که هنوز خمار خواب بودن از پله ها رفتم پایین ...


  دو سه تا پله اخری بود که با شنیدن صدای بابا هشیار شدم ...


  - ولش کن خانوم ... تصمیم با خود اواست ... اون قراره با کیوان یه عمر زندگی کنه نه منو تو ...


  خوشحال از حرف بابام از پله ها پریدم پایین ... مامان و بابا پشتشون به من بود و روی کاناپه نشسته بودن ...


  شروع کردم به دست زدن و با صدای بلند گفتم : قربون بابایی خــودم ...


  مامان و بابا سریع برگشتن و مامان دستشو گذاشت روی قلبشو صدایی شبیه هـه از خودش دراورد ...


  بی توجه به چشم غره های مداوم مامان رفتم طرف بابا و دستمو از پشت حلقه کردم دور گردن بابا و یه بوس محکم از لپش کردم :


  - خسته نباشی بابایی سلام ...


  بعد رو به مامان که داشت چپ چپ نگام میکرد گفتم :


  - مامانی اینقدر چشماتو چپ نکنا ... بابا زن چشم چپ دوس نداره یهو دیدی رفت سراغ صیغه ایی ها گفته باشم ...


  تا اینو گفتم بابام زد زیر خنده و مامان با چشمای گرد و صورت قرمز از عصبانیت خم شد و دستشو گذاشت رو دمپایی روفرشیش و با یه جیغ کنترل شده افتاد دنبالم ... منم با خنده حالا ندو کی بدو ... رفتم توی اشپزخونه ... صدای مامان از پشت سرم میگفت : دختره ی ورپریده بی حیا ... زمان ما به پدر مادرمون میگفتیم تو یه توگوشی میزدنمون حالا این راست راست داره تو چشمای من نگاه میکنه چه چیزا که نمیگه ... صدای خنده بابا هنوزم میاومد مامان با حرص برگشت و از پشت اپن به بابا توپید : ارسلان بسه این بچه ها رو تو پررو کردی دیگه ...


  از خنده دل درد گرفته بودم ... مامان که دید نه حریف منه نه بابا با یه جیغ دیگه دمپاییشو پرت کرد روی زمین و رفت سمت اتاقش ... مطمئن بودم بابا یه ناز کشی حسابی افتاده ...


  با خنده رفتم کنار بابا که لبخند زد و گفت : اخه جوجه مگه تو ازار داری که عشق منو اذیت میکنی؟! با خنده گفتم : اوه اوه بابا از شما بعیده این حرفا ... 


  - چرا مگه من چمه بچه؟!


  - هیچی بابایی من چاکر شما هم هستم ولی فعلا برین از دل این شبنم گلی ما دربیارین که حسابی شاکیه و البته منتظر ... شیطون به بابا نگاه کردم که خندید و با سر انگشتش زد روی دماغم و گفت : شیطونک ...


  بلند شد و رفت ... با رفتن بابا به اتاق رفتم تو فکر مامانم ... مامانی که به جز مادر دوست و خواهرمم بود ... دوس داشتنش واسه یه دقیقس من عاشقشم ... همه میگن من به مامانم رفتم هم شیطتنتام هم قیافم ... مامانم خیلی دل شاد بود ... بابامم عاشق همین کارا و شیطتنتای مامانم شده بود ... اخلاقای مامانم روی بابام تاثیر گذاشته بود اونو از یه ادم جدی و خشک به یه ادم شوخ و سرزنده تبدیل کرده بود ... خلاصه خونه ما بدون مامان خانومم صفا نداشت ...


  دوباره فکر رفت سمت کیوان و خواستگاری مسخرش ... ای خدا اخه این یکی رو کجای دلم بذارم ...


  بیخیال فعلا برم درسمو بخونم که این فکرا واسم نون و اب نمیشه ...


  با این فکر بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم ...


  



  



  صبح با خوشحالی زیادی از خواب بیدار شدم ... مثل اینکه صبح خوبی دارم..البته اگه اون قسمت کیوان و فکر کردن بهش رو بیخیال بشم ... بلند شدم و رفتم دستشویی ... بعد از تموم شدن کارم اومدم بیرون و مانتو شلوار گلوله شده گوشه اتاقم که حسابی چروک شده بود رو با بیخیالی پوشیدم ... سریع کتابامو انداختم توی کیفم و مثل هرروز با سر و صدا از پله ها رفتم پایین ...


  - مامــان ... مامی ... من بیدار شدم ها ... صبحانه امادس ؟ ..امروز زود بیدار شدم میخوام یه دل سیر بخورم ... ننه دوباره شیر برام نذاری که من دوس ندارم و نمیخورم ...


  رسیدم توی اشپزخونه ... اولین چیزی که دیدم چشمای وحشتناک عصبیه مامان بود که بهم زل زده بود ... یه لبخند از ته دل زدم . رفتم طرفش ... لپای پوست پنبه ایی شو بوس کردم و گفتم : مامانی..من که گفتم اینجوری نگاه نکن..بابـ..


  هنوز حرفم تموم نشده بود که مامان مثل انبار باروت منفجر شد : اوا به خدای احد و واحد اگه بخوای دوباره از این حرفا بزنی چنان میزنمت که نفهمی از کجا خوردی ... اخه دختر جون تو دیگه 18 سالته ولی هنوز به بلوغ اجتماعی نرسیدی ... واقعا برات متاسفم ... و سرشو به نشونه تاسف تکون داد ...


  خندم گرفته بود ... اخه خود مامانم میدونست که من فقط توی خونه اینجوریم ولی با هر غریبه دیگه ایی مثل برج زهرمار میمونم ...


  با خنده رفتم نشستم پشت میزو گفتم : بیخیال ننه جون ... صبحانه رو عشق است ...


  تا مامان اومد دوباره چیزی بگه صدای بابا از پشت سرم بلند شد که میگفت : دختر اینقدر مامانتو حرص نده..مگه نمیدونی این شبنم خانوم من حساسه..واسه چی اذیتش میکنی ؟ 


  حدودا رفتم با سقف یه سلام علیک کردم دوباره برگشتم پایین ... اینم یه اخلاق بابا ... همیشه منو میترسوند و خودش میخندید ... اخرشم میگفت وقتی میترسی عین سکته ایی ها میشی و خوشگلتری ...


  اینم بابای من بود دیگه چه میشه کرد ... ناسلامتی خودش دکتر مغز و اعصابه ولی نمیدونه ممکنه من توی این خوشگلتر شدنام یهو جدی جدی سکته کنم و جوون مرگ بشم ...


  - اه بابا ... شما کی قراره دست از ترسوندن من بردارین خدا میدونه ...


  بابا با خنده اومد و نشست روی صندلی و خیلی ریلکس شروع کرد به خوردن ... مامانم با لبخند بزرگ و نگاهی که دقیقا اینو میگفت : حقت بود..نگاهم میکرد ...


  مثل همیشه سکوت کردم چون همیشه الوی مامانم اینا کم میاوردم ...


  صبحانه رو توی سکوت خوردیم وقتی خواستم بلند بشم بابا گفت : راستی آوا دیشب آوش زنگ زد خواست با تو صحبت کنه که گفتم خوابی..مثل این که قراره واسه کار مهمی بیاد تهران ... واسه مراسم خواستگاری توهم میرسه ...


  خیلی خوشحال شدم ولی فقط سرمو عین مرغ بالا پایین کردم و با صدای بلندی گفتم : خدافـظ ...


  اومدم توی حیاط ... اخرای بهمن بود و هوا اون جوری بود که من دوست داشتم ... سرد رو به بهار ... یه نفس عمیق کشیدم و از در حیاط پریدم بیرون ... فاصله م تا مدرسه حدود 10- 20 دقیقه بود ... مثل همیشه سنگین و متین رفتم مدرسه ... تا پام رسید توی کلاس ترلا مثل شیطان مرگ بر سرم نازل شد ...


  - سلام سلام آوا خانوم ... حال شما ؟ احوال شما ؟ کم پیدا شدین ... دیروز که کلاس جبرانی داشتیم به من نگفتی..کم حافظه هم که شدین..


  اخ ... تازه یادم اومد ... جمعه واسه درس حسابان واسمون کلاس جبرانی گذاشته بودن و من کاملا یادم رفته بود به ترلا خبر بدم ...


  ترلا بهترین دوستم بود که از دوران دبستان باهم بودیم ... توی این رفت وا مدای منو ترلا خانواده هامونم باهم اشنا شدن ... و چون من به جز یه عمه هیچی دیگه توی این دنیا ندارم رابطمون ادامه پیدا کرد ...


  با شیطنت گفتم : اخه میدونی چیه ترلا جون من اگه میگفتمم شما نمیاومدی ... فکر کردی بیخبرم که با اقا کیروش رفتین ویلاشون تو لواسون ؟ اره بیمعرفت ؟


  ترلا با تعجب گفت : تو از کجا میدونی ؟ نکنه مامان چیزی گفته ؟ 


  خندیدم و یه چشمک بهش زدم : دیگه..دیگه.. اونش بماند ...


  رفتم و روی صندلیم نشستم..اونم با حرص اومد کنارم روی صندلی خودش نشست ...


  کیروش نامزد ترلا بود که یه سالی میشد با هم نامزد بودن..یه صیغه محرمییت هم بینشون خونده شده بود که اونم واسه راحتی هردوشون بود ... قرار بود بعد از این که ترلا امسال رو تموم کرد با هم ازدواج کنن ...


  با اومدن دبیر ادبیات از فکر و خیال اومدم بیرون و گوش سپردم به حرفای خانوم احمدی ...


  



  



  زنگ که خورد با ترلا عین پرنده هایی که از قفس ازاد شدن رفتیم بیرون ... تقریبا داشتم بین بچه هایی که با سر و صدا میخواستن خودشونو از در بندازن بیرون له میشدم ... وقتی بیرون اومدن کلاس فارق شدیم سریع رفتیم سمت در خروجی داشتم با ترلا دست میدادم تا برم سمت خونه که یهو یه پژو پارس جلوم پارک کرد و بوق زد ... برگشتم و نگاش کردم ... پسر جوونی بود که عینک افتابی زده بود و چهرش پشت اون قایم شده بود فقط ریش و سیبیل پروفسوریش معلوم بود دقیقا تنها چیزی که من از توی پسرا بدم میاومد همین بود ... ریش و سیبیل پروفسوری ... اه..


  با برداشتن عینکش یا بهت بهش خیره شدم ... خدای من..کیوان اینجا چیکار میکرد ؟ ...


  عصبانی شدم ... واقعا عقل نداشت که با همچین سر و وضع و ماشینی اومده دم در مدرسه دنبال من ... یعنی یک درصدم فکر نمیکنه که بهم گیر میدم ؟ ...


  به ترلا نگاه کردم که با تعجب به پسره نگاه میکرد ... صداش کردم و گفتم : ترلا فعلا بای فردا برات توضیح میدم ... و رفتم حتی نذاشتم خداحافظی کنه ...


  سریع سوار شدم تا خانوم پورسعیدی ناظم سختگیرمون منو با این نبینه وگرنه فردا اخراجم ...


  تا نشستم سریع گفتم : بـرو ... اون بیچارم از ترس فقط پاشو فشار داد رو گاز حتی بهش فرصت ندادم که با اون لبخند مسخرش بهم سلام کنه ... وقتی از مدرسه دور شدیم نفس راحتی کشیدم و گفتم : واسه چی اومدی دم در مدرسه دنبالم ؟ چرا یکم به فکر من نیستی اخه ؟ ا ... تازه یهو فکرای منفی اومد سمتم..سریع برگشتم سمتشو گفتم : اتفاقی افتاده ؟ مامان بابام طوریشون شده ؟ اوش خوبه ؟ عمه و عمو کیومرث (شوهر عمم) خوبن ؟ الناز (دختر عمم) چیزیش شده ؟ ..


  اه خب یه حرفی بزن دیوونم کردی!!!! ... کیوان که میخندید گفت : اوه..دختر چیه ویراژ داری میری واسه خودت ... خب بزار منم حرف بزنم بابا ... نه کسی چیزیش نشده فقط من هوس کردم با دختر داییم ناهار بیرون بخورم ... همین ...


  نفسمو با خیال راحت ازاد کردم و نشستم سرجام ... یدفعه مغزم به کار افتاد..این چی گفت ؟ ..گفت میخواد با من ناهار بخوره ؟  ...


  دوباره برگشتم سمتش و اینبار با عصبانیت گفتم : چی میگی تو واسه خودت..ناهار چی ؟ کشک چی ؟ اش چی ؟ اینارو از کجات گفتی دیگه ؟ ..من میخوام برم خونه..خستم ... فردا هم امتحان دارم(اره جون خودم) تازشم اتاقمم باید مرتب کنم ... اوووووم ... دیگه ... اهان به مان بابامم نگفتم ...


  با لبخند بزرگی نگاهش میکردم که با لبخند گفت : اینارو از پیش خودم گفتم ... بعدش میتونی استراحت کنی تا دیگه خسته نباشی ... امتحانتم بزار واسه دوساعت دیگه که رفتی خونه و استراحت کردی ... و مامان باباتم خبر دارم و با اجازه از اونا تورو اوردم ... خب دیگه حرفیه ؟


  برگشت و یه نیم نگاه بهم انداخت که کل تنمو تو همین نیم نگاه انالیزم کرد ... نمیدونم چرا از نگاه کردنش خوشم نیومد..مور مورم شد..یه جور خاص به ادم نگاه میکرد ... مثل ...


  با صدای کیوان که میگفت : منو خوردی جا واسه نهارم نگه دار به خودم اومدم ...


  اه از خودم حرصم گرفت الان چه خیالایی که پیش خودش نمیکنه ... بیتفاوت رومو ازش گرفتم و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده گفتم : به تو که نگاه نمیکردم..داشتم فکر میکردم مارک عینکت چیه ...


  یه چشمای خودم با این جمله گرد شدو قاه قاه خنده کیوانم رفت هوا ... یعنی خدایا چیزی به نام عقل در کله من نهفته ایی ؟ اخه این چه حرفی بود زدی ضایع ؟ ...


  ترجیح دادم تا رسیدن به مقصد سکوت کنم ...


  رسیدیم به رستوران که حالت قهوه خونه رو داشت ... پیاده شدیم و رفتیم تو ..فضای قشنگی داشت..یه گروه که لباسای محلی پوشیده بودن برامون ساز میزدن ... رفتیم و روی یکی تختاش نشستیم ...


  سریع گفتم : خب بگو چی شده ؟ خندید - هیچی فقط با دختر داییم اومدم ناهار بخورم و یکمی هم حرف بزنم ...


  گارسون اومد و سفارش غذا گرفت من که عشق جوجه بودم کیوانم ماهی سفارش داد ...


  کیوان : - خب اوا حتما مامانت راجب من بهت چیزایی گفته درسته ؟ .. فقط سرمو تکون دادم.. - خب منم فقط اومدم تا درباره همین موضوع باهم حرف بزنیم ... ببین درسته من ازت خواستگاری کردم ولی میخوام یه حرفایی رو بزنم بعد تصمیم بگیری ... بازم سرمو تکون دادم..فقط به چشاش نگاه میکردم که اصلا از نگاهش خوشم نمیاومد..هیچوقت از چشم ادما نمیتونستم چیزی بخونم ولی این واقعا حس بدی به ادم میداد ...


  گارسون غذارو اورد ... بعد از چیدن اونا و روی سفره سرشو خم کرد و رفت ...


  دوباره به کیوان نگاه کردم ازش خواستم ادامه بده ...


  - ببین اوا ... نمیخوام بگم که عاشقتم ... نه ... ولی خب دوست دارم ... نمیدونم چقدر ولی خب دارم دیگه ... بهرحال ... تو از وضع و سطح زندگی ما اگاهی ... میدونی که در حد متوسطتیم ... ولی منو اگه بشناسی میدونی که هیچوقت به کم قانع نیستم..همیشه دلم میخواد بلند پرواز باشم ... اینارو میگم که بدونی دوس دارم زحمت بکشم و به یه جایی برسم ... فقط تو بله رو بده باشه خانومی ؟


  از خانومی گفتنش به خودم لرزیدم ... خدایا کاش منو اینقدر خنگ نیافریده بودی تا حداقل نگاه ادمارو تشخیص بدم ...


  گیج بهش نگاه کردم که گفت : بخور یخ کرد بعد از ناهار بهم جواب بده ...


  سرمو تکون دادم و شروع کردم به خوردم ... اما نگاه خیره کیوان و حرفاش و حتی معنی اون نگاهش باعث شد ناهار کوفتم بشه ...


  توی راه خونه بودیم ... هر دومون ساکت بودیم ولی من داشتم به حرفاش ... به نگاهش ... به لحن بیانش فکر میکردم ...


  حرفاش هیچ معنی واسم نداشت ... اصلا دلیل گفتنشم نمیدونستم ...


  وقتی رسیدیم خواستم پیداه بشم که دستمو گرفت ... یخ بستم نه از هیجان بلکه از یه حس مثل چندش..سعی کردم دستمو بکشم بیرون که نذاشت ...


  - اینقدر وول نخور بچه فقط میخوام بدونم به حرفام فکر کردی ؟ جوابت چیه ؟  ... 


  یکم نگاش کردم ... اره ... جواب من مشخص بود مثل همون دیروز که این خبرو فهمیدم ...


  با جدیت تمام تو چشاش نگاه کردم : اول دستمو ول کن ...


  اونقدر تحکم توی صدام بود که دستش شل شد و لبخند روی لبش ماسید ...


  - کیوان من حرفامو با مامان و بابامم زدم ... اول اینکه من هنوز خیلی بچم و دوس دارم درسمو ادامه بدم ...


  پرید وسط حرفمو گفت : خب الان فقط نامزد میکنیم تازه من با درس خوندن تو مشکلی ندارم پولتو که بابات میده ...


  تعجب کردم ... خدایا چرا اینارو میگه ؟  چیزی به روی خودم نیوردم و ادامه دادم :


  - لطفا وسط حفم نپر بذار حرفم تموم بشه ... خب گفتم که درسمم دوس دارم ادامه بدم..وجود یه مرد هم توی زندگیم باعث میشه خوب نتونم به فکر درس و مدرسم باشم ... و اینکه ...


  مکث کردم ... اصلا دلم نمیخواست کیوان رو ناراحت کنم با اینکه خیلیم ازش دل خوشی نداشتم بازم پسر عمم بود ...


  - حرف بزن اوا ... اینکه چی ؟ ..


  سرمو انداختم زیر ... - ببین کیوا من دوستت دارم ... منتها..فقط ... فقط ... به عنوان پسر عمم ... من نمیتونم تو رو به چشم شوهرم نگاه کنم ... خوشحالم هستم از اینکه قبل از خواستگاری اینارو بهت میگم ... دوس نداشتم از دستم ناراحت بشی کیوان ولی ...


  دیگه ادامه ندادم ... صدای نفسای عصبی کیوان رو میشنیدم ... سرمو بلند کردم ... به روبه رو خیره شده بود و فرمون رو توی دستش فشار میداد ... یدفعه برگشت طرفم ... دیگه اون برق توی چشاش نبود ولی بجاش یه چیز وحشتناک بود ... خدایا چرا اینقدر گیرایی من پایینه ؟ ... الان اگه من میتونستم بفهمم تو چشمای این چیه الان کلی خوش به حالم بود ...


  تقریبا غرید : آوا برو پایین ... فکر نکن فقط تویی ... نه امثال تو زیاد هستن ... دخترایی که منتظر یه اشاره از طرف منن تا خودشونو بسپارن در اختیار من ... توی این شهر اینقدر دختر وجود داره که محتاج تو نمونم ... بــرو پاییـن ...


  فقط تونستم کیف مدرسمو بردارم تقریبا پرت بشم پایین ... همین جور هاج و واج وایساده بود و به ماشین اون که الان پیچید توی کوچه و غیب شد نگاه میکردم ... وا خدا این که خل و چل تر از منه ... چرا یهو رم کرد ؟  ... مگه من مجبورش کردم بیاد خواستگاریم که همچین حرفایی زد ؟ ... والا ... بیخیال اوا خانوم ... الان به این فکر کن که حتما قراره سه شنبه شب کنسله ...


  با خوشحالی کلید انداختم و رفتم تو ...


  - سلامـ به اهالی خانه که فقط اق بابا و مامان خانومی خودمن ...


  - تنها ... تنها اوا خانوم  ؟  پس من چی ؟


  با صدایی که از پشت سرم میاومد برگشتم و از ترس و تعجب و هیجان یه جیغ گوش کر کن کشیدم و پریدم بغلش..


  - آووووووووووووووش ...


  از گردنش اویزون شده بودم و تند تند بوسش میکردم ...


  - اه ... اوا تمومم کردی ... بعد اهسته تر گفت : بذار واسه زنمم بمونه.. بعد خودشم زد زیر خنده ... حرصم گرفت شوتش کردم اونور و رفتم طرف مامان که بوسش کنم : - اوا ببین باباتم هست بخوای با این لباسا بوسم کنی شب رو باید تو کوچه بخوابی..


  با این حرف مامان لبامو غنچه کردم و با چشمای مظلوم خواستم برم تویی اتاقم که بابا با خنده گفت : بیا بابا جان..دختر خودمی به اینام نمیدمت..


  با خوشحالی پریدم بغل بابا و خودمو باش لوس کردم ..


  - ا ... ارسلان خان اینا چیه ؟ مگه من درختم اینجا !! نا سلامتی زنتم بجای اینکه منو بغل کنی دخترتو بغل کردی ؟


  بعد اومد و یه مشت توی بازوی بابا زد و گفت : دختر پرست..ادم فروش ... شبم برو پیش دخترت بخواب ... ایـش..


  روشو کرد اونور و رفت توی اتاقش ... منو اوش از خنده مرده بودیم ولی بابامک بیچاره همچین با تعجب و بیچارگی به در اتاق زل زده بود که ادم دلش براش مرغ سوخاری میشد ... میدونستیم که اینا همه از شیطنت و ناز مامانه ولی بازم بابا دلش نمیاومد اینجوری ببینه مامانو ... بعد از چند دقیقه بلند شد و گفت : بلند شو دختر که زنمو ناراحت کردی ... ببین حالا الان باید برم منت کشی همینو میخواستی ؟  دوباره خندیدیم و بابا رفت تو اتاق مامان ...


  تا شب خیلی خوش گذشت..مامانم وقتی از کیوان و ناهار ازم پرسید همون جوابی که به کیوان داده بودم واسه اینا گفتم ...


  



  ********************


  



  - اهای دختره ی ورپریده بگو ببینم تنها تنها کیف داره ؟ ..اون پسره کی بود ها ؟ کجا بردت ؟ خوش گذشت ؟ 


  با خنده برگشتم و به ترلا که پشت سرم بود نگاه کردم..خیره شدم تو چشمای ابیش ... ترلا مامانش یه امریکایی بود ... موهای بور و چشمای ابی و پوست سفید ... ترلا هم کپی مامانش بود ... ولی برعکس اون طاها داداشش به باباش رفته بود که ایرانی بود ... چشم ابرو مشکی و موهای قهوه ایی تیره با پوست گندمی ...


  - یادم باشه به کیروش بگم که من تموم شدم برو سراغ یکی دیگه ...


  با این حرفش پقی زدم زیر خنده ... معلوم نبود چقدر نگاهش کردم که اینو گفته ... همینطور که غر غر میکرد بردمش و نشوندمش روی صندلیش و شروع کردم واسش قضیه کیوان رو تعریف کردن ... وقتی حرفام تموم شد گفت : بابا چرا ردش کردی خل و چل ؟ با تعجب گفتم : چطور  ؟  ... با جدیتی که ازش یعید بود گفت : ببین اوا تو الان 18 سالته..من برات نگرانم ... اولش که گفتی خواستگارت بودی خیلی خوشحال شدم اما وقتی گفتی ردش کردم ... مکث کرد و سرشو به طرفین تکون داد : متاسفم برات ولی به جمع ترشیدگان خوش امدی عزیزم ...


  وقتی اینو گفت تا دو دقیقه کلا هنگ بودم ... یعد وقتی فهمیدم چی شده بلند شدم و تا زور داشتم زدمش و اونم فقط خندید ...


  



  *******************


  



  وقتی رسیدم خونه مامان گفت عمه زنگ زده و خواستگاری رو کنسل کرده کلیم گله و شکایت و نیش و کنایه بارمون کرده ...


  با خوشحالی بی توجه به اون قسمت گله و شکایت پریدم توی اتاقم ... لباسامو عوض کردم و از بالا داد زدم مامان من با بابا و اوش ناهار میخورم وقتی اومدن بیدارم کنین ... اونم گفت باشه و من به سمت تختم که انگار جاذبش از جاذبه زمینم بیشتر بود کشیده شدم و به ثانیه نرسید رفتم تو عالم بیخبری و خواب ...


  



  



  یه هفته گذشته بود و زندگی من روی روال همیشگیش پیش میرفت ... آوش هنوز برنگشته بود ... تعجب کرده بود این اگه خود دانشگاهم بخواد براش مرخصی رد کنه این قبول نمیکنه حالا چی شده دوهفته رو با هزار تا دنگ و فنگ از دانشگاهش اجازه اومدن گرفته خود داند و خدای خود ...


  مثل همیشه بعد از کلاس با ترلا اومدیم بیرون ... دم در ازم خواست امروز دیر تر برم خونه تا وقتی تاکسیش بیاد دنبالش و بعد من برم ...


  کنار در اصلی حیاط بودیم داشت با اب و تاب از برنامه هاش با کیروش میگفت که صدای بوق ماشین نگاهمونو دوخت به طرف خیابون ... یه 206 مشکی اسپرت ... خدایا چقدر این ماشین اشناست!! من کجا دیدمش اینو ؟ ! ...


  چشمامو ریز کرده بود و داشتم به ماشین نگاه میکردم و به مغز فندقیم فشار میاوردم تا بشناسمش ولی دریغ از یه جرقه کوچولو ... تا دیدم که شیشه داره میاد پایین همچین بهش زل زدم که انگار قرار بود چه کسی رو پشت اون شیشه های دودی ببینم که با دیدن آوش توی ماشین میخواستم از زور حرص خودمو بزنم ... یعنی به منم میگن خواهر ؟ اخه خنگ کدوم ادمی رو دیدی که ماشین داداششو نشناسه ؟ - خب چیکار کنم الان چند ساله که دوساله که با هواپیما میاد تهران این دفعه هم استثنا بوده وگرنه با همون وسیله غول اسا میاومد ...


  با شنیدن صدای دوباره بوق ماشینش برگشتم سمت ترلا تا خدافظی کنم که دیدم نیست ... اه این کی رفت ؟ شونمو انداختم بالا و رفتم سمت اوش سریع سوار شدم وسلام کردم ...


  - علیک سلام معلومه دو ساعاته داری کجا سیر میکنی ؟


  نگاهی بهش انداختم و گفتم : داشتم به این فکر میکردم که چرا همه با ماشین میان دم در مدرسه دنبالم وقتی راهم این قدر نزدیکه ؟ (اره جون خودت به همه چی فکر کردی جز این)


  ابروهاشو انداخت بالا گفت : مگه کی دیگه اومده دنبالت ؟


  شونه هامو انداختم بالا و گفتم : کیوان


  یه اهان زیر لبی گفت و ادامه داد : پایه ایی ناهار بریم بیرون ؟ 


  - افتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی ؟


  با خنده گفت از شمال ... برگشتم سمتش : - چیه کبکت خروس میخونه ؟ شنگولی! چه خبره ؟


  بهم نگاهی کرد و چشمکی زد : - من همیشه با خواهریم که باشم شنگولم ...


  انگشتای اشاره دستمو مثل دوتا شاخ گذاشتم رو سرمو گفتم : - عــر عــر.. خوبه ؟ حالا بگو چی میخوای ؟


  اوش خندید و گفت : خوشم میاد میدونی که کی باید خر بشی حالا بشین تا برسیم بهت میگم چه خبره ...


  دیگه تا رسیدن به رستوران حرفی نزدم ... وقتی رسیدیم باهم رفتیم داخل ... با اون فورم مدرسه که تنم بود کنار اوش که میایستادم واقعا بچه و مضحک به نظر میرسیدم ولی مثل همیشه بیخیال نگاه هایی که هیچی ازشون نمیفهمیدم رفتم و روبه روی اوش نشستم ... بعد از 5 دقیقه گارسون اومد و سفارش رو گرفت و رفت ... به اوش نگاه کردم منتظر بودم حرف بزنه ولی اون بیخیال نشسته بود و داشت ادمای اطرافش رو انالیز میکرد ...


  - خب ؟


  با صدای من برگشت طرفم یه تای ابروشو انداخت بالا و گفت : خب ؟ 


  با کلافگی گفتم : خب حرفتو بزن دیگه ...


  با جدیت گفت بعد از ناهر پس من دوباره خفه خون گرفتم ...


  وقتی ناهار رو اوردن شروع کردم به خوردن ... داشتم از طعم عالی جوجه اون رستوران لذت میبردم که صدای اوا گفتن یه نفر باعث شد سرمو با گیجی بلند کنم و به اطرافم نگاه کنم ... وقتی دیدم دیگه کسی صدام نکرد شونه هامو انداختم بالا سرمو انداختم پایین و خواستم دوباره از بقیه غذام لذت ببرم که دوباره همون صدا منتها با حرص و کمی ته خنده گفت اوا ... دوباره سرموبلند کردم که با نگاه اوش روبه رو شدم با انگشت اشاره بهش اشاره کردم : - تو منو صدا زدی ؟ 


  فقط سرشو تکون داد که یعنی اره ... دست از غذا خوردن برداشتم و گفتم چیه ؟


  - میخوام باهات درباره موضوع مهمی حرف بزنم ... فقط سرمو تکون دادم و منتظر شدم تا شروع کنه ... انتظارم خیلی طول نکشید که شروع کرد به حرف زدن ...


  - بچه که بودم بخاطر این که هیچ خاله و دایی نداشتم و اولین نوه بودم مامانی وبابایی(پدر و مادر مامان) خیلی بهم توجه میکردن ... از اونطرفم که خانوم جون و اقاجون خیلی لوسم میکردن و لی لی به لالام میذاشتن خب دیگه بابا و مامان خودمم که جای خود دارن ... با به دنیا اومدن کیوان خانوم جون و اقا جون بازم بیشتر از کیوان بهم رسیدگی میکردن ... تو این چیزارو یاد نمیدی چون هنوز نبودی وقتیم که اومدی مانی و بابایی و خانوم جون و اقا جون نبودن دیگه ... ولی من یه جورایی توی مرکز توجه همه بودم و همه دوسم داشتن و این باعث میشد اعتماد به نفسم از همون بچگی زیاد بشه ... گذشت و گذشت تا اینکه وارد مدرسه شدم ... اونجا هم بخاطر زرنگیم و باهوشیم و شایدم خوشگلیم بهم توجه میکردن و یه جورایی منو میبردن اون بالاها ... توی دوران راهنمایی و دبیرستانم همین جور بود ولی دیگه غرور سر تا پامو گرفته بود ... وقتی با دوستام از کنار دختری رد میشدیم و اون دختر بهم چشمک میزد احساس میکردم خیلی مهمم و از همه سر ترم ... تا وقتی که حسابداری شیراز قبول شدم ... مجبور شدم بخاطر علاقم به رشتم شهرمو ... خانوادمو ول کنم و برم ولی این باعث نشد چیزی از غرور و اعتماد به نفسم کم بشه ... اولین روزی که وارد کلاس شدم رو خوب یادمه بدون نگاه کردن به هیچکدوم از بچه ها راست رفتم و نشستم روی یه صندلی ... اوستاد اومد و کلاس رو شروع کرد ... وسطای درس بودیم که در کلاس رو زدن ... یه دختر چشم ابرو مشکی با صورت مهتابی که توی اون مانتو و مغنه سورمه ایی مثل دختر بچه های دبیرستانی شده بود اومد توی کلاس و با کلی معذرت خواهی و خواهش بالاخره استاد اجازه داد بشینه اونم سریع روی اولین صتدلی خالی که دید نشست درست کنار من ... اخرای ساعت بودیم که دیدم دختره رو پای خودش بند نیست هی تکون میخورد و یه جا نمینشست داشتم با تعجب نگاهش میکردم که برگشتو با چشمای مظلومی بهم نگاه کرد و گفت : صبحی بخاطر دیر بیدار شدنم وقت نکردم برم دستشویی خواهش اینجوری نگام نکن ... مات مونده بودم بهش ... عجب دختری بود که جلوی یه پسر همچین حرفی میزد ... انگار خیلی راحت بود با ادما..نمیدونم چرا ولی کلی تفکرات منفی ریخت توی سرمو و ازش بدم اومد فکر کردم یه دختر خرابه که از بس با پسرا بوده باهاشون اینقدر راحته ... بهش گفتم من با ادمای خیابونی کاری ندارم.. این جمله خیلی اتفاقی اومد تو سرم که باعث شد اخمشو جمع کنه بگه منم با پسرای از خود راضی و مغرور و لوس و مامانی کاری ندارم که ندونسته به ادم تهمت میزنن ... همون موقعم استاد گفت خسته نباشید و اون دختر رفت..خشکم زده بود ... تا حالا هیچکس اینجوری باهام حرف نزده بود که این دختر زد ... همونجا قسم خوردم که حالشو بگیرم ... روزای بعدم گذشت و فهمیدم اسمش روژانه و رشتش حسابداری مثل خودم ولی یه سال ازم کوچیکتر بود و تونسته بود جهشی خودشو برسونه به ترم اولی ها و اومده بود توی دانشگاه ... هفته ها گذشت و منو اون مثل دوتا خروس جنگی بودیم ... دو سال گذشت ... نمیدونم چه حسی بود ولی دیگه دلم نمیخواست اذیتش کنم ... باهاش مهربون شده بودم و کاری بهش نداشتم کم کم فهمیدم دوسش دارم ... تصمیم گرفتم راضیش کنم تا باهم دوست بشیم ولی اون سخت تر از این حرفا بود یه سال تمام داشتم روی مخش کار میکردم ... منه مغرور دیگه جلوی اون ذره ایی غرورم نداشتم..دیگه برام مهم نبود فقط اونو میخواستم تا مال من باشه ... اوا میدونی بعد از اینکه تونستم راضیش کنم چه حسی داشتم ؟ فهمیدم کار من از دوست داشتن گذشته ... من عاشقش بودم ... اونم یه عشق واقعی ... من تصمیممو گرفتم اوا ... میخوامش..دختر شیرازیه و از پاکم پاک تره من فقط ازت میخوام که با مامان و بابا صحبت کنی و راضیشون کنی بیان واسم خواستگاری ...


  بعد از تموم شدن حرفاش بهم لبخند زد ولی من مات و مبهوت فقط بهش خیره شده بودم ...


  واقعا نمیدونستم چی بگم ... آوش عاشق شده بود ... عاشق یه دختر شیرازی ... باورم نمیشد ولی واقعا خوشحال بودم براش ...


  بعد از چند دقیقه یه لبخند بزرگ زدمو گفتم : چاکرتم داداشی خودم برات میام خواستگاری کمکت میکنم..


  اونم یه لبخند زد و گفت : اگه این کارو بکنی خواهری رو در حقم تموم کردی ...


  توی راه خونه ذهنم فقط درگیر حرفای اوش بود..واقعا براش خوشحال بودم ... از ته دلم برای زندگیی که هنوز براش شکل نگرفته بود دعا کردم ...


  



  



  رسیدیم خونه ... سریع پریدم پایین اونقدر خوشحال بودم که دوس داشتم همین الان به مامان و بابا خبر بدم ... رفتم توی خونه و بلند سلام کردم ... جواب مامان و بابا رو از توی نشیمن شنیدم سریع رفتم اونجا و نشستم روبه روشون و زل زدم به چشماشون ... میدونستم الان چشمام داره ستاره پرتاب میکنه ... نیشمم که باز بود و از هیجان زیاد لپ هامم سرخ شده بود ... اینم بخاطر داشتن پوست سرخ و سفیدم بود ... به مامان نگاه کردم..ابروهاشو انداخته بود بالا و بهم نگاه میکرد ... این نگاه و قیافه منو خوب میشناخت ... اومدم شروع کنم. که مامان زودتر گفت : اوا اول میری لباساتو عوض میکنی بعد میای اینجا حرفتو میزنی ...


  با اعتراض گفتم : ا ... مامان شما چه گیری به این لباس فرم من دادین اخه؟!بابا بخدا تمیزه شماهر روز خودتون این بدبختارو میشورین ...


  مامان که انگاری توپش حسابی از این لباسای بدبخت من پر بود اخم کرد و منفجر شد : این لباسا رو هر چقدرم که بشوری میکروب و کثافت توی نخ نخشون بازم هست ... معلوم نیست با این لباسا کجا رفتی..روی صندلیا توی حیاط،دستشویی،خیابون،رستور ان و و و حالا فهمیدی چرا میگم کثیفن؟!


  با کلافگی پوفی کردم و بلند شدم ... از زمانی که یاد میدم مامان روی تمیزی لباسا خیلی وسواس داشت و همیشه هم از فرمای مدرسه منو اوش گله داشت و غر میزد ...


  رفتم بالا و لباسامو عوض کردم اومدم بیرون که دیدم اوشم از اتاق کناریم که اتاق خودش بود اومد بیرون و کیف منم دستش بود ازش گرفتم و تشکر کردم وقتی از اتاق اومدم بیرون دیدم هنوز هست و منتظرمه..داشتیم باهم میرفتیم پایین که اوش گفت : اوا ... حالا کی حرف میزنی با مامان اینا؟!


  با لبخند نگاهش کردم سرش پایین بود : - الان..


  با تعجب نگاهم کرد و گفت : الان؟!نه الان زوده بذار ...


  دیگه نتونست ادامه بده چون رسیدیم به مامان اینا..رفتم نشستم سر جای قبلیم و شروع کردم : خب مامی و ددی عزیزم خوب میدونید که ازدواج سنت پیامبره و همه باید یه روزی ازدواج کنن ... کوچیک و بزرگم نداره ... وقتی عاشق شدی و دست و دلت لرزید باید صمیمانه به خودت تسلیت بگی ... خب حالا خیلی از ازدواج ها هم بدون عشقه و شاید فقط همدیگه رو دوس داشته باشن..ولی ازدواجای با عشق مثل ازدواج خودتون..ببینید چه زندگی خوبی دارید؟!حالا شاید ...


  به مامان و بابا نگاه کردم از بس دهن هاشون باز بود هر لحظه حس میکردم الان پاره میشه ...


  داشتم ادامه میدادم که اوش با صدایی که به زور داشت کنترلش میکرد تا به قهقهه تبدیل نشه گفت : اوا جان میخوای برو سر اصل مطلب ... ها؟!


  به اوش نگاه کردم و دهنمو کج کردم ... راست میگفت ... واقعا این حرفا چی بود من داشتم میگفتم؟! ...


  یه نگاه به مامان و بابا انداختم ... سریع خودمو جمع و جور کردم و یه تک سرفه زدم که همین کارم باعث استارت همه شد بابا و اوش با صدای بلند زدن زیر خنده ... بابا با چشمای خندونش به مامان اشاره کرد..اوه اوه مامانم برزخی بود خرررراب ... یکم خومو مظلوم کردم که مامان پرید بالا و شروع شد : ارسلان..اوش ... واسه چی میخندین بهش اینکه دخترت نمیتونه مثل یه خانوم حرف بزنه خنده داره؟!اخه من به تو چی بگم دختر ررو دستم میمونی اخرش حالا ببین کی بهت گفتم..


  اینو گفت خواست بره سمت اتاقش که بی هوا بلند شدم و داد زدم : ننه اوش عاشق شده ...


  مامان وسط راه ایستاد ... صدای خنده های ریز بابا و اوش هم قطع شد ... مامان باهمون عصبانیت و چشمای ریز شده گردنشو چرخوند سمت اوش و گفت : راست میگه؟!


  اوش بیچاره با ترس و لرز فقط سرشو بالا پایین کرد ... مامان با همون قیافه سرشو چرخوند سمت من که منم سرمو به نشونه اره بالا پایین کردم ... واقعا خودمم نفهمیدم چرا اینکارو کردم ... یهو با صدای جیغ مامان که داشت دستاشو بهم میکوبید همه از جاشون پریدن ... اما مامان با خوشحالی اومد سمت اوش و تند تند بوسش کرد وقتی خوب اوش تفی کرد رفت نشست کنار بابا ...


  - اسمش چیه؟!


  اوش گیج فقط داشت مامانو نگاه میکرد ... یه ویشگون از پاش گرفتم که به خودش اومد..


  - ها؟!روژان.


  مامان لبخندی زد و گفت : چند سالشه؟!


  - 22


  - خانواش کین ؟!کجا زندگی میکنن؟! خونشون کجاست؟!


  - خانوادشو ندیدم چون میخواستم اگه قبول کنین شما بریم خواستگاری تا بهتر بشناسیمشون و شیراز زندگی میکنن ...


  مامان با تعجب گفت : شیراز؟!


  منو اوش سرمونو به نشونه مثبت تکون دادی ... کلا اون موقع مرغی شده بودیم واسه خودمون هی تند تند سرمونو تکون میدیم ...


  مامان فکر کرد بعد رو به بابا گفت;ارسلان عید و تعطیلات که نزدیکه ... بیا واسه تعطیلات عید بریم شیراز واسه اشنایی ببینین اصلا اینا کی هستن؟!ها؟!


  بابا با قیافه متفکری گفت;باشه من حرفی ندارم میریم شیراز..


  با خوشحالی پریدم بالا و صورت همشونو بوس کردم..


  تا شب همه بابت این موضوع خوشحال بودیم ...


  موقع خواب اوش اومد توی اتاقم و ازم بابت این موضوع تشکر کرد..


  بعد از رفتن اوش خزیدم زیر پتو و با فکر به اینده مبهمی که توی سرم بود به خواوب رفتم ...


  ****************


  



  سیـاوش


  



  چمدونو تو دستام جابه جا کردم ... چشم چرخوندم ... مردم دیدم که اومده بودن پیشواز مسافرانی که از داخل و خارج کشور اومده بودن ... پوزخندی زدم ولی سریع با فکر به آوا پوزخندم به لبخند عمیقی تبدیل شد ... میدونستم که میتونم عاشقش کنم ... رفتم سمت خروجی ... شماره ایی که مامان بهم داده بود رو در اوردم ... معلوم نبود هنوز اونجا هستن یا نه اصلا شمارش درسته یا کلا قطعه ... رفتم سمت کیوسک تلفن ولی کارت تلفن نداشتم ... به چپ و راست نگاه کردم ... همون موقع چشمم به یه زن که نزدیک تر از همه داشت از کنارم رد میشد افتاد ... رفتم سمتش و خیلی اتفاقی و برحسب عادت دستشو گرفتم تا نگهش دارم ... ولی همین که دستم به دستش خورد زنه همچین برگشت سمتم و با کیفش به جون افتاد که به غلط کردم افتام ... یه چیزایی هم زیر لب میگفت که از بس صداش جیغ مانند بود ولی صددر صد فحش بود ... بالاخره مردم اومدن و اونو ازم جدا کردن و متفرق شدن ... بعد از رفتن اونا با حس دستی روی شونه ام یه عقب برگشتم ...


  یه پسر با چشمای قهوه ایی تیره و پوست گندمی رو دیدم که توی نگاه اول میشه گفت بد نبود ... با صداش به خودم اومدم : اقا!؟ ... حالتون خوبه!؟ ...


  سرمو تکون دادم و تشکر کردم ...


  - شما باید از خارج کشور اومده باشید درسته؟! ... راستی زبون مارو بلدید؟!


  این بار لبمو باز کردم و جوابشو دادم : بله از انگلستان اومدم و حتما زبان. مادریمم باید بلد باشم درسته؟!


  سرشو تگون داد و با لبخند گفت البته حالا چرا دست اون خانوم رو گرفتی؟!


  شونه هامو انداختم بالا و گفتم : فقط ازشون کارت تلفن میخواستم برای زنگ زدن ...


  سریع دست کرد توی جیب شلوارش و یه کارت از توش بیرون کشید و زد توی کیوسک و گفت : شماره ایی که میخوای زنگ بزنی رو بگو برات بگیرم ...


  سریع شماره خونه رو دادم و اون بعد از یه نگاه بهش سرشو تکون داد و شماره رو گرفت ... گوشی رو ازش گرفتم و منتظر شدم تا جوابمو بدن ...


  یه بوق ... دو بوق ... سه بوق..چهار بود..پنـ ...


  - الو؟!


  با اسودگی نفسمو فوت کردم ... خدارو شکر باز خوبه یه نفر گوشی رو برداشت ...


  - الو؟!بفرمایید؟!!


  با صدای شخص پشت خط به خودم اومدم ... صدامو صاف کردم و جواب دادم ...


  - سلام ... منزل اقای اعتمادی؟!


  صدای زن پشت خط با تردید اومد : - بله بفرمایید؟!


  ای بابا الان چی میگفنم خب؟!


  - من..من سیاوش هستم ... سیاوش اسانی ...


  صدا قطع شد ... حتی صدای نفس های زنم دیگه نمیاومد ... بعد از چند ثانیه صدا با لرزش به گوشم رسید..


  - تو ... تو پسر لادنی؟!


  لیخند زدم ... پس منو شناخته ... البته تا جایی که خودم خاله شبنمو یادمه و حرفایی که مامان بهم زده بعید میدونستم نشناسه ...


  - سلام خاله ... بله خودمم همون سیاوش لادن جون ...


  صدای نفسهای بریده پشت خط نشون از گریه کردن خاله میداد..


  ;الهی قربونت بشه خاله..چه عجب یادی از ما کردی ... کجایی الان؟!


  یه نگاه به اطراف کردم..فرودگاه مهراباد ...


  - خاله من الان توی محوطه بیرون فرودگاه مهرابادم فقط میخواستم یه ادرس ازتون بگیرم که بیام مزاحمه شما بشم..


  - این حرفا چیه خاله تو مراحمی..اگه اوش بود میگفتم بیاد دنبالت شرمندم خاله جون امروز جمعس با دوستاش برنامه گردش و تفریح ریخته پدرشم به اجبار با خودس برده..


  - نه خاله این حرفا چیه شما فقط ادرس خونتونو بدین ...


  بعد از گرفتن ادرس کارت رو در اوردم و برگشتم سمت پسره که کمی اونطرف تر ایستاده بود..


  - ممنون ببخشید که یکم طولانی شد ...


  کارت رو ازم گرفت و و گفت : نه بابا خواهش میکنم..حالا کی قراره بیاد دنبالت؟!


  شونه ایی بالا انداختم و گفتم : هیچکس تاکسی که هست..


  دستشو به سمتم دراز کرد تا باهام دست بده ... دستشو گرفتم و فشردم ...


  - اسم من سپهره..24 سالمه بچه همین تهرانم..اومده بودم دنبال پدر مادرم که گفتن کنسل شده پروازشون فقط نمیدونم چرا خودشون بهم خبر ندادن ... بهرحال خوشحال میشم برسونمت ...


  لبخندی زدم و گفتم : منم سیاوشم..26 سالمه الانم میخوام برم خونه خالم و اگه مشکلی نباشه باهات میاد ...


  اونم متقابلا لبخندی زد و گفت خوش حال میشم ...


  توی ماشین هیچی از حرفای سپهر رو متوجه نمیشدم ... تمام فکرم فقط پیش آوا بود..دوس داشتم هرچه زودتر ببینمش و باهاش صحبت کنم ...


  جلوی در مشکی بزرگی ایستادیم..


  سپهر رو کرد به منو گفت : خب اقا سیاوش اخر خطه ...


  بعد از داخل داشبورد ماشینش یه کارت دراورد و گرفت سمتم..


  - اینم شماره منه..تو هم حتما هنوز سیم کارت نخریدی ولی هروقت گرفتی خوشحال میشم بهم زنگ بزنی ...


  دستشو فشردم و گفتم حتما و پیاده شدم..از صندوق عقب ماشین چمدونم رو برداشتم و دوباره رفتم سمت جلوی ماشین که دستشو از داخل ماشین تکون داد و خدافظی کرد ...


  رفتم سمت در مشکی..دوباره از روی کاغذ توی دستم خوندم ... روبه روی در مشکی یه در زرشکی رنگ بود که یکی به پارکینگ میخورد و دیگری در اصلی بود..خودش بود..رفتم سمتش و زنگ در رو زدم ... بعد از چند دقیقه در باز شد ولی تا خواستم پا بذارم توی حیاط یه دختر ریز جثه با پوست سرخ و سفید جلوی در ظاهر شد ... قلبم برای چند ثانیه با دیدنش انگار یادش رفت باید بتپه ... نفسهام توی سینه حبس شدن ... باور نمیشد این دختر اوا باشه ...


  خواستم برم داخل که اوا با چوبی که بیشتر شبیه دسته بیل بود اومد سمتم و همونجور گفت : هی اقا مگه اینجا هتله همینجور سرتو انداختی پایین و میای تو ... ما اینجا نه جا داریم نه اتاق میدیم واسه اجاره ...


  بعد با دست به بیرون اشاره کرد و گفت : بفرما..


  خواست درو ببنده که سریع پامو گذاشتم لای درو گفتم : صبر کن اوا مگه خاله شبنم خونه نیست؟منم سیاوش پسر خاله لادن حتما مامانت از مامان من بهت یه چیزایی گفته..


  بالاخره به چشمام نگاه کرد ... گیج بود و متعجب ولی سریع یه اخم کرد و با لحن جدی گفت : ببینید اقا من نمیدونم شما منو و مادرمو از کجا میشناسید ولی اینو خوب میدونم که من نه شمارو میشناسم نه خاله ایی دارم که بخواد اسمش لادن باشه ... اگرم شما مامانمو میشناسید صبر کنید الان بیرون ولی میرسم دیگه ...


  خدایا این اوا بود؟! ... کپ کرده بودم..این کجا و اون دختر شیطون و خندون کجا؟! ...


  با صدای بسته شدن در به خودم اومد ... مثل اینکه خاله شبنم بیرون بود ... چاره ایی نداشتم دیگه باید صبر کنم ...


  چمدونمو گذاشتم کنار دیوار و نشستم روش و منتظر اومدن خاله شدم ...


  



  حدودا نیم ساعتی اونجا نشسته بودم مگس میپرودم ... بالاخره دیدمش ... مثل اوا همون جور ریز جثه بود و تند تند داشت میاومد سمت خونه..سرش پایین بود و اصلا توجهی به اطرافش نداشت ... رسید به من اما ازم رد کرد..فکر کردم میخواد از در سمت پارکینگ بره که دیدم نخبر از اونم رد کرد ... خندم گرفته بود از بس سرش پایین بود و چشماش به کف خیابون و با اون کیسه های خریدی که دستش بود و اصلا توجهی به اطرافش نداشت ... بلند شدم و رفتم پشت سرش وبا فاصله دو سه قدمی ازش گفتم : خاله ... خاله شبنم سرشو باند کرد و یه نگاه به اطراش انداخت و باز سرشو انداخت پایین و خواست به راهش ادامه بده که با صدایی که نمیتونستم خندمو توش پنهان کنم دوباره گفتم : خاله جان پشت سرت..


  یه لحظه مکث کرد ولی خیلی سریع برگشت سمت منو با دیدنم اشک تو چشاش جمع شد با خوشحالی اومد طرفم و با صدای بغض داری گفتم : جونم خاله ... ؟ میدونی چقدر ارزو داشتم دوباره منو اینجوری صدا کنن ؟ ..و بعد سریع منو بغل کرد ... صحنه جالبی بود ... منو خاله وسط کوچه ... گریون و خندون ... یا کیسه های خرید توی دست خاله که از دو طرف من اویزون شده بود و معلوم بود خاله داره به زور خودشو کنترل میکنه تا همینجور بالا نگهشون داره ... و البته هیکل خاله که توی بغل من تقریبا گم شده بود ... تو اون لحظه فقط داشتم به این فکر میکردم که اگه اوا رو هم بغل کنم همین جور توی بغلم گم میشه یا نه ؟ .. حتی از فکر کردن به این موضوع هم قند توی دلم اب میشد ... بالاخره خاله رضایت داد و از بغلم اومد بیرون..با لبخندی که هنوز از فکرم روی لبم بود به خاله نگاه کردم و گفتم : منم دلم واسه صدا زدن اسم خاله تنگ شده بود ... اشکایی که راه خودشون رو باز کرده بودن رو پاک کرد و یه لبخند زد ...


  - پسرم تو چرا تو کوچه ایی ؟ مگه اوا توی خونه نبود ؟ نکنه نفهمیدی کدوم خونس ؟ !ها ؟ ! ...


  - نه خاله جون اتفاقا خونتونو پیدا کردم زنگم زدم اوا خانوم هم درو باز کردن منتها چون منو نشناختن لطف کردن و منو نیم ساعتی این پشت کاشتن تا شما بیاین ...


  خاله با دستش زد توی صورتش که انن سرخ شد و گفت : وای خاک به سرم ... ببخشید تورو خدا پسرم..تو خونه هیچی نبود من رفتم اینارو بخرم یادم رفت دربارت به اوا بگم فکرم نمیکردم اینقدر زود برسی ... معمولا این موقع خیابونا شلوغه و ترافیک سنگین حالام بیا بریم داخل که خوب مهمانداری کردم من ...


  رفتم و با اسرار کیسه ها رو از خاله گرفتم اونم راه اضافی رو برگشت و رفت داخل ... با یه دستم پلاستیکارو نگه داشتم و با دست دیگم چمدونمو روی سنگ فرش حیاط با صفاشون میکشیدم ...


  رفتیم داخل خونه ولی نه خبری نه صدایی نه نشونی هیچی از اوا نبود ... با ناامیدی کیسه هارو گذاشتم روی اپن که خاله سریع بالباسایی که حالا عوضشون کرده بود از داخل اتاق اومد بیرون و گفت : فکر کنم خسته ایی خاله جون ... بیا برو بالا استراحت کن که بعدش قراره به کلی از سولای من جواب بدی ... درضمن پسرم این خونه هم مثل خونه خودتونه میخوام راحت باشی و احساس معذب بودن نداشته باشی ...


  لبخندی زدم و گفتم : با وجود شما تو این خونه من اگه بخوامم نمیتونم معذب باشم ولی درمورد خستگی باید بگم واقعا خستم اگه اجازه بدین یه استراحتی بکنم بعد میرسم خدمتتون واسه بازجویی ...


  خاله خنده ریزی کرد و گفت : بیا برو بچه..بیا برو که که هنوزم زبون بازی ... هـی خدا چه زود گذشت انگار همین دیروز بود که با لادن توی کوچه خاله بازی میکردیم ... چقدرم بابت اینکه حتما دختر همسایه بغلیمونو حرص بدیم پیشتاز بودیم ...


  انگار خاله غرق اون دوران بود و داشت با خودش حرف میزد ... به خودش اومد و رو به من لبخندی زد و گفت : خاله جون من باید برم ناهار درست کنم ببین عزیزم از پله ها که بری بالا دوتا در روبه رو که هیچی مال بچه هاست ولی سه تا در روبه روی اوناست که اتاق مهمانه هر کدومو که دوست داشتی و ازش خوشت اومد برو توش و استراحت کن ... منم نمیام باهات تا از همین الان احساس راحتی کنی نه این که سختم باشه از این پله ها بیام بالا ها نه..فقط بخاطر خودت ...


  خندیدم و بلند شدم تا برم بالا و یکم استراحت کنم ... چمدونمو برداشتم و رفتم بالا و از خستگی زیاد اولین در رو از بین اون سه در باز کردم و رفتم داخل ... خودمو با همون لباسا پرت کردم روی تخت و دیگه نفهمیدم چی شد ... 


  



  



  



  آوا


  



  بعد از بستن در رفتم سمت ساختمان ... فکرم حسابی مشغول حرفای اون پسر بود..منو مامانم رو از کجا میشناخت اخه؟!اصن خاله لادن کیه دیگه؟! ...


  ای خدا چیکار کنم؟..هیچی اوا خانوم برو بگیر بخواب که امروزم مثل خیلی وقتهای دیگه جمعه رو با روزای دیگه اشتباه گرفتی و زود بیدار شدی وطبق عادت گندت دیگه خواب نرفتی ...


  رفتم توی اتاقم و گرفتم خوابیدم ... نمیدونم چقدر خوابیدم ولی با صدای گوشیم از خواب بیدار شدم..توی دلم هر چی فحش توی این 18سال عمری که از خدا گرفته بودم بلد بودم به خودم و گوشی و دکتر کوپر(مخترع موبایل) و صدالبته شخص پشت خط دادم و بالاخره گوشی رو که دیگه داشت خودکشی میکرد برداشتم ...


  با صدی عصبی و گرفته ایی که حاصل خوابم بود گفتم : - بلـه!!..


  - اوه اوه سلام خانوم خوش خواب میبینم که تازه از خواب بیدار شدین و اماده برای به توپ بستن من..


  با کلافگی و عصبانیت گفتم : - بنال ترلا حوصله ندارم ...


  - خیله خب بابا بی ادب میخواستم روز تعطیلی از دوستم یه خبر بگیرم و ببینم چند روز دیگه عیده؟!


  مطمئن بودم الان سرخ شدم ... داشتم از عصبانیت منفجر میشدم تقریبا با جیغ گفتم : - اخه قزمیت مرض داری روز جمعه ایی مزاحم میشی؟من چه میدونم که چند وقت دیگه عیده مزاحم ...


  صدای خنده های ریز ترلا و دیدن ساعت که فهمیدم فقط یه ساعت خوابیدم عصبانیتم رو تشدید کرد ...


  ترلا با صدایی که خنده توش بود گفت : - خب حالا تو ام ببین عرضم به حظورت که یه دو هفته دیگه عیده تورو نمیدونم ولی من هیچ لباسی ندارم میای با هم بریم خرید؟!البته طاها میرسونتمون ...


  با کلافگی گفتم : - حالا ببینم چی میشه بهت اس میدم فعلا ...


  و قطع کردم..خودم عاشق خرید بودم ولی به نظرم خرید عید واقعا مزخرف بود و بیشتر مردم بخاطر چشم رو هم چشمی واسه عید لباس نو میخرن حتی خانواده هایی که وضع مالی انچنانی ندارن حتما لباس عید رو میخرن تا بچه هاشون چیزی از دیگران م نداشته باشن و خدایی نکرده کسی بهشون چیزی نگه رفتم دست و صورتمو شستم و رفتم توی اشپزخونه که دیدم مامان داره ناهار درست میکنه سلام کردم که با خوشحالی جوابمو داد یه اب پرتقال خوردم و درهمون حال اجازمو از مامان واسه رفتن گرفتم و به ترلا اس دادم که میام ... بعد از نیم ساعت منو ترلا توی پاساژ بودیم ... طاها هم بهمون گفته بود وقتی کارتون تموم شد زنگ بزنین میام دنبالتون ...


  بعد از کلی پایین بالا کردن پاساژ و گشتن کل مغازه ها ترلا لباس هاشو خرید ... تعجب کرده بودم از اینکه چرا ترلا با کیروش نیومده خرید وقتیم که ازش پرسیدم گفت باهم قهریم ... این واقعا واسه ترلا چیز طبیعی بود همیشه ناز میکرد و تا دوروز قهر بود بیچاره کیروش که همیشه باید نازشو میخرید ... منم یه دونه مانتوی فیروزه ایی که به قول ترلا پایینش مثل کیسه بود و برمیگشت اما از کمر به پایین مدل کلوش میشد یه کمربند قهوه ایی به زیباییش میافزود با یدونه شلوار مخمل ریز به رنگ سورمه ایی سیر که خیلی خوب پاهام نشون میداد ...


  ساعت حدودای یک بو که زنگ زدیم و طاها اومد دنبالمون و با اسرار اونا ناهارم باهاشون بیرون خوردم و بعد منو رسوندن خونه..


  طبق عادت همیشگیم بلند سلام کردم : سلـام به اهل خانه بیاین که نور چشمتون اومد ...


  بابا و اوش با خنده جوابمو دادن ولی مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت : علیک سلام اوا خانوم خوش گذشت که بسلامتی؟!


  لبخندی زدم و گفتم : بله حالا تا شما خریدای منو ببینین من برم لباسامو عوض کنم و بیام ...


  پپلاستیک هارو دادم به مامان و سرمو انداختم پایین و رفتم سمت پله ها ... سرم پایین بود و اهسته اهسته و یکی یکی پله ها رو میرفتم بالا و یکی از شعرای فروغ رو میخوندم :


  تا نهان سازم از تو بار دگر


  راز این خاطر پریشان را


  میکشم بر نگاه نازآلود


  نرم و سنگین حجاب مژگان را


  دل گرفتار خواهشی جانسوز


  از خدا راه چاره میجویم


  پارسا وار در برابر تو


  سخن از زهد و توبه میگویم


  آه ... هرگز گمان مبر که دلم


  با زبانم رفیق و همراهست


  هرچه گفتم دروغ بود و دروغ


  کی ترا گفتم انچه دلخواهست


  تو برایم ترانه میخوانی


  سخنت جذبه ایی نهان دارد


  گوئیا خوابم و ترانه تو


  از جهانی دگر نشان دارد


  شاید این را شنیده ایی که زنان


  در دل"آری" و "نه" به لب دارند


  ضعف خود را عیان نمیسازند


  راز دار و خموش و مکارند


  آه من هم زنم،زنی که دلش


  در هوای تو میزند پر و بال


  دوستت دارم ای خیال لطیف


  دوستت دارم ای امید محال ...


  جلوی در اتاقم بود که صدای دست زدن شنیدم..با ترس برگشتم عقب و دستمو گذاشتم روی قلبم ...


  چشمام اندازه عینک های ته استکانی مامان بزرگ خدا بیامرزم زده بود بیرون..اینکه همون پسره بود ...


  تکیه داده بود به چارچوب در و دست میزد ... و برق توی چشاش مثل صبح بود..یه برق خاص ... خداییش خیلی ترسیده بودم ولی با ای حال با عصبانیت رفتم طرفش و گفتم : تو..تو اینجا چیکار میکنی ها؟!


  با خونسردی تکیشو از چارچوب گرفت و اومد سمتم و توی یک قدمیم ایستاد کمی خم شد تا هم قدم بشه ... زل زد توی چشمام و گفت : منکه بهت گفته بودم خاله شبنم رو میشناسم موش کوچولو ...


  عصبانیتم به کلمه اخرش به اوجش رسید..


  با جیغ گفتم : به من نگو موش کوچولو ... از خونه ماهم برو بیـرون ...


  کلمه بیرون رو همچین از ته حلقم گفتم که فکر کردم تارای صوتیم اسیب دید ... دوباره صورتم سرخ شده بود ...


  همو موقع بابا و اوش و مامانم اومدن بالا و با دیدن ما تعجب کردن ...


  بابا : - اینجا چه خبره اوا؟!کی با مهمونش با جیغ و داد صحبت میکنه؟!


  با تعجب به بابا نگاه کردم و یه پوزخند زدم : مهمون؟!این اقا خونه ی مارو با هتل اشتباه گرفته اونوقت شما میگین


  مهمون؟!جالبه واقعا! ...


  مامان اخم کرد و گفت : درست صحبت کن آوا بهتره بری لباساتو عوض کنی بیای تا بهت توضیح بدیم این کولی بازی هارو هم از خودت در نیار ...


  اینقدر اینارو جدی و با تحکم گفت که سریع رفتم توی اتاقم و در رو محکم بهم کوبیدم ... ابروهام از اخم رسیده بود به نوک دماغم دیگه..ای خدا این پسره کیه دیگه؟!.. اه مهمون!! ... من که چشمم اب نمیخوره این مهمون باشه ... این پسر خوده چتره ...


  و بعد با کلی غر غر شروع کردم عوض کردن لباسم ...


  



  



  



  بعد از عوض کردن لباسام رفتم پایین ... اخمام حسابی توی هم بود ... صدای صحبت بقیه از داخل نشیمن میاومد ... با غضب رفتم و نشستم روبه روی اون پسر و چشمامو دوختم توی اون نگاه براقش ... با صدای مامان چشم از پسر گرفتم و به لبای مامان چشم دوختم ...


  - آوا جان این پسری که اینجا میبینی سیاوش جان پسر خواهر منه ...


  با چشمای گرد شده به مامان نگاه کردم ... یعنی چی که بچه خواهرمه؟!..مامان من که تک فرزند بود!؟..اینجا چه خبره؟!..


  انگار مامان سوالامو از چشمام خوند که یه لبخند زد و ادامه داد : - بچه که بودم توی یه محله پایین شهر زندگی میکردیم ... بابام از صفر شروع کرده و بود داشت خودشو میکشید بالا ... دو سال بعد وقتی وضع مالیمون بهتر شده بود اسباب کشی کردیم و رفتیم محله های بالاتر ... مامانم که بخاطر غده ایی که توی رحمش پیدا شده بود مجبود شد رحمشو برداره و من تک فرزند موندم واسه همین خیلی تنها بودم و هیچ دوستی هم نداشتم یعنی کلا با کسی نمیجوشیدم ... توی محله جدید هم سن و سال زیاد داشتم من حتی نمیتونستم باهاشون هم کلام بشم ... دو سه ماه بعد خونه کنار ما رو یه خانواده اجاره کرد که اونا هم یه دختر فقط داشتن ... خلاصه گذشت و گذشت تا بالاخره منو اون دختر که اسمش لادن بود تونستیم باهم دوست بشیم ... توی دبستان باهم عهد کردیم که هیچ وقت همدیگه رو تنها نذاریم و همیشه باهم مثل خواهر بمونیم ... گذشتو گذشت تا اینکه ازدواج کردیم ... باهم توی یه محله خونه خریدیم و هرروز باهم رفت وامد داشتیم ... بعد یه سال سیاوش به دنیا اومد و زندگی لادن و نادر شوهرش رو شیرین تر کرد ... سه سال بعد اوش به دنیا اومد خوشی ما تکمیل شد ... ولی بعد از اون لادن مجبور شد بخاطر کار نادر خان به لندن سفر کنن و اونجا زندگی کنن ... باهاش گاهی اوقات در ارتباط بودم ... لادن یه دختر دیگه هم به دنیا اورد اسمش سیماست و یک سال ازت بزرگتره ... عکس و فیلمای تو رو بهش دادم و اونم عکسای سیما رو برام فرستاده ...


  لبخندی زد و گفت : هیچوقت فرصت نکردم بهت دربارش بگم البته دلیلی هم نبود چون قرار نبود دیگه به ایران بیان ولی الان سیاوش جان اینجاست و ما هم منتظریم ببینیم چی شد که اومده ایران ...


  نگاه حیرون و متعجبم رو به اون پسر که حالا فهمیدم سیاوشه دوختم ... یکم دست و پاشو گم کرد ولی سریع به خودش مسلط شد و صداشو صاف کرد و گفت :


  راستش بابا کارشون اونجا تموم شده و تصمیم گرفتن بیان همین ایران و یه شرکت بزنن منم زودتر فرستادن تا به کارا سر و سامونی بدم تا وقتی مامان اینا برای عید میان همه چی اماده باشه ...


  گیج و منگ فقط داشتم به خوشحالی مامان که درباره حرف سیاوش بود و بحث میکرد نگاه میکردم..


  یعنی چی؟!یعنی الکی الکی صاحب خاله شدم؟!یه خاله با شوهر خاله و بچه هاشون؟!یعنی الان میتونم بگم خانوادمون پر جمعیته!؟ ... نگاهم روی همه میچرخید ... آوش و سیاوش گرم حرف زدن بودن ... مامان و بابا داشتن توی گوش هم حرف میزدن و گاهی بابا میخندی و مامان. لبخند میزد ... فقط من این وسط هنوز گیج حرفای مامان و سیاوش بودم..با همون گیجی بلند شدم تا برم توی اتاقم ... انگار حجم این حرفا برام خیلی زیاد بود ... اینکه یهو بیان بهت بگن تو یه خاله هر چند که از گوشت و خونمون نیست رو دارم برام سنگین بود ... یادم اومد توی تمام این سالا ... توی دوران دبستان که همه از مسافرت هایی که با خانوادشون میرفتن میگفتن و من فقط با یه حسرت بهشون نگاه میکردم ... از عید ها و عیدی گرفتن ها ... ولی من هیچکدومشون رو نداشتم جز یه عمه که اونم خیلی باهم رفت و امد نداریم ... یه جورایی خوشحال بودم از اینکه یه خاله پیدا کردم ... روی تختم دراز کشیدم نمیدونم چقدر دیگه فکر کردم ولی وقتی که به خودم اومدم فهمیدم که فکرمو خیلی خسته کردم پس خودمو به یه خواب بعد از ظهر دعوت کردم ...


  



  



  چشمامو باز کردم ... یکم گیج بودم و درکی از اطرافم نداشتم ... بعد چند دقیقه تازه به خودم اومدم و قضایای امروز بعد از ظهر یادم اومد ... یه لبخند بزرگ زدم ... خب از حالا به بعد پز خاله ندیدمو به همه میدم ... وای عمه که همیشه ادعا میکرد خوبه مارو دارین فقط چه حالی بشه بعد از دیدن خاله یعنی قیافش دیدنیه هاا ... بلند شدم و طبق معمول رفتم دستشویی ...


  بعدش میخواستم از پله ها برم پایین که بازم این پسره سیاوش رو دیدم ... دوباره به چشماش نگاه کردم هنوزم برقشو حفظ کرده بود ... توی نگاهش یه چیزی بود ... یه چیزی که به ادم حس خوبی میداد و ادم دلش میخواست فقط به چشاش نگاه کنه ... با صدای تک سرفش به خودم اومدم.. نمیدونم از کی عین این ندید پدیدا زل زده بودم تو چشماش و داشتم میخوردمش.. دلم نمیخواست دست و پامو گم کنم و سرمو بندازم پایین ... همینجور که خیره توی چشاش بودم گفتم : بله!؟مشکلی پیش اومده؟!..


  یه لبخند کج نشست روی لبش و گفت : نه ولی اینجوری که شما به ادم خیره میشی یکم معذب میشم ...


  اخمام جمع شد ... پسره پررو دقیقا اشاره کرد به اون قسمت ... با همون اخم جوابشو دادم..


  - اولا که لطفا از دوم شخص جمع استفاده کنید دوما من نمیدونم درباره چی حرف میزنید ...


  و سریع از پله ها اومدم پایین ولی لحظه اخر لبخند بزرگی که روی لبش بود رو دیدم ... اه اوا گند زدی اخه این چی بود گفتی؟!..یعنی چی که نمیدونم درباره چی حرف میزنید ... خب اخه خنگ دیگه واضح تر از اینم چیزی بود؟!..


  سرمو تکون داد و ترجیح دادم به این چیزا فکر نکنم ... رفتم توی نشیمن..اوش نشسته بود و داشت حرف میزد و مامان با چشمای خوشحال زل زده بود به دهنش و کلمات رو از دهن اوش میدزدید..رفتم جلو و یهو خودمو پرت کردم کنارش..اونقدر محو حرفای اوش که درباره روژان بود شده بود که با این نشستن یهویی من پرید هوا..خیلی راحت نشسته بودم و از روی میز واسه خودم یه سیب برداشتم و شروع کردم به خوردن..اوش که حرفشو نصفه ول کرده بود زل زده بود به من و بابا با لبخند نگاهم میکرد خوب منو میشناخت دیگه و اما مامان جوری بهم نگاه میکرد انگار داره به یه قاتل نگاه میکنه ... همون طور که انتظارشو داشتم جیغ مامان رفت هوا وگرنه شک میکردم که مامانمه..


  - اوا تو هیچ وقت ادم نمیشی..بسه دیگه دست از این کارات بردار..ناسلامتی 18 سالته مگه بچه ایی..الان اگه من سکته میکردم جوون مرگ میشدم خوب بود راحت میشدی؟!..


  با این حرف مامان یهو ترکیدم ... اخی مامانی من چقدر اعتماد به نفس داشت بیچاره..


  از خنده روی مبل ولو شده بودم و اوش بابا هم میخندیدن..همین موقع سیاوش هم وارد شد و من مجبور شدم یکم خودمو جمع و جور کنم ولی هنوز خنده ی ارومم رو حفظ کرده بودم.. سیاوش اومد و نشست روبه روی مامان و گفت : چی دارین میگین به خاله من؟..خاله جون بگو کار کیه خودم حسابشو برسم..


  اه اه اه اخه ادمم اینقدر مسخره و پسر خاله؟! خوبه والا تا همین دوروز پیش نمیگفت این خاله زندست مردست حالا یهو اومده چه خاله خاله ایی راه انداخته..چیش..


  مامان با لبخند بزرگ و معروفش با چشم و ابرو به من اشاره کرد..سیاوش یه نگاه به من انداخت و یه ابرو شود بالا و گوشه لباش برای باز شدن یه لبخند رفت بالا ...


  - آوا؟!..بهش نمیاد دختر شیطونی باشه ...


  آوش نچ نچی کردو گفت : اوه داداش سرت کلاه رفته این اوا خانوم ما به شیطون گفته زکی کجای کاری اخه؟!..


  سیاوش خندید و گفت : واقعا؟!


  پای راستمو انداختم رو پای چپم و پشت چشمی نازک کردم و با صدای نازک شده ایی گفتم : نخیر اینا زیادی شلوغش کردن ...


  اوش سریع گفت : اوا میخوای بگم تا حالا چیکارا کردی؟!فقط اگه ابروت رفت و دستت رو شد مشکل من نیستا ...


  سریع سیخ نشستم و گفتم : میگم حالا اوش چه کاریه منو تو بعدا باهم حرف میزنیم دیگه ...


  ولی انگار همه از این بحث راضی بودن که سیاوشم گفت : نه دیگه اوش خان بگو یکم ما خواهر شمارو بشناسیم ...


  مامان به جای اوش جواب داد : با همکارای ارسلان رفته بودیم شمال حدودا دوسال پیش این اوا خانوم از پسر یکیشون خوشش نمیاومد حالا چرا؟چون این پسره بیچاره موهاش کم پشت بود و همیشه کلاه سرش بود ... خلاصه رفتیم لب دریا و به اصرار اوا و دخترا قرار شد همه پسرا برن توی اب تا شنا کنن ... این پسره اسمش رادمهر بود اینم کلاهشو برداشت و رفت تو اب ... حالا این اوا و دخترا از اینور هرچی جلبک و خزه و سوسک و جونور ریزه میزه دم دستشون بود ریختن توی کلاه پسره وقتیم اینا اومدن بیرون خواهر رادمهر کلاه رو برداشته و گذاشته سره این پسره..بیچاره رادمهر وسواسی بوده و خیلی به موهاش اهمیت میداد تا بیشتر نریزن ... وقتیم که کلاه و گذاشتن سر رادمهر این پسر فقط مثل مجسمه خشک شده بودو نمیدونست چیکار بکنه..ولی واقعا یه وضعی شده بود این جلبکا از سرش اویزون بودن و این کرما و جونورا از سر و روی این پسر بالا میرفتن..خلاصه اینا کاری کردن که این پسر کلاه دیگه سرش نذاره و از دریا و شمالم بدش بیاد..


  فرو رفته بودم توی مبل و به خنده ها و مسخره بازیای اوش نگاه میکردم ... یعنی مامان منم بد تلافی میکرد ... ولی خدا رو شکر خوبه اونای دیگه رو نگفت وگرنه من اون وسط کولی بازی در میاوردم تا از ریختن ابروم جلوگیری کنم ...


  



  سیـاوش


  



  نگاهم افتاد به آوا و خندم شدت گرفت ... الهی قربونش برم با خجالت جوری توی مبل گوله شده بودم که ادم دوست داشت بپره بغلش کنه ... بعد از اینکه خندیدنم تموم شد رو کردم به خاله و گفتم : خب خاله خانوم دیگه تعریف کنین ...


  خاله با لبخند اومد دهن باز کنه که یهو اوا پرید هوا و شروع کرد به جیغ زدن ... چشام چهار تا شد و بعد چند ثانیه پریدم هوا و رفتم طرفش ... حقیقتا خیلی ترسیده بودم و فکر میکردم یه اتفاقی براش اوفتاده ... رسیدم بهش و سریع گفتم : اوا چیزی شده؟!حالت خوبه؟! ...


  داشتم کلافه دور خودم میچرخیدم تا چیزی رو که باعث شده اوا رو اذیت کرده باشه پیدا کنم ... وسط چرخیدنم بود که فهمیدم همه ساکتن و با دهن باز دارن نگاهم میکنن ... ای وای چه سوتی دادم من ... مثل همیشه مواقعی که کم میاوردم دستمو بردم پشت سرمو خاروندم ... من من کنان گفتم : ا ... چیزه خب ... اهان نکه یه موش دیدم یهو فکر کردم اوا از اون ترسیده داشتم دنبالش میگشتم ...


  با این حرفم شلیک خنده رفت هوا و اوا میون خنده با طعنه گفت : چقدر تو شجاعی اقا سیاوش ...


  اخمام رفت توی هم ... انگار اوا شمشیرو از رو بسته بود و اماده نبرد ...


  بعد از چند دقیقه که اوا خوب خنده هاشو کرد بالاخره جو ساکت شد ... ساعت 6 : 30 بود و حوصله منم سر رفته بود..بدم نمیاومد یه دوری توی تهران بزنم نا سلامتی چند سال بود که ندیده بودمش واسه همین رو کردم به اوش و گفتم : داداش امشب دلم هوس کرده برم بیرون پایه ایی بریم یه گشتی بزنیم؟؟


  اوش سریع رضایت خودشو اعلام کرد ولی صدای غر غرای اوا رو خیلی خوب میشنیدم ...


  - همچین میگه هوس کردم انگار ویار گرفته و داره به شوهرش میگه منو ببر دَدَر ... خب مثل ادم بگو پاشو بریم بیرون دیگه پیچوندن نداره که اینقدر ... حالا هم میخوان دوتایی برن..واه واه پسرای این دوره که اصلا حیا سرشون نمیشه ...


  خندم گرفته بود و داشتم به زور خودمو کنترل میکردم.. رو کردم بهش و با لبخند بزرگی گفتم : اوا خانوم شمام تشریف بیارین البته خاله و عمو ارسلانم اگه خواستن بیان ...


  خاله و عمو که مخالفت کردن ولی چشمای اوا یه برقی از خوشحالی زد که باعث شد دلم قیلی ویلی بره ...


  بلن شدیم و رفتیم واسه اماده شدن ... ربع ساعت بعد همه توی ماشین بودیم و به پیشنهاد و دعوت من قرار بود شام بیرون بخوریم و بعدشم یه دوری بزنیم..از اولی که سوار شده بودیم اوا با خودش یه سی دی اورده بود که هیچی ازش نگم بهتره ... اصلا معلوم نبود خواننده داره چی بلغور میکنه..اونوقت جالبی کار اینجا بود که اوا با صدای بلند باهاش میخوند و ورجه وورجه میکرد ... سرم درد گرفته بود از این اهنگ مخصوصا این که صداشم به عرش بود..دستمو دراز کردم و وسط جیغ و دادای پسره که صد در صد مست بود دستگاه رو خاموش کردم..اوا یه لحظه اروم گرفت تا ببینه چی شد و چطور شد ولی همین که فهمید من ضبطو خاموش کردم جیغش رفت هوا :


  - اهنگو چرا قطع کردی روشنش کـن ...


  این (کن) رو با جیغ گفت که فکر کردم گلوش جر خورد خدایی نکرده..اوش با اخم از توی ایینه نگاهش کردو بهش گفت : ا ... اوا سیاوش حق داشت منم داشتم کر میشدم این خواننده اصلا معلوم نبود چی داره میگه..


  اوا اخم کرد و دست به سینه تکیه داد به پشتی صندلی و گفت : نکه اونور کم دیسکو و پارتی رفته گوشش به این اهنگا و صدا ها عادت نداره ...


  منم اخم کردم درسته عاشقش بودم ولی نمیتونستم که جوابشو ندم پس برگشتم سمتش و گفتم : درسته که من چند سال اونور اب بزرگ شدم ولی بعد از یه سنی به بعد دیگه دور هیچ کار خلافی نرفتم و البته تا قبلش هم از دیسکو که خبری نبود ولی پارتی که من میرفتم یا صدای اهنگش کم بود یا اصلا نبود چون من به صدای بلند حساسم و سر درد میگیرم زود..


  اوا پوزخند صدا داری زد و با همون حالت نگاهشو دوخت به خیابون های اطراف منم با اینکه لجم گرفته بود ولی دیگه چیزی نگفتم و برگشتم سر جای خودم ... سکوت بدی توی ماشین بود ... اعصابم خورد شد و دست کردم توی جیب کت اسپرت مشکیم و فلشم رو در اوردم،همیشه همراهم بود زدمش به جای مخصوصش و اولین اهنگی که من خیلی دوسش داشتم شروع کرد به خوندن :


  نگو طفلی دل سپرده


  یه نفر دلش رو برده


  بگو چون عاشق قلبش


  تا به حال از غم نمرده


  میدونی زندگی سخته


  بار حرف زور زیاده


  اون کسی برده که قلبش


  به دست غم نداده


  نگو طفلکی منم من


  من شهامت زیاده


  هیچکسی هنوز تو دنیا


  مثل من که دل نداده


  مثل پرواز پرنده


  توی قلب اسمونا


  من دلو به عشق سپردم


  توی قلب کهکشونا


  پر زدم من توی چشمات


  با تو من پرواز کردم


  من از پایان میترسیدمو اغاز کردم


  از ایینه کنارم چشمم افتاد به اوا ... داشت نگاهم میکرد و چشماشم ریز کرده بود..انگار میخواست تا عمق وجودمو بخونه ... لبخندی زدم و به ادامه اهنگ گوش دادم ...


  نگو طفلی دل سپرده


  یه نفر دلش رو برده


  بگو چون عاشق قلبش


  تا به حال از غم نمرده


  میدونی زندگی سخته


  بار حرف زور زیاده


  اون کسی برده که قلبش


  به دست غم نداده


  نگو طفلکی منم من


  من شهامتم زیاده


  هیچکسی هنوز تو دنیا


  مثل من که دل نداده


  مثل پرواز پرنده


  توی قلب اسمونا


  من دلو به عشق سپردم


  توی قلب کهکشونا


  پر زدم من توی چشمات


  با تو من پرواز کردم


  من از پایان میترسیدمو اغاز کردم ...


  هیچی از اطرافم نمیفهمیدم و فقط داشتم با تمام عشقم به اوا نگاه میکردم ... انگار میخواستم بهش بفهمونم که چقدر میخوامش ... تمام وجودم اونو فریاد میزد ... تک تک سلولای بدنم توی اون چند سال فقط منتظر دیدنش ... شنیدن صداش ... لمس وجودش و فهمیدن عشقش نسبت به من بودن ... از وقتی که فهمیدم عاشقم و حاضر شدم بخاطرش کلی با خانوادم بحث کنم سر ایران اومدنمون و زندگی در اینجا..با اینکه مامان موافق بود ولی بابا مخالفت شدیدی داشت و نمیخواست بیاد بالاخره اونجا کارش گرفته بود و دوس نداشت از صفر شروع کنه ...


  با صدای اوش که میگفت پیاده شو رسیدیم دست از فکر و خیال برداشتم و سعی کردم یه امشبه رو واسه خودم سخت نگیرم ...


  



  



  وارد رستوران شدیم ... به پیشنهاد اوش رفتیم و سر یه میز گوشه رستوران نشستیم جای دنجی بود و بیشتر فضاش مثل کافی شاپ بود تا رستوران ... گارسون اومد و بعد از گرفتن سفارشات رفت ... توی این فاصله سکوت بود که بین ما حاکم بود ... نمیدونم چرا اوا از وقتی که پیاده شده بودیم اینقدر ساکت بود ... فکر کردم بابت خاموش کردن ضبط و قطع کردن اهنگش ناراحته ... از این فکر صورتم جمع شد ... من نمیتونستم قهر و ناراحتی اوا رو برای خودم ببینم ... رو کردم به اوا که دیدم با یه حالت گیجی به یه نقطه خیره شده ... تعجب کردم ... یعنی وقتی میخواد فکر کنه اینجوری میشه؟!..با تعجب رد نگاه اوا رو دنبال کردم و رسیدم به میز روبه رویمون که چهار تا پسر جوون نشسته بودن دورش و داشتن واسه اوا چشم و ابرو میاومدن و کاغذ نشون میدادن ... با دیدن این صحنه خونم به جوش رسید و از عصبانیت به نفس نفس افتادم ... دستام مشت شدن..با چشمای خونی برگشتم و به اوا نگاه کردم..اون حق نداشت به اونا نگاه کنه ولی دیدن اوا بدترم کرد چون هنوزم به اونا زل زده بود و اینبار با چشمای ریز شده نگاهشون میکرد ...


  - چیه خیلی از اونا خوشت اومده؟!میخوای برم برات شمارشونو بگیرم ها؟! ...


  نگاه متعجب اوا و اوش روی من ثابت شد ... اوا اینبار با تعجب و گیجی که دیوونه کنندش کرده یود بهم نگاه میکرد..انگار یه علامت سوال بزرگ روی سرش بود ...


  - چی شده سیاوش؟!


  با همون چشمای خونی به اوش نگاه کردم و گفتم :


  - فکر کنم خواهرت خیلی از پسرای اون میز خوشش اومده ...


  و با سرم به اون میز اشاره کردم..اوش هم با تعجب به پشت سر من و سمت راست خودش نگاه کرد و بعد نگاه متعجبشو به اوا دوخت که دهنش باز مونده بود و به من نگاه میکرد ... پوزخندی زدم و دست به سینه نشستم ... سعی کردم بی تفاوت باشم خیلی سخت بود ولی خب باید انجامش میدادم ...


  بعد چند دقیقه که انگار اوا حرفای منو تجزیه تحلیل کرد اومد جیغ و داد کنه که اومدن گارسون و اوردن غذامون باعث شد فقط با نگاه برزخی بهم نگاه کرد ... گارسون غذاهارو چید و رفت ... همین که دو قدم از میز دور شد اوا با صدایی که سعی میکرد پایین نگهش داره گفت :


  - تو درباره من چه فکری کردی ها؟!فکر کردی همه مثل خودتن که چند سال اونور اب زندگی کنه و غرب زده بشه که حتی اختیار چشم خودشم نداشته باشه؟! نه اقا من فقط نمیتونستم بفهمم که چرا اینکارو میکنن میدونی چرا؟!چون هیچوقت جز درس به چیزی توجه نکردم که بخوام معنی نگاه ها کارهارو درک کنم ...


  صداش بالا رفته بود و مردم توی رستوران به اوا که چشماشو بسته بود و تند تند حرف میزد با تعجب نگاه میکردن ... دهنم باز مونده بود و فکر نمیکردم بخواد همچین عکس العملی نشون بده ... وقتی چشماشو باز کرد نفس عمیقی کشید و یه نگاه به اطراف کرد و بعد به ارومی بلند شد از رستوران رفت بیرون ...


  از دست خودم عصبی بودم با این کارم درسته عصبی بودم و فرست توضیح رو از اوا گرفته بودم ... نگاه شرمنده ایی به اوش انداختم که اونم سرشو تکون داد با دست ز روی شونم و گفت :


  - گند زدی داداش اوا همیشه تو اینجور موارد گیج میزنه ...


  از دست خودم لجم گرفت..من باعث شدم شبی که کلی واسش شوق و ذوق داشت خراب بشه و ازش یه خاطره بد باقی بمونه..


  با نشستن دستی روی پام به خودم اومدم ...


  - بخور داداش الان خودش بر میگرده ...


  و خودش شروع کرد به خوردن ولی من هرکاری کردم از گلوم پایین نرفت ... خواستم بلند شم که اوش گفت بشین خودم میرم ...


  منم قبول کردم و فکر کردم غرور و غیرتش اجازه نمیده من برم دنبالش ...


  نیم ساعتی گذشته بود ... غذاها که از دهن افتاده بود و همه یخ کرده بودن ... به گارسون گفتم بیاد و غذا هارو ببره ... دلم عجیب شور میزد حتی یه موبایل نداشتم هرچند که اگرم داشتم یه شماره از اوش نداشتم که بخوام بهش زنگ بزنم..تصمیم گرفتم برم دنبالشون تا حالا فکر میکردم دارن باهم حرف میزنن ولی حالا ...


  بلند شدم و رفتم ولی وقتی یکم که گشتم حتی ماشین اوشم ندیدم حالم بد تر شد ... توی همین نیم ساعت اینقدر خودمو لعنت کردم بخاطر اینکارم که خدا میدونه ... با صدای بوق پشت سر هم ماشینی چشم چرخوندم که اوش رو دیدم ولی فقط اون و از اوا خبری نبود ... سریع رفتم و سوار شدم ... تا نشستم بدون لحظه ایی مکث گفتم : 


  - اوا کو؟!


  اوش کلافه دستی توی موهاش کشید و دستشو به لبه ی پنجره تکیه داد و انگشت اشاره اش رو گرفت جلوی لبش ... نگران شده بودم تقریبا با داد گفتم :


  - اوش دارم ازت میپرسم اوا کجاست؟!


  اوش هم انگار اعصابش داغون بود با داد گفت :


  نمیدونم لعنتی میفهمی نمیدونم اصلا نمیتونم بفهمم در عرض چند دقیقه کجا غیبش زد ...


  بعد رو کرد به منو با صدای بلند تری گفت :


  - همش تقصیر تو تقصیر تو لعنتی اگه بلایی به سر خواهرم بیاد مقصرش توی، تـو ...


  حال اوش اصلا خوب نبود و داشت توی خیابونا دنبال اوا میگشت ... با شنیدن حرفای اوش حالم بدتر شد انگار دنیا داشت دور سرم میچرخید ... حالم اونقدر خراب بود که حس میکردم هرلحظه ممکنه مثل دخترای لوس کارم به بیمارستان بکشه ...


  صدای زمزمه اروم اوش مثل این بود که دارن با ناخن روی مغزم خط میکشن :


  اخه اوا کجایی تو؟!..یه دختر تنها میون این همه گرگ توی این شهر ... توی شب ... وای اوا کجایی اخه؟!..من اگه امشب بدون تو برم خونه جواب بابا رو چی بدم؟!مامانو چیکار کنم که ممکنه حالش بد بشه؟!..ای خدا کمکمون کن..


  بدنم انگار تحمل سرم رو نداشت ... داغون بودم ... حتی نمیتونستم حرف بزنم بگم یعنی اوا نمیتونه بره خونه؟!ولی مطمئن بودم جوابش یه جمله سوالی اینکه اگه نتونست بره و گیر گرگای این شهر بیافته چی؟! خدایا خودت کمکمون کن من اگه برای اوا اتفاقی بیافته هیچ وقت نمیتونم خودمو ببخشم اینکه ادم دل عشقش رو بشکنه از هر دردی توی دنیا بدتره ... خدایا اگه اتفاقی براش بیافته جواب خاله و عمو رو چی بدم؟!بگم من بخاطر زود قضاوت کردن این بلا رو سر دخترتون اوردم؟!


  اوش شاید صد بار بیشتر تمام خیابونای اطراف رستوران رو دور زده بود ولی دریغ نبود که نبود ...


  ساعت نزدیکای 11 بود ... خاله خیلی زنگ میزد و میگفت کی بر میگردین و ما هردفعه دلیلای بیشتری میاوردیم ...


  اوش شاید نزدیک هزار بار به گوشی اوا زنگ زده بود ولی فقط یه جمله ضبط شده مسخره با صدای مسخره تر از خودش میگفت خاموش است ...


  ساعت 11 : 10 بود که صدای گوشی اوش بلند شد ... شماره ناشناس بود اوش خیلی سریع جواب داد و یهو زد روی ترمز و بلند داد زد ...


  - کجایــی اوا؟!!


  



  



  آوا


  



  از در رستوران زدم بیرون ... حرف سیاوش برام گرون تموم شد انگار داشت غیر مسقتیم بهم میگفت هرزه ایی و نگاهت الودس ولی خدا شاهده که من فقط میخواستم نگاه اون پسرارو بخونم ولی مثل اینکه بدتر شد ... ولی جدی یکی نیست بگه اوا تورو چه به چشم خوندن تو اگه اینکاره بودی الان مثل خر تو گل نمیموندی که نتونی نگاه همین سیاوشو بخونی ... ولی چرا سیاوش اینقدر عصبی شد جوری نگاهم میکرد انگار دوس داشت سر به تنم نباشه مردک خودش اونور هر غلطی دوس داشته کرده حالا اومده واسه من رگ غیرتش میزنه بیرون مسخره ... اه آوا مخت داغ نکرد اینقدر فکر کردی؟! ...


  از رستوران خیلی دو شده بودمم حتما اوش نگرانم میشه امیدوار بودم تا الان اوش واسه سیاوش دلیل نگاه کردنمو توضیح داده باشه ... برگشتم و داشتم میرفتم سمت رستوران که با دیدن اون پسرایی توی رستوران بودن کپ کردم ... خداییش یکم ترسیدم ولی سریع به خودم مسلط شدم ... یکی از اونا که متوجه من شده بود با چشم ابرو و لبخند منو به دوستاشم نشون داد و اونام چرخیدن و با دیدن من لبخند زدن و اومدن طرفم ... دستمو بردم توی جیب مانتوم و مشتشون کردم..سرانگشتام سر شده بود و از درون داشتم به خودم میلرزیدم ولی ظاهرم همچنان محکم بود ... رسیدن بهم و یه نیم دایره از جلو دورم زدن ... از گوشه چشم به خیابون و اطراف نگاه کردم ... خلوت بود ... یه نگاه به فاصلم با رستوران کردم ... اگه میخواستم بدو ام سیم ثانیه میرسیدم ولی متاسفانه نمیتونستم..بالاخره کم اوردم و سرمو بلند کردم و چشم تو چشم با پسر روبه روییم گفتم :


  - فرمایش؟!


  لبخندش عریض تر شد و گفت :


  - اگه میدونستیم که خودت اینقدر مشتاقی تا با ما باشی خب زودتر میاومدیم خوشگله ...


  از لحن بیانش مو به تنم سیخ شد..هزار بار خودمو لعنت کردم بخاطر اینکه خواستم شجاع بازی در بیارم و مثلا پسر شجاعم و تدویدم تا زودتر برسم به رستوران و اونا اعلامیه بشن تو دیوار ...


  با اخم رو کردم بهش


  - ببین اقا پسر برو کنار وگرنه جیغ میکشم..


  پسره که انگار سردستشون بود با چشم به پسر کناریش اشاره کرد و گفت :


  - کامبیز ...


  پسر کناری که انگار اسمش کامبیز بود اومد سمتم..من که داشتم با تعجب نگاش میکردم یهو کامبیز با یه جست پرید طرفم و دستامو با یه دستش قفل کرد و با دست دیگش جلوی دهنمو گرفت ... دونفر دیگشون اومدن و جلوی من و پشت به خیابون ایستادن که دیگه نه من میتونستم خیابون رو ببینم و صددر صد ادم ها هم نمیتونستن منو ببینم و بفهمم چه اتفاقی داره میافته ...


  هرچقدر تقلا کردم نتونستم از دستش در برم ... اونقدر ترسیده بودم که حتی عقلمم از کار افتاده بود و نمیتونستم درست فکر کنم ...


  صدای پسر اولیه اومد که میگفت :


  - آروم عزیزم با ما به از این باش ...


  و خودشو دوستاش هر هر زدن زیر خنده..با کلی دردسر و زور بردنم توی کوچه ایی که چند قدم بالا تر از جایی بودیم که ایستاده بودن ... تنها امیدم به اومدن اوش یا سیاوش به دنبالم بود ... دیگه حتی از تقلا کردنم خسته شده بودم و تنها گریه میکردم ... وسطای کوچه بودیم که ایستادن..کوچه تاریکی بود و انگار هیچکس هم توی خونه هاش زندگی نمیکرد ...


  اینقدر توی دلم خدارو صدا زده بودم که دیگه هیچی از حرفای اونا نمیفهمیدم و توی سرم فقط اسم خدا حک شده بود ...


  توی این موقعیت یاد حرف اوش افتادم که قبلا بهم گفته بود :


  - اوا میدونی بدیه تو چیه؟!اینکه خیلی ظاهرت رو محکم میکنی در حالی که از درون اواره ایی و این بنظرم خوب نیست ولی یه بدی بدتر از این اینه که هر وقت خیلی میترسی انگار فکر و عقلتو میبوسی و میذاری کنار و فقط به اون موقعیت فکر میکنی و این باعث میشه بیشتر بترسی ...


  اره اوش اراست میگفت اوا پس یه امشب خودتو نشون بده وگرنه ایندت به لجن کشیده میشه ... دوباره نگاه کردم بهشون ... اون اولیه داشت به اون دوتا یه چیزایی اماده میکردن واهی اوقاتم میخندیدن و حواسشون به من نبود..به کوچه نگاه کردم از سر کوچه خیلی فاصله داشتیم ولی اخرش نزدیک تر بود ... دست کامبیز شلتر از اول شده بود و انگار فکر میکرد من دیگه کاری نمیکنم ولی کور خونده ... توی تصمیم آنی دست کامبیز رو با تمام توانم گاز گرفتم که دادش بلند شد و دستشو از جلوی دهنم برداشت ... سریع تا اومد به خودش بجنبه با پا زدم پایین شکمش..این حرکت رو از توی فیلم یاد گرفتم ... بعداز زدن ضربه با تمام توانم شروع کردم به دویدن..صدای داد میاومد ولی من فرصت فکر کردن به این چیزا رو نداشتم که بخوام بفهمم چی میگن ... از کوچه اومدم بیرون و سریع پیچیدم سمت راست ... حالا صدا دویدن یه شخص دیگه رو هم پشتم احساس میکردم ... سرعت دویدنم رو بیشتر کردم ... اشک مثل بارون بهار از چشمام میاومد و باعث میشد گاهی اوقات دیدم تار بشه ... بازم صدای داد یه نفر پشت سرم بلند شد ولی بازم نفهمیدم چی گفت ... نمیدونم چقدر دویدم و چید از کوچه پس کوچه ها گذشتم ولی وقتی به خودم اومدم دیدم کسی دیگه پشتم نیست..واقعا خودمن نمیدونستم اینقدر قدرتو چجوری پیدا کردمم که تونستم اینقدر بدوم ولی همین که سرعتم کم شد دیگه نتونستم تحمل کنم و افتادم زمین..اصلا نمیدونستم کجام..هیچی برام اشنا نبود نه خونه ها نه کوچه ها ... هیچی اشنا نبود ... یه دختر 18 ساله توی این کوچه پس کوچه های تاریک شب گم شده بود..روی زمین افتاده بودم و خس خس میکردم و سعی داشتم اکسیژن رو با همه وجودم ببلعم ... بازم ساعت از دستم در رفت ولی بعد از یه مدتی که حالم بهتر شد نشستم روی زمین..حالم اصلا خوب نبود..حتی موبایلمم همراهم نبود تا زنگ بزنم لحظه اخر توی خونه خاموش شد و مجبوری زدمش توی شارژ ... میترسیدم بلن بشم و برم دم در یکی از این خونه ها ودر بزنم بگم گم شدم برام بدتر بشه ... چنددقیقه ایی اونجا نشستم ولی وقتی دیدم اینجوری فایده ایی نداره بلند شدم و رفتم طرف یه خونه بالاخره که نمیتونستم تا صبح اونجا بشینم..زنگ و زدم و منتظر شدم یکی جواب بده..دوباه گریم. گرفت واشکام ریخت همش به این فکر میکردم اگه الان اینا بخوان بلایی سرم بیارن من چجوری فرار کنم..


  با صدای گرفته و بم مردی که از پشت ایفون گفت بله دوباره لرز به تنم انداخت ولی بازم کاری نکردم و با من من گفتم :


  - میشه چند لحظه بیاین دم در؟!..


  بعد از یه مکث صدا گفت الان میام و گوشی ایفون رو گذاشت ... بعد از چند دقیقه در باز شد و یه مرد قد بلند با یه شلوار پارچه ایی مامان دوز و تیشرت که بیشتر شبیه زیرپوش استین دار بود اومد اومد دم در ... یه نگاه بهم کرد و گفت بفرمایید ...


  با کلی ترس و تته پته گفتم :


  - میشه یه زنگ بزنم؟!


  مرده با شک بهم نگاه کرد و بعد سرشو تککون داد و گفت چند لحظه صبر کن..


  با خوشحالی تند تند سرمو تکون دادم و اون رفت داخل درم بست ... دوباره منتظر شدم تا اینکه مرده اومد و یه گوشی بایلم دستش بود ... اینبار یه زنم باهاش اومد بیرون..با دیدن زنه خیالم راحت تر شد و بعد از جواب دادن به سوالش که اینجا چیکار میکنی و اینا و منم فقط گفتم گم شدم شماره اوش رو گرفتم ...


  هنوز بوق اول کامل نخورده بود که صدای کلافه اوش پیچید توی گوشی


  - بله؟!


  با شنیدن صداش دوباره هق هقم بلند شد و گفتم :


  - آووووووش ...


  صدای ترمز کردنش اومد و پشت سرشم صدای دادش بلند شد :


  - کجایـی اوا؟؟!..


  با همون هق هق گریه ادرس رو از زن پرسیدم و بهش گفتم ...


  بعداز قطع تلفن زن که به نظر مهربونم میاومد ازم دعوت کرد که برم داخل و من که حس میکردم هر لحظه ممکنه سقوط کنم سریع رفتم توی خونه ... خونشون دو طبقه کوچیک حیاط دار بود که با چهار پنج تا پله جدا میشد و میرفت بالا ... با کمک زن رفتم بالا و اونم رفت تا یه لیوان اب قند برام بیاره ... بعد از خوردن اب قندا که حالم رو بهتر کرده بود صدای موبایل مرد که حالا افسانه خانوم که همون زن بود بهم گفته بود شوهرش اسمش علی به خودمون اومدیم ... علی اقا جواب داد و بعد. گفتن نشونی خونه قطع کرد و گفت بلند شم که اومدن ... سریع بلند شدم و تند تند از افسانه خانوم و علی اقا تشکر کردم و صورت افسانه خانوم رو بوسیدم و از خونه زدم بیرون ... با دیدن ماشین اوش که رو به روی خونه بود انگار دنیارو بهم دادن پرواز کردم سمتش..اوشم سریع پیاده شد و اومد طرفم ... رسید بهم و محکم بغلم کرد ولی هیچی نگفت و فقط منو به خودش فشار داد ... از بغل اوش توی ماشین رو دیدم که سیاوش سرشو گرفته بین دستاش ولی یهو دستشو برداشت و من باز خیره شدم به چشماش که حالا حالت عجیب تری داشت..با یاداوری اینکه من بخاطر اون این اتفاقات برام پیش اومده سریع نگاهمو ازش گرفتم شایدم اون خیلی مقصر نباشه ولی من فقط دنبال یه نفر بودم که تمام این اشتباهات رو گردنش بندازم و چه کسی بهتر از سیاوش ... بالاخره اوش ازم جدا شد و رفتیم توی ماشین ... تازه اونجا بود که صدای اوش در اومد و شروع کرد به داد و هوار کردن و ازم توضیح خواستن منم با خجالت و ترس و وحشت مجبو شدم براش توضیح بدم ... با حرفاس من هر لحظه میدیدم که حال سیاوش بدتر میشه و سرعت ماشین هرلحظه اوج پیدا میکنه ولی گفتم گفتم تا تموم ماجرا رو فهمیدن ... اوش,بعد حرفام دیونه شد و چند بار با مشت محکم زد روی فرمون و من فقط با ترس به غیرت داداشم که روی ناموسش داشت نگاه کردم ... ولی سیاوش اونقدر حالش زار شده بود که انگار هرلحظه ممکن بود از حال بره ولی بازمم تمام این چیزا دلیل بر این نشد تا من نخوام که انتقام ترس و وحشت و تجربه امشبم رو ازش نگیرم ...


  



  



  سیــاوش


  



  وقتی اوا رو دیدم که سالمه و سلامت حالم بهتر شده بود ... سرم به شدت درد میکرد ... توی این چند ساعت انگار داشتن با دست قلبمو توی چنگشون فشار میدادن و من هر لحظه منتظر سکته قلبی بودم ... توی راه هیچی نگفتم حتی یه عذرخواهی کوچولو انگار زبونم چسبیده بود به سقف دهنم و باز نمیشد ... دهنم خشک شده یود ... هر بار که از ایینه کنار نگاهم به اوا میافتاد و نگاه اونو روی خودم میدیدم از خودم و غرور مسخرم بدم میاومد ... یکی نبود بگه اخه سیاوش خان تو عاشقشی و باید اعتراف کنی نه اون بیاد بگه که ... ولی انگار من میخواستم اونو عاشق خودم بکنم و میدونو بدم به اون تا بتازه و بیاد جلو و بهم اعتراف کنه سیاوش دوستت دارم بیا شوهر من بشو.. از تصور این عمل خندم گرفت و بازتابش به وجود اومدن لبخند کوچکی روی لبم بود ... با صدای اوش که از اوا میپرسید چه اتفاقی افتاد گوشامو تیز کردم. به صدا اوا گوش دادم ... با هر کلمه ایی که از دهن اوا خارج میشد انگار نیزه میشد و فرو میرفت توی قلبم و اونو سوراخ میکرد ... اوا گفت و گفت و اصلا توجهی به من که چیزی تا مرز بی هوشی نداشتم نکرد ... مسلما حقم داشت شاید مقصر بودم ولی کار اون بچگانه تر بود ... اوش بهد از حرفای اوا زد به سیم اخر و با مشت افتاد به جون فرمون یچاره ... برای چندمین بار در عمرم به اوش حسودیم شد که میتونه خودشو از این راه تخلیه کنه اگه من جای اون بودم صددر صد حالم بدتر میشد حتی فکر کردن به اینکه سیما گرفتار یه مشت شالاتان بشه دیوونم میکرد ول اوا..حس میکرم میمیرم ولی این از مرگ سخت تره و اسمش مرگ تدریجیه..ادم ذره ذره شکنجه میزترن و ماساژ میدن خیلی خونه ...


  بالاخره رسیدیم خونه ... با ورود ما خاله هم به اسقبالمون اومد و گفت :


  - سلام بچه ها خوش گذشت؟!


  توی دلم یه پوزخند به حرف خاله زده اره عالی بود جای شما خالی که ببینی چه بلایی سر دختر نازنینت اومده ...


  نگاه خاله افتاد روی من سعی کردم لبخند بزنم ولی به یه نیشخند بیشتر شباهت داشت ... خاله با نگرانی به من نگاه کردو اومد طرفم ... دیدم که اوا دست به سینه با یه پوزخند داره نگاهم میکنه ... حتی پیش خودش فکر کرده بجای اینکه من غش و ضعف کنم این میکنه گه پسر لوس و مامانی ... خاله رسید بهم و دستشو گذاشت روی گونم ...


  - خاله جون چرا رنگت اینقدر زرد شده طوری شده؟!سرما خوردی نکنه؟! ...


  لبخند نیم بندی واسه خاله زدم و خم شدم پیشونیشو بوسیدم ...


  - نه خاله یکم خستم بخوابم درست میشه ...


  خاله سریع رفت عقب و دست منم کشید که یه کوچولو تکون خوردم..


  - اره عزیزم برو بالا استراحت کن صبح که رسیدیم کم خوابیدی برو خاله جون..


  به اوش نگاهی کردم و اونم یه نگاه شرمنده با لبخند بهم انداخت..نمیدونم شرمندگیش مال چی بود ولی حس میکردم بخاطر حرفای توی ماشینه ...


  رفتم بالا و داخل اتاقم شدم ... لباسامو با یه شلوارک عوض کردم ... همین..همیشه از بچگی عادت کرده بودم به اینجور خوابیدن زمستون و تابستونم حالیم نبود ... دراز کشیدم روی تخت و به امشب فکر کردم ... اینکه اگه اوا فرار نمیکرد از دستشون چه اتفاقی میافتاد ... از یه چیز مطمئن بودم اینکه اگه اون کثافتا به عشق من تجاوز میکردن زندشون نمیذاشتم ... از فکر به این موضوع نفسام تند شد و دستمو از عصبانیت مشت کردم ... کلافه نشستم روی تخت و دستم رو تکیه دادم به پاهام و کردمشون توی موهام ... ولی من حتی اگه به آوا تجاوز هم میشد باز میخواستمش..من تنها جسم اونو نمیخواستم بلکه روح اون باید مال من بشه ...


  با تقه ایی که به در خورد دستمو از لای موهام بیرون اوردم ... با گفتن بفرمایید من در باز شد و قامت اوش توی چارچوب در نمایان شد ... لبخندی بهش زدم ...


  - چطوری رفیق از اینورا بفرما داخل ...


  اوش اومد داخل و درو بست ... نشست روی تنها مبل توی اتاق و بهم خیره شده ...


  - چیه نکنه شام نخوردی اومدی منو بخوری ...


  لبخندی زد ...


  - نه اتفاقا اومد ازت عذرخواهی کنم بابت اون حرفا و ...


  نذاشتم ادامه بده و پریدم وسط حرفش ...


  - اوش این چه حرفیه ... میدونی من تورو درک میکنم چون خودم یه خواهر دارم ... من فقط برای یه لحظه خودمو گذاشتم جای تو دیدی وه حال و روزم شد این که خاله هم بفهمه یه مرگم هست ...


  دوس نداشتم اوش درباره عشق من به خواهرش چیزی بفهمه هب بالاخره داداششه ممکنه بد بشه ...


  - خب ولی ببخشید دیگه حالا بگو ببینم گشنت نیست مامان اینا خوابم اگه میخوای بیا بریم یه چیزی بخوریم..


  بعد خندید و ادامه داد..


  - رستوران به اون خوبی رو ول کردیم اومدیم میخوایم نیمرو بخوریم حالا میخوای یا نه ؟


  لبخندی به حرفاش زدم و گفتم :


  - نه ترجیح میدم بخوابم سرم بدجوری درد میکنه..


  اوش سری تکون داد و بلند شد ...


  - اره شاید بهتره بخوابی منم نگرانتم ... خوب بخوابی شب بخیر..


  - ممنون شبت بخیر ...


  اوش رفت بیرون و من دوباره دراز کشیدم که دوباره در باز شد و کله اوش اومد داخل ...


  - راستی میخواستم بگم امشب هوا سرده پس اون سنگاتو بپوشون..


  و به بالا تنم اشاره کرد ...


  خندیدم بهش گفتم که عادت دارم اونم سری تکون داد و گفت :


  - امان از غرب ... 


  و رفت بیرون..با خنده چشمامو بستم و فکر کردم که اوش هم رگه هایی از شیطنت اوا رو داره ...


  



  صبح با تکونای دستی از خواب بیدار شدم ... پتویی که بغل کرده بودم رو پرت کردم یه طرف و همینجور با چشمای بسته نشستم روی تخت و صدایی مثل هوم از دهن بستم شنیده شد ... یهو با صدای خنده ی بلند یکی چشمام تا اخرین حد گشاد شد و به طرف صاحب صدا برگشتم ... اوش رو دیدم که از خنده خودشو ولو کرده روی مبل و اشکش داره میچکه ...


  - کوفت زهرمار نیشتو ببند چه مرگته اصلا؟!


  اوش سعی کرد یکم به خودش مسلط باشه ولی بازم تا نگاهش به من افتاد خندید ...


  یه نگاه به خودم انداختم که از تعجب و عصبانیت به حد انفجار رسیدم ... سریع بلند شدم و رفتم رو به روی ایینه ... از دیدن قیافه خودم نزدیک بود مثل دخترا جیغ بزنم ... یکی با ماژیک قرمز و مشکی و سبز اومده بود روی سینه و صورت من شاهکار خلق کرده بود ... به سیبیلایی که برام کشیده بود نگاه کردم که ی خودمم خندم گرفت ولی جلوی خودمو گرفتم..


  اوش که الان بهتر شده بود با ته خنده ایی که توی صداش بود رو کرد بهم ...


  - سیاوش خداییش خیلی باحال بود عین دخترا که از خواب بیدار شدی پتو تو هم که جوری بغل کرده بودی که انگار زنته بعدشم با این سیبیلا و دشت گل گلی روی سینت نتونستم جلوی خودمو بگیرم ولی من حدس میزنم این کارم تلافی اوا برای کار دیشبته چون کس دیگه ایی توی این خونه اینقدر ازار نداره..


  دوباره اوش خندید و من به این فکر کردم که اوا قرار نیست با ارومی رام من بشه پس منم باید مثل خودش شیطونی کنم ...


  بعد از خندیدنا و مسخره بازی های اوش اول رفتم حموم و بعدشم رفتم پایین ... همه دور نیز بودن سلام و صبح بخیر گفتم و نشستم..دیدم اوا هی داره زیرچشمی نگاهم میکنه و میخنده ... خاله هم هروقت چشمش به من میافته خندش مگیره ولی به سختی سعی در محار کردنش داره ... دیدم اینجوری نمیشه واسه همین سربلند کردم و گفتم :


  - چیزی شده؟!


  با این حرفم یهو همه زدن زیر خنده و غش غش میخندیدن ...


  با تعحب بهشون نگاه کردم که خاله بالاخره گفت :


  - ببخشید سیاوش جان ولی اوا عکسایی ازت نشون داد که باعث خنده ما شد ...


  با بهت بیشتری بهشون نگاه کردم و گفتم چه عکسایی؟!


  اوا با خنده بلند شد و اومد پشت سرم و یه دوربین گرفت جلوم ...


  - اینا ها


  با چشمای گرد شده به عکسای من که موقع خواب بود و روی صورت و تنم نقاشی شده بود نگاه کردم ... باورم نمیشد اوا ازم عکسم گرفته باشه ...


  - ولی ... ولی اینا که کار خودته ...


  بازم با خنده سرشو تکون داد گفت که میدونم ...


  عصبانی شدم ولی دیگه چیزی نگفتم و دوباره مشغول شدم و انگار برام مهم نیست..بعد صبحانه وقتی عمو خواستن برن مطب بهم گفتن که من میتونم برای نادر(بابام) شرکت جور کنم ولی پیدا کردن خونه با خودت ...


  من بعد از تشکر قبول کردم و عمو رفت ...


  اینم یه گام جلوتر ... فقط خونه مونده که باید به خونه خاله شبنم نزدیک باشه وگرنه نمیخرم از امروزم باید برم دنبال خونه و یه گوشیم واسه خودم بخرم که خیلی محتاجشم..


  



  



  از صبح بعد از رفتن عمو ارسلان دارم دنبال خونه میگردم ... تمام بنگاه های این اطراف رو سر زدم و بهشون نشونی های خونه ایی که مد نظرمه رو گفتم ... اوش هرچی اصرار کرد باهام بیاد قبول نکردم و گفتم خودم میرم در عوض اون بره واسم از دوستش که موبایل فروشی داره یه گوشی بردار ... به ساعت توی دستم نگاه کردم ... اوووووف 12.5 بود ... گشنم بود حسابی پس تصمیم گرفتم برگردم خونه تا بعد از یه استراحت کوچولو دوباره بیام سر وقت بنگاها البته به چند جایی هم سپرده بودم که اگه به موردی برخوردن خبرم کنن ...


  رسیدم دم در ... چون نزدیک بودن بنگاه ها پیاده رفته بودم و بخاطر همین الان خیلی خسته بودم ... زنگ رو که زدم منتظر شدم که در رو باز کنن ولی نشد..دوباره زنگ زدم که این دفعه کسی گوشی اف اف رو برداشت و پشت سرش صدای ظریف اوا اومد ...


  - بله؟!


  تعجب کردم ... قاعدتا باید منو از توی ایفون میدید ولی با این حال بازم گفتم :


  - سیاوشم..


  - ا..واقعا؟!ببخشید حالا سیاوش کیه؟!


  فهمیدم میخواد مسخره بازی در بیاره منم که الان هم خسته بودم هم گشنه میترسیدم عصبانی بشم و یه چیزی بگم که اوا ناراحت بشه ...


  - اوا لوس نشو درو باز کن لطفا حوصله ندارم..


  - ببخشید ولی مامانم بهم گفته در رو روی غریبه ها باز نکنم شرمنده..


  صدای خنده های ریز اوا از پشت اف اف بیشتر اعصابمو بهم میریخت ...


  - اوا یا این در لعنتی رو باز میکنی یا هرچی دیدی از چشم خودت دیدی ...


  - اووووووم..خب اگه به چندتا سوالم جواب بدی میذارم بیای تو اوکی؟!


  کلافه نفسمو فوت کردم بیرون و به ناچار قبول کردم..


  - افرین پسر خوب..اولین سوال اینه که خروس چجوری تخم میذاره؟!! ...


  کپ کردم ... اخه این چه سوالی بود که پرسید ... من چه میدونم ...


  - اوا مگه من خروسم که باید بدونم چجوری تخم میذاره؟! ...


  - خیله خب سوال اولو که جواب ندادی میریم سراغ سوال دوم..یه مسجد و یه خونه اتیش گرفته امبولانس اول کدومو خاموش کنه؟!..


  ای خدا ... اخه این وقت گیر اورده الانم ... یعنی هیچکس خونه نیست؟!


  - اول خونه بعد مسجد ...


  بازم صدای خنده ی ریز اوا اومد ولی اینبار ارامش رو به قلبم تزریق کرد ... این بچه دست شیطونم از پشت بسته بود ... چند نفری که داشتن از اونجا رد میشدن جوری به منو ایفون نگاه میکردن انگار دیوونه دیدن..والا بخدا منم جای اینا بودم همین فکرو میکردم ...


  - خب اقا سیاوش سوال سوم اینه که 100 تا ماهی توی اب بودن یک سوم ماهی ها میمیرن چند تاشون باقی میمونه؟؟


  بیخیال بدون حساب کتاب گفتم :


  - چمیدونم 60 تاشون میمونه ...


  اوا با صدایی که خنده توش بود گفت :


  خب سوال چهارم و اخرم اینه که به نظرت از صد درصد چند درصد هوش داری؟!


  با اعتماد بنفس کاذب گفتم :


  - 180%


  اوا اینبار نتونست جلوی خودش رو بگیره و با صدای بلند زد زیر خنده و منم یه لبخند زدم ... در همین حین درم باز کرد و من بالاخره رفتم داخل ...


  اوا جلوی ساختمان ایستاده بود و میخندید..من نمیفهمم کجای حرفای من خنده داشت خب سوال کرد جواب دادم دیگه ...


  رسیدم بهش و گفتم :


  - خوب مارو پشت در معطل میکنیا این کارتو تلافی میکنم اوا خانوم هم این هم کار صبحتو..


  با این حرفم خندش شدت گرفت و رفت داخل ...


  بعد از ناهار همه اومدن و نشسته بودیم روی مبل توی نشیمن و چای میخوردیم که اوا اومد و یه ضبط صوت کوچیکم دستش بود..نشست و با خنده های ریز همه رو به سکوت دعوت کرد..از چشماش ستاره پرتاب میشد و معلوم بود باز یه شیطنتی کرد..چند لحظه بعد صدای اوا توی فضا اکو داد ... چند لحظه بعد متوجه شدم مکالمه صبحون پشت ایفون رو ضبط کرده ... با تعجب نگاهش کردم که یکدفعه خنده جمع رفت هوا ... اوش که کنارم نشسته بودم زد به سر شونم و گفت :


  - از کی تا حالا خروس تخم میذاره که ما خبر نداریم؟!


  و دوباره خندید ... وای خدا اینم یه سوتی دیگه..هنوز توی بهت قبلی بودم که دوباره خندیدم اینبار عمو گفت :


  - عمو جان امبولانس اتیش خاموش نمیکنه اون اتش فشانیه ...


  و خندید ... ای خدا اینم سوتی بعدی ... بعد چند لحظه بازم صدای خنده رفت هوا و من دوباره بهت زده فکر کردم که مگه ماهی ها توی اب میمیرن؟!! ... اخرین سوال اوا و جواب من باعث شده تقریبا همه از خنده خودشونو خیس کنن..خودمم خندم گرفته بود واقعا که ... من حتی یه ذره فکرم روی سوالاش نکردم ... به اوا نگاه کردم و با چشم و ابرو بهش فهموندم که تلافی میکنم که البته فکر کنم اون متوجه نشد ... بعد از اینکه جو یکم اروم شد خاله رو کرد بهم..


  - ببخش سیاوش جان این اوا خانوم از این شیطنتا زیاد میکنه تو به دل نگیر و الانم دستشو روی تو گذاشته و ول بکنم نیست ...


  تمام کارو بلاهایی که به سرم اورده بودو بیخیال شدم و با عشق نگاهش کردم..


  - اشکال نداره خاله هر چه از دوست رسد نیکوست ...


  چند دقیقه بازم نگاهش کردم که بالاخره با تک سرفه اوش به خودم اومدم ... بیا اینم یه سوتی دیگه حالا پیش خودش فکر میکنه چه ادم بیخودیه این دیگه ...


  چند دقیقه اونجا نشستم ولی بالاخره خستگی رو بهانه کردم و بلند شدم تا برم یکم استراحت کنم چون واقعا دیگه کشش نداشتم که بخوام بیدار بمونم و بشینم کنار بقیه پس رفتم توی اتاقم و به دو دقیقه نرسید خوابم برد ...


  



  



  



  آوا


  



  اووووووف ... یه هفته قبل از عید مدرسه هارو تعطیل کردم ... واقعا توی کار این دولت و اموزش و پرورش موندم چطور حق دارن که مدرسه هارو اینقدر زود تعطیل کنن..؟!


  کلافه بودم و کاری نداشتم ولی هروقت یاد کاری که با سیاوش کردم میافتم خندم میگیره ... واقعا خیلی خنگ بود من این سوالارو از یه بچه دو ماهه هم میپرسیدم جواب میداد ... خسته شدم بلند شدم و رفتم طرف ضبط کوچولوی صورتی که توی اتاقم بود و من عاشقش بودم ... یه اهنگ گذاشتم و خودمو پرت کردم از عقب روی تخت ... صدای ضبط خیلی بلند بود و حتما تا طبقه ی پایین میرسید ...


  وای از دستت دل من باز اروم نداره


  خوب از من داری دل میبری اتیش پاره


  از فکرت میدونی شبا تا صبح بیدارم


  پس اینقدر نباش بد با دل بیچارم


  یک بار توهم عزیزم بگو کم دوسم نداری


  غیر از خودم به هیچکس نمیخوام محل بذاری


  عشقت ببین عزیزم منو تا کجا کشونده


  بد جوری شدم اسیرت دیگه دل برام نمونده


  داشتم با اهنگ زمزمه میکردم ... کلا این اهنگ فاز خوبی به اهنگ میداد و هی دلم میخواست باهاش ورجه وورجه کنم ...


  هی رو مخ من راه میری هنوز نیومده از راه میری


  اخر هفته با برو بچه هاتون به سفر کره ی ماه میری


  باش بابا تو باحال شدی رفتی فضا و اواتار شدی


  نکنه این قدر میپیچی واسه بچه ایندمون بابا دار شدی ...


  تو حال و هوای خودم بودم و هی روی تختم بالا و پایین میشدم و با اهنگ میخوندم که یهو در اتاق باز شد و با دو تا کله ی عصبی رو به رو شدم ... اوش..سیاوش ... و قیافه ی وحشتناکشون ... سریع پریدم بالا و سیخ نشستم روی تخت و بهشون زل زدم ... اوش اومد داخل و بعد از اون سیاوش پرید توی اتاق ... قیافه جفتشون برزخی بود و من هر ان فکر میکردم قراره سرمو از دست بدم ... اوش که حمله کرد طرفم و منو سفت بغل کرد جوری که نیم تنه بالام پشت ارنج اوش بود و افتاده بود روی تخت و تیم تنه پایینم اونطرف بود و روی هوا معلق بود ... یه جیغ زدم که اوش با همون اخمش گفت :


  - هیس بچه ...


  بعد رو کرد به سیاوش ...


  - هی داداش بدو کف پاشو قلقلک بده تا بفهمه دیگه اینجوری صدای اهنگو ندازه بالا..


  تا حرف اوش تموم شد جیغای منم رفت هوای و شروع کردم پامو تکون دادن ... تنها جایی که توی بدنم حساس بود کف پام بود و اوشم اینو خوب میدونست ... اوش سفت پاهامو گرفت جوری که نتونستم پاهامو دیگه تکون بدم ... سیاوش نشست و شروع کردن ... اونقدر جیغ داد و زدم و خندیدم که نزدیک بود خودمو لو بدم جلوشون ... خلاصه بعد از کلی التماس سیاوش بالاخره دلش سوخت و بلند شد اوشم که حالا دیگه داشت میخندید بلند شد و بهم نگاه کرد ... همون جور بیحال پخش تخت شدم اوش با خنده گفت :


  - بگو ببینم اوا خانوم بازم وقتی ما خوابیدم صدای اهنگو اینجوری بلند میکنی یا نه؟!


  با صدایی که از شدت نفس نفس بریده شده بود گفتم :


  - با ... جفتتونم..من..اگه تلافی ... نکنم اوا..نیستم ...


  جفتشون خندیدن و سر تکون دادن ...


  سیاوش : - بی صبرانه منتظر تلافی هستم اوا جان ...


  بازم یه برقی توی چشماش جهید که نفهمیدم و اوش بعد از خاموش کردن ضبط از اتاق رفتن بیرون ... دلم میخواست هردوشون رو خفه کنم مخصوصا سیاوش با اون برق نگاه مسخرش ... بلند شدم تا بر پایین ... حوصلم به شدت در حال ریزش بود ... رفتم پایین که دیدم سیاوش و اوش خان لم داده بودن جلوی تی وی و میخندیدن ... تا چشمشون به من افتاد خندشون شدت گرفت و بیشتر خندیدن ... با حرص نگاهشون کردم و زبونمو تا اخرش کشیدم بیرون براشون و سرمو چندبار به چپ و راست تکون دادم..با اینکارم خنده سیاوش دو برابر شد ... رفتم توی اشپزخونه که مامان اونجا بود و در حینی که با تلفن حرف میزد کاراشم انجام میداد ... رفتم و پشت سرش مثل یه جوجه که دنبال مادرشه افتادم دنبالش ... هرجا میرفت من پشت سرش بودم گاهی اوقات بر میگشت که با من برخورد میکرد منو میزد کنار و دوباره میرفت ... اینقدر دنبال سرش رفتم که کلافه شد و زود حرفشو تموم کرد و تلفن رو قطع کرد ... برگشت سمت منو ب عصبانیت گفت :


  - اوا تو چند سالته؟!..چرا مثل بچه دوساله های مامانی افتادی دنبال من؟! ... د اخه دختر چرا اینقدر منو حرص میدی؟!بیچاره سیمین اصلا نفهمیدم چی گفت و چی جواب دادم ... عین وروره دنبال منی..حالا بگو ببینم چی میخوای؟..


  خودمو مظلوم کردم و سرمم یکم کج کردم ...


  - مامانی من حوصلم سر رفته میشه به پسرا بگین منو ببرن بیرون؟!!


  مامان اول یه نگاه بهم کرد و بعد چند ثانیه گفت :


  - اره فکر خوبیه منم چند ساعت از دستت راحت میشم ...


  با خوشحالی دستامو کوبیدم بهم و چندبار کوتاه پریدم هوا ...


  - اخ جونمی جون مرسی مامانی فقط به این پسرا بگو هرجا اوا گفت اوکی عزیزم؟!


  مامان لبخند مهربونی زد و سرشو به علامت باشه تکون داد و رفت بیرون ...


  پشت سر مامان رفتم و وقتی رسید جلوی پسرا منوو دست به سینه و با یه لبخند پیروزمندانه نگاهشون کردم ... اون دو تا هم اول با شک به من نگاه کردن و بعد چشم دوختن به مامان ...


  - خب پسرا این دختر من حوصلش سر رفته تو خونه میخواد بره بیرون شماها هم باید ببرینش هرجا که گفت فهمیدین که؟!اگه بفهمم اذیتش کردین و به حرفش گوش ندادین وای به حالتون هاا ...


  پسرها با دهن باز به منو مامان نگاه میکردن..ایول مامانی خودم خوب فهمید نقشه من چیه و کمکم کرد.ایشالا جبران میکنم برات ...


  



  اوش و سیاوش که مجبور شدن قبول کنن ... منن سریع رفتم بالا تا لباس بپوشم ... از همین الانم میدونستم قرار کجا ببرمشون ... سریع یه مانتوی خاکستری که جلوش دو تا بند کلفت بافته شده بود پوشیدم ... شلوار جین مشکی هم که حسابی تنگ بود با شال مشکیم ست کردم و رفتم پایین..کفشای ال استار خاکستری سفیدمم پوشیدم و رفتم کنار ماشین منتظر اون دوتا..بعد چند دقیقه بالاخره اومدن..اوووووف این سیاوش چه تیپیم زده بودا انگار میخواد بره عروسی ... یه شلوار کتون کرم با یه بلیز مردونه که مربعی ابی روشت و سورمه ایی بود و یه کت اسپرت کرمم پوشیدت بود ... تا حالا دقت نکرده بودم خیلی خوش تیپ و هیکل بود ... رسیدن به ماشین و منم نگاهمو ازشون گرفتم ... اوش در ماشین رو باز کرد و منم با کمال پررویی نشستم جلو ... اوش هرچی بهم چشم غره رفت محل نذاشتم اونم بالجبار تسلیم شد و اومد بالا ... تا ماشین رو از خونه برد بیرون تند تند ادرس دادم اوش بیچارم با قیافه زاری به جلو نگاه میکرد ... دلم میخواست حسابی خستشون کنم تا دیگه با من همچین کاری نکنن ... رسیدیم به مقصد ... پارک ارم ... قرار شد تا دم وسایل مسابقه دو بدیم اونام اول قبول نکردن ولی وقتی حرف مامانو یاد اوری کردم اونا هم به ناچار قبول کردن و شروع کردیم به دویدن ... نقشه من از همین حالا شروع شده بود ... اوش که از همون بچگی از دو بدش میاومد وسطای راه ایستاد و باخت ولی سیاوس هنوز بود ... یکم جلوتر از سیاوش بودم و داشتم میدویدم ... برگشتم عقب و پشت سرمو نگاه کردم که دیدم سیاوش پشت سرمه و فاصله کمی هم باهام داره سرعتمو بیشتر کردم که نمیدونم چی شد یهو پاهام توی همدیگه گره خورد و پرت شدم جلو ... همه چیز توی چند ثانیه انجام شد و وقتی به خودم اومدم فهمیدم پیشونیم به شدت میسوزه و سرمم درد میکنه ... با تکونی که خوردم برگشتم و به پشت خوابیدم ... دیدم کاملا تار بود و خوب نمیتونستم ببینم ولی چندتا سر رو میتونستم ببینم و صداهای نامفهومی که از بقیه بلند میشد ... ناگهان حس کردم بین زمین و هوا معلقم و بعدش حس کردم دارم با سرعت نور میرم جلو ... سوزش سرم هرلحظه بیشتر میشد و من برای لحظه ایی دیگه چیزی حس نکردم و همه جا سیاه شد ...


  به سختی چشمام رو باز کردم ... پلکام سنگین شده بود..سرم وحشتناک درد میکرد ... چشمام همه جا رو یکم تا میدی ... وقتی دیدم بهتر شد به زحمت نگاهی به اطراف انداختم ... یه مبل دونفره قهوه ایی تیره و میز قهوه ایی روشن یه یخچال کوچولوی شیری و یه میز پایه بلند سفید که یخچال روش بود ... یه تلویزیون کوچلو هم بالا با پایه های فلزی که توی دیوار کار گذاشته شده بود ... به کنار دستم نگاه کردم و پایه سرم رو دیدم که انتهاش به دستم میرسید ... با تجزیه و تحلیلم فهمیدم بیمارستانم و توی اتاق خصوصی حتما ... اووووف حالا که من بیدار شدم هیچکس نمیاد ... چند دقیقه دیگه هم صبر کردم ولی وقتی دیدم کسی نیومد بازم چشمام گرم شد و به خواب رفتم ...


  با صداهای اطرافم چشم باز کردم ... یه پرستار دیدم که با لبخند مصنوعی داشت نگاهم میکرد ...


  - چه عجب عزیزم بیدار شدی..


  یکم خودمو روی تخت کشیدم بالا که سرم تیر کشید و یه اخ کوچولو گفتم ... دستو گذاشتم روی سرم که دیدم بستس با حالت پرسشی به پرستار نگاه کردم که با همون لبخند کج و کولش نگاهم میکرد ...


  - سرت شکسته دختر جون ...


  حرصم گرفت ازش انگار ارث پدرشو ازم میخواد زل زدم تو چشماش و هیچی نگفتم..اونم که دید من کوتاه نمیام خودش نگاهشو جمع کرد و سرمو از دستم دراورد در حین اینکه داشت میرفت گفت :


  - الان به شوهرت میگم بیاد وگرنه تا دو ساعت دیگه کل بیمارستانو میفرسته هوا ...


  اینا رو با مسخرگی میگفت ولی من فقط توی کلمات اولش بود.. شوهرم؟!..شوهرم کیه دیگه؟! ... با تقه ایی که به در خورد از فکر شوهری که خودمم ازش اطلاعی نداشتم اومدم بیرون و به در چشم دوختم ... اول کله اوش اومد تو و بعدش تمام هیکلش اومد..


  - خانوم مریض اجازه هست اومدیم عیادتتون..


  لبخندی بهش زدم و هیچی نگفتم ... بعد از اون سیاوش اومد تو ... یکم اشفته و کلافه به نظر میرسید..سرشو بلند کردم و نگاهم کرد ...


  - خوبی؟!


  تعجب کردم ... فکر نمیکردم سیاوش این سوالو بپرسه اصلا مگه براش مهم بود ... بهر حال فقط سرمو به نشونه اره تکون دادم..اونم یه لبخند نیم بند زد و هیچی نگفت..


  - خب ابجی خانوم مثل اینکه میخواستی مارو اذیت کنی ولی خدا خوب جوابتو داد الانم که ساعت 7 شبه تو هم که باید استراحت کنی پس وقتی مرخص شدی میریم خونه ...


  با ناراحتی نگاهش کردم ولی اون لم داده بود روی مبل و با موبایلش ور میرفت ... به سیاوش نگاه کردم که هنوز وسط اتاق ایستاده ... یکم نگاهش کردم که اونم متوجه شد و بهم نگاه کرد ... هرچی التماس داشتم ریختم تو چشمام هر چند دلم نمیخواست به این بشر التماس کنم ولی دیگه چاره ایی نداشتم ... فکر کنم سیاوشم فهمید چون به حرف اومد ...


  - اینجوری به من نگاه نکن اوا..تو الان بعد از اون شیطونی دوساعته که بیهوش بودی..دکترا میگفتن احتمال کما یا حتی مرگ مغزیت زیاد بوده میفهمی!!؟ ... پس از ما توقع نداشته باش که ببریمت شهربازی ...


  حس میکردم خیلی عصبانیه ... ولی با حرفاش تقریبا لال شدم..گفت دکتر گفته من ممکن بود مرگ مغی بشم؟!.. وای خدای من ... اوش بلند شد و دست سیاوشو گرفت تا بشینه ... دلیل کارا و رفتارای سیاوش رو درک نمیکردم ... بعد از چند دقیقه که حال سیاوش بهتر شده بود بلن شد رفت تا برگه مرخصی منو بگیره هرچیم که اوش اصرار کرد که خودش میره قبول نکرد و رفت ... تازه یاد حرف اون پرستاره افتادم که گفت شوهرت..رو کردم به اوش و گفتم :


  - اوشی این خانوم پرستاره اومده میگفت شوهرت و اینا حالا من میخوام بدونم شوهرم کیه تا خودم ببینمش! ...


  اوش بهم نگاه کرد و اروم خندید..


  - سیاوش ...


  از تعجب و حرص نزدیک بود منفجر بشم ...


  - چـی؟!! ... سیاوش!!!.. مگه ادم قحطی اومده که این یارو رو باید جای شوهرم جا بزنین؟!حالا هیچکسم نه و شوهرم ... اخه من با این سن شوهر به چه دردم میخوره؟! ... حداقل اگه یه ادم درست و حسابی بود یه چیزی اخه این غزمیت چرک چی داره که بستینش به ناف من؟! ...


  اوش میخندید که یهو از اونورم یه صدا اومد..


  - مگه من چمه که نباید شوهر تو بشن؟! ...


  با اون سر دردم با سرعت نور برگشتم سمتش که فکر کنم گردنمم شکسست ... یا پنج تن یا چهارده معصوم این زامبه از کجا پیداش شد یهو؟!


  اب دهنمو قورت دادم و با من من به صورت عصبانیش نگاه کردم ...


  - هی..هیچی اصن کی از تو بهتر؟!.. من از خدامم هست اصلا بیا فردا خودم میبرمت محضر عقد میکنیم مهریمم هیچی نمیخوام جز تورو ...


  با تموم شدن حرفم اوش و سیاوش پقی زدن زیر خنده ... اوش بین خنده گفت :


  - مرسی داداش سیاوش جذبت عالی بود ...


  با تعجب بهشون نگاه کردم و بعد از چند لحظه که متوجه شدم چی به چیه عصبانی شدم ... اینا دو ساعت منو سر کار گذاشتن و دارن هر هر به من میخندن انگار دیشب تو اب نمک خوابیدن اه ... با اخم سرمو بلند کردم که بازم درد پیچید توی سرم و یه اخ کوچولو گفتم ... با همین اخ باعث شد خنده سیاوش قطع بشه و سریع بیاد سمتم ...


  - اوا خوبی؟!..سرت درد میکنه؟!میخوای دکتر خبر کنم؟! ...


  وقتی سیاوش رو اینجوری دیدم تعجب کردم ولی وقتی یه فکر شیطنت امیز اومد تو سرم اون موضوع رو بیخیال شدم و شروع کردم به آه و ناله کردن ... سیاوش بیچاره هرچی من میگفتم انجام میداد کم مونده بود خندم بگیره ... دوبار فرستادمش از پایین برام خوراکی بخره ... بهش گفتم باید شام بهم بده ... قرار شد تا یک هفته هم جورابامو بشوره ... خدا میدونه کجا بود فکرش که فقط تند تند قبول میکرد و هرچی من میگفتم سریع میگفت چشم ...


  - سیاوش ... آخ ... دست میکنی تو دماغت؟!..آی خوهش میکنم ...


  سیاوش سریع گفت چشم و تا اومد دست کنه تو دماغش منو اوش دیگه نتونستیم جلوی خودمونو بگیریم و زدیم زیر خنده ... با اینکه وقتی میخندیدم سرم درد میگرفت ولی نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم ... سیاوش که تازه فهمید موضوع از چه قراره عصبی رفت سمت در ...


  - اوش لطفا به خواهرت بگو سریع اماده بشه تا من برم حساب کنم پول بیمارستان رو ...


  و رفت..اوش اومد و دوتا ضربه ی اروم زد پشتم و گفت :


  - خواهری خیلیم اذیتش نکن چیزی که عوض داره گله نداره گفته باشم ...


  و اونم اروم رفت بیرون ... منم بی توجه به حرفی که اوش گفته بود از تخت اومدم پایین و رفتم سمت در ...


  توی ماشین هیچکس هیچی نمیگفت..رو کردم به اوش و گفتم :


  - اوش مامان خبر داره؟!


  اوش یه نگاه از توی ایینه بهم کرد و جواب داد ...


  - نه بهش چیزی نگفتیم تا بیخودی نگران نشه ...


  دیگه منم ساکت شدم و به این فکر کردم حالا چجوری باید به مامان توضیح بدم ... !!


  



  بالاخره رسیدیم ... تا پامو گذاشتم داخل خونه مامان از همون دور اومد سمتم و زد تو صورتش ...


  - وای خدا مرگم بده آوا مادر چی شدی دختر؟!


  یه نگاه به اوش و سیاوش که سرش پایین بود کرد..


  - د خب حرف بزنین ببینم چی شده!؟


  بعد دست انداخت دور کمرم منو هدایت کرد سمت مبل ... بابا که بخاطر سر و صدای ما از کتابخونه اومده بود بیرون با دیدن سرم اومد طرفم ...


  - چی شده دختر بابا؟!


  رو کردم به بابا و یه لبخند گشاد زدم ...


  - هیچی بابایی بازی اشکنک داره سر شکستنک داره دیگه مگه نه؟!..


  بابا با خنده سرشو تکون داد و چیزی نگفت ...


  یکم نشستیم اونجا بعد از اینکه جریان رو واسه مامان و بابا تعریف کردیم و مامان کلی منو نصیحت کرد و یکمم غر زد بالاخره گذاشت برم توی اتاقم تا یکم استراحت کنم منم از خدا خواسته چشمام بسته شد و سریع به خواب رفتم ...


  بالاخره روز موعود رسید ... روزی که من قرار بود خالمو ببینه البته خاله واقعیم که مثل خالم بود خب ... ساعت 5 عصر هواپیماشون مینشست مامان منم از بس ذوق داشت یک ساعت زودتر اومدیم ... یکیم نیست بهش بگه بابا مادر من هواپیما ها معمولا تاخیر دارن تاحالا هیچ هواپیمایی نبوده که زودتر از ساعتی که گفتن بشینه شاید دیر تر بشه ولی زودتر نه ... حالا اینارم که میگفتی اون گوشس بدهکار نبود و کار خودشو میکرد ... ساعت 5 شد و همه ماهم رفتیم ایستادیم پشت شیشه ... دیدم مامان و اوش و سیاوش هی دارن کله میکشن منم شروع کردم گردن کشیدن حالا نه میشناختمشون نه چیزی ها ولی بازم از رو نمیرفتم ... سیاوش که این حرف منو دید ریز خندید ولی چیزی نگفت ... بالاخره صدای خوشحال مامان اومد که داشت دست تکون میداد ...


  - اوناهاشن اومدن..نگاه کنین اونجان..


  با تعجب به جایی که مامان نشون داد نگاه کردم کردم ... یه خانم هم سن و سالای مامانم به همران یه اقای خوش تیپ و هیکل فقط داشتم چشم میچرخوندم تا سیما رو پیدا کنم ولی ندیدمش ... رسیدن بهمون و بازار ماچ و بوس گرم شد ولی من همچنان داشتم توی جمعیت دنبال یه دختر میگشتم که یه دستی روی شونم قرار گرفت بیدون اینکه برگردم عقب و ببینم کیه دستشو از روی شونم انداختم پایین و دوباره به کارم مشغول شدم که ایندفعه یه دست منو برگردوند ... چشمام هنوز پشت سرم بود و داشتم حرف میزدم ...


  - ای بابا خب بذار پیداش بکنم دیگه نکنه دختـ..


  هنوز حرفم تموم نشده بود که چشمم به دو جفت چشم عسلی شیطون افتاد ... با تعجب انگشت اشارمو اوردم بالا و گرفتم رو به روش ...


  - سیما؟؟!!


  با همون چشما و لبخند روی لبش سرشو تکون داد و من با یه جیغ از سر خوشحالی پریدم بغلش ... با این کارم همه خندیدن و من تازه متوجه شدم که باید با بقیه هم سلام میکردم ... با خجالت برگشتم و به خاله نگاه کردم و یه لبخند خجلم زدم..


  - خوبین خاله جون؟!..


  با این حرفم دوباره همه خندیدن ... حرصم گرفت..وقتی حرف نمیزنن میخندن وقتی میزنم میخندن وقتی میخندم میخندن وقتی گریه میکنم میخندن وقتی میمیرم میخند ... اه ... کلا من واسشون سوژه خندم ...


  خاله اومد طرفم و بغلم کرد و یه بوس مادرانه هم از لپم گرفت ...


  - ممنون عزیزم تو باید اوا باشی مثل فیلمات و عکسات از چشات شیطنت میباره نه نادر!!؟ ...


  و بعد رو کرد به همون اقا خوش تیپه یا عمو نادر خودمون ... عمو هم با لبخند سری تکون دادو اومد جلو خاله رو کنار زد و پیشونی منو بوسید و رفت کنار..


  - چرا خانوم حرف درست رو شما زدین ...


  خلاصه بعد از کلی حرف و خنده راه افتادیم سمت خونه ... چون میدونستیم موقع برگشت جا کم میاریم بخاطر همین ماشین اوش رو هم اورده بودیم که ما جوونا رفتیم توی ماشین اوش و بقیه بزرگترا تو ماشین بابا ... سیاوش راننده شده بود و اوش هم کنارش منو سیما هم که عقت نشسته بودیم باهم حرف میزدیم که یهو صدای اهنگ بلند شد و به دنبال اون صدای سیما ...


  - ا..سیاوش تو منو خل کردی با این فلشت بابا حداقل چندتا اهنگ توپ بریز روش اینا چیه اخه؟!.. اه ...


  سیاوش که فقط ریز میخندید اما منو سیما مجبور شدیم با حرص تا رسیدن به خونه اون اهنگای مزخرفشو گوش کنیم ...


  بالاخره رسیدیم و رفتیم داخل خونه و خواستیم چمدونارو بیاریم تو ... همون اول پسرا به بقیه گفتن برن داخل و خودشون میان اوناهم قبول کردن و رفتن جز من..سیما که دید من نمیرم صبر کرد تا ببینه قراره چیکار کنم ... با غرور و قلدری رفتم جلو و با اعتماد بنفس گفتم :


  - بدین میخوام ببرم داخل چمدونو ...


  اوش و سیاوش یه نگاه به همدیگه کردن و پقی زدن زیر خنده ... سیما هم که کاملا معلوم بود خندش گرفته ولی خودشو نگه داشته بود تا نزنه زیر خنده ... هر چی صبر کردم دیدم نه اینا ول کن نیستن و همین جور دارن میخندن ... دوباره گفتم که اوش گفت نه سنگینه برو خودمون میاریم تو نمیتونی..


  - نه من میخوام ببرم من میتونم خودم تنهایی ببرم اینا که وزنی ندارن ...


  اوش و سیاوش و سیما هر چی گفتن نه سنگینه نمیتونی ولی باز من حرف خودمو میزدم اخرش دیگه سیاوش کلافه شد و کوچیک ترین چمدونو که تقریبا از نظر قد تا وسطای رونم بود و از نظر پهنا هم ده برابر من بود داد بهم و گفت ببر بعدش خودش و اوش تند تند یه چمدون برداشتن و رفتن ... حالا من هی دستگیره این چمدونو میکشیدم یکم بلند میشد نیم قدم که میرفتم جلو دوباره میافتاد ... با مظلومی به سیما که داشت میخندید نگاه کردم و اونم شونه انداخت بالا و رفت داخل ... ای نامرد از همین الان خودتو نشون دادی ... توی همین موقع اوش و سیاوش اومدن بیرون تا اخرین چمدونو ببرن که سیاوش چشمش افتاد به منو یه لبخند زد منم جوابشو با یه لبخند گشاد دادم که باعث شد تعجب کنه ... اومد نزدیک تر و به اوش که اخرین چمدونو برد نگاه کرد تا وقتی که رفت داخل ... دوباره برگشت و به من چشم دوخت منم چشمامو گرد کردم و خیل مظلوم نگاهش کردم که سیاوش سرشو انداخت پایین و خیلی اروم زمزمه کردم :


  - د چشماتو اینجوری نکن موشی ...


  تعجب کردم ولی خودمو زدم به نشنیدن و با صدای مظلومی گفتم :


  - سیاوشی میشه این چمدونم ببری؟!


  سیاوش همون جور که سرش پایین بود جواب داد :


  - اره عزیزم تو بر داخل خودم میارم ...


  یه لحظه هنگ کردم ولی خیلی سریع به خودم اومدم و پریدم داخل خونه ... ای خدا منو از دست این خل و چل نجات بده ... آمین ...


  رفتم توی نشیمن اما کسی نبود توی پذیرایی هم همینطور ... رفتم اشپزخونه که دیدم مامان اونجاست و هی داره از اینور یه چیزی میبره اونور از اونور یه چیزی میاره اینور ...


  - مامانی پس خاله اینا کوشن؟!


  در همون حال که کاراشو میکرد یه نیم نگاهی به من کردم و گفت :


  - همین جان دختر فقط رفتن بالا تا استراحت کنن ...


  وا مادر جون من که میدونستم همینجان پس میخواستی کجا باشن؟!لابد تو خونه ایی اق پسرشون هنوز نتونسته بود بخره..


  شونه ایی بالا انداختم و رفتم توی اتاقم ...


  



  سیــاوش


  



  بعداز ظهر بود و همه مشغول استراحت به جز سیما و آوا که صداشون از اتاق اوا میاومد ... حوصلم سر رفته بود حسابی..بلند شدم رفتم سمت اتاق اوش تا باهم یه فکری بکنیم ... بدون در همینجور رفتم داخل..اوش تا منو دید چون داشت با موبایلش حرف میزد هول شد و سریع قطعش کرد ... لبخندی زدم و رفتم طرفش ...


  - روژان خانوم بود دیگه؟!


  با اخم سرشو به نشونه اره تکون داد ...


  - حالا که چی؟!


  نشستم روی تک مبل داخل اتاق و دستامو به نشونه تسلیم بلند کردم ...


  - هیچی بابا چرا میزنی خب ببخشید بدون اجازه وارد شدم ولی اومدم بگم حوصلم سر رفته خب ...


  بعد خودمو شکل پسر کوچولو های مظلوم کردم که انگار یکی بستنیشو ازش گرفته ...


  اوش یه نگاه بهم کرد و خندید ...


  - میخوای سر به سر دخترا بزاریم بخندیم؟!


  یکم فکر کردم ... اره بدم نبود هم حالم میاومد سرجاش هم اینکه یه خورده اوا رو موقع حرص خوردن میدیدم ...


  - اوکی من یه فکر توپ دارم ...


  وقتی نقشمو واسه اوش گفتم کلی استقبال کرد ولی خودم یکم دو دل بودم که اخرم با اسرارایی که اوش کرد بیخیال اون قسمت منفی ماجرا شدم و رفتم تا نقشه رو راه بندازم ...


  



  ****************


  آوا


  



  توی اتاق داشتیم با سر و صدا پازل 2000 تیکه ایی رو میساختیم که تقه ایی به در خورد و پشت سرش کله اوش خندون اومد تو ... منو سیما دست از درست کردن برداشتیم و به اوش که حالا تمام اومده بود داخل چشم دوختیم ...


  - خب دخترا میبینم که خیلی مشغولین ولی تا الان حتما سرتون درد گرفته اینطور نیست؟!


  اوش اجازه نداد که ما جواب بدیم و خودش ادامه داد ...


  - خب معلومه که درد گرفته ... بگذریم من الان اینجام و سورپرایز خوبی براتون دارم..حتما الان میپرسین که اون چیه و من باید در جواب به شما بگم منو سیاوش قراره ساعت 4 بریم برون وشما هم اگه راضی باشین میتونین با ما بیاین چطوره؟! هوم؟!..


  با چشمای ریز شده نگاهش کردم..یکم مشکوک میزد ولی در اخر قبول کردیم و گفتم هرچه بادا باد ...


  ساعت 4 : 10 بود و منو سیما خیلی وقت بود که اماده بودیم و منتظر پسرا تا بیان ولی هرچی منتظر شدیم نیومدن و اخرش قرار شد من برم دنبالشون ... رفتم دم در اتاق اوش هرچی در زدم کسی جواب نداد و در اخر مجبور شدم برم داخل ... در رو که باز کردم دیدم چراغ خاموشه..خواستم برگردم ولی نمیدونم چرا یه چیزی هی قلقلکم میداد تا برم داخل ... همین که رفتم تو یهو در اتاق بسته شد و من تا برگشتم حس میکردم با وحشتناک ترین صحنه عمرا مواجه شدم ... یه ادم که صورت سیاهی داشت و تمام چشمش سفید بود حتی مردمک چشمش و تمام صورت رگه های قرمز داشت همینطور چشماش که اونم رگ های قرمزو داشت ... دهنش بسته بود و از کنار دهنش خون میچکید ... هنوز توی بهت اول بودم و همینطور که میرفتم عقب اون میاومد جلو که یهو دستی از پشت اومد روی شونم قرار گرفت سریع برگشتم که بازم با صحنه وحشتناکی رو به رو شدم ... یه ادم دیگه با صورت سیاه و چشمای بزرگ قرمز دهن بازی که دندوناش چندتاشون مشکی بود و رگه های قرمز داشت و تمام صورتش خال خالای قرمز کوچیک و بزرگ داشت ... از ترس حتی نیتونستم نفس بکشم..انگار شش هام یادشون رفته بود که چجوری باید برام تولید اکسیژن بکنن حتی قدرت جیغ کشیدم نداشتم ... یدفعه در باز شد و سیما اومد داخل اما همون جلوی در خشکش زد و یهو یه جیغ فرا بنفش کشید و نقش زمین شد..تازه با دیدن سیما و جیغای اون منم شروع کردم به جیغ زدن و از پشت سقوط کردم ... اما انگار یکی از پشت منو گرفت و من با فکر اینکه یکی از اون ادماست دیگه چیزی نفهمیدم ...


  



  



  سیـاوش


  



  با افتادن اوا توی بغلم انگار قلب منم از جا کنده شد و افتاد پایین ... خودمو هزار بار لعنت کردم با این فکر احمقانه و بچگونم..سریع ماسکی که توی دوران دبیرستان از اونور واسه خودم خریده بودم رو کندم و انداختم اونطرف ... ماسک بخاطر جنس خوبش قشنگ چسبیده بود به سرم و تشخیص رو مشکل تر کرده بود ... اوش هم سریع ماسکش رو کند و پرید طرف سیما ... قلبم توی دهنم بود و نمیدونستم چیکار کنم که با دیدن مامان اینا دم در که داشتن با دهن باز به این صحنه نگاه میکردن به خودم اومدم و داد زدم ...


  - د چرا خشکتون زده خب برین یه لیوان ابی اب قندی چیزی بیارین بدین به اینا تلف شدن به خدا ...


  مامان اینا هم تازه به خودشون اومدن و سریع رفتن طبقه پایین ... اوا رو بلند کردم و خوابوندم روی تخت اصلا هیچکس رو نمیدیدم نه اوش رو که حالا چراغ رو روشن کرده بود و رفته بود بالای سر سیما و نه خواهر بیچارم رو که اونم از حال رفته بود ...


  - اوا عزیزم چشماتو باز کن..باز کن بذار یه بار دیگه نگاهشون کنم ... ببخشید خانومی میدونم تند رفتیم ولی تو ببخش..ببخش که سیاوشت عقل نداشت ...


  داشتم با اوا حرف میزدم و سرشو نوازش میکردم که مامان اینا تند اومدن بالا و اب پاشیدن توی صورتشون..تا چشمای اوا باز شد نفس حبس شدم رو با صدا بیرون دادم و پاشدم رفتم پایین ... کتمو که اویزون جا لباسی بود چنگ زدم و از خونه رفتم بیرون..حالم خیلی خراب بود و احتیاج به تنهایی داشتم ... نا سلامتی فردا عید بود ولی توی این یه هفته ایی که اومده بودم اتفاقات جور واجور واسم افتاده که اصلا یادم نبود ... فکر نمیکردم عاشق کردن اوا اینقدر سخت باشه و سخت تر از اون عشقی باشه که داره وجودمو اتیش میزنه ... توی این مدت کمی که اینجا بودم تا حدودی خیابون ها و کوچه ها رو میشناختم واسه همین رفتم سمت اون پارکی که نزدیکیه همین جا بود ... نشستم روی نیمکتش و فکر کردم به چند روز پیش که توی بیمارستان وقتی که اوا رو برده بودیم و اوش حال خرابمو دید فهمید چه خبره و ازم توضیح خواست اما من نمیدونم چرا و از چی ترسیدم که انکار میکردم ولی اخر تسلیمش شدم و از اول تا اخر داستانو براش گفتم و تعریف کردم چی شد که عاشق اوا شدم ... اوش بعد از شنیدن حرفام خیلی راحت زد روی سر شونم و گفت :


  - ببین سیاوش من خودم عاشقم واسه همین خوب درکت میکنم میدونم وقتی عاشق باشی ولی نتونی بگی و بخوای که خودش بفهمه چقدر سخته ولی بذار یه نصیحت بهت بکنم..اوا یا هر دختر دیگه ایی که بتونی عاشق خودت بکنیش نمیاد و راست و پوست کنده بذاره کف دستت بلکه اون منتظر میمونه تا تو اعترافت رو بکنی این کارش ممکنه سالها زمان ببره ولی اون دختر بازم صبر میکنه..اما در مورد اوا باید بگم کارت خیلی مشکله چون اوا همونجور که خودت میدونی هنوز خیلی شیطنت داره و اینکه اوا اصلا نمیتونه معنی نگاه ها رو بخونه حتی اگه تو با تمام عشق و علاقت نگاش بکنی اون نمیفهمه پس ببین کار تو خیلی بیشتر از خیلی مشکله ... اما من کمکت میکنم و سعی میکنم راهنماییت کنم ...


  یادم میافته که اوش درباره خودش و روژان برام گفت و من چقدر بهش حسادت کردم که اون راه های اسون تری رو پشت سر گذاشته و خوشحال از اینکه عید قراره برن شیراز واسه خواستگاری و اشنایی ...


  نمیدونم چقدر اونجا نشستم و به ماجراهای این چند روزه فکر کردم ولی وقتی به خودم اومدم دیدم که هوا تاریکه..به ساعتم نگاه کردم..اووووف ساعت 7 بود حتما تا الان نگرانم شدن گوشیی هم که اوش برام همین دیروز خریده بود رو جا گذاشته بودم ... بلند شدم و راه اومده رو برگشتم ...


  تا زنگ درو زدم بدون معطلی درو باز کردن و من رفتم داخل ... وقتی وارد ساختمان شدم مامان و خاله حمله کردن طرفم و با اخم و تخم بازجوییم کردن..حالا انگار من یه پسر بچه 5 سالم که ترس از گم شدنش دارن ... بالاخره راضی به رفتن من به داخل ساختمان شدن ... رفتم و توی نشیمن کنار بقیه نشستم ... اوش اومد و نشست کنارم و دستشو گذاشت روی پام ...


  - کجا غیبت زد یهو بابا؟! ... نبودی ببینی چه خبر بود ... اوا که وقتی بهوش اومد تنها حرفی که زد خوبم بود بعدشم رفتن توی اتاقش با سیما و بیرون بیا هم نیست با منم که کلا حرف نمیزنه و قهره خدا تورو بخیر کنه معلوم نیست قراره با تو چه رفتاری بکنه ...


  اونقدر ناراحت شدم که که حس کردم قلبم ترک خورد ... اگه قرار باشه اوا با منم قهر کنه که من میمیرم ... با حالت گریه به اوش نگاه کردم اونم یکم بهم نگاه کرد و بعد زد زیر خنده ... واقعا من موندم که این اوش چجوری عاشق شده اخه!!! ...


  بیخیال این فکرا شدم ... باید ببینم چجوری میتونم از دل اوا دربیارم تا ناراحتیش از یادش بره ... باید امشب خوب فکر کنم ...


  



  



  سیـاوش


  



  با افتادن اوا توی بغلم انگار قلب منم از جا کنده شد و افتاد پایین ... خودمو هزار بار لعنت کردم با این فکر احمقانه و بچگونم..سریع ماسکی که توی دوران دبیرستان از اونور واسه خودم خریده بودم رو کندم و انداختم اونطرف ... ماسک بخاطر جنس خوبش قشنگ چسبیده بود به سرم و تشخیص رو مشکل تر کرده بود ... اوش هم سریع ماسکش رو کند و پرید طرف سیما ... قلبم توی دهنم بود و نمیدونستم چیکار کنم که با دیدن مامان اینا دم در که داشتن با دهن باز به این صحنه نگاه میکردن به خودم اومدم و داد زدم ...


  - د چرا خشکتون زده خب برین یه لیوان ابی اب قندی چیزی بیارین بدین به اینا تلف شدن به خدا ...


  مامان اینا هم تازه به خودشون اومدن و سریع رفتن طبقه پایین ... اوا رو بلند کردم و خوابوندم روی تخت اصلا هیچکس رو نمیدیدم نه اوش رو که حالا چراغ رو روشن کرده بود و رفته بود بالای سر سیما و نه خواهر بیچارم رو که اونم از حال رفته بود ...


  - اوا عزیزم چشماتو باز کن..باز کن بذار یه بار دیگه نگاهشون کنم ... ببخشید خانومی میدونم تند رفتیم ولی تو ببخش..ببخش که سیاوشت عقل نداشت ...


  داشتم با اوا حرف میزدم و سرشو نوازش میکردم که مامان اینا تند اومدن بالا و اب پاشیدن توی صورتشون..تا چشمای اوا باز شد نفس حبس شدم رو با صدا بیرون دادم و پاشدم رفتم پایین ... کتمو که اویزون جا لباسی بود چنگ زدم و از خونه رفتم بیرون..حالم خیلی خراب بود و احتیاج به تنهایی داشتم ... نا سلامتی فردا عید بود ولی توی این یه هفته ایی که اومده بودم اتفاقات جور واجور واسم افتاده که اصلا یادم نبود ... فکر نمیکردم عاشق کردن اوا اینقدر سخت باشه و سخت تر از اون عشقی باشه که داره وجودمو اتیش میزنه ... توی این مدت کمی که اینجا بودم تا حدودی خیابون ها و کوچه ها رو میشناختم واسه همین رفتم سمت اون پارکی که نزدیکیه همین جا بود ... نشستم روی نیمکتش و فکر کردم به چند روز پیش که توی بیمارستان وقتی که اوا رو برده بودیم و اوش حال خرابمو دید فهمید چه خبره و ازم توضیح خواست اما من نمیدونم چرا و از چی ترسیدم که انکار میکردم ولی اخر تسلیمش شدم و از اول تا اخر داستانو براش گفتم و تعریف کردم چی شد که عاشق اوا شدم ... اوش بعد از شنیدن حرفام خیلی راحت زد روی سر شونم و گفت :


  - ببین سیاوش من خودم عاشقم واسه همین خوب درکت میکنم میدونم وقتی عاشق باشی ولی نتونی بگی و بخوای که خودش بفهمه چقدر سخته ولی بذار یه نصیحت بهت بکنم..اوا یا هر دختر دیگه ایی که بتونی عاشق خودت بکنیش نمیاد و راست و پوست کنده بذاره کف دستت بلکه اون منتظر میمونه تا تو اعترافت رو بکنی این کارش ممکنه سالها زمان ببره ولی اون دختر بازم صبر میکنه..اما در مورد اوا باید بگم کارت خیلی مشکله چون اوا همونجور که خودت میدونی هنوز خیلی شیطنت داره و اینکه اوا اصلا نمیتونه معنی نگاه ها رو بخونه حتی اگه تو با تمام عشق و علاقت نگاش بکنی اون نمیفهمه پس ببین کار تو خیلی بیشتر از خیلی مشکله ... اما من کمکت میکنم و سعی میکنم راهنماییت کنم ...


  یادم میافته که اوش درباره خودش و روژان برام گفت و من چقدر بهش حسادت کردم که اون راه های اسون تری رو پشت سر گذاشته و خوشحال از اینکه عید قراره برن شیراز واسه خواستگاری و اشنایی ...


  نمیدونم چقدر اونجا نشستم و به ماجراهای این چند روزه فکر کردم ولی وقتی به خودم اومدم دیدم که هوا تاریکه..به ساعتم نگاه کردم..اووووف ساعت 7 بود حتما تا الان نگرانم شدن گوشیی هم که اوش برام همین دیروز خریده بود رو جا گذاشته بودم ... بلند شدم و راه اومده رو برگشتم ...


  تا زنگ درو زدم بدون معطلی درو باز کردن و من رفتم داخل ... وقتی وارد ساختمان شدم مامان و خاله حمله کردن طرفم و با اخم و تخم بازجوییم کردن..حالا انگار من یه پسر بچه 5 سالم که ترس از گم شدنش دارن ... بالاخره راضی به رفتن من به داخل ساختمان شدن ... رفتم و توی نشیمن کنار بقیه نشستم ... اوش اومد و نشست کنارم و دستشو گذاشت روی پام ...


  - کجا غیبت زد یهو بابا؟! ... نبودی ببینی چه خبر بود ... اوا که وقتی بهوش اومد تنها حرفی که زد خوبم بود بعدشم رفتن توی اتاقش با سیما و بیرون بیا هم نیست با منم که کلا حرف نمیزنه و قهره خدا تورو بخیر کنه معلوم نیست قراره با تو چه رفتاری بکنه ...


  اونقدر ناراحت شدم که که حس کردم قلبم ترک خورد ... اگه قرار باشه اوا با منم قهر کنه که من میمیرم ... با حالت گریه به اوش نگاه کردم اونم یکم بهم نگاه کرد و بعد زد زیر خنده ... واقعا من موندم که این اوش چجوری عاشق شده اخه!!! ...


  بیخیال این فکرا شدم ... باید ببینم چجوری میتونم از دل اوا دربیارم تا ناراحتیش از یادش بره ... باید امشب خوب فکر کنم ...


  



  *****************


  آوا


  



  بالاخره روز عید رسید ... ساعت 9 صبح سال تحویل بود و من از ساعت 7 صبح بیدار شده بودم و مشغول درست کردن خودم بودم ... بعد از حمام و خشک کردن موهام نشستم جلوی میزم و با همون حوله دورم مشغول درست کردن خودم شدم ... یه رژ گلبهی رنگ زدم که توی صورتم خیلی خودشو نشون میداد..یه مداد سیاه هم کشیدن توی چشمام که جلوه چشمام رو بیشتر کرد ... ریملم زدم و در اخر یه سایه خیلی کم رنگ پشت چشمام زدم و تمام ... به آوای توی ایینه نگاه کردم ... خیلی تغیر کرده بودم ... بلند شدم و به سیما که تازه وارد اتاق شده بود و حمام کرده بود نگاه کردم ... یاد دیروز افتادم که پسرا مارو ترسونده بودن وقتی که سیاوش رفت بیرون و وقتیم که ما همه نگران شده بودیم ... برای خودمم عجیب بود که حتی منم نگرانش شده بودم..آوش چقدر عذرخواهی کرد و من حتی نگاهش هم نکردم ولی سیما زود بخشید اما من نمیتونم راحت بگذرم..من باید تلافی کنم ...


  سیما اومد و روبه روی من ایستاد و یه سوت کشید ...


  - چه کردی تو دختر ... بپر برو لباساتو بپوش بیا موهاتو خودم درست میکنم ...


  لبخدی بهش زدم و رفتم سروقت کمدم..حالا چی بپوشم؟! ... خندم گرفت من همیشه وقتی میاومدم کنار کمدم این جمله رو تکرار میکردم و هردفعه خیلی سریع به نتیجه میرسیدم ... یه نگاه کلی به کمدم انداختم ... لباس عید به جز همون مانتو و شلواری که با ترلا خریدم دیگه چیزی نخریده بودم ... همینجور که داشتم چشم میچرخوندم نگاهم روی یه بلیز خیره موند ... اوووم..بد نیست خیلیم نپوشیدمش البته مهم نبود اگه دیده باشن من فقط بخاطر این میگم کم پوشیدمش که هنوزم اثار نو بودن رو داره ... برداشتمش و گرفتم جلو روم ... یه بلوز قرمز خوش رنگ که استین های سه ربعی داشت و سر استیناش یه دکمه خورده بود که به هم وصل شد بود..جلوی یقش سه تا دکمه میخورد و چندتا خط هم جلوش داشت تا خوش ترکیب تر بشه..جنس لباس از کتون مانند بود و خوشم اومد ازش ... سریع پوشیدمش و شلوار مخملمم پوشیدم برگشتم دیدم که سیما هم امادست ... ارایش غلیظی کرده بود ولی بهش میاومد..یه پیراهن کوتاه نباتی رنگ پوشیده بود که کمربند طلایی پهنی به دور کمرش بسته شده بود ... یه جوراب شلواری رنگ پا هم پوشیده بود و در کل قشنگ شده بود و بهش میاومد ... با لبخند بهش چشمک زدم ...


  - خوشگل کردی کلک خبریه؟!


  با ناز یه خنده ملوس کرد..


  - خبر مهم تر از اینکه امروز عیده و سال نو میشه؟!! ...


  - نه حالا خوشگل خانوم افتخار میدین موهای منو درست کنین؟!


  خندید و بهم اشاره کرد تا بشینم ... منم سریع نشستم و اون مشغول شد..اول خوب موهامو خشک کرد و بعد دست به کار شد ... نمستونستم ببینم داره چیکار میکنه چون صندلی رو پشت به ایینه گذاشته بود ... وقتی کارش تموم شد رفت کنار و با دقت نگاهم کرد ...


  - عالی شدی حالا بیا خودتو نگاه کن ببین دوست داری یا نه؟!


  با کنجکاوی بلند شدم و رفتم جلوی ایینه ... جلوی موهام رو کلفت بافته بود و یه تل درست کرده بود ... پشت سرمم همه رو جمع کرده بود بالا و با یه کلیپس بزرگ بسته بود و فقط چندتا از موهام رو ریز بافته بود و اویزون پشتم بود ... با قدر دانی نگاهش کردم ...


  - مرسی سیمایی خیلی خوب شده مخصوصا این موهای من که اصلا نمیتونم بهشون مدل بدم..


  - خواهش میکنم تو برو منم الان موهامو درست میکنم و میام ...


  لبخندی زدم و رفتم از اتاق بیرون ...


  بیرون اومدنم از اتاق مساوی شد با باز شدن در روبه رویی و بعدش بیرون اومدن سیاوش ... نگاهش کردم و بهش خیره شدم ... کت اسپرت مشکی با شلوار کتون مشکی خوش ترکیب ... پیراهن چهارخونه خاکستری سفید و مشکی هم پوشیده بود با کروات ساتن مشکی که داشت صافش میکرد ... همینجور خیره شده بودم بهش که با صدای تک سرفه ایی به خودم اومدم و چشمم افتاد به نگاه خندون سیاوش ...


  - چیه سیا ... میخندی خوشحالی که عیده اره؟!


  خودمم از حرفم تعجب کردم ... اخه چه ربطی داشت احمق جان اون داشت به تو میخندید ... بیخیال نگاه خیره سیاوش شدم و دوباره برگشتم توی اتاق..سیما از توی اینه نگاهی بهم انداخت و خندید..


  - تو که هنوز اینجایی شیطون برو دیگه..


  لبخندی زدم و رفتم از توی کشوی پاتختیم یه پلاستیک بزرگ گلبرگ خشک شده برداشتم و به سیما چشمکی زدم و رفتم طرف در..


  - زود بیا سی سی منتظرتم ...


  و سریع رفتم بیرون و به قیافه دیدنیه سیما اهمیت ندادم ...


  سریع رفتم توی اشپزخونه و ظرفای سفالی که با دقت و حوصله به زیبایی با سیما رنگ و نقاشی کرده بودیم رو برداشتم و رفتم طرف میز گردی که از قبل اماده گذاشته بودمش یه جای مناسب ... ترکیب رنگی سفره رو بیخیال رنگ سال شدم و کرم و قهوه ایی زدم ... یه رومیزی ساتن بلند کرم انداخته بودم روی میز و روش تور قهوه ایی رو با حالت جمع شده گذاشته بودم ... ظرفا رو هم با رانگای نارنجی و قهوه ایی تزیین کرده بودم ... ایینه و شمعدونای نقره ی مامانمم گذاشته بودم سر سفره ... عکسای مامان بزرگ و پدر بزرگامم بودن به اضافه ی قران ... ظرفارو که پایه های کوتاه و بلند داشتن رو با دقت چیدم روی میز و رفتم توی اشپزخونه باز ... سنجد،سرکه،سمنو،سکه،س� �ب،سماق و سبزه ... همه رو برداشتم و رفتم دونه دونه ریختم داخل ظرفا و در اخر رفتم توی حیاط و گل سنبل رو که بابا خریده بود رو اوردم و گذاشتم روی سفره ... در اخر رفتم سراغ گلهای خشک شدم ... رنگهای مختلف گل رز بود همه رو پخش کردم روی سفره ... رفتم عقب و یه نگاه به شاهکارم انداختم..عالی شده بود ... به ساعت نگاه کردم فقط بیست دقیقه ی دیگه به سال تحویل مونده بود ... با سر و صدا همه رو خبر کردم و کم کم همه جمع شدن ... همه در مورد سفره نظر دادن و کلی تعریف کردن ...


  الان دیگه فقط ده دقیقه به سال تحویل بود ... یه نگاه به جمعیت کردم ... اوش و سیاوش کنار هم نشسته بودن و ساعت بودن ... یواش و اروم رفتم پشت سرشون ایستادم ... یکم وقت گذشت و تنها 5 دقیقه به نو شدن سال مونده بود ... سیما یه لحظه سرشو بلند کرد و منو دید ... با حرکت دست بهش فهموندمم ساکت اونم سرشو تکون داد و انداخت پایین ... بالاخره شمارش معکوس شروع شد ...


  10 ... 9 ... 8 ... 7 ... 6 ... 5 ... 4 ... 3 ...


  سرمو بردم وسط سر اوش و سیاوش و از ته حلقم جیغ کشیدم ... با تمام شدن جیغ من صدا توپ بلند شد و اوش و سیاوشم پریدن بالا و داد کشیدن بقیه هم با تعجب به من که میخندیدم و اون دوتا که از ترس چشماشون گشاد شده بود نگاه میکردن ... کم کم اون دوتا هم فهمیدن موضوع از چه قراره و بقیه هم شروع به خندیدن کردن ...


  سیاوش- معلوم شد از همین حالا ه چه سال خوبی داریم ...


  اخم کردم پ رومو کردم طرف بابا و بوسش کردم و سال نو رو تبریک گفتم ... با این کارم بقیه هم اومدن و روبوسی شروع شد ... با خنده رفتم طرف بابا و برای گرفتن عیدی دستمو دراز کردم اوش زد زیر خنده پ گفت :


  - بابا جون روز عیده یه کمکی هم به این گدا بکن ثواب داره..


  سیاوشم خندید ... حرصی شدم و افتادم دنبالش اخرشم وقتی زدمش و دلم خنک شد دوباره برگشتم سمت بابا اینا که میخندیدن..اینبار بابا از طرف خودش و مامان یه زنجیر طلا با پلاکش که اسمم روش ثبت شده بود داد ... تشکر کردم و رفتم طرف عمو و خاله اونا هم با خنده بهم یه بسته بزرگ دادن که توش یه پیراهن ناز بود با کفش عروسکی خوشگل..ازشون تشکر کردم و رفتم سمت سیما ...


  - زود باش عزیزم هرچی باشه تو بزرگتری ...


  با خنده از کنارش یه بسته کوچیک داد ... یه دستبند نقره ناز توش بود..تشکر کردم و رفتم سمت اوش با غیظ پشت چشمی نازک کردم و دستمو گرفتم جلوش ...


  با خنده دست کرد توی جیبش و یه جعبه کوچولو دراورد ... ازش گرفتم و بازش کردم که یهو یه چیزی خورد تو صورتم و من یه جیغ بلند کشیدم ... جعبه رو پرت کردم عقب که دیدم یه سوسک زنده بال داره با جیغ به اولین کسی که رسیدم پشتش پناه کردم ... از شانسم اون فرد سیاوش بود..با دو دستم از پشت کتشو گرفتم ... سیاوش برگشت و منو گرفت و زیر گوشم حرف زد انگار حواسش اصلا به اطراف نبود ...


  - اوا عزیزم اروم باش یه سوسک بود که اونم کشته شد رفت اروم باش فدات شم ...


  حرفای سیاوش مثل اب روی اتیش بود ارومم کرد ... سریع از بغلش بیرون اومدم و به صورتهای خندون بقیه نگاه کردم ... اخرشم با ناراحتی و عصبانیت رومو از اوش گرفتم و رفتم سمت اتاقم ... 


  



  



  



  



  از دست اوش عصبانی بودم ... با این کارش یکی از ضعفای من افتاد توی دستشون ... از بچگی از سوسک بال دار وحشت داشتم و میترسیدم ... داشتم توی اتاق رژه میرفتم که کسی در زد ... ایستادم و در باز شد و کله اوش اول اومد داخل و بعدش تمام هیکلش ... با اخم رومو ازش گرفتم و پشتمو کردم بهش ... اوش در اتاق رو بست و اومد سمتم و از پشت بغلم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد ...


  - موش موشی من ناراحته؟! میدونم که داداشی پسر بدی شده اخه تازه یاد بچگی هاش افتاده و داره با دوست دوران کودکیش شیطنت میکنه و خواهریش رو اذیت میکنه ... فکر کنم یکم ناحقی کردم که هنوز از قهر دیروز نگذشته بود یه برنامه جدید واسه خودم تراشیدم ... هوم؟! ... ببخشید خواهری باشه؟!


  یه قدم رفتم جلو که باعث شد اوش ازم فاصله بگیره ... برگشتم سمتش و توی چشماش خیره شدم ...


  - به شرطی که عیدی منو بدی ...


  خندید و دوباره دست کرد توی جیبش و دوباره یه جعبه کوچولو بیرون اورد..با شک بهش نگاه کردم و گفتم خودت بازش کن ... خندید و سرشو تکون داد ... جعبه رو باز و در همون حالا گفت :


  - من این هدیه رو فقط برای تشکر از بابت اینکه به مامان اینا درباره رژان گفتی و اونا هم قبول کردن خریدم وگرنه برای یه عیدی این یکم زیادیه ...


  وقتی حرفش تموم شد از داخل جعبه یه کلید دراورد ... ازش گرفتم و نگاهش کردم..بعد از چندلحظه با خوشحالی پریدم هوا و جیغ کشیدم..رفتم طرف اوش و به ماچ از لپش گرفتم و دویدم به طرف پارکینگ ... توی راه هرکی منو میدید فقط دهنش باز میشد و چشماشم گرد ... رسیدم به پارکینگ چشم چرخوندم که بالاخره دیدمش ... یه ماتیز خوشگل مامانی به رنگ مشکی ... عاشقش بودم برای من از سرمم زیادی بود ... سریع رفتم طرفش و سوار شدم فقط مونده بودم اوش پول اینو از کجا اورده ... استارت زدم و روشنش کردم حالا هیچیم بلد نبودما ولی میخواستم بگم که مثلا منم بلدم ... استارت که خورد و روشن شد دوباره خاموشش کردم و پیاده شدم خیلی شیک دکمه قفل ماشین رو زدم وقتی برگشتم دیدم همه ایستادن و منو نگاه میکنن ... تا یه قدم گذاشتم جلو همه خندیدن و دست زدن بعدشم یکی یکی اومدن جلو و بهم تبریک گفتم بابت ماشین ... نوبت به سیاوش که رسید بعد از تشکر خواست بره که جلوشو گرفتم ...


  - هی اقا من یادم نرفته که هنوز از تو عیدی نگرفتم ... یالا بده ...


  سیاوش خندید..


  - مگه زوریه عیدی!!..خب من هیچی نگرفتم که بهت بدم بابا ...


  نمیدونم چرا یه چیزی از درونم شکست ولی سعی کردم اون توی ظاهرم خودشو نشون نده ... دستمو انداختم و رفتم بالا تا کنار بقیه باشم ... بیخیالش اوا حالا یه کادو کمتر به جایی بر نمیخوره که ... ولی یه صدایی از درونم فریاد زد که من کادوی اونو میخواستم ...


  بیخیال این صداهای مزخرف مزاحم شدم و نشستم کنار سیما ...


  بعد از ناهار تصمیم بر این شد که فردا صبح همگی باهم بریم سمت شیراز ... خوشحال از رفتن به مسافرت رفتم تا وسایلم رو جمع کنم ... پریدم توی اتاقم و وقتی از اون لباسا فارق شدم چمدونم رو از زیر تختم اوردم بیرون و شروع کردم به جمع کردن دیگه هرچی دم دستم بود رو میانداختم توی چمدون تا بالاخره پر شد و من یه نفس راحت کشیدم ... بلند شدم و رفتم دم در اتاق سیما و رفتم داخل ... اونم داشت ساکشو جمع میکرد ولی عجیب بود که با گه دقت و حوصله ایی این لباسارو تا میزد و میذاشت توی ساک من که همه رو گلوله کردم توش ... یکم دیگه نگاهش کردم و بعد تصمیم گرفتم برم و دوباره وسایلم رو جمع کنم و اینبار بیشتر دقت کنم ... تا برگشتم خوردم به یه چیزی یا بهتره بگم به یه کسی سرمو که بلند کردم با قیافه سیاوش روبه رو شدم..


  - چیه موشی؟!


  با حرص نگاهش کردم و از کنارش رد شدم ... موشی عمه ی نداشتته اه ... رفتم داخل اتاقم و درو محکم بستم ... نشستم کنار چمدونو و با حرص همه رو ریختم بیرون و دوباره گذاشتم سرجاش ... فکر کنم بهتر شد ... بلند شدم و رفتم پایین که دیدم همه دارن یه فیلم خارجی نگاه میکنن و درموردش نظر میدن ... نشستم کنار اوش و دست به سینه لم دادم به پشتی مبل و اخم کردم..


  - چته؟!


  به اوش نگاه کردم و با حرص گفتم :


  - این سیاوش کی قراره سایش کم بشه؟!!


  خنده ی ریزی کرد و بهم نگاه کرد و شونه ایی انداخت بالا ... سرمو چرخوندم که دیدم سیاوش اومد و نشست رو به روم..پشت چشمی نازک کردم و سرمو چرخوندم و نگاهمو دوختم به دهن بابا که داشت حرف میزد ... رفتم توی فکر ... من باید یه بلایی سر این سیاوش بیارم دیگه واقعا داره پررو میشه ...


  ساعتای 4 بود مامان و باباها به همراه سیاوش رفته بودن بیرون تا خونه ایی که زنگ زده بودن بهش رو ببینن ... حسابی حوصله من یکی سر رفته بود ... با هم نشسته بودیم توی سالن اوش داشت با موبایلش حتما با روژان اس میداد سیما هم که هی دور و بر سفره هفت سین میچرخید و با ماهی هاش بازی میکرد منم که نشسته بودم روی مبل و آه اوه میکرد ...


  - اه بچه ها بیاین حداقل یه بازی بکنیم..


  منو و اوش هردو سرمونو بلند کردیم و به سیما نگاه کردی که وسط ایستاده بود ...


  - اخه چه بازی بابا ...


  سیما یه خورده فکر کرد که این وسط صدای اوش بلند شد..


  - جرات و حقیقت چطوره؟!


  هر دو قبول کردی و من رفتم و از توی اتاقم یه اسپری برداشتم و بازی شروع شد ...


  دور سوم بود که رسید به من و منم جرات رو انتخاب کردم ... اوش شیطون نگاهم کرد و گفت :


  - باید بری شیشه های عطر سیاوش رو بشکنی ...


  اونقدر تعجب کردم که چشام داشت میزد بیرون سیما هم دست کمی از من نداشت..


  - چی؟! دیوونه شدی مگه؟! نه من اینکارو نمیکنم یکی دیگه بگو ...


  بازم اوش بهم نگاه کرد و اینبار لحنش جدی شد ...


  - پس باید جلوی من بلوزتو بکنی..


  وای خدا این اوش امروز دیوونه شده..اخه اینا چیه که میگه؟!


  بلند شدم ایستادم و همینطور که به سمت پله ها میرفتم گفتم :


  - میرم عطراشو بشکونم..


  رسیدیم دم در اتاق سیاوش و رفتیم داخل ... روی میز پر بود از عطرای مختلف و مارکای گرون قیمت ... رفتم و یکی رو برداشتم حالا دلم نمیاومد بندازم بشکنمش که ... یکم توی دستم اینور اونورش کردم تا بالاخره با فکر به اینکه تلافی اذیتاشه با حرص پرتش کردم روی زمین که هزار تکه شد..بعد چند ثانیه بوش تمام اتاق رو پر کرد ... لامصب چه بویی هم داشت ... دوباره دست بردم و یه عطر دیگشم شکستم ... بوی این یکی هم بلند شد فوق العاده بود ... دست بردم تا سومی رو هم بشکنم که قشنگ حرصم خالی بشه که یهو در باز شد و سیاوش اومد داخل ...


  - چیکار میکنی دیوونـه؟!!


  با ترس به قیافه وحشتناکه سیاوش نگاه کردم و تند تند شروع کردم یه توضیح دادن ...


  - ببین سیاوش بخدا بازی جرات و حقیقت بود اوش بهم گفت باید عطراتو بشکونم وگرنه م ...


  هنوز حرفم تموم نشده بود که دست سیاوش رفت بالا که سیما با جیغ گفت..


  - چیکار میکنی سیاوش؟!..


  سیاوش عصبی دستشو اورد پایین و رفت سمت در..بستش و قفلش کرد ... دوباره اومد جلوی من ایستاد و به چشمام خیره شد..


  - باشه حالا که تو اینقدر جرات داری بیا منم بازی میخوام ببینم میتونی کارایی که من میگم رو هم انجام بدی یا نه؟!..


  حرصم گرفت باز ... یعنی چی این حرفش؟!..


  با حرص شیشه عطری که دستم بود و زدم زمین و گفتم برو بابا ... بعدشم خودم سریع رفتم طرف در که دیدم ای دل غافل قفله ... سیاوش که از این حرکتم خندش گرفته بود اومد طرف و کلید انداخت و قفل و باز کرد..


  - بیا برو جوجو که شانس اوردی امروز رو فرمم وگرنه بد حالتو میگرفتم..فقط شانس اوردی که خونه رو خریدیم تا من شاد بشم و کاری باهات نداشته باشم..


  مثل بچه مظلوما سرمو انداختم پایین و اروم رفتم بیرون ولی همین که پام رسید توی راه رو بدو خودمو انداختم توی اتاقم که صدای خنده بچه ها از پشت در بلند شد منم تصمیم گرفتم تا شب دیگه نرم بیرون و کارامو انجام بدم واسه مسافرت فردا ...


  



  



  صبح فردا با سر و صدای سیما از خواب بیدار شدم ... بلند شدم و با چشمای پف کرده به سیما خیره شدم که داشت تند تند یه چیزایی رو درست میکردم و یه چیزی زیر لب غر غر میکرد با صدای دورگه ایی صداش کردم ...


  - سیما چیکار میکنی؟!


  با عصبانیت برگشت طرفم و بهم نگاه کرد ...


  - دارم باغ وحش شما رو تمیز میکنم ...


  و اشاره ایی به چمدونم کرد ... با تعجب به وسایلام که همه بیرون ریخته بودن نگاه کردم ...


  - ا ... سیما من دیروز دوبار واسه تمیز کردن این زحمت کشیدم چرا خرابش کردی؟!


  با حرص یه لباس دیگمم تا کرد و گذاشت داخل چمدون ...


  - اره کاملا معلومه که چقدرم مرتب شده اخه دختر شلخته کدوم ادم عاقلی لباساش رو میچپونه توی ساک که اینجوری چروک بشه؟!


  با ناراحتی نگاهش کردم..


  - اول اینکه شلخته خودتی بعدشم ساک نه چمدون اخرشم اینکه اینا چروک نشدن من صاف گذاشتمشون ...


  - د اخه اگه صاف گذاشته بودی که اینجوری نبود الان ...


  بعد یه لباس رو بهم نشون داد که کاملا چروک شده بود ...


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  دندونامو نشونش دادم و شونه ایی بالا انداختم اونم با حرص بیشتری شروع به ادامه کارش کرد ... قرار بود ساعت 8 بعد از صبحانه حرکت کنیم ... نگاهی به ساعت کردم هنوز 7 بود ... بلند شدم تا برم حمام و بعدشم صبحانه و حرکت ... با همون صورت نشسته و صبحانه نخورده پریدم حمام ... وسطای اب بازیم بود که حالم بد شد و حالت تهوع اومد سرذغم اهمیت ندادم و بازم به کارم ادامه دادم که یهو نگاهم افتاد به صورتم توی ایینه ... رنگم سفید بود مثل گچ ... خودم از قیافه خودم ترسیدم..از توی وان بلند شدم که تعدلم رو از دست دادم و نزدیک بود بیافتم که خودمو نگه داشتم ... سرم گیج میرفت حسابی ... بالاخره خودمو گربه شور کردم و با یه بدبختی اومدم بیرون ... حس میکردم فشارم افتاده و درحال سقوطم..به زور دستگیره رو گرفتم و در رو باز کردم ... تا اومدم بیرون سیما و سیاوش رو دیدم که داشتن از جلوی راه رو رد میشدن ... تمام انرژیمو جمع کردم فقط تونستم اسم سیمارو خیلی اروم صدا بزنم که نشنید و رفت اما سیاوش ایستاده بود و داشت چیزی که به موبایلش چسبیده بود رو میکند ... با ته مونده توانم اسمشو صدا کردم سر خوردم کنار دیوار..سیاوش انگار فهمید که سرشو چرخوند و با دیدن من گوشی از دستش افتاد و دوید طرفم..


  - یا خدا ... اوا چی شدی دختر؟؟


  رسید بهم ... با کلی زور لبمو تکون دادم و گفتم شیرینی ...


  - الان عزیزم ... بعد دست کرد توی جیبش و یه شکلات در اورد و گذاشت دهنم..همون موقع سیما هم اومد و با دیدن من دستشو گذاشت رو دهنش و جیغ کشید ... با ترس اومد طرفم..


  - آوا عزیزم چرا این رنگی شدی تو؟! چیشده؟!


  شکلات رو که خورده بودم حالم بهتر شده بود و دیگه از اون ضعف خبری نبود ... مامان اینا که بخاطر جیغ سیما اومده بودن بالا همه دورم جمع شده بودن..یکی بادم میزد یکی توبیخم میکرد یکی با مهربونی باهام حرف میزد یکیم مثل سیاوش نوازشم میکرد ... حالم داشت توی اون فضای خفه بهم میخورد ... اروم توی گوش سیاوش که کنارم بود گفتم منو ببره اونم سریع دست به کار شد و بعد دو دقیقه توی اتاقم بودم و فقط مامان پیشم بود ... بخاطر حال من قرار شد ساعت 9 حرکت کنیم..مامانم میگفت چون دیشب شام نخوردم و صبحی هم با شکم گشنه رفتم حمام و اب بازی کردم حالم بد شده ... خلاصه ساعت 9 شد و حال منم خوب شد و بالاخره نشستیم توی ماشینا ... ما جوونا همه با ماشین اوش و بزرگا هم با ماشین بابا ... سیاوش راننده شد و حرکت کردیم..توی راه که دیگه من حالم توپ شده بود و همش سیما رو که کنارم بود اذیت میکردم و یه تایی میخندیدیم ... بعد از شوخی خنده قرار شد یه بازی بکنیم..همه موافقت کردن و بازی شروع شد ... باید در عرض 5 ثانیه یه اسم خیلی امروزی میگفتیم..بازیش اختراعی خودم بود و قرار شد بعد از این هرکی دوست داشت بازی اختراعیش رو بگه و بازی کنیم ... اولین نفر خودم بودم و اسم سیرانوش رو گفتم بعد از من سیما و اوش و سیاوش بودن..خلاصه بعد از کلی جر زنی و اسم اختراع کردن از خودشون بالاخره سیاوش برد که کلی هن جر زده بود ... نفر بعدی سیاوش بود که باید یه بازی میگفت..اونم بعد از یکم فکر کردن بازیشو گفت ...


  - باید سکه بندازین هوا و شیر یا خط تایین بشه هرکی شیر شد باید هرچی گفت طرف مقابلش انجام بده ... فکر کنم بازی جالبی میشد..همگی قبول کردیم و بازی شروع شد..دور اول سیما و سیاوش بودن که سیاوش شیر شد و بهش گفت سرتو از پنجره بیرون کن و دو دقیقه جیغ بکش اون بیچارم قبول کرد ... بعد از اون من بودم و سیاوش که بازم اون شیر اورد و بعد از مکث و فکر کردن بالاخره از توی اینه بهم نگاه کرد.


  - خوب پیشی کوچولو باید جاتو با اوش عوض کنی ...


  منو سیما که واقعا تعجب کردیم ولی اوش زد زیر خنده و سرشو تکون داد ... با دهن باز نگاهش کردم ...


  - همین؟! اینکه کار مشکلی نیست ...


  سیاوش شونه ایی بالا انداخت و لبخند زد ... با هزار بدبختی اوش خودشو از بین صندلای کشید عقب و بعدش من رفتم جلو..نامرد حتی نگه نداشت تا پیاده بشیم و جابه جا بشیم ... وقتی نشستم سیاوش گفت دیگه حوصله بازی نداره و هواسش پرت میشه و به اعتراضای ماها هم توجه نکرد ...


  شب شده بود و بچه ها خواب بودن به جز منو و سیاوش که هنوز داشت میروند..بعداز شام هرچی اوش گفت بیا من میشینم قبول نکرد و نشست وقتیم من خواستم عقب بشینم اوش نذاشت و گفت میخواد بخوابه و اونجا راحت تره منم نشستم جلو حالا هم هرکار میکردم خوابم نمیبرد..همیشه توی ماشین همینجور بودم اگه جام راحت نباشه اصلا خوابم نمیبره اگرم برم فقط چرت و متوجه اطرافم هستم ... داشتم با بی حوصلگی بیرون رو که فقط سیاهی بود نگاه میکردم که صدای سیاوش اومد..


  - حوصلت سر رفته موشی؟!


  بیخیال حرص خوردن شدم و مظلوم سرمو تکون دادم ... یه نگاهی به چشمام کرد و بهشون خیره شد ...


  - سیا دوس نداری که به کشتنمون بدی؟!


  سرشو تکون داد به معنی نه..


  - پس لطفا جلوتو نگاه کن ...


  به خودش اومد و چشمشو دوخت به جاده و دستی توی موهاش کشید ...


  - موش کوچولو میشه یه چایی به من بدی؟!..


  سرمو به معنی باشه تکون دادم و از فلاکس زیر پام براش چایی ریختم گرفتم طرفش..


  - من که داغ داغ نمیتونم بخورم میشه بگیری دستت تا خنک بشه؟!!


  بازم سرمو تکون دادم که باشه ...


  - موشی موش زبونتو خورده؟!


  این دفعه با حرص نگاهش کردم و زبونمو تا اخر براش در اوردم که باعث شد بلند بزنه زیر خنده ... سریع دستمو گذاشتم روی دهنش به معنی ساکت که با این حرکتم یه مقدار از چایی تکون خورد و ریخت روی دستم و اتیش گرفتم ... جیغمو توی گلو خفه کردم و دستمو. برداشتم که با اینکارم از بس هول شدم و به فکر سوزش دستم بودم که لیوان چایی از دستم ول شد و افتاد روی پام و بدتر سوخت..حالا من از بس مهربون بودم و دلسوز جیغ نمیکشیدم تا اونا بیدار نشن فقط اشکام مثل بارون بهار میاومدن پایین ... با دستم شلوارمو گرفته بودم و تکونش میدادم تا خنک بشه ... سیاوش که منو توی اون حالت دید سریع زد کنار جاده و پیاده شد ...


  - من کوفت بخورم جای چایی ... اوا گریه نکن قربون چشات برم..بذار ببینم چی شده..


  منم عین لالا هیچی هیچی نمیگفتم حتی هق هقم رو توی گلوم خفه کرده بودم ... سیاوش تند تند فوت میکرد باد میزد هی دست میکشید تو موهاش و اشکای منو پاک میکرد ... توی همین وقت مامان اینا هم ایستادن تا ببینن چی شده و اوش و سیما هم بیدار شدن ... مامان دوید سمتم و باز شروع کرد به غر غر کردن..پام میسوخت هوا هم سرد بود و مامانمم غر غر میکرد و از همه بدتر حالت تهوع من بود که بخاطر نشستن توی ماشین دچارش شده بودم ... مامان بلندم کرد و برد پشت ماشین تا شلوارمو عوض کنم ... از دست خودم حرصم گرفته بود همش من دردسر درست میکردم..همه دوباره نشستیم توی ماشینا منم یه دامن شلواری پوشیده بودم تا پام راحت تر باشه و سوزشش کم بشه ... اینبار رفتم و عقب نشستم ولی حالت تهوع امونمو بریده بود ... اوش نشست جلو و سیاوش دم در طرف من ایستاده بود و حرف میزد ولی من هیچی نمیفهمیدم و تمام ذکرم محتویات معدم شده بود که الان همش توی حلقم بود و یهو همشون پرت شدن بیرون ... تو یه لحظه نفهمیدم چی شد ولی وقتی سرمو بلن کدم با لباس خراب سیاوش مواجه شدم ... دیگه اینبار واقعا خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین..


  - ببخشید نمیخواستم اینجوری بشه..


  سیاوش نگاهم کرد و باز یه برقی توی چشماش بود..


  - اوا دیگه هیچوقت ازم عذرخواهی نکن..


  و رفت تا لباسشو عوض کنه ...


  برگشتم و با قیافه پراز خنده اوش و سیما مواجه شدم..تکیه دادم به صندلی و بهشون خونسرد نگاه کردم..


  - راحت باشین..


  با این حرفم پوکیدن از خنده و همون موقع سیاوش اومد و راه افتادیم..


  - اوا خوبی؟!


  - ممنون سیا ولی معذرت بابت لباست..


  عصبی از توی اینه نگاهم کرد ... فهمیدم چی شده و تند گفتم :


  - ببخشید..


  که یهو صدای دادش بلند شد ...


  - اوا خیلی دوس داری با اعصاب من بازی کنی؟!


  سرمو به علامت نه تکون دادم و چسبیدم به سیما ...


  - پس بهتره به حرفم گوش کنی ...


  سرمو به معنی باشه تکون دادم و اونم دیگه نگاهشو ازم گرفت..


  تا رسیدیم شیراز من تقریبا لال شدم و هیچی نگفتم فقط با سیما یواشکی حرف میزدم ...


  



  ********************


  



  سیـاوش


  



  بالاخره راه تموم شد و رسیدیم شیراز ... تمام یدنم پشت فرمون خشک شده بود و خوابم میاومد شدید ... خودمو لعنت کردم که چرا وقتی ایستادیم واسه سوختگی اوا جامو با اوش عوض نکردم ... بازم یاد اون بلایی افتادم که اوا سرش اومد..چقدر خودمو سرزنش کردم که چرا چایی ازش خواستم و گفتم نگهش داره تا دستای کوچولوش اونجوری بسوزه..نگاهی از ایینه بهش انداختم موشیم مثل فرشته ها خوابیده بود ... با کلی پرس جو و سوال جواب کردن تونستم هتلی که گرفته بودیم رو پیدا کنم..ماشین بابا اینا توی پارکینگ پارک بود.. تا ماشین ایستاد اوا سریع چشماشو باز کرد و نگاهی به اطراف انداخت لبخندی زدم و پیاده شدم ... اوا داشت اونای دیگه رو بیدار میکرد و من هم رفتم تا چمدونا رو بذارم پایین ... خلاصه رفتیم داخل و بعد از کلی جست و جو اتاقا رو پیدا کردیم و هرکس رفت سمت خونه خودش ... منو سیما هم در زدیم و رفتیم داخل ... یه خونه دو اتاقه که توی هر اتاق دوتا تخت داشت ... رفتم سمت یه اتاق و چمدونه خودم و سیما رو گذاشتم داخلش و پهن شدم روی تخت از خستگی حتی نای عوض کردن لباسام رو نداشتم..سیما اومد توی اتاق و نشست روی تخت روبه رویی لبخندی بهش زدم و چشمام رو بستم که صداش باعث شد دوباره بازشون کنم..


  - داداشی؟!


  - بـله خواهری؟!


  - یه سوال ازت بپرسم!!


  - شما دوتا بپرس کیه که حوصله جواب دادن داشته باشه؟!


  ریز خندیدم و سیما هم با حرص بالشت رو پرت کرد طرفم..


  - مسخره لوس من جدیم..


  خندمو خوردم و قیافمو جدی گرفتم..


  - بپرس..


  سیما یکم من من کرد اما اخرش به حرف اومد..


  - تو اوا رو دوس داری درسته؟!


  تعجب کردم ... این از کجا فهمید اخه؟! ...


  - تو چی میگی سیما؟!این چرت و پرتا چیه سر هم میکنی ...


  - ببین سیاوش من خواهرتم و خوب میشناسمت تویی که اینقدر وسواس داشتی روی لباسات با کار اوا حتی دعواش هم نکردی حتی گفتی معذرت خواهی هم نکنه یا خیلی رفتارای دیگه که الان نمیگم ...


  وای خدا ... یعنی اینقدر تابلو بودم؟!..


  - سیما کس دیگه ایی هم میدونه یا فقط خودتی؟!


  - ا ... پس درسته اره؟! سیا یه سوال تو چجوری در عرض یه هفته عاشق این شدی؟!


  - اول اینکه سیا نه سیاوش دوم اینکه فضولی نکن سوم اینکه این به درخت میگن اسمش اواست..


  - اووووووو ... حالا اینقدر اوا گفت سیا بهت برنخوردا من که گفتم میگه سیا نه سیاوش..


  دوباره چشمامو بستم و لبخند محوی زدم..


  - اوا فرق میکنه اون عشقه منه تو خواهرمی ...


  یهو سیما بلند زد زیر خنده و من فهمیدم خودمو لو دادم ... عصبی نگاهش کردم که خندشو خورد و دراز کشید روی تخت..


  - اوکی داداشی میدونم خسته ایی پس بخواب..


  دوباره چشمام رو بستم و به این فکر کردم تا عاشق شدن اوا جلوی چند نفر دیگه باید دستم رو بشه ...


  ******************


  آوا


  



  تازه از خواب بیدار شده بودم که دیدم اوش توی اتاق نیست..رفتم بیرون و از مامان اینا پرسیدم که گفتن رفته یه سری کار داشته انجام بده و چه کاری مهم تر از دیدن روژان ... یه ساعتی نشستم کنار مامان اینا که دیدم واقعا داره حوصلم سر میره..تصمیم گرفتم برم پیش سیما تا باهم بریم محوته این اطراف رو بگردیم ... یه مانتوی ساده مشکی با شال مشکیم پوشیدم و رفتم بیرون ... جلوی در خونشون ایستادم تا یکم سر وضعم رو درست کنم ... در زدم که خاله لادن در رو باز کرد و من رفتم داخل..از خاله نشونی سیما رو گرفتم که گفت حمامه و اتاقش رو بهم نشون داد ... با شیطنت رفتم طرف در اتاق و بدون در رفتم داخل..اولین چیزی که دیدم سیاوش بود که روی تخت خواب بود ... فکری توی ذهنم جرقه زد و رفتم طرفش و اروم نشستم لب تختش ... یه پر از توی بالتش بیرون کشیدم و شروع به کار کردم ... پر رو هی میکردم توی دماغش تا دستش میاومد بالا مم برش میداشتم اخر چرخید و به پهلو پشت به من خوابید که پر رو کردم توی گوشش و دوباره اون دستشو میاورد بالا من میبردم عقب و ریز میخندیدیم که یهو دو تا دستاش اومدن بالا و منو کشید توی بغلش ... از ترس زبونم بند اومده بود ولی سیاوش با لبخند چشماشو بسته بود..


  - موش موشی من چطوره؟!


  با حرص سعی کردم خودمو نجات بدم ولی اون دستاش قوی تر از جثه ریز من توی بغلش بود ...


  - ولم کن سیا یکی میاد میبینه بده..


  بازم لبخند ریلکس و حرص دراری زد و با همون چشمای بسته جواب داد..


  - اگه زشته و بده چرا اذیتم کردی که اینجوری بشه ها پیشی؟!


  بازم حرصم گرفت و با صدای ارومی که بیرون نره گفتم :


  - ولم کن دراکولا تو صفت دیگه ایی هم هست که به من نداده باشی؟!من نه پیشیم نه موش نه کوچولو نه هیچ حیوون دیگه من اوا ام ...


  اینبار چشماشو باز کرد و با چشمای سرخی که بخاطر خواب زیاد بود بهم نگاه کرد و با حالت بامزه ایی گفت :


  - منکه الان یه موش کوچولو رو میبینم که گیر افتاده و راه فراری نداره واسه همین هی داره وول میخوره ...


  با حرص زیاد و عصبانیت صاف خوابیدم چون اگه یکم دیگه تکون میخوردم کار دیشب تکرار میشد و من روش بالا میاوردم ... با باز شدن یهویی در یه جیغ کشیدم که سیاوش ترسید و ولم کرد و نیم خیز شد روی تخت و اون فردی که هنوز وارد نشده بود فکر کنم خشک شد و من خودمو از گوشه تخت شلپی انداختم پایین که تمام استخوان هام خرد شد ... سیاوش سریع پرید پایین و کنارم نشست و برم گردوند..چشمامو باز کردم که دیدم صورتش سرخه از عصبانیت دستشو اورد جلو و کشید بالای لبم وقتی دستشو برداشت دیدم قرمزه.. خاله و سیما با عمو نادر همه اومده بودن و دورم حلقه زده بودن..با کمک خاله نشستم و تکیه دادم به کنار تخت ... سیما سریع رفت و با دستمال کاغذی برگشت و داد دست خاله..بعداز چند دقیقه که حالم بهتر شد و سیاوش کلی داد و دعوا بالاخره رضایت داد تا برم خونه البته ازم امضای کتبی گرفت که برم و فقط استراحت کنم ... منم بعد از یکم سر به سر گذاشتنش قبول کردم و راهی خونه شدم ...


  



  



  



  دو روزی میشد که شیراز بودیم و بجز مراکز خریدش هیجا نرفته بودیم ... مراسم خواستگاری هم که مال دو روز دیگه بود اخه من تو این مدت چه غلطی بکنم؟! ... مثل خیلی وقتا که خسته میشدم و حوصلم سر میرفت رفتم سمت یخچال و بازش کردم اما دلمم نمیاومد دست نخورده ببندمش واسه همین هی ناخونک میزدم به کیکی که مامان واسه تولد بابا با هزار بدبختی پخته بود هرچیم گفتیم بذار از بیرون بخریم گفت نه باباتون میفهمه نمیشه..حالا بماند چقدر با عمو نادر اینا هماهنگ کردیم که نذارن تا دوساعت بابا بیاد خونه ... کیک گرد معمولی که روش کاملا با خامه سفید شده بود و برای تزیینش کمپود اناناس و توت فرنگی که واسه روش بود دور تا دورش رو هم کمپوت اناناس گذاشته بود حالا من هی میرفتم میاومد از یه گوشش ناخونک میزدم..خودم دیگه اعصابم خرد شده بود ... مامان اینا هم رفته بودن خونه خاله لادن منم بعد از اون جریان دیگه نرفتم خونشون و تصمیم گرفتم از راه دور اذیتش کنم ... ساعتای 6 بود که مامان اینا همشون اومدن ... وقتی نشستن و بعد یه خورده خوش و بش مامان بهم اشاره کرد تا کیکو بیارم منم مثل فشنگ پریدم خب بالاخره حرف شکم بود وگرنه عمرا میرفتم ... همینجور که کیک روی دستم بود شعر تولد مبارکم میخوندم که بقیه هم با دست باهام هم صدا شدن..کیکو جلوی بابا گذاشتم و بوسش کردم ...


  - تولدت مبارک بابایییییییی ...


  اونم بوسم کرد و با لبخند مهربونی به مامان نگاه کرد ... رفتم کنار و یکی یکی اومدن به بابا تبریک گفتن و کادوهاشونو دادن که یهو جیغ مامان بلند شد..


  - آوا


  با ترس سه متر پریدم هوا و چرخیدم طرفش..


  - جونم مامان چرا جیغ میزنی سکته کردم..


  با صورت سرخ بهم زل زد و با دستش به جایی اشاره کرد..همه با کنجکاوی رد انگشتش رو دنبال کردیم که رسیدیم به کیک و یهو صدای خنده جمع رفت هوا منم از خجالت سرمو انداختم پایین و تو خودم جمع شدم ...


  یه طرف کیک خامش رفته بود و جای انگشتای من روش مشخص بود خودمم به این خرابکاریم رسیده بودم ولی گفتم طرف خرابیشو میذارم جلوی خودم تا کسی نبینه ... وقتی جو اروم تر شد زیر چشمی به همه نگاه کردم و اروم جوری که خودم به زور شنیدم گفتم ببخشید و رفتم توی اتاق ... حالذ همه فکر میکنن چه دختر شکموییم که نتونسته صبر کنه ... چقدر خرم الان میرن به بقیه هم میگن و ابروی من میره..نشستم پشت در و پاهامو توی بغلم جمع کردم..اولین قطره اشکم چکید ... نمیدونم چرا گریه میکردم ولی ادم وقتی دلش گرفته باشه با صدای دور گرد محلشونم میزنه زیر گریه ... نمیدونم چرا دلم هوای گریه داشت ... یاد دیروز افتادم که چقدر توی مراکز خرید با سیما مسخره بازی دراوردیم که اخرش سیاوش بهمون تذکر داد و دعوامون کرد ... یاد روز بعد از زمین خوردنم توی اتاق سیاوش افتادم که اومده بود خونمون و عذرخواهی کرد و چقدر باعث خندم شد..به این فکر کردم که چرا وقتی بهم میگه پیشی ته دلم یه جورایی از حرفش خوشم میاد..چرا دوس دارم مدام سر به سرم بذاره و یا سر به سرش بذارم؟! ...


  صدای خنده و حرف از بیرون میاومد ... حتی به خودشون زحمت نداده بودن بیان و صدام کنن ... نمیدونم چقدر گذشت و توی فکر بودم و گریه کردم که یکی زد به در ... دیگه صدای حرف و خنده نمیاومد و همه جا ساکت بود ... چشمام از بس. گریه کرده بودم باز نمیشد ... شده بودم مثل دختر بچه های دماغو که مامانشون دعواشون کرده اونا هم از ترس پناه اوردن به اتاق و دردم بستن..حس کردم دارم با در میرم جلو ... بعد چند لحظه سیاوش از لای در به زور اومد داخل..با دیدنش سریع دستمو گرفتم جلوی صورتم تا نبینه گریه کردم..اروم نشست جلو و حس کردم دستاش داره بهم نزدیک میشه ... دستامو از روی صورتم برداشتم و سعی کردم اون حس لذت رو از خودم دور کنم و خودمو از حصار دستاش بکشم بیرون ولی حتی نتونستم کوچیک ترینحرکتی بکنم درعوض اشکام بودن که دوباره راه خودشون رو باز کردن و از روی گونه هام به روی پیراهن سیاوش لیز خوردن و در اونجا محو شدن ... یاد جمله ایی افتادم که هیچوقت بهش اعتقاد نداشتم ...


  " میدانی بهشت کجاست؟؟


  فضایی چند وجب در چند وجب میان بازوان کسی که دوستش داری ... "


  با گذشتن این جمله از سرم خیلی سریع به خودم اومدم و دستای سیاوش رو که سرمو نوازش میکرد پس زدم و بلند شدم ... با صدای خسته با نگاهی کلافه بهش گفتم بره بیرون اما اون خیلی عادی نشسته بود و قصد بلند شدنم نداشت ... رفتم بیرون که دیدم کسی نیست..بی اهمیت رفتم توی دستشویی تا اثار گریه رو از خودم پاک کنم..توی ایینه به خودم خیره شدم ...


  - چیکار داری میکنی اوا..اینکارا از تویی که حتی نمیدونستی گریه چیه بعیده..اوا به خودت بیا تو اون اوای سخت و مقاومی که ساخته بودی نیستی..نذار خرد بشی بذار مثل گذشته شیطنتت زبان زد فامیلای دوری باشه که سالی یه بار میبینیشون و کلی ازت تعریف میکنن..تو همون اوایی هستی که به عشق و دوست داشتن اعتقا نداشت و نداره تمام این حرفا و فکرام باد هواست و هوسه زود میگذره..به خودت بیا آوا ...


  دوباره و چندباره مشت اب ریختم روی صورتم تا یکم سرحال تر شدم..بعد از اون همه گریه دلم یه خواب راحت میخواست..از دستشویی اومدم بیرون منتها من اون اوای چند دقیقه پیش نیستم من بایه فکر جدید و یه شخصیت جدیدم ... من عوض میشم تا حداقل به خودم ثابت بشه که میتونم و من اون اوایی که ضعیفه نیستم ... اینبار جدی تر و خشک تر از دفعات قبل ... من با خودم عهد بستم دیگه از شیطنت خبری نیست..به خودم که نمیتونستم دروغ بگم اون ته ته های قلبم یه جای کوچیک واسه سیاوش هست و من باید جلوی رویشش بیشترش رو بگیرم ... باید ...


  



  **************


  



  سیـاوش


  



  اوا که از دستشویی اومد بیرون صورتش بخاطر گریه زیاد پف داشت ... تا چشمام به چشمای قرمزش افتاد خشکم زد ... انگار با دوتا قالب یخ روبه رو شدم یه لحظه از سردیش تنم لرزید ... با تعجب رفتم طرفش و خواستم دستش رو بگیرم که دستشو کشید عقب و بدون هیچ حرفی با خشکی تمام رفت توی اتاق و درم بست ... گیج شده بودم اونکه تا قبلش اینقدر خوب بود توی بغلم گریه کرده بود و اروم شده بود پس چرا رفت و اومد بیرون اینجوری شد؟! ... خواستم برم توی اتاق که یه صدایی توی وجودم گفت :


  - نه سیاوش نرو بذار با خودش کنار بیاد ...


  با ناراحتی و بی هیچ حرفی از خونه خارج شدم ...


  زنگ زدم به اوش و منتظر شدم تا جواب بده ...


  - جونم داداش؟!


  - سلام اوش ببین این اوا نمیاد هرکار کردم حالشم خیلی خوب نیست بهتره که نیاد بذار امشبو استراحت کنه منم هستم پیشش اگه مشکلی پیش اومد باشم..


  اوش اهی کشید و گفت :


  - باشه سیاوش نمیدونم این اوا چی شد یهو خودتم دیدی که مامان میخواست بمونه بیارتش که بابا نذاشت و گفت بهتره بذاری تو حال خودش باشه من که نمیفهمم این دختر چشه حالا شاید با تو حرف بزنه ...


  تو دلم پوزخندی زدم..اوا با اون نگاهش عمرا بخواد با من حرف بزنه ...


  - باشه حالا منکه هستم اگرم تونستم میبرمش بیرون شاید حالش بهتر بشه..


  اوش باشه ایی گفت و یکمم با شیطنت اذیتم کرد و قطع کرد ... رفتم سمت پایین و توی محوطه هتل ... فضای قشنگی داشت و بزرگ بود ... دلم پیش اوا بود که الان خوبه؟چیکار میکنه؟ ولی خودم اینجا بودم و یه چیزی مانعم میشد که برم پیشش میگفت بمون و بذار کنار بیاد با مسئله ایی که اینقدر بهمش ریخته ...


  رفتم به سمت پشت هتل که ببینم چیه اخه یه راهی بود که دو طرفش گل های رز قرمز روییده بود ... لبخندی به قشنگی مسیر زدم و رفتم جلو ... دهنم از اون همه زیبایی و قشنگی باز شد و تمام بدنم حیرت زده سر جاش میخکوب شد ... یه محیط گرد و بزرگ که دورتا دورش رو یه جوی باریک که مصنوعی بود قرار داشت و بقیه زمین تمام چمن شده بود ... وسط زمین یه میز گرد و دو صندلی بود که همه از چوب و تراشکاری زیبایی داشت..پشت هر صندلی یه درخت بید وجود داشت که با زیبایی سایه انداخته بود روی اونها ... روی زمین هم هر تکه به صورت یه دایره گلهای بنفشه بود که زیبایی رو چند برابر میکرد..اونقدر محو اطراف شده بودم که با قرار گرفتن دستی روی شونه ام پریدم بالا و چرخیدم طرف اون شخص ... یه خدمتکار با لباس فرم سورمه ایی و سفید خوش دوخت و اتو کشیده بود که با لبخند خسته ایی بهم نگاه میکرد ...


  - ببخشید اقا ولی شما اینجا رو رزرو کرده بودید؟!


  با همون بهتم سرم رو به علامت نه تکون دادم ...


  با دست به سمت اونطرف هتل اشاره کرد و درست اونطرف راهی که اومده بودم بود و هتل وسط این دو راه قرار داشت..


  - پس لطفا برید و اگه خواستید بیاید باید با مسئول هتل درمیان بذارید ...


  به اون سمت نگاه کردم و یکم خودمو جمع و جور کردم ...


  - باشه خیلی ممنون..و به اون سمت راه افتادم ... این بار تمام این راه باریک که فقط به اندازه دو نفر که تو بغل هم باشن جا داشت رو پر از گلهای ناز کرده بودن ... توی اون لحظه فقط به یه چیز فکر میکردم ... حتما باید اوا رو به این مکان رویایی بیارم ... وقتی وارد لابی هتل شدم یه راست به سمت مسئولش رفتم و ازش خواستم برای پنج روز دیگه که اخرین روز اقامتمون توی شیراز بود برام در نظر بگیره و اونم با رویی گشاده قبول کرد و مبلغی پول ازم گرفت که الحقم با ساختن همچین جایی حقش بود ... دوست داشتم تا زمانی که شیراز هستیم به اوا از تمام اتفاقاتی که افتاده و منو شیفته خودش کرده بگم و چه فرصتی بهتر از پنج روز دیگه؟ ... توی اسانسور بودم و به این فکر میکردم که وقتی برگردیم تهران میتونیم بریم خونه خودمون چون عمو ارسلان به یکی از دوستاش سپرده بود که دنبال یه دیزاینر واسه خونه باشه و گفته بود که خونه رو تا قبل اومدن ما اماده کنن..از این بابت خوشحال بودم و با خودم فکر کردم که حتی اگه اوا هم فرصتی واسه فکر کردن بخواد اینجوری حداقل جلوی چشمش نیستم..با باز شدن در اسانسور به خودم اومدم و به سمت خونه خاله حرکت کردم..زنگ در رو که زدم بعد از چند دقیقه در به ارومی باز شد..رفتم داخل که بازم با همون اوای سرد و خشک روبه رو شدم ... سعی کردم به روی خودم نیارم..با لبخند رفتم جلو و نشستم روی مبل ...


  - خب خانوم خانوما یه چیزی نمیاری که ما بخوریم و سیر بشیم ...


  خشک و جدی نگاهم کرد و با تلخی جوابمو داد ...


  - به من هیچ ربطی نداره اینجا درسته که هتله ولی من خدمتکار هتل نیستم اگه گشنتونه میتونین برین خونه خودتون و سفارش غذا بدین..


  و راه اتاق رو در پیش گرفت..اخم کردم ولی چیزی نگفتم و با خودم فکر کردم که شاید باید بیشتر صبر کنم ... رفت سمت تلفن و شماره پذیرشش رو گرفتم..خیلی معطل نشدم که امار غذاشو گرفتم و گفتن که میتونن از رستوران پایین برامون غذا ببرن پس منم جوجه سفارش دادم و منتظر شدم تا برسه ... واقعا هتل بی نظیری بود و تاحالا تورسیت های زیادی رو دیده بودم که توش اقامت داشتن خب با این حساب بایدم خوب باشه ... بیست دقیقه بعد غذا رو اورده بودن و رفته بودن ... اوا رو صدا زدم که سرشو از لای در اورد بیرون و با اخم اول به من و بعد به غذاها نگاه کرد که اخماش کم کم باز شد و خشک اومد نشست و یه ظرف از غذا رو کشید جلوش و شروع کرد به خوردن ... به این کارش لبخندی زدم و منم مشغول شدم ... امیدوار بودم بتونم اوا رو به همون اوای قبلی برگردونم وگرنه غیر ممکن بود که باهام به پشت هتل بیاد ...


  دوباره نگاهش کردم و لبخندی زدم ... مطمئن بودم که میتونم همه چیز رو درست کنم ...


  



  آوا


  



  دو روز بود که من اخلاقم برگشته بود..دو روزی که باعث تعجب خیلی ها شده بود ... مامانم ازم عذرخواهی کرده بود ولی من بهش گفته بودم که من از دست شما ناراحت نبودم و قضیه رو تموم کردم ... توی این دوروز به حافظیه و سعدیه و دروازه قران سری زده بودیم ... امشب باید بریم خواستگاری رژان واسه این قضیه خیلی. خوشحال بودم و انرژی داشتم ولی خودمو کنترل کردم و سعی کردم این انرژی رو در خودم سرکوب کنم ... یه مانتو سفید پوشیدم که از پایینش ساقه های قهوه ایی گل با برگ های کوچکی اومده بود بالا و سرشون گلهای ریز قرمزی خورده بود و اندازه ساقه ها متفاوت بود سر استین هاش و دور یقه هفتش هم از گلهای قرمز بود ... یه شلوار جین تنگ و به قول معروف لوله تفنگی به رنگ جیگری خوش رنگ بود به یه شال هم رنگش و کفش های عروسکی زرشکی که روش یه گل خوشگل به همون رنگ ولی مات تر بود که زیباییش رو بیشتر کرده بود ... یه ارایش مختصرم کردم..ریمل زدم و یه مداد سیاه کشیدم توی چشمام رژ قرمز اناری هم زدم که اخر پاکش کردم و گذاشتم سرخی لبای خودم باشه فقط یه برق لب زدم و تمام ... از اتاق اومدم بیرون که دیدم اوش از حمام اومد بیرون و رفت توی اتاق..جلوی ایینه توی سالن ایستادم و موهام رو به حالت کج ریختم توی صورتم و شالم رو خیلی اروم به طوری که موهام خراب نشه گذاشتم سرم ... مثل اینکه زودتر از همه اماده بودم پس نشستم روی مبل و منتظر بقیه ... حدودا نیم ساعت بعد اخرین نفر یعنی اوش خان از اتاق خارج شدن و همه بلند شدیم واسه رفتن ... قرار بود خاله اینا هم بیان ولی معلوم نبود کجان الان ... رفتیم سمت اسانسور که اوش کلید رو زد تا بیاد بالا و اومد کنارم ایستاد سرشو خم کرد و کنار گوشم صداش بلند شد ...


  - اوایی نمیخوای یکم لبخند بزنی؟بابا نا سلامتی خواستگاری داداشته ها چیه این قیافه جدی ادم میلرزه به خودش ...


  نگاهی بهش کردم و سعی کردم دو طرف لبم رو به سمت بالا هدایت کنم ولی نشد و بیشتر شبیه یه کج خنده شد تا لبخند ... اوش پوفی کرد و وارد اسانسور که حالا رسیده بود شد ... وقتی به لابی رسیدیم خانواده عمو نادر همه نشسته بودن که با دیدن ما بلند شدن و ما رفتیم سمتشون..


  سیاوش : - به به شادوماد گه کردی پسر فکر اون بنده خدا رو نکردی که یه وقت موقع چایی گرفتن هول نشه و بریزه روش بسوزه؟!


  اوش اخم پهنی کرد و با حساسیت اشکاری جوابشو داد ...


  - سیاوش یه خدا نکنه چیزی بابا هرچی دعای خوبه واسه خانوم اینده اقاست و هرچی بده و ته مونده دعاهاش واسه زن بیچاره من..


  و نگاه معناداری به من انداخت که داشتم با لبخند کم جونی به بحثشون گوش میدادم ... سیما که کنارم ایستاده بود هی توی گوشم وز وز میکرد و باعث میشد من اعصابم بهم بریزه نه از حرفای بقیه سر در میاوردم نه از حرفای سیما ... کلافه سرمو تکون دادم و به بقیه گوشزد کردم که دیره و بالاخره همه حرکت کردیم ...


  اوش ماشین رو جلوی درب خونه ایی نگه داشت و همه پیاده شدیم ... یه اپارتمان بود که اوش بهمون گفته بود خانواده کریمی واحد 12 هستن و ما هم زنگ واحدشون رو فشردیم ... چون اسانسور واسه همه جا نداشت قرار شد اول خانواده ما برن و بعد خاله اینا..اوش که خیلی هول بود و همش یه چیزی میگفت که یهو با دست محکم زد توی پیشونیش و با صدای متعجبی رو به مامان گفت :


  - مامان گل و شیرینیمون کو پس؟!


  با این حرفش بعد چند ثانیه من و بابا از خنده ترکیدیم و مامانم که سعی داشت خندشو پنهون کنه شونه ایی بالا انداخت که همون موقع در اسانسور هم باز شد و خانواده اقای کریمی رو که جلوی واحدشون بودن دیدیم ... با لبخند به اوش که حسابی اخماش توی هم بود و عصبی به نظر میرسید نگاه کردم و با صدای ارومی بهش گفتم :


  - بیخیال داداشی خواستگاریت متفاوته اصلا بگو ما رسم نداریم ...


  به جلوی در رسیدیم و دیگه صدای منم قطع شد ... صورت خانوم کریمی رو بوسیدم و رفتم طرف پذیرایی ... اوش بیچاره هم که اومد داخل سرش پایین بود و داشت به اقای کریمی چیزی میگفت که باعث شد هردو با صدای ارومی بخندن و اقای کریمی دستی به سر شونه اوش زد و با دست به طرف پذیرایی اشاره کرد ... همون موقع خاله اینا هم رسیدن و بعد از اشنایی بالاخره همه نشستیم و شروع کردیم به حرف زدن ... اینجور که بوش میاومد این روژان خانوم ما یه خواهر و برادر دیگه هم داشتن که خواهرش کوچیکتر بود و داداشش فرزند ارشد خانواده به نام های رضوان و رضا که رضوان اومده بود و نشست کنارمون ولی رضا برای گرفتن لیسانس و فوق و دکترا توی کانادا درس میخوند و قرار بود اگر صلتی صورت گرفت به ایران بیاد تا توی جشنای خواهرش شرکت کنه ... مامان هم کمی حرف زد و عذرخواهی کرد بخاطر گل و شیرینی چون از بس اوش هل بود و استرس داشت به ماها هم منتقل شده بود و به کلی فراموش کردیم بریم گلی که سفارش داده بودیم رو بگیریم و شیرینی بخریم و گفت اگر قسمت باشه ایشاالله دفعات بعد واسه مراسم های دیگه ... بعد از کمی حرف زدن درباره چیزای دیگه بالاخره مامان روژان که اسمشون زیبا بود عروس مارو صدا زد ... همه چشم ها به گردش دراومد و توی این گردش نگاهم به شمای سیاوش خورد که با حالت خاصی بهم نگاه میکرد دوباره توی قالب بی تفاوتی خودم فرو رفتم و به دختری که تازه وارد جمعمون شده بود و رست مثل مادر و خواهرش چادر سفید و زیبایی به سر داشت چشم دوختم ... روژان به ارومی سلام کرد و شروع به گردوندن چای کرد و مامان منم بلند شد و کلی قربون صدقش رفت..وقتی نشست تازه بهش دقیق شدم..این دختری که رو به روی من بود با دختری که توی تصورات من بود فرقش مثل زمین و اسمون بود ... یه دختر چشم ابرو مشکی که پوست سفیدی داشت و لبای متوسط و بینی متناسب با صورتش و تنها چیز توی تمام صورتش که خیلی مورد توجه بود چشماش بود که مثل چشمای اهو بود ... لبخندی بهش زدم و با رضایت به انتخاب اوش نگاه کردم حالا انگار منتظر رضایت من بود ... حمید یا اقای کریمی روژان و اوش رو فرستد توی اتاق که با هم حرف بزنن ... چشمام رو چرخوندم اطراف سالن که بازم نگاهم به چشمای سیاوش خورد و یه برق رو دوباره توی چشماش دیدم یه برقی که انگر داشت به ادم التماس میکرد ... یه لحظه هنگ کردم ... من تونسته بودم نگاه سیاوش رو بفهمم..سریع سرم چرخوندم و منتظر شدم تا اوش و روژان بیان و سعی کم ذهنم رو از اسم سیاوش حذف کنم چون به اندازه کافی ای مدت بهش فکرکرده بودم ... حدود بیست دقیقه بعد اوش اومد بیرون و چند دقیقه بعد با گفتن منتظر جوابتون هستیم اونجا رو ترک کردیم و به سمت خونه حرکت کردیم ...


  



  



  



  توی خونه همش حرف رژان و خوبیش بود ... راستش هنوزم فکر نمیکردم که اون دختر شوخ و شیطونی که اوش تعریف کرده بود همین دختری باشه که دیشب جلوی ما چایی گرفت و خیلی خانوم نشست و سرشم بلند نکرد ... هنوزم باورم نمیشد که رژان چادری باشه خب راستش به اسمش نمیخورد اخه یکم امروزی بود..حالا من نمیدونم چرا فکر میکنم هرکس چادریه باید اسمش فاطمه یا زهرا باشه ... اوا حالا اونو بیخیال به این فکر کن که تونستی التماس توی چشمای سیاوش رو ببینی چیزی که واسه هیچکس رو نتونستم تعبیر کنم ... دوباره فکرم رفت سمت سیاوش ... نمیدونم چرا حس میکردم خیلی مواظبمه شایدم چون براش یه سرگرمی خوبم نمیخواد از دستم بده ... ولی این حس چی!؟حسی که انگار داره با تمام توان خودشو میکشه بالا و سعی داره به تمام بدنم دسترسی پیدا کنه ... با ضربه ایی که به سرم خورد به خودم اومدم و پشت سرمو نگاه کردم که دیدم سیما با نیش باز داره نگاهم میکنه ... توی این مدت تقریبا تمام شیطنتایی که دوست داشتم بکنم عقده شده بود ولی بازم دست و دلم به اذیت کردن نمیرفت انگار افسرده شده بودم ... بلند شدم و از کنار سیما رد شدم ولی در همون حال یه پس گردنی بهش زدم که جیغش رفت هوا و نگاه همه متوجه ما شد ... نیشمو باز کردم و رفتم توی اتاقم..بعد از تعویض لباس و پاک کردن ارایشم طبق این چند روز برگشتم توی حال پیش بقیه تا شب نشینی داشته باشیم..نشستم کنار بابا که جای خالی بود و مشغول شکستن تخمه شدم ... بابا دستشو حلقه کرد دور شونه هام و منو به خودش فشار داد و زیر گوشم گفت :


  - دختر بابا چطوره؟!


  شونه ایی بالا انداختم و گفتم خوبم و دیگه به حرفای بابا که داشت در مورد تغیر رفتارم میگفت گوش ندادم و چشممو دوختم به اوش و سیاوش که داشتن با پاسور بازی میکردن و سیما که نگاهشون میکرد و هی غر میزد ... یهو بلند شدم و رفتم طرفشون و اصلا حواسم به بابا نبود ... نشستم رو به روی سیما و بهشون گفتم که حکم بازی کنیم ... اوش و سیاوش سریع قبول کردن ولی سیما گفت من با سیاوش روبه روی هم بشینیم و خودش با اوش ... اول خواستم قبول نکنم ولی وقتی دیدم که همه موافقن به ناچار بلند شدم و جامو با اوش عوض کردم ... سیاوش کارت هارو میانداخت جلوی هرکس تا اگر تک شد اون حاکم باشه ... دور سوم بود که تک دل افتاد جلوی خودش و شد حاکم ... بازی شروع شد و بعد از دادن پنج کارت به هرکس حکم رو پیک کرد ... وقتی تمام پاسور هارو داد سرباز دل رو انداخت وسط و بازی بقیه هم که دیدن زمینه دله همه عددی انداختن و دست اول مال ما شد ... چهار دست از هفت دست رو بازی کرده بودیم و اینبار حاکم سیما بود ... دور اخرم رسید و بازی به جایی رسیده بود که نه من نه سیاوش هیچی نداشتیم و فقط من یه دو خشت که حکم بود رو داشتم با یه چهار و شیش دل سیاوش هم که با اشاره هاش بهم گفته بود هیچی نداره ... اوش که دست قبلی انداخته بود یه کارت انداخت بیرون که با خوش شانسی تمام تک پیک بود که من نداشتم ازش ... سیاوش و سیما انداختن و همه منتظر بودن که منم بندازم که با خوشحالی دو خشتم رو انداختم و بریدم ... اونقدر از بردم و تعجب سیما و اوش خوشحال شدم که با تمام قدرت پریدم بالا و با جیغ گفتم ما بردیم و خندیدم..بین خنده هام بود که چشمم به سیاوش افتاد و ناخواسته یه لبخند مهربون بهش زدم ... درسته با خودم هنوز کنار نیومده بودم ولی دلیل نمیشد که تمام خانوادم رو از این بابت ناراحت کنم ... با خودم فکر کردم سیاوش بهم عیدی نداده پس اگه بهش بگم و اون به چیزی بده حتما میشم همون اوای قبلی ...


  شب موقع خواب فقط به این فکر میکردم که وقتی درمورد عیدی به سیاوش گفته بودم بیچاره چجوری چشماش گرد شد و فکر کرد که تمام این تغیر رفتار من بخاطر این موضوعه و من چقدر تو دلم بهش خندیدم بابت این فکر بچگانه ایی که درمورد من کرده بود ...


  فردا صبح با زنگ گشیم بیدار شدم و با همون چشمای بستم گوشیم رو برداشتم و گرفتم روبه روم و لای یه چشمم رو باز کردم ... با دیدن اسم سیاوش که روی گوشی خودنمایی میکرد کاملا هوشیار شدم و نیم خیز شدم روی تخت..با کمی مکث گوشی رو جواب دادم ...


  - بله؟!


  - سلــام خانوم خوش خواب زود باش اماده شو که تا ده دقیقه دیگه تو خونتونم ...


  و بدون اینکه بذاره من حتی یک کلمه حرف بزنم گوشی رو قطع کرد ... شونه بالا انداختم و توی دلم یه خل چل بهش گفتم و نگاهی به ساعت انداختم ... 9 : 30 بود..خب کم خوابیده بودم ولی بازم دیگه خواب از سرم پریده بود ... بلند شدم و رفتم به طرف دستشویی..مثل اینکه همه هنوز خواب بودن و سالن خالی بود خب حقم دارن تا نماز همه بیدار بودن و بعد نماز خوابیدیم ... درسته راحت و ازاد بودیم ولی نمازمون رو سعی میکردیم سر وقت بخونیم ... بعد از دستشویی دوباره رفتم توی اتاقم که دیدم اوشم بیداره و داره با چشمای نیمه باز و لبخند به لب با گوشیش ور میره و کسی نمیتونست از خواب ناز بیدارش کنه این موقع جز روژان خانوم ... لبخندی بهش زدم و رفتم سر کمد و از بین همون چندتا مانتوم یه مانتوی صورتی رنگ نخی ناز که یه کمر بند باریک زرد دور کمرش میخورد و میافتاد پایین با شلوار جین تنگ زرد برداشتم و رفتم بیرون ... بعد از عوض کردن لباسم به تیپم نگاه کردم ... خیلی جیغ بود مخصوصا شلوارم پس بجاش شلوار جین تنگ سفیدم رو پوشیدم و شال سفیدی هم انداختم روی سرم و به اوش توضیح دادم که سیاوش گفته بپوشم و بریم جایی اونم قبول کرد و من صندلای زردم رو پوشیدم و در واحدمون رو باز کردم کهذچشم تو چشم سیاوش شدم که روبه روی من به دیوار تکیه داده بود با دیدن من لبخندی ز ود از بالا به پایینم رو نگاه کرد و خیره شد توی چشمام ...


  - بفرمایید خانوم آن تایم ...


  و با دست به اسانسور اشاره کرد ... پشت چشمی نازک کردم و به سمت اسانسور حرکت کردم ...


  



  



  از هتل که خارج شدیم سیاوش به سمت یکی از تاکسی های همون نزدیکی رفت و در رو برام باز کرد تا سوار بشم و خودش هم بعد از من کنارم نشست و به راننده گفت بریم به بهترین پاساژ شیراز و اونم چشم بسته راه افتاد ... وقتی رسیدیم با یه ساختمان برج مانند روبه رو شدیم که خیلی بزرگ بود و تمامش ساختمان تجاری بود ... با سیاوش شونه به شونه ی هم وارد شدیم ... واقعا جای قشنگی بود..از همون دم در سیاوش بهم گفته بود هرچی دوست دارم میتونم بخرم و منم از این بابت واقعا خوشحال بودم ... از همون اول هر مغازه ایی رو که میدیدم میرفتم توش و دست خالی بر نمیگشتم..بالاخره پول مفت بود منم هرچی دوست داشتم خریدم ... توی مغازه هایی که وسایل تزیینی و یا مجسمه و کتاب بود بیشتر میاستادم چون عاشق اینا بودم ... کلی کتاب شعر خریدم و صدتا مجسمه و چیزای تزیینی لباسم که دیگه هیچی حتی از خیر عروسکای پشمالوی کوچولو هم نگذشتم..نمیدونم چند ساعت گذشت که صدای سیاوش بلند شد ...


  - آوایی ورشکست شدم بخدا بسه دیگه میخوای بریم یه چیزی واسه ناهار بخوریم هان؟؟


  نگاهی به ساعت مچیم انداختم که ساعت یک رو نشون میداد..باهاش موافقت کردم و به دستای خودم و سیاوش که دیگه هیچ جای خالی نداشت نگاه کردم و رفتم به طرف طبقه پایین ... هرکس مارو میدید با تعجب بهمون نگاه میکرد و چشمش روی کیسه های خریدم خیره میموند ... خب حقم داشتن توی این گرونی کدوم ادم عاقلی اینقدر خرید سنگین میکنه که من کردم؟! یه لحظه به مغز خودم شک کردم ولی بعدش به این نتیجه رسیدم که حتی اگر عاقلم نباشم بجاش بامزه که هستم!! ... خسته از کش مکش های مغزی به فست فودی که کنار ستون بود درش اشاره کردم و خودم جلوتر به اون سمت رفتم ... وارد که شدم بازم نگاه های متعجب رو به جون خریدم و نشستم روی صندلی که خالی بود و خرید هام رو ول کردم دورم ... سیاوش هم اومد و روبه روی من نشست و خیلی اروم خریدهام رو گذاشت روی دو صندلی که هنوز خالی بود ... همون لحظه گارسون هم اومد و سفارش پیتزای مخصوص رو برامون نوشت و رفت ... سیاوش با لبخند به من که دست به سینه داشتم فضای اطراف رو انالیز میکردم نگاه کرد و ساکت هیچی نگفت ... با اومدن پیتزا ها چشمای من. برقی زدن و سریع با زدن سس روش شروع کردم با لذت به خوردن و نگاهی هم به سیا ننداختم.. بعد از خوردن اخرین قطره از نوشابم به پشتی صندلی تکیه دادم ویه نفس راحت کشیدم ... تازه چشمم به سیاوش افتاد که داشت با خنده پیتزاشو میخورد..حقم داشت بنده خدا گشنه تر از من ندیده بود تا حالا ... بعد از حساب کردن غذا رفتیم به سمت تاکسی هایی که کنار خیابون بودن و سوار یکیشون شدیم که پسر جوونی رانندش بود..اول من رفتم تو که افتادم پشت صندلی راننده و بعدش سا اومد و نشست اونطرف ... ادرس هتل رو که دادیم وسطای راه سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم ... سرمو که بلند کردم نگاهم به ایینه افتاد که پسره خیره داشت نگاهم میکرد ... از نگاهش خوشم نیومد و سرمو برگردوندم طرف پنجره. به بیرون نگاه کردم ... دوس نداشتم اتفاق توی رستوران دوباره تکرار بشه ... نگاهم به بیرون بود که یهو دستم کشیده شد برگشتم دیدم که سیاوش با عصبانیت دستمو میکشه و سعی میکنه منو بکشه کنار خودش..با تعجب به رفتاراش نگاه کردم که با صدای بلندی رو به راننده گفت :


  - نگـه دار آقــا ...


  پسره نگاهی به من انداخت و باز به جلو نگاه کرد ...


  - هنوز نرسیدیم که..


  سیاوش اینبار عصبی تر شد جوری که من ترسیدم ازش ...


  - باشه میخوام پیاده بشم نگه دار ...


  اینبار پسره درکمال خونسردی نگه داشت و سیاوش هم سریع دست منو گرفت و پیاده که نه پرتم کرد پایین و در ماشینو محکم بست که صدای راننده در اومد و بعد از گرفتن پولی که حقش نبود و پیاده کردن خریدام از صندوق عقب رفت ... سیاوش اونقدر عصبی بود که فکر میکردم از دهن و گوشاش دود میزنه بیرون ... تقریبا دوتا خیابون تا هتل داشتیم که سیاوش داشت با قدم های بلند و سریع میرفت و منو دنبال خودش میکشید ... با صدایی که مظلومش کرده بودم بهش گفتم :


  - سیاوشی یکم اروم تر الان میافتم میمیرم ها ...


  یهو از حرکت ایستاد و برگشت طرفم از عصبانیت زیاد چشماش سرخ شده بود ...


  - اوا یه بار دیگه کلمه اخرو تکرار کن!..


  - میمیـ


  هنوز حرفم تموم نشده بود که حس کردم یه طرف صورتم سوخت ... پلاستیک های خرید از دستم افتاد و دستمو گذاشتم روی گونم و با بهت برگشت طرف سیاوش که داشت با تعجب به صورت من و دستش نگاه میکرد ... چند نفری که شاهد این صحنه بودن دورمون جمع شده بودن و هرکدوم یه چیزی میگفتن ولی من انگار هیچی نمیفهمیدم و فقط به چشمای سیاوش نگاه میکردم و یه چرا توی ذهنم بود ... چرا دستشو روی من بلند کرد و باعث شد غرورم حداقل پیش خودم شکسته بشه؟! کاری کرد که هیچکس نکرده بود جز یه بار بابام کرد که واقعا حقم بود ولی اینبار چی؟!ایا واقعا حقم بود؟!..جوشش اشک رو بهه راحتی توی چشمم حس کردم..


  - آوا..من ...


  با دستام محکم زدم به سینش که چون انتظارش رو نداشت یه قدم رفت عقب..


  - تو چی؟!هان؟معذرت میخوای؟!اصلا تو کیه من هستی؟؟به چه حقی دستتو روی من بلند کردی؟!


  داد میزدم و حرف میزدم ... هق هق میکردم ولی بازم گفتم اونقدر گفتم که دیدم دیگه توانی ندارم ... با شونه های افتاده رفتم به طرف جمعیتی که الان خیلی زیاد شده بودن ... بازم دلگیر بودم از همه عالم و دوست داشتم گریه کنم..جمعیت رو کنار زدم و گذاشتم سیاوش اون وسط با بهت بمونه ... نمیدونم چقدر گذشت که دستم از پشت کشیده شد ... برگشتم و با تعجب به اوش نگاه کردم..


  - اوا بیا بریم داخل هتل همین جاست ها ...


  برگشتم و به هتل نگاه کردم..با اوش رفتم داخل و توی لابی هتل نشستم و اوش ههم رفت و با لیوان اب برگشت ... خوشحال بودم که ازم توضیح نخواسته بود..گریم بند اومده بود و فقط به لیوان اب توی دستم نگاه میکردم و سکوت کرده بودم که صدای اوش بلند شد ...


  - راستش سیاوش زنگ زد و بهم همه چیزو گفت و اینکه چیکار کرده ... اوا من قسم خوردم که تا خودت نیای دیگه نذارم ببینیش..ببین خواهری اونجوری که میگفت واقعا عصبی بود از دست اون راننده و ...


  باقی حرفاش رو نمیفهمیدم ... چرا از سیاوش اونجوری که باید دلگیر نبودم شاید یه معذرت خواهی میکرد منم دیگه کشش نمیدادم درصورتی که اگر کس دیگه ایی بود شاید دیگه دوس نداشتم ببینمش ... ولی چرا سیاوش باید عصبانیتش واسه راننده رو سر من خالی کنه؟!..مگه تقصیر منه که بهم زل میزنن؟!مگه تقصیر منه که گرگ زیاده!؟مگه تقصیر منه که دختر شدم؟!..دوباره داشت گریم میگرفت که جلوی خودمو گرفتم و نذاشتم برای بار چندم کسی گریم رو ببینه من هنوزم همون اوا بودم همونی که هیچوقت اشکش در نمیاومد..اره من هنوزم همونم و هیچکس حتی سیاوش هم نمیتونه من تغیر بده ... بلند شدم و بی توجه به اوش راه خونه رو در پیش گرفتم و سعی کردم بخاطر کم خوابی صبح کمی بخوابم ...


  



  سیــاوش


  



  خودمم نمیدونم چرا اون کارو کردم فقط میدونم دیوونه شده بودم ... اوا با گفتن حرف مردن عقلو ازم گرفت و توی یه لحظه صورت سفید و لطیفشو اونجوری سرخ کردم و سوزوندم ... یه لحظه نفهمیدم چی شد و اون حرکت رو انجام دادم..از دست خودم عصبی و از این بازی ها خسته دوست داشتم مثلا تا فردا همه چیز بی دردسر باشه و با خیال راحت اوا رو ببرم پشت هتل و بهش از عشقی بگم که تمام وجودمو تسخیر کرده ... اعصابم حسابی داغون بود ... زنگ زدم به اوش و گفتم که اوا اومده به سمت هتل وقتیم بهش از ماجرا گفتم کلی سرم داد و بیداد کرد و حتی تهدیدم که دیگه حق ندارم تا خود اوا مخواد ببینمش ... اون لحظه به معنای واقعی کلمه خورد شدنم رو احساس کردم ... اوا هیچوقت منو نمیخشید ولی منم نمیتونستم از خیرش بگذرم ... دور زدم و راهمو به سمت هتل کج کردم..با اوم کیسه های خرید واقعا مشکل بود که بخوام راه برم و اروم بشم ... پوزخندی زدم خیر سرم مثلا میخواستم امروز اوا رو خوشحال تر از هر زمان دیگه ایی ببینم ولی با اون کاری که راننده تاکسیه کرد و حرفای اوا امروزو به هردومون زهر کردم ... حوصله ی خودمم حتی نداشتم ... نگاهم به خیابون شلوغی بود که چجوری ماشین ها از هم سبقت میگرفتن و راحت و بدون ترس از پلیس خلاف قوانین رو اجرا میکردم ... نگاهم به اسمون افتاد ... مثل بیشتر روزایی که شیراز بودیم گرفته بود و هوای باریدن داشت..درست مثل اوا ... مثل من..دلم تنهایی و سکوت اتاقم رو میخواست اتاقی که میدونستم روبه روش یه در هست که امید زندگیت داره توش نفس میکشه ... دلم هوای شیطنت های اوا و اذیت کردناش رو میخواست ولی خودمم خوب میدونستم که چقدر از اون روزا شاید فاصله داشته باشم..من برای دومین بار صورت عزیزم رو سوزونده بودم و هربار پشیمون از حرکتم با فکر راه چاره بودم به فکر یه راه برای از یاد بردن این تلخی ها از ذهن اوا ...


  نمیدونم چقدر توی راه بودم که خودمو نزدیک هتل دیدم و سعی کردم پاهای خسته و جون ندارم رو به سمتش ببرم ... مسئولی که پشت میز نشسته بود بهم سلام کرد که حتی دیگه نای جواب دادن به اون رو هم نداشتم ... به سمت اسانسور حرکت کردم ... خوشبختانه اسانسور توی لابی بود ... با سوار شدنم سریع پلاستیک های خرید رو گذاشتم پایین و دستمو بردم سمت طبقه چهار ... طبقه ایی که واحد اوا اینا اونجا بود میخواستم خریدهاشو بهش بدم هرچند ممکن بود اوش نذاره ببینمش و ازش عذرخواهی کنم ولی بازم میارزید ... نمیدونم چرا اینقدر ضعیف شده بودم شاید اینم از قدرتای عشق بود که نمیتونستی عشقتو بزنی که وقتی میزدی دوس داشتی دستت میشکست و اینکارو نمیکردی بهت احساس ضعف دست میداد و انگار همش داری از یه بلندی به پایین سقوط میکنی ... حسای مختلفی داشتم اون موقع که نمیدونستم چیه انگار کلافه بودم و تنها این کلافگی و پشیمونی به دست اوا حل میشد ... نمیدونم از کی اسانسور ایستاده بود ولی با حرکت دوبارش به خودم اومدم و پوفی کردم ... طبقه هشتم ایستاد که با یه خانواده رو به رو شدم وقتی منو دیدن ببخشیدی گفتن و اجازه دادن اول من برم و باروم رو خالی کنم و اونا دوباره اسانسور رو بزنن ... سریع دوباره چهار رو فشار ادم و ایندفعه تا اسانسور ایستاد سریع پیاده شدم و در لحظه اخر عدد هفت رو فشار دادم تا بره برای اون خانواده ایست کنه ... دوباره با دستای پر کش اوردم سمت واحد خاله شبنم..زنگ رو که فشار دادم خاله خودش درو باز کرد و با لبخند منو به داخل راهنمایی کرد ... با لبخند بی روحی رفتم داخل و روی مبل نشستم ... خونه ساکت بود و خبری از سرو صدا نبود ... کیسه ها رو کذاشتم کنار مبل و خودم نشستم روی مبل..منتظر بودم عمو یا اوش بیان ولی خبری نشد..خاله با ذوتا فنجون چای اومد و نشست رو به روم و سینی رو گذاشت روی میز و بهم لبخند زد..


  - خوش اومدی عزیزم این پلاستیک ها چیه؟! ...


  بهشون نگاهی کردم و با لحنی که سعی میکردم عادی بنظر بیاد رو کردم به خاله ...


  - خریدای دخترتون دیگه خاله جون ...


  لبخند کجی زدم ... خاله هم خنده ی کوتاهی کرد و بازم چشمشو دوخت به پلاستیکا ...


  - زحمت خریدای اوا هم افتاد گردن تو پسرم حالا اوا هم فکر کنم زیاده روی کرده تو خرید کردن ...


  - نه خاله حالا اوا کجاست بیاد و خریدهاشو ببره ...


  - والا اوا با اوش و روژان رفتن بیرون و خونه نیستن ارسلان هم رفته فکری واسه شام بکنه که همه دور هم جمع باشیم قراره خانواده اقای کریمی هم بیان و ایشاالله همینجا جوابشون رو بدن ... بیچاره بچم اوش هم خواستگاریش فرق داشت هم جواب دادن به خواستگاریش ...


  کنف شده بودم خراب دلم میخواست همون جا بشینم بزنم تو سر خودم و بگم خب چرا رفت!؟


  چند دقیقه دیگه نشستم و یکم حرف زدم با خاله و بعد بلند شدم تا برم خونه ... تا رسیدم مامان جلومو گرفت و ازم سوال و جواب کرد که کجا بودم و چرا موبایلمو نبرده بودم ولی وقتی اوضاع خرابو دید هیچی نگفت و گذاشت برم تو اتاق ... بدون عوض کردن لباسام افتادم روی تخت ... فردا اخرین روز اقامتمون توی شیراز بود میخواستیم یه سفرم بریم سمت شمال و هفته اخرم اونجا باشیم ولی مشکل من فقط این بود که چطور باید اوا رو فردا بکشونم پشت هتل ... در اتاق زده و شد ... بدون اینکه من چیزی بگم در باز شد و بعد چند ثانیه مامان داخل شد ... بلند شدم و با سستی روی تخت نشستم واقعا دوباره حوصله حرف زدن با مامانو نداشتم..مامان با لبخند اومد و نشست کنارم روی تخت و یه دستش رو گذاشت روی پام ...


  - سیاوش میخوای باهم حرف بزنیم؟!


  با بی حوصلگی به مامان نگاهی انداختم و سرمو انداختم پایین ...


  - مامان جان حرفی نیست که بخوام بزنم فقط یکم خستم..


  - سیاوش من اگه پسر خودمو نشناسم که نمیتونم اسم خودم رو بذارم مادر ...


  شرمنده نگاهی بهش انداختم و بازم سکوت کردم..


  - ببین پسرم فکر نکن نفهمیدم که یه حسی به اوا داری ولی حرفی نزدم تا خودت بهم بگی اما مثل اینکه توهم چیزی نخواستی بگی ... شایدم اصلا حسی بهش نداری ولی بدون اگه عاشق شدی دوس ندارم زود کنار بکشی ... اوا دختری هست که خیلی توی این باغا نیست و حواسشم به نگاه های اطرافش نیست خودتم که میدونی خیلی شیطونه فقط امیدوارم بتونی موفق بشی انتخاب خوبی کردی ...


  مامان بلند شد و رفت بیرون و منو گذاشت توی دنیایی که واسم هنوز پر ابهام بود..


  



  آوا


  



  با اوش و روژان رفته بودیم بیرون و یه جوری منم اویزونشون شده بودم ... خب بالاخره ضربه روحی خورده بودم دیگه فک کن سیاوش واسه دومین بار روی من دست بلند کرده بود و اینبار جلوی خیلی از ادمهایی که اصل منو نمیشناختن ولی بازم غرورم پیش خودم ترک برداشته بود و باید جوری ترمیمش میکردم ... با اینکه سیاوش این کار رو باهام کرده بود ولی از خودم حرصم گرفته بود که اونجوری که باید از دستش ناراحت نبودم ... نمیدونم دلیلش چی بود ولی دوس داشتم بیاد و منت کشی کنه و من هی ناز کنم و اون به غلط کردن بیافته و من با کلی ناز و ادا قبول کنم ... خل شده بودم دیگه ... با بچه ها اومده بودیم پارک و اون دوتا جلوتر از من میرفتن و واسه منم یه بستنی خریده بودن و به بیان ساده تر من اون عقب پی نخود سیاه بودم و شایدم حکم یه مزاحم رو داشتم ... روژان با اون چادر مشکی که پوشیده بود کلا با تصورات من غلط دراومد ولی اینو فهمیدم که دختر شیطون و شوخیه و یه جورایی هم بازی خوبی واسه منه ... سرم پایین بود و با بستنیم سرگرم بودم که برخورد کردم به کسی ... بستنیم کاملا لباسش رو نابود کرده بود و روی سینش نقاشی شده بود..با حسرت به بستنیم نگاه کردم و توی این فکر بودم که بیچاره بستنیم ولی با شنیدن صدای عصبی فردی به کل از فکر بستنیه نازنینم بیرون اومدم و سرمو بلند کردم تا بتونم قیافه اون شخصی که بلوزشو تزیین کردم ببینم ... تا سرم اومد بالا چشام گرد شد ... یه حوری با صورت سرخ شده جلوم بود ... چشمای عسلی رنگی داشت که یه لحظه وقتی بهشون نگاه کردم انگار غرق شدم توی ظرف عسل..بینی عقابی و لبای کوچولوی صورتی رنگ لباش خیلی شیبه دخترا بود ابروهای پیوندی نازی داشت که در انتهای ابروی سمت راستش با تیغ دوتا خط مورب بود که قیافش رو خلاف نشون میداد ... پوست سفیدی داشت که الان به سرخی میزد ... سینه ورزشکاری داشت که ادم حس میکرد هشت تیکس ... نمیدونم چرا ولی یه لحظه یاد سیاوش افتادم و فکر کرد که ایا سیاوش همچین سینه ایی داره؟!!چرا تا حالا دقت نکرده بم بهش؟! ...


  - خانوم محترم تموم شدم میشه دست از این نگاهاتون بردارین؟!


  من که هنوز توی حال و هوای خودم بودم با گیجی نگاهش کردم ...


  - من دستمو از کجا بردارم؟!


  دوستای پسره که کنارش ایستاده بودن بلند زدن زیر خنده ولی صورت خودش سرخ تر شد ...


  - خانوم من با شما شوخی نــدارم ...


  این "ندارم"رو همچین محکم و بلند گفت که توجه چند نفر به ما جمع شد ... حرصم گرفت هم از خودم که اینقدر خنگم هم از اون یارو که سرم داد زده بود ... من صدامو بردم بالا و شاخ به شاخ شدم باهاش..


  - اقای محترم صداتون رو بیارین پایین زدین بستنیم رو داغون کردین طلب کارم هستین؟! بجای این حرفا و داد و هوارا لطفا برید کنار تا من رد بشم ...


  خودم از حرفم کپ کردم ... بابا من چه شجاع شده بودم که همچین پررو پررو به پسره میگم گمشو بابا بذار باد بیاد..حالا نمیدونم این روژی و اوش کدوم گوری رفته بودن که اصلا اثری ازشون نبود ... پسره که حالا مثل کوه اتشفشان میخواست منفجر بشه ساکت شد و سعی کرد خونسرد باشه ... از این تغیر رفتارش تعجب کردم ولی با یه لبخند پیروزمندانه و نگاه مغروری بهش زل زدم که دیدم داره با یکی احوالپرسی میکنه ... تعجب کردم چون داشت با لبخند به من نگاه میکرد ... با تعجب برگشتم عقب که با روژی و اوش روبه رو شدم چه حلال زاده هم بودن اینا ها ... روژان داشت باهمون پسر اژده هاهه حرف میزد و تعجب منو بیشتر کرد ... اوش هم داشت با تعجب به ما نگاه میکرد و حرف نمیزد ... بعد از چند دقیقه که صحبت های اون دوتا تموم شد روژی رو کرد به اوش و با صدایی که خنده توش بود دستشو به سمت پسره دراز کرد ...


  - معرفی میکنم جناب اقای ژیان..


  با بهت به پسره نگاه کردم که داشت با حرص به روژان نگاه میکرد ... دوستاش میخندیدن و به قیافه حرصیش نگاه میکردن و هرکدوم مزه ایی میپروندن ... کم کم که فهمیدم اوضاع از چه قراره یه لبخند پهن اومد روی لبم و به پسره نگاه کردم ... پسره رو کرد به اوش که هنوز متعجب بود و گفت :


  - روژان خانوم مزاح میکنن بنده کیان هستم نوه ی خاله بزرگه ی زیبا خانوم ...


  خنده های ریز من هنوز ادامه داشت و باعث میشد کیان بازم با حرص نگاهم کنه ... اوش دستشو به طرف کیان دراز کرد و با لبخند دستشو فشرد..


  - اوش هستم همسر اینده روژان جان ...


  روژی پشت چشمی نازک کرد و سرشو چرخوند طرف مخالف اوش و با صدای نازک شده ایی گفت..


  - نخیر بنده هنوز جوابی به شما ندادم که شما میگی همسر اینده من باید فکرامو بکنم شایدم اصرا بخوام ادامه تحصیل بدم ...


  خندم بلند شد و لب و لوچه ی اوشم اویزون حالا اون هی ناز بخر روژان هی ناز کن اخرشم اوش حرصش گرفت و گفت که فردا وقتی جواب مثبتتو به همه اعلام کردی اونموقع حالتو میگیرم ولی روژانم عین خیالش نبود و شونه ایی بالا انداخت ...


  شب زمانی که توی ماشین نشسته بودیم و به سمت خونه روژی اینا میرفتیم تا برسونیمش همش به کیان فکر میکردم و حتی اونو با سیاوش مقایسه میکردم و پیش خودم اعتراف کردم که بعضی از جذابیت هایی که کیان داشت رو نمیتونستم توی سیاوش ببینم ... وقتی یاد ژیان گفتن روژان میافتادم خندم میگرقت بیچاره چقدر سعی کرده بود نزنه فکشو بیاره پایین هرچند اگه اینکارو میکرد اوش ساکت نمینشست و حتما دعوای حسابی صورت میگرفت ... یادم میافته که چقدر اوش از کیان بابت بستنی عذرخواهی کرد و اون با متانت گفت تقصیر خودش بوده و چقدر هم حرص خورد از اینکه من حتی به روی خودم نیوردم و با پررویی تمام ازش یه بستنی گرفتم و بهش گفتم از حالا به بعد موقع راه رفتن بیشتر مواظب جلوت باش که نخوری به کسی..


  خلاصه اونشب تا زمانی که به رختخواب رفتم همش به روزی فکر کردم که چقدر فراز و نشیب داشت و با فکر به خریدهایی که سیاوش برام اورده بود به خواب رفتم ...


  حوصلم حسابی سر رفته بود و نمیدونستم چیکار کنم..روز اخری بود که توی شیراز اقامت داشتیم ... دیشب روژان اینا شام رو کنسل کردن و تلفنی جواب مثبت رو دادن و مارو کلی خوشحال کردن ... ساعت نزدیکای 4 عصر بود ... هیجا نمیتونستیم بریم چون واقعا همه مشغول جمع و جور کردن وسایلشون بودن ... از سیاوش خیلی دلگیر بودم چون از دیروز که زد توی گوشم تا امروز حتی نیومده بود واسه عذرخواهی شایدم دیشب واسه اوردن خریدهام اومده بود واسه معذرت خواهی ولی خب چه فایده منکه نبودم ... فکرم رفت طرفای کیان و دیشب ... پسر جذابی بود و مثل اینکه زیبا خانوم بخاطر همین مهمونایی که از تهران براشون اومده بود اومدن به هتل مارو کنسل کردن ... اووووووف..یاد اسمش از زبون روژان افتادم که گفت بهش ژیان خندم گرفت و ریز با خودم خندیدم ... چقدر حرص خورد بیچاره و تا اخرش که ما رفتیم همش صورتش سرخ بود ... چمدونم رو بسته بودم و تمام لباسام رو جمع کرده بودن ... به لباسام یه نگاه انداختم ... یه تونیک بنفش با یه شلوار جین صورتی چرک ... دست از نگاه کردن به لباسام برداشتم و چشممو دوختم به ساعت روی دیوار که 5 رو نشون میداد ... از بی حوصلی حرصم داشت در میاومد یعنی چی که میاسم مسافر و همش تو خونه ایم؟!..با صدای گوشیم بلند شدم و شیرجه رفتم سمش شاید اون بتونه به دادم برسه باز ... با دستم شکل رمز صفحه روکشیدم و رفتم توی پیامی که واسم اومده بود..با دیدن اسم سیاوش بالای صفحه ته دلم خوشحال شدم ولی با پررویی تمام سعی کردم این حسو خفه کنم..پیام رو باز کردم و سعی کردم ذوقم رو پنهان کنم و تمرکز کنم روی کلمات ... چندبار متن کوتاهش رو خوندم ...


  - اوا فکر کنم یه معذرت خواهی بهت بدهکارم لطفا ساعت 7 بیا توی محوطه هتل اونجا منتظرتم..


  با خوشحالی پریدم بالا و دستامو مشت کردم و هی توی هوا تکون دادم ... ایول میخواد دوباره ببرتم بیرون و من خوب میدون که باید چجوری حالشو بگیرم ...


  خدا میدونه تا ساعت 7 چه بر من گذشت ولی هرچی بود بالاخره تموم شد و ساعت 7 شد ... اوش بازم با روژان بیرون بود و اینبار من اویزونشون نشدم ... یه مانتوی بهاری جردلی پوشیدم که دورش یه کمر بند که زنجیر زرد رنگی بود پوشیدم با شلوار جین مشکی تنگم ... خیلی دوس داشتم یه شلوار مخمل قهوه ایی سوخته میخریدم دیروز یا حداقل مال خودمو از تهران میاوردم تا با مانتوم بپوشم ولی خب نشد..یه شال مشکی هم انداختم روی موهام و صندلای تخت زردمم که مثل همون خردلی بود رو پوشیدم..عادت نداشتم با خودم کیف ببرم واسه همین گوشیمم گذاشتم توی جیب شلوارم و به مامان گفتم با سیاوش میرم بیرون و رفتم پایین ... توی محوطه اوش کنار درختی ایستاده بود و سرشم پایین بود و توجهی به اطرافش نداشت ... رفتم کلوش ایستادم که سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد..کم کم دستش اومد بالا و روی قسمتی که بهش سیلی زده بود گذاشت و نوازشش کرد..نمیدونم چرا به خودم لرزیدم ولی اونقدر لرزشش کم بود که فکر نکنم سیاوش فهمیده باشه..دستش روی صورتم ثابت موند و زل زد به چشمام..


  - اوا..عزیزم من واقعا معذرت میخوام نمیخواستم اینجوری بشه ولی نمیدونم چرا یدفعه کنترلم رو از دست دادم و اونکارو باهات کردم ... ارزو میکنم دستم بشکنه تا دیگه نتونم روی صورت لطیفت دست بلند کنم ...


  تعجب کردم ولی اون دستشو برداشت و استین پیراهنش رو تا زد بالا و در کمال ناباوری یه تیکه از دستش تمام خط خطی بود ... انگار کسی با تیغ روی دستش نقاشی کرده بود..


  - ببین اوا اینکارو کردم تا خودمو مجازات کنم ولی هیچی از عذابم کم نکرد..


  عذاب؟؟!.. یعنی تمام این کارا رو بخاطر یه عذاب وجدان انجام داده بود!!؟ ... پوزخندی تو دلم زدم ... پس واسه خشنودی تو دستشو ناکار کرده ... سرمو انداختم زیر و چیزی نگفتم..سیاوش دستمو گرفت و کشید ... سرمو اوردم بالا انگار داشت میرفت پشت هتل ... با تعجب دنبالش میرفتم ... به باریکه ایی که رسید قدماش رو اهسته تر کرد و دست تو دست من باهام هم قدم شد ... یه باریکه که روی دیواراش تمام گلای پیچ خورده بود و دور تا دورش هم گلهای رز به زیبایی خود نمایی میکرد ... بعد از باریکه به یه فضای گرد رسیدیم که نفس رو توی سینم حبس کرد ... به جرات میتونستم بگم اینجا یه تیکه از بهشته ... با بهت و حیرت فقط داشتم اطراف رو نگاه میکردم ... اون میز دو نفره عاشقانه اون فضای شاعرانه درختای بید چمن های زیر پامون همه و همه باعث شدن که من به خودم بیام و کم کم لبخند عمیقی روی لبام شکل بگیره ... هیچوقت فکر نمیکردم پشت هتلمون همچین بهشتی باشه وگرنه ولش نمیکردم..دستمو از دست سیاوش اوردم بیرون اهسته قدم زدم به طرف جلوی ... صندلی هایی که هرکدوم درخت بید روشون سایه انداخته بود خیلی قشنگ بود و توی شب و بین اون چراغای رنگی واقعا میدرخشید ... رفتم و روی یکی از صندلی های چوبی کنده کاری شده نشستم و تکیه دادم به پشتیش ... انگار خواب بودم و هنوز بدار نشده بودم..سیاوش هم نشست رو به روم و زنگ روی میزرو فشار داد ... بعداز چند دقیقه که هیچدوم حرفی نزدیم گارسود اومد و سیاوش خودش سفارش غذا داد..بی ادب یه تعارفم نگرد که. خانوما مقدمن ... سیاوش بعد از رفتن گارسون رو کرد ب من با لبخند بهم نگاه کرد ...


  چطوره شیطون من؟؟


  برگشتم طرفش با لبخندی که هنوزم روی لبم بود بهش نگاه کردم..


  - عالیه اینجا بهشته سیاوش ازت ممنونم..


  لبخند خوشگل و نازی زد..


  - برای معذرت خواهی از تو این واقعا کمه..


  گارسون برگشت و اون میز بزرگ چرخ دارش رو هم با خودش اورده بود ولی عجب سرعت عملی داشتن ها ... غذا هارو میچید روی میز و من نگاهشون میکردم ... مرغ،جوجه کباب،کباب برگ،برنج ساده زعفرانی،زرشک پلو ... نوشابه و سالاد و سوپم که دیگه روش بود ... سیاوش بازم لبخندی زد و از گارسون تشکر کرد بعد بهم نگا کرد که داشتم مثل قحطی زده ها به غذا ها نگاه میکردم..


  - خوب غذاتو بخور که بعدش کلی باهات حرف دارم ...


  تا این حروفو زد سرمو تکون دادم و حمله کردم به غذاها واقعا توی اون فضا بیشتر میچسبید و خوشمزه تر بود و من به کلی قضیه دلخوریم از سیاوش رو فراموش کردم..


  شام خوشمزه ایی بود و حسابی بهم چسبید..تمام مدتی که من داشتم چارچنگولی غذا میخوردم میدیدم که سیاوش زیر چشمی با یه لبخند داره تماشام میکنه ولی حتی این هم باعث نشد که طعم خوبه غذا رو نفهمم و به قول معروف کوفتم بشه ... وقتی غذام تموم شد به صندلی تکیه دادم و دستمو گذاشتم روی شکمم ...


  - آخیــش..ترکیدم..ولی سیا غذاش عالی بود از حالا بجای جاهای جور واجور و رستوران باید بیایم اینجا میارزه ...


  و با لذت دوباره به اطراف نگاه کردم ولی خیلی زود با فکر به اینکه امشب برای رفتن اماده ایم پکر شدم و فهمیدم که دیگه وقتی واسه دوباره اومدن به اینجا نیست ... سیاوش لبخندی زد و چیزی نگفت..تازه یادم افتاد که سیاوش میخواست باهام حرف بزنه بعد از شام ... تند بهش نگاه کردم و چشمامو ریز کردم ...


  - زودباش بگو ببینم چی میخواستی بگی..


  دوباره یه برق رو توی چشماش دیدم ولی بازم متوجه نشدم چیه ... سیاوش صندلیشو کمی عقب داد و از جاش بلند شد ... نگاهم بهش بود که با لبخند اومد طرفم و دستای منو تو دستای گرم و مردونش گرفت و اجبارم کرد که بلند بشم ... با گیجی و کلافگی ایستادم و چشم دوختم به دوتا تیله مشکی و سعی کردم برق نگاهش رو نادیده بگیرم ... میز رو دو زد و پشت یکی از درخت های بید ایستاد ... هنوزم روبه روی هم بودیم و زل زده بودیم تو نگاه هم ... سیاوش با فشار کوچیکی که به دستام وارد کرد لب باز کرد و شروع کرد به حرف زدن ...


  - بچه که بود بار و بندیلمون رو جمع کردیم و رفتیم خارج از کشور جایی که پدرم بتونه پیشرفت کنه اما من غافل از اینکه قراره روزی برسه که دلم رو به یه کوچولو تو ایران بدم خوشحال بودم از اینکه میرم..خلاصه از تک خاله ایی که خیلی واسم عزیز بود ولی خاله واقعیم نبود خدافظی کردیم و تمام خاطرات باهم بودن رو گذاشتیم و رفتیم ... سه سال بعد توی کشور غریب خدا بهم یه خواهر کوچولو داد ... خوب یادمه که بابام از من خواست اسمش رو انتخاب کنم منم گفتم سیما ... واسه پیدا کردن اسمی که به دلم بشینه یه روز کامل وقت گذاشتم ولی خبر نداشتم زیبا ترین اسم رو میشه توی ایران پیدا کرد ... خلاصه گذشت و گذشت تا 18 سالم شد ... جوون بودم و کلم پر از باد بود..هر روز با یه دختر بودم ولی فقط در حد همون دوست..دوست نداشتم پامو از گلیمم دراز تر کنم ... دوست داشتم با دخترا دوست بشم عاشقشون کنم و بعدش بیخیالش بشم..نمیدونم چرا ولی از اینکار لذت میبردم ...


  سیاوش چند لحظه مکث کرد و چیزی نگفت با تعجب و کنجکاوی بهش زل زده بودم و منتظر بودم ادامه بده که انتظارم زیاد طول نکشید ...


  - خلاصه میگم برات 21 سالم که شد به خودم اومدم..من داشتم چه غلطی میکردم؟!..یادم اومد دخترایی رو که زمان جدایی ازشون چقدر نفرینم کردن و از خدا میخواستن همین بلا سر خودم بیاد و من چقدر توی دلم بهشون خندیده بودم ... بالاخره دست از اینکارا برداشتم و سعی کردم تا عادت مزخرفم رو فراموش کنم ... میرفتم دانشگاه و میاومدم خونه سرم به کار خودم گرم بود و سعی میکردم به اطرافم توجهی نکنم تا بتونم هرچی دختر هست از ذهنم دور کنم ... رفتم و تو شرکت بابام کار کردم..رشتم نقشه کشی بود و توی شرکت بابام که حسابی معروف شده بود کارم گرفت ... کم کم بیخیال دانشگاه شدم و خواستم که واسه خودم یه شرکت بزنم ولی در عرض دو هفته همه چیز بهم خورد ... دختری اومد توی زندگیم که هیچجوره نتونستم بیرونش کنم ...


  نمیدونم چرا ولی حسادتی اشکار تمام بدنمو به اتش کشید..دختری اومده بود توی زندگیش پس چرا من ندیده بودمش؟! ... سعی کردم دوباره حواسم رو بدم به حرفای حیرت اور سیاوش..


  - توی اتاقم بودم و تازه از خواب بیدار شده بودم که صدای خنده ی مامان و سیما کل خونه رو پر کرده بود ... کنجکاو شدم تا دلیل خنده هاشون رو بفهمم ... از اتاقم اومدم بیرون که مامان و سیما رو دیدم پشت به اتاقا روی کاناپه نشسته بودن و خیره شده بودن به لپ تاپ سیما..بیشتر کنجکاو شدم و رفتم جلو تا ببینم چیه اون تو ... تولد دختری ریزه میزه رو دیدم که با شیطنت میرقصید..زمان کیک خوردن قسمتی از کیکش رو زد تو صورت پسری و فرار کرد..فیافه پسره خیلی واسم اشنا بود ولی به خاطر نمیاوردم ... مامان اینا اونقدر غرق فیلم بودن و میخندیدن که متوجه من نشدن که دارم بالا سرشون بی صدا میخندن ... از دختر توی فیلم خوشم اومد و با خودم گفتم هرجور شده باید فیلمش رو بگیرم از سیما..پیش خودم گفتم سوژه خوبیه واسه خندیدنم اما غافل از اینکه این سوژه منو بیچاره کرد ... میدونستم سیما بهم فیلم رو به راحتی نمیده واسه همین نصفه شب لپ تاپش رو برداشتم و سعی کردم فیلم رو پیدا کنم..با کلی گشتن بالاخره توی یه پوشه پیداش کردم ... باورم نمیشد حتی فیلم های کودکیش رو هم داشت و من توی همون فیلما اوش رو تشخیص دادم و فهمیدم این همون خواهر کوچولوی اوشه..سریع تمام پوشه رو واسه خودم فرستادم و لپ تاپ رو گذاشتم سر جاش ... دو هفته تمام من با اون فیلما شاد بودم به طوری که اگه یه روز نمیدیدمش روزپ شب نمیشد..یه سال گذشت و من رفتم توی 23 سالگی میدونی اون موقع چی فهمیدم!؟ ...


  با بهت سرمو به علامت نه تکون دادم که سیاوش لبخندی زد و ادامه داد ...


  - فهمیدم بدون اون نمیتونم زندگی کنم ... با پرس و جو از مامان فهمیدم اسمش اواست ... از همون روز دعواهای من با بابام شروع شد ... من میخواستم بیام ایران میخواستم بیام پیش کسی که نصف وجود من پیشش گرو بود ولی بابام مخالف سر سختم بود و راضی نمیشد حقم شت تمام زندگیش اونجا بود و نمیتونست یه شبه همه چیز رو فراموش کنه..یه سال وضع خانواده ما کاملا متشنج بود ولی در اخر با کلی تهدید موفق شدم و اول من اومدم ایران ... ولی موش کوچیک من اونجوری نبود که فکر میکردم خیلی سر به هوا بود و حتی نگاه های عاشق و شیفته ایی که بهش میکردم رو حس نمیکرد ... این خانوم خانوما همش منو حرص میداد و من نمیتونسم بی جواب بذارمش ... تا اینکه بلاخره با خودم کنار اومدم و گفتم یا رومی روم یا زنگی زنگ ... اوا ... زیباترین موسیقی زندگی من ... اره من عاشقت شدم و حس میکنم دیگه بدون تو نمیتونم..حالا فقط تو موندی که باید بهم جواب بدی ... اوا من ازت یه جواب میخوام فقط یه جوابی که داغونم نکنه میدونم خودخواهیه ولی من با تمام خودخواهی ازت میخوام که با جوابت قلب بی قرار رو قرار بدی بهش ... اوا من نصف وجودم تویی خواهش میکنم وجودم رو ازم نگیر ...


  توی بهت حرفاش بودم ... سیاوش عاشقه منه؟!..یعنی این برق نگاهش یعنی برق عشقه که اینقدر پاک و زلاله که میتونم ببینمش؟!.. نمیدونم باید چیکار میکردم یا چی میگفتم ولی دستامو از دستاش کشیدم بیرون ... هنوزم توی بهت و ناباوری دست و پا میزدم ... یه قدم رفتم جلو نمیدونم چی شد شای میخواستم صحت این ماجرا رو بدونم چقدره شاید فکر میکردم خوابم شاید فکر میکردم این یه رویای زود گذره ولی هرچی بود یه دستم اومد بالا و با تمام توانم خورد تو صورت سیاوش..سیاوشی که جلوم ایستاده بود و ادعای عاشقی میکرد ولی کلی بلا سرم اورده بود..همون سیاوشی که ترسوندم همونی که دوبار بهم سیلی زد..اگه عاشق بود نمیکرد اینا همش باد هواست ... صورت سیاوش چرخید و همون جا ثابت بود..عقب عقب رفتم و با بهت سرمو بهو طرف تکون دادم و فقط کلمه نه از دهنم خارج شد و بعد به سرعت چرخیدم و رفتم طرف هتل ... باید فکر میکردم و خودم رو از ایم برزخ نجات میدادم ... اره این برزخ داشت کم کم وجودم پ اتیش میزد پس رفتم تا شاهد خورد شدن اون و خاکستر شدن خودم نباشم ...


  



  سیـاوش


  



  مات و مبهوت سرجام ایستاده بودم ... صورت هنوز به طرفی که اوا سیلی زده بود مونده و انگار نتونستم که باور کنم که اوا اینکارو کرده ... هضم این موضوع برام خیلی سخت بود ... شاید هرکس دیگه ایی هم جای من قطعا دوس نداشت بزنه تو گوشش و بگه نه و بعدش فرار کنه ... اعصابم داغون شده بود من از اوا همچین توقعی نداشتم..شاید خیلی پرتوقع باشم شایدم خودخواه ولی دوس داشتم اوا حداقل ازم یه فرصت بخواد تا درباره پیشنهادم فکر کنه و من اون فرصت رو تا بینهایت بهش میدادم..حس میکردم به اخر خط رسیدم و دیگه نمیتونم اوا رو داشته باشم ... پاهام لرزیدن و سست شدن ... تنم انگار تحمل وزنم رو نداشت کم کم زانو هام خم شدن و من زانو زدم روی چمن هایی که حتی سردی و رطوبتش هم نتونست داغ بزرگی که روی قلبم بود رو اروم کنه ... اره اوا امشب منو شکست و نموند تا شاهد شکستنم باشه ... داغ بزرگی رو با اینکارش روی قلبم حک کرد..سعی کردم افکار منفی رو کمی از خودم دور کنم ولی انگار اصلا نمیخواستن بیخیال من بشن ... به پشت خوابیدم روی چمن ها و دوتا دستمو کشیدم روی صورتم و بعد طاق باز خوابیدم ... کلافه بودم..داغون..خراب ... و عاشق ... عاشق دختری که امشب بهم گفت نه ... گفت نه و رفت ... زد تو گوشمو رفت ... احتیاج داشتم یکی بیاد و ارومم کنه ولی من حتی همونم نداشتم ... سیما که فقط باهاش شیطنت میکردم..بابام که همیشه غرق کارش بود و کم پیش میاومد تا باهاش صحبت کنم ... مامانمم که همه میگن بهترین دوسته فرزندشه واسه من نبود هیچوقت نشده بود بخوام باهاش حرف بزنم بطور جدی که جز یه بار اونم موضوع فهمیدن علاقه من به اوا بود که اونم بخاطر زیرکی خودش بود ... بازم یاد اوا افتادم..دوس نداشتم با کسی در این باره حرف بزنم انگار حس میکردم غرورم میشکنه ... یه پوزخند نشست گوشه لبم ... مگه من در برابر اوا یا حتی کنارش میدونستم معنی غرور چیه ؟ ..بلند شدم..با یه جا نشستن و دست روی دست گذاشتن اوا مال من نمیشه ... به سمت همون راه باریکی رفتم که یه روز با ذوق و شوق فراوون اومده بودم اینجا تا به عشقم اعتراف کنم ولی حالا انگار دیوارا و گلاش هم بهم دهن کجی میکردن ... بی حوصله تر از همیشه رفتم سمت در ورودی هتل ... حتی حوصله جواب دادن به رئیس خودشیرینش رو نداشتم ... مستقیم به سمت اسانسور رفتم ... دکمه بزرگ گردش رو فشار دادم ... احساس سرگیجه داشتم و هنوزم صدای سیلی محکم اوا توی گوشم تکرار میشد ... میدونستم اون دستای کوچولوش بیشتر از صورت من سوخته ... یه لحظه دلم براش ضعف رفت دوس داشتم پیشش بودم تا دستاشو توی دستم میگرفتم و تمام سوزشش رو به خودم منتقل میکردم ... با اومدن اسانسور سریع سوار شدم و دکمه 5 رو فشار دادم ولی همش نگاهم به شماره 4 بود..انگار اوا رو توی اون میدیدم ... با رسیدن اسانسور به طبقه 5 بعد از بیرون اومدنم لحظه اخر دکمه 4 رو فشار دادم و در اسانسور بسته شد..خودمم معنی اینکار مسخرم رو نفهمیدم ولی نیاز داشتم تا یه جوری اوا رو لمس کنم و چه کار مسخره و پچگونه ایی واسه لمس وجود اوا انجام دادم ... سرمو تکون دادم و رفتم سمت واحد خودمون ... زنگ درو که فشار دادم با صورت شاد اوا روبه رو شدم ولی خیلی زود از جلوی در رفت کنار و با نگرانی بهم خیره شد ... هه ... چه مسخره فکر کنم اونم فهمید وضعم خرابه ... رفتم داخل و بدون توجه به اطرافم مستقیم رفتم سمت اتاقی که این مدت متعلق به منو سیما بود ... درو پشت سرم بستم و هاج و واج وسط اتاق ایستاده بودم ... دستمو فرو کردم توی موهام و همون جا نگهش داشتم ... نمیدونستم چیکار کنم..نیاز داشتم حتما با یکی حرف بزنم..یکی که حتی منو نشناسه و نفهمه چجوری خرد شدم ... ولی اخه من یکو میشناختم اینجا ؟ ... اعصابم حسابی داغون بود و ذهنم درهم و برهم بود..دوس داشتم فریاد بزنم و بگم این خواب بود ولی بازم به خودم میگفتم اینا عین واقعیته و من باید بازم بتونم برای بدست اوردن اوا تلاش کنم ولی بازم ته دلم یه ترس بود ... انگار خیلی هم امیدوار نبودم ... با قرار گرفتن دستی رو شونم به خودم اومدم و دستمو اوردم پایین..چرخید که با چهره مامان رو به رو شدم ... حتما سیما بهش خبر داده بود که حالم خرابه و اون اومده ... از سیما از این کارش واقعا ممنون بودم و اگه اینجا بود حتما بغلش میکردم و محکم فشارش میدادم..


  - پسرم میخوای یکم باهم صحبت کنیم  ؟  ...


  سرمو به علامت باشه تکون دادم و نشستم روی تخت سیما ... مامانم نشست روبه روم روی تخت من..بهم نگاه میکرد و انگار منتظر بود من شروع کنم..نگاهمو انداختم پایین و با صدای دورگه ایی گفتم :


  - به اوا همه چیز رو گفتم ...


  سکوت ... مامان بازم چیزی نگفت ... سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم..


  - نمیخوایین چیزی بگین  ؟ 


  - نه ... بالاخره دیر یا زود این اتفاق میافتاد من اومدم فقط شنومنده باشم..


  با قدردانی نگاهش کردم و با کمی من من شروع کردم ولی کم کم راحت باهاش حرف زدم..کار راحتی بود و اصلا اونجوری که فکر میکردم نبود ... بعد از پایان حرفام اروم سرمو بلند کردم..مثل پسر بچه ها بغض کرده بودم و دوس داشتم مامانم ارومم کنه..مامان داشت با مهربونی نگاهم میکرد ... درست برعکس تصورم..بدون هیچ تحقیر،شرمندگی،تمسخر ... فقط و فقط توی چشماش مهربونی بود..یه مهربونی بی ریا بدون توبیخ و دعوا ... مامان اروم لب هاشو از هم باز کرد و شروع کرد ...


  - سیاوش اگه یادت باشه قبلا هم بهت گفته بود ... بدست اوردن اوا کار اسونی نیست ... اوا معنی نگاه عاشق و شیفته ایی که بهش میندازی رو نمیفهمه یعنی نه تنها نگاه تو بلکه نگاه هیچکس رو..تو اگه ساده تعجب کنی میفهمه ولی اگه توی همین نگاه متعجبت یه چیز دیگه هم باشه مطمئن باش که نمیتونه درک کنه ... سیاوش اوا هنوز خیلی بچس بنظر من یکم عجله کردی ولی خب بازم من دخالتی نمیکنم ولی پسرم تو میتونستی و فرصت داشتی که توی این مدت اوا رو عاشق خودت کنی نه اینکه از خودت دورش کنی ... تو باید با حمایتتات با ابراز احساسات کردنات یا حتی با شیطنت و کل کل باهاش این رو بهش میفهموندی که دوسش داری یا حتی اگرم نمیفهمید حداقل میتونست بهت عادت کنه یا یه حس توی وجودش نسبت بهت داشت ولی الانم اتفاقی نیوفتاده من فکر میکنم اوا خیلی شکه شده پس تو باید بهش ثابت کنی که واقعا دوسش داری ... ولی سیاوش از یه چیز خوشحالم اونم اینه که انتخابت مناسب بوده و دیر نجونبیدی ...


  مامان لبخندی زد ... حرفاش درست بود شاید یکم عجله کرده بودم ولی منظورش از اینکه دیر نجونبیدم چی بود ؟ ..با گیجی به مامان نگاه کردم که انگار معنی نگاهم رو فهمید ...


  - اوا قبل از اومدن ما یه خواستگار داشته البته چندتا بودن ولی خب شبنم ردشون میکرد و میگفت اوا هنوز بچس ولی مثل اینکه این اخری رو نمیتونست کاری کنه..


  با تعجب به مامان نگاه کردم..


  - خواستگارش کی بود ؟ ...


  - خب اونجوری که شبنم میگفت پسر عمش بوده به اسم کیوان..همونجور که میدونی اوا همین یه عمه رو داره که دوتا بچه داره..یه پسر که اسمش کیوانه و یه دختر به اسم الناز ... قبل از اومدن ما عمع زریش اوا رو از شبنم خواستگاری کرده ولی مثل اینکه اوا خودش ناراضی بود و کلی داد و هوار کرده ولی بعد که یه روز با کیوان رفته بیرون تمام حرفاشو بهش زده و باهاش اتمام حجت کرده بعدشم عمه خانوم هون روز زنگ میزنه و بعد کلی شکایت میگه که خواستگاری لغو شده ...


  یکم خیالم راحت شده بود ولی از کیوانی که حتی تاحالا یه بارم ندیده بودمش بدم اومد و دوس داشتم کلشو بذرام لای گیوتن ... مامان بازم لبخندی زد..


  - ببینم سیاوش خان حالا که اروم تر شدی میای چمدون ها رو بذاری توی ماشین ؟ ...


  نگاه خسته ای به مامان انداختم..با اینکه سر درد وحشتناکی داشتم ... بازم دلم نیومد دلشو بشکونم و قفط سرمو تکون دادم..مامانم بازم لبخند زد و رفت بیرون ... یکم به حرفای مامان فکر کردم..لبخندی نشست روی لبم باز خونه مامان بود تا باهاش حرف زنم و یکم سبک بشم و یه نور امیدی ته دلم روشن بشه..سعی کردم به افکار منفی زیاد فکر نکنم و بلند بشم و برم چمدون و ساکا رو ببرم..رفتم بیرون که دیدم مامان همه رو گذاشته کنار در..رفتم سمتشون و بردمشون بیرون و دکمه ی اسانسور رو زدم..بعد از چند دقیقه اسانسور ایستاد و منم تمام چمدونا رو گذاشتم توش دکمه پارکینگ رو زدم ... عجیب دلم میخواست بخوابم..مطمئنن با این وضعم شب نمیتونستم رانندگی کنم و اوش باید اینکارو میکرد ... با رسیدن به پارکینگ سریع ساک و چمدونا رو اوردم پایین ورفتم طرف ماشین عمو..با رسدن به ماشین محکم زدم توی پیشونیم..اخه پسره عقل کل تو اصلا سوئیچ داری ؟  ... با اعصاب داغونی گوشیم رو در اوردم و شماره عمو رو پیدا کردم ... با دومین بوق جواب داد..


  - بله ؟ !..


  - سلام عمو ببخشید مزاحم شدم سیاوشم..


  - سلام پسرم بگو..


  - عمو جان راستش من ساکا رو اوردم توی پارکینگ و یادم رفته سوئیچ رو از شما بگیرم فقط میخواستم اگه میشه واسم بیارینش اخه میترسم این چمدون و ساکا رو اینجا ول کن اتفاقی بیافته بعد باید توسط مامان توبیخ و تنبیه بشم..


  عمو که میخندید گفت :


  - باشه پسرم درکت میکنم الان میدم اوا برات بیارتش خونه ؟ ..


  - ممنون میشم ببخشید دیگه..


  - نه بابا مشکلی نیست..فعلا..


  گوشی رو قطع کردم..ایول گفت اوا میاره برام پس میتونستم ببینم احوالش چطوره ... یه چند دقیقه ایی گذشته بود و هنوز خبری از اوا نبود..حدس میزدم اوا قبول نکرده بیاره..چند دقیقه دیگه هم صبر کردم ولی وقتی دیدم خبری ازش نیست با ناامیدی خواستم دوباره شماره عمو رو بگیرم که سایه یه نفر رو دیدم که داره میاد این سمت..با دیدن اوا و اون اخم گندش لبخندی روی لبم نشست..با نزدیک شدنش لبخندم عریض تر شد و دست به سینه تکیه دادم به ماشین و با لذت نگاش کردم تا رسید بهم ... با دیدن لبخند انگار حرصش گرفت ولی چیزی نگفت..


  - احوالات خانوم خانوما ؟ !! ...


  اوا اتیشی نگاهم و کرد و با تموم قدرتش سوئیچ رو پرت کرد توی بغلم و پشتشو کرد به منو با قدمای محکم و بلند رفت..با لبخند خم شدم و سوئیچی که روی زمین افتاده بود رو برداشتم و رفتم سمت چمدون و ساکا تا بزارمشون توی صندوق عقب ... با فارق شدن از چمدون ها دلم هوای دور زدن با ماشین رو کرد ... دوس داشتم این شب اخری یه دور این اطراف بزنم و به یه اهنگ گوش بدم که حرف دل منو بزنه ... دستمو بردم توی جیب پشتی شلوارم و فلشم رو در اوردم..با لبخند به دوست همیشه همراهم نگاه کردم و سوار هویدا عمو شدم و از پارکینگ خارج شدم..فلش رو زدم به دستگاه و چندتا ترک بالا پایین کردم تا بالاخره روی شماره 16 ثابت موند و سعی کردم به اهنگ گوش کنم..


  کنار سیب و رازقی


  نشسته عطر عاشقی


  من از تبار خستگی


  بی خبر از دلبستگی


  عــاشقـم


  ابر شدم صدا شدی


  شاه شدم گدا شدی


  شعر شدم قلم شدی


  عشق شدم تو غم شدی


  لیلای من دریای من


  اسوده در رویای من


  این لحظه در هوای تو


  گم شده در صدای تو


  من عاشقم مجنون تو


  گمگشته در بارونه تو


  مجنونه لیلی بیخبر


  در گوچه های در به در


  مست و پریشون و خراب


  در ارزو نقش بر اب


  شاید که روزی عاقبت


  اروم بگیرد در دلت


  کنار هر ستاره ایی


  نشسته ابر پاره ایی


  من از تبار سادگی


  بیخبر از دلدادگی


  عـاشقــم


  ماه شدم ابر شدی


  اشک شدم صبر شدی


  برف شدم اب شدی


  قصه شدم خواب شدی


  لیلای من دریای من


  اسوده در رویای من


  این لحظه در هوای تو


  گم شده در صدای تو


  من عاشقم مجنون تو


  گمگشته در بارونه تو


  مجنونه لیلی بیخبر


  در کوچه های در به در


  مست و پریشون و خراب


  در ارزو نقش بر اب


  شاید که روزی عاقبت


  اروم بگیرد در دلت


  



  نمیدونم چرا ولی همیشه این اهنگ ارومم میکرد و دوسش داشتم ... با تموم شدن اهنگ منم مسیر برگشت رو در پیش گرفتم و چند دقیقه بعد توی پارکینگ بودم ...


  



  آوا


  



  اعصابم از عالم و ادم خورد بود دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار ... احمق بهم میگه احوالات خانوم خانوما ... اوای بیچاره تمام اون حرفاش بلوف بود ... ندیدی توی پارکینگ چطوری مسخرت کرد ؟  ... پسره ی مسخره با اون لبخند مسخره تر از خودش فکر کرده کیه که منو برده همچین جای رویایی و فکر کرده جواب بله رو فرتی میدم بهش..هه..خبر نداره چه خوابایی که براش ندیدم..اصن قبول ... این اقا عاشق من شده بالاخره میتونم امتحانش کنم که یه مدت واسه سرگرمی من بهترین کیسه ... اصلا یه مدت بازیش میدم بعد بهش میخندم و میرم اره اینجوری بهتره ...


  همین طور که وسط اتاق راه میرفتم و حرص میخوردم یه صدایی بهم گفت مگه اون عروسکه دست توئه که میخوای باهاش بازی کنی و یه مدتم بعدم بندازیش دور ؟  ...


  سرجام ثابت موندم و حرکتی نکردم..خو لابد هست دیگه اصلا اره عروسک منه به تو چه ؟


  - اخه احمق هر عکسی یه عکس العملی هم داره مطمئن باش بدترشو تلافی میکنه ...


  - مگه شهر هرته که بخواد بیاد اذیت کنه و تلافی کنه بعدشم د برو که رفتیم ؟ ..اصلا من یکی تا اینو به زانو در نیارم تا اشکشو نبینم ول کنش نیستم ...


  - د اخه دختره خنگ بدتر سرت میاره ها گفته باشم..


  - اه تو یکی خفه بمیر مگه ندیدی چجوری توی پارکینگ مسخرم کرد تمام حرفاش دروغ بود ...


  خدایا دیوونه شدم با خودمم جنگ دارم ...


  نشستم روی تخت و سرمو گرفتم بین دستام ... اخه چیکار کنم بابا ؟ ..ولی یه چیزی توی وجودم قلقلکم میداد که اگه راست میگی حرفتو به کرسی بشون ...


  شاید بهترین راه واسه اروم کردن خودم از این همه حرص اذیت کردن اون بود ...


  با صدای در سرمو بلند کردم و به مامان که با اخم ریزی بهم نگاه میکرد نگاه کردم..بسم الله ی زیر لب گفتم و بلند شدم معلوم نبود باز چیکار کردم ...


  - اوا تو قرار نبود چمدونارو ببری پایین ؟ ..اون داداش فلان شدت دیگه واسه خودش زن پیدا کرد مارو یادش رفت دیگه خبر نداره که اگه همین ما نبودیم صدسال سیا بهش سایه زنم نمیدادن چه برسه به خودش ... اصلا معلوم نیست از صبح کجا گذاشته رفته..زنگ میزنم هنوز حرف از دهن من در نیومده میگه نیم ساعت دیگه میزنگم..من نمیدونم توی اون دانشگاه کوفتی چی یادشون میدن که هنوز نه میتونن فارسی رو درست حرف بزنن نه ریاضی بلدن الان چهار تا نیم ساعت گذشته ولی من نمیدونم کی قراره به نیم ساعته اقا برسه ...


  خندم گرفته بود..یعنی تو بدترین شرایطم با غرغراش روحتو شاد میکرد ... با خنده رفتم طرفشو و بغلش کردم..


  - باشه مامان خانوم شما نفس بکش چشم من خودم میبرمشون امر دیگه ایی باشه ؟ ..


  با یه فوت نفسشو فرستاد بیرون و بهم نگاه کرد ...


  - یعنی اگه بگم برو از همین مغازه های اطراف هم یه چیز حاضری واسه شام بگیری میری ؟ !!


  خندمو خوردم و یه ماچ از لپش کردم و بهش خیره شدم ...


  - شما جون بخواه شبنم بانو کیه که بده ؟  ... چشم اونم میخرم..


  بازم اخم کرد و رفت بیرون ... یعنی مامان زرنگ تر از مامان خودم تاحالا ندیده بودم ... همین که خواسته هاشو انجام دادم بازم با اخم رفت بیرون تا واسه بابا ناز کنه عجبا ...


  مانتو و شالم که هنوز تنم بود و صاف کردم یکم و رفتم بیرون که دیدم بابا چمدون به دست کنار در ایستاده تا منو دید لبخندی بهم زد و رفت بیرون منم خوشحال از اینکه تا پایین همراهیم میکنه رفتم دنبالش که دیدم چمدون هارو توی اسانسور جا داده و منتظره من برم تو ... لب و لوچمو اویزون کردم که بابا بهم خندید و سرشو تکون داد ...


  - اخ دختر بابا نمیدونی وقتی فهمیدم از شر اینا راحت شدم چقدر دعات کردم واقعا خیر از جوونیت ببینی حالام تا اینجا کمکت کردم ولی دیگه توی پارکینگ خودت باید زحمتشو بکیشی رسیدی پایین هم یه زنگ به سیاوش بزن که بیاد سوئیچ رو بهت بده ...


  سری تکون دادم و رفتم داخل اسانسور و دکمه پی رو فشار دادم..تا رسیدن به پایین انقدر غر زدم که دیگه خودم کلافه شدم و تصمیم گرفتم خفه شم ... با رسیدنم تازه بدبختیام شروع شد..با هزار دنگ و فنگ و کلی عرق ریختن بالاخره تونستم دوتا از چمدونارو بذارم پایین ولی اخرین چمدون که مال خودم بود هنوز توی اسانسور بود ... کمرم درد گرفته بود و یکم راست وایسادم تا کمرم دردش بهتر بشه ولی نمیدونم چی شد پام که در اسانسور رو نگه داشته بود تا بسته نشه در رفت و در اسانسور بسته شد و در عرض یک دقیقه با دهنی باز دیدم که اسانسور رفت طبقه 7 ... تا به خودم اومدم بیخیال چمدونای دیگه شدم و دویدم سمت راه پله ها جوری میدویدم که فقط نیوفتادنم با خدا بود ... تا رسیدم به طبقه هفت دیگه اسانسور توی طبقه همکف ایستاده..بدو دوباره شروع کردم به دویدن طرف پایین ... وقتی رسیدم دیگه نفس برام نمونده بود و حس میکردم صورتم سرخ شده ولی تا نگاهم به اسانسور افتاد رفتم طرفش که دیدم ای دل غافل رفته پارکینگ ... با حال زاری به پله ها نگاه کردم دیگه داشتم حس میکردم دارم میافتم ولی بازم رفتم طرف پله ها و رفتم پارکینگ ... تا دیدم در اسانسور بازه انگار جون تازه ایی و گرفتم و دویدم طرف درش که نمیتونستم پشتشو ببینم ... نزدیکای در اسانسور بودم که نمیدونم پام به چی گیر کرد که پرت شدم سمت در اسانسور و محکم خوردم بهش و در اسانسور با صدای بدی بسته شد و از داخلش صدای افتادن چیزی و بعد صدای داد یکی رفت هوا ... اونقدر ارنج خودم میسوخت که حتی به صدای داخل اسانسور فکر هم نکردم..فکر کنم مانتوم پاره شده بود و دستمو خراشیده بود ... اولین قطره اشک که از چشمم چکید در اسانسور هم باز شد ولی چون من جلوی در افتاده بودم نمیتونستن در اسانسور رو باز کنن و زور زیادی میخواست ... بلند شدم و یکم خودمو کشیدم کنار و تکیه زدم به دیوار کنار اسانسور و وقتی در باز شد من درست پشت در بودم و کسی منو نمیدید ... ارنج دستم توی بغلم بود و اشک تو چشمام جمع شده بود و هنوز وقتی نفس میکشیدم سینم میسوخت ... با باز شدن در اسانسور و جلو اومدن اون شخص فهمیدم یه پسره چون از پشت میدیدمش نمیتونستم تشخیص بدم قیافشو ولی یه دستش روی صورتش بود و از نفسای مقطعی که میکشید میشد به عصبانی بودنش پی برد..با برگشتن پسر و دیدن قیافش آه از نهادم بلند شد ... اینکه همون سیاوش خودمونه ... سیاوش تاچشمش به من افتاد متعجب بهم خیره شد..از بین انگشتایی که روی بینیش بود میشد فهمید که خون دماغ شده ... سیاوش اول چمدون منم از اسانسور خارج کرد و درشو بست و بعد اومد رو به روی من نشست ... چون شب بود این قسمت پارکینگ نور زیادی نداشت و من خوب نمیتونستم چهرشو ببینم چون درست پشت به همون نور کم نشسته بود ...


  - چی شدی اوا ؟  ...


  هیچی نگفتم و فقط چندبار پلک زدم تا شبنم هایی که توی چشمام جمع شده بود از بین برن ... خواست دستمو بگیر که نذاشتم و از جام بلند شدم ... دستمو به سمتش دراز کردم و ازش سوئیچ رو خواستم ... حتی توی اون تاریک روشنی هم برق چشمشو میتونستم ببینم ... با گرفتن سوئیچ با همون پای لنگم که بخاطر دویدن توی راه پله ها بود رفتم سمت چمدونا و اونم بعد از چند لحظه رفت طرفشون و دوتاشون رو برد و فقط چمدون کوچیک خودم موند برام ... باهاش مخالفتی نکردم چون میدونستم به ضرر خودمه ...


  بعد از گذاشتن چمدونا و قفل کردن در ماشین رفتم سمت اسانسور و دکمشو فشار دادم ... بعد از اومدن اسانسور هردو خیلی اروم به داخلش رفتیم و اول من طبقه 4 رو فشار دادم و سیاوش هم سریع 5 رو زد ... هیچکدوم حرفی نمیزدیم و این خیلی عالی بود..توی ایینه اسانسور نگاهم به سیاوش افتادکه داشت زیر چشمی به دست من نگاه میکرد و چیزی نمیگفت ... چرخیدم و از توی اینه به دستم نگاه کردم..مانتوم سوراخ شده بود و دستم یه خراش کوچولو برداشته بود ولی همین زخم کوچولو عجیب میسوخت ... با بیتفاوتی نگامو از ایینه گرفتم و منتظر شدم تا در نیمه باز اسانسور کاملا باز بشه که زیاد طولی نکشید و خیلی سریع از اون محیط خفقان اور نجات پیدا کردم ...


  با زدن زنگ در اوش درو باز کرد و من همزمان که وارد میشدم ابروهام هم انداختم بالا..


  - چه عجب!!! اقا دل کندن و تشریف اوردن ...


  اوش خندید و چیزی نگفت که نگاهش به دستم افتاد..اومد جلو و دستمو گرفت تو دستش یکم وارسیش کرد و بعدم انداختش پایین..


  - چیز مهمه نشده وگرنه نگران میشدم ...


  با دهن باز فقط نگاش کردم و چیزی نگفتم یعنی فقط میخوام بدونم اگه روژانم بود همینقدر بی تفاوت بود یا نه ؟ ..صدای مامان که داشت منو از اتاق خودشون صدا میکرد باعث شد که برم طرف اتاقشون ...


  - جونم مامان ؟ ..


  مامان یه نگاه چپکی بهم انداخت با لحن طلب کاری گفت :


  - خریدی شام یا نه ؟


  با دست زدم توی پیشونیم ... یادم رفته بود یه چیز حاضری واسه شام بخرم..شرمنده با مامان نگاه کردم که اونم فکر کنم فهمید اوضاع از چه قراره که سرشو انداخت پایین و دوباره شروع کرد به دوختن دکمه ایی که توی دستش بود ...


  - خوبه چون میخواستم بگم اوش اقای کریمی اینا رو هم راضی کرده تا با مهمونایی که از تهران براشون اومده با ما بیان واسه همین اقای کریمی هم به اوش گفته چون وقت نشده یه روز درست ناهار یا شام در خدمتتون باشیم شام امشب دعوتمون کرده به یه رستوران تا بعدش باهم بریم شمال ...


  دهنم باز موند..خب اگه نمیخواستی چیزی بخرم دیگه چرا اینقدر منو شرمنده کردی ؟ ...


  شونه ایی بالا انداختم و از اتاق اومدم بیرون ... مهموناشون فکر کنم همون ژیان اینا بودن ... خنده ی ریزی کردم و فکر کردم که این اوش عجب مارمولکیه که اقا حمید رو راضی کرده تا با ما بیان شمال ...


  عجب داداش موزماری من دارما ...


  



  



  بالاخره زمان رفتن رسید قرار بود با روژی اینا توی یه رستوران بهم برسیم تا بعد از شام خوردن حرکت کنیم ... تنها مشکلم توی این سفر سیاوش بود اصلا حوصلشو نداشتم کاش اصلا هیچوقت بهم نمیگفت این موضوع رو..پوفی کردم و واسه اخرین بار اتاق رو یه نگاه کردم تا چیزی رو جا نذارم ... با دیدن یه چیز سیاه که کنار پایه تخت افتاده بود رفتم طرفش..حالا نمیدونم چی شده بود اینقدر شجاع شده بودم که بدون ترس میرفتم سمت اون چیز سیاه ... خم که شدم دیدم یه سیم برش داشتم که دیدم هدفنمه..یه نگاه بهش کردم که دیدم نه گره ایی خورده نه پیچ تابی داره..اخه من نمیدونم این چه وضعش بود..الان من باید به چی دلخوش کنم ؟ !..مسئولین باید برسی کنم اه ... خندم گرفته بود خل شده بودم دیگه ... انداختمش توی کیفی که مثل گونی بزرگ بود و راه راهای رنگی داشت خیلی قشنگ بود ولی من اصلا به کیف عادت نداشتم به اجبار مامان انداختم گردنم ... با صدای مامان سریع رفتم بیرون که صدای غر غرش بلند نشه دیگه ... بابا درو بست و من رفتم سمت اسانسور که اوش درشو باز نگه داشته بود..با سوار شدنم سریع دکمه پی رو فشار دادم و منتظر شدم تا مامان اینا بیان با اومدن اونا و بسته شدن در اسانسور همه به موزیک مولایمی که پخش میشد گوش دادیم و فقط مامان گاهی با بابا صحبت میکرد ... با رسیدن رفتیم سمت ماشین بابا که دیدیم خاله اینا هم اونجان بابا عذرخواهی کرد و دکمه دزدگیر رو زد و در ماشین رو باز کرد..اول سیاوش رفت سمت در عقب و بعد از بیرون اوردن چهارتا ساک دستی کوچولو که دوتاشون مال منو و اوش بود و اون دوتا هم حتما مال سیا و سیما بود رفت عقب تا مامان و خاله سوار شن ... اوش رفت کمک سیا تا سک هارو ببرن توی ماششن اوش..حتی دوس نداشتم دیگه به سیاوش نگاه کنم ... رفتم کنار سیما و باهاش مشغول حرف زدن شدم که اوش صدامون زد و رفتیم سمت اسانسور که بریم بالا اخه ماشین اوش بیرون هتل بود ... با سوار شدن به اسانسور و زدن دکمه لابی بازم سکوت بود که بینمون جا خوش کرده بود ... دوس نداشتم با سیاوش توی یه ماشین باشم..الان که معنی رفتارش برام روشن شده بود و میدونستم چرا اون کارارو میکرد انگار واسم خوشایند نبود اگه میتونستم سیما رو بیخیال بشم حتما میرفتم پیش روژی ولی صد در صد اون میاومد اینجا ... با کشیده شدن استینم دست از خیره شدن توی ایینه به خودم کشیدم و رفتم بیرون و در اخر با دادن کارتای در و تشکر از مسئول هتل رفتیم بیرون و تا سوار ماشین اوش بشیم ... بابا اینا هم منتظر ما بودن تا باهم حرکت کنیم ... اوش جلوتر بود تا در ماشین رو باز کنه سیا هم پشت سرش و منو سیما هم که کنار هم میرفتیم و سیما خانوم هوش جک گفتن زده بود به سرشو هی داشت جک میگفت منم که کلا فقط میخندیدم ... یهو نزدیک ماشین بودیم که سیا برگشت عقب و با چشای خونی زل زد بهمون ...


  - مگه شماها نمیدونین که اینجا خیابونه که اینجوری قهقهه میزنین..


  حقیقتا خفه شدیم ... همچین با حرص میگفت که حس کردم الان میترکه از زور حرص..از فکرم خندم گرفت و لبخند زدم که سیا با حرص و صورت وحشتناکی زل زد توی چشمام و با صدایی که خیلی سعی میکرد کنترلش کنه گفت :


  - با تو هم بودم ...


  حرصم گرفت اش..مگه کی بود که واسه من تعیین تکلیف میکرد ؟ .. با حرص به چشاش نگاه کرد و زبونمو براش دراوردم و رفتم کنار ماشین ... لحظه اخر چشای گرد شدشو دیدم و صدای خنده ریز سیما هم یه لحظه به گوشم خورد ... سوار ماشین شدم و به اوش که ازم پرسیده بود چی شده گفتم هیچی و رومو کردم طرف پنجره ... سیما و سیا هم اومدن و سوار شدن ... خلاصه حرکت کردیم و سیما هم تا اونجا مخ منو تیلیت کرد از بس درباره حرکت من حرف زد و اروم خندید اقا سیا هم که همش اخم کرده بود و حرف نمیزد ... این وسط فقط اوش بود که با دمش گردو میشکست و کلی خوشحال بود بالاخره قرار بود روژی خانوم رو ببینه و باهم بریم شمال ... رسیدیم به رستوران و پیاده شدیم ... اقای کریمی اینا زودتر رسیده بودن و منتظر ما بودن ... ژیان اینا هم بودن ... دوباره با یاداوری اسمش نیشم باز شد رفتم داخل رستوران ... روژان با دیدن ما سریع بلند شد که با چشم غره مامانش دوباره مثل یه دختر خوب نشست روی صندلیش ... خندم گرفته بود از کارای روژان درست مثل بچه ها بود و انگار این چادر باعث میشد همه فکر کنن چه دختر خانوم و سنگینیه ... رفتیم و سر میزی که گرفته بودن نشستیم ... من درست کنار اوش و روبه روی کیان بودم و سیا هم کنار کیان نشسته بود ... بعد از کمی حرف اقای کریمی برای دادن سفارش بلند شد که یهو دیدم کنارم خالی شد..سرمو چرخوندم طرف راستم دیدم اوش نیست یکم که جستجو کردم فهمیدم بله اقا خودشیرینیشون گل کرده و رفته تا بجای حمید اقا سفارش بده ... سیما که طرف چپم نشسته بود زد توی پهلوم که با اخم نگاش کردم..


  - مرررررررررض این چه وضعه صدا کردنه خدا زبونو ازت گرفته ؟ 


  با نیش باز نگاهم کرد که حرصی شدم یه پس گردنی بهش زدم که باعث شد نیشش بسته بشه و با اخم زل بزنه بهم حالا نیش من باز شده بود و اون حرصی..


  - درد ... ببین داداشم چی میگه خودشو کشت ...


  با تعجب به سیا نگاه میکنم که میبینم با اخم زل زده به ما..واقعا من موندم تو پررویی خودمون..مثلا من تاحالا ده بار قرار گذاشته بودم با خودم که به سیا دیگه رو ندم ولی بازم قولم یادم یمرفت یا با زدن توی گوشش فکر میکردم سیا دیگه نگامم نمیکنه ولی انگار اشتباه فکر میکردم..


  سیا با ابرو به کیان که کنارش بود اشاره کرد..با گیجی به کیان نگاه کردم که دیدم برعکس سیا با لبخند بهم زل زده ... یهو سیا رو کاملا فراموش کردم منم با لبخند سری به نشونه سلام براش تکون دادم..خندم گرفته بود با رفتارای ما هر کی نمیدونست فکر میکرد چقدر از هم فاصله داریم خو دختر خوب دهنتو باز میکردی یه سلام میگفتی دیگه..لبخند کیوان پررنگ تر شد و مثل بچه ادم سلام کرد..


  - سلام عرض شد اوا خانوم..مشتاق دیدار..


  ریز خندیدم..


  - بله اقا ژیان منم همینطور..


  یهو لبخندش پرید و اخم پررنگی بهم کرد ...


  - ا..نشد دیگه اهنگ جان مساوی کار کن..


  چشام گرد شد و خندم پرید اهنگ کیه ؟ ..


  - ببخشید اهنگ کیه ؟ ...


  نیشش باز شد و ابروهاشو چندبار انداخت بالا ...


  - خب معنی اوا همون اهنگ دیگه ...


  حرصی شدم حسابی..با عصبانیت رومو ازش گرفتم که به قیافه اتیشی سیا افتادم..بیچاره سرخ شده بود..تازه یاد اون افتادم لبخنده نصفه نیمه ایی زدم و رومو ازش گرفتم و به سیما نگاه کردم ... سیما چپ چپ بهم نگاه انداخت و روشو ازم گرفت..


  - تو دیگه چته ؟ !!..


  یهو برگشت طرفم و با عصبانیت زل زد بهم..


  - چمه ؟ ..داداش بیچارمو دق دادی ها ...


  با بی تفاوتی بهش نگاه کردم..


  - داداشت به من چه ؟ ..اون بیخود حرص میخوره ...


  با اومدن اوش رومو از سیما گرفتم و بهش نگاه کردم..خدا بکشتت سیا که داری بین مارو بهم میزنی..اوش روش اونور بود و داشت با روژان حرف میزد..با ارنج زدم توی پهلوش که با اخم برگشت طرفم ...


  - چیه ؟ ..


  مظلوم نگاش کردم ...


  - اوشی من حوصلم سر رفت..خسته شدم رو این صندلی ...


  اوش خندش گرفت و اخمش کمتر شد..


  - اگه نمیگفتی شک میکردم اوایی فقط نمیدونم چجوری تا الان تحمل کردی ... بیا پاشو با روژان برین دستاتونو بشورین اونم داره غر میزنه به جونم که حوصلش سر رفته و خسته شده..الحق که جفتتون مثل همین ...


  خندید و برگشت طرف روژان و بهش گفت پاشه با من بیاد اونم مثل فشنگ پرید ... خندم گرفت وضع اون بیچاره بدتر از من بود ... پا شدم و رفتم طرفش..دستشو گرفتم و با خنده رفتیم طرف جایی که تابلو زده بود سرویس بهداشتی.. داشتیم از پله ها پایین میاومدیم که بالاخره روژی دهن باز کرد ...


  - اخ خدا خیرت بده اوا داشتم منفجر میشدم روی صندلی..


  خندیدم و بهش نگاه کردم..


  - بابا خودمم خسته شده بودم با اجازت نشیمن گاهمم بی حس شد ...


  خندید و یه دونه زد توی سرم و با هم رفتیم داخل روشویی تا دستامونو بشوریم ... بعد از یکم مسخره بازی بالاخره رضایت دادیم تا برگردیم سر میزمون ... با رسیدنمون غذا هارو هم داشتن میچیدن..با نشستنمون یکی زدم پشت سر اوش که دستشو گذاشت روی گردنش و با اخم بهم نگاه کرد ...


  - تو نباید زودتر میاومدی مارو صدا میکردی ؟ ..


  - بابا میخواستم بیام که خودتون اومدین..


  سری تکون دادم و به جوجه جلوم لبخندی زدم..اومدم شروع کنم که حس کردم پهلوی سمت چپم کنده شد ... خواستم جیغ بزنم که دستی جلوی دهنمو گرفت..با غیض برگشتم طرف چپ که دیدم سیما داره با نیش باز نگاهم میکنه ... اومدم دعواش کنم که زودتر گارد گرفت..


  - حرف نباشه بگو ببینم کجا گذاشتی رفتی منو صدا نکردی ؟ ..نگفتی حوصله منم سر رفته ؟ ..


  خندم گرفت..ماشالا هممونم مثل هم بودیم ... ولی نخندیدم و رومو ازش گرفتم که مثلا ازش ناراحتم..چنگالم رو برداشتم و یه تیکه از جوجه خوش رنگ و بو رو توی دهنم گذاشتم..سیما کهانگار فهمید ناراحتم با صدای مظلومی کنار گوشم زمزمه کرد..


  - اخه اوایی تو دیدی داداشم داره میبترکه از حرص ها بازم با اون پسره حرف زدی خو ببخشید یهو منم حرصم گرفت..اصن من طرف توام داداشمم به درک اصن کمکت میکنم بچزونیمش خوبه ؟  ...


  با نیش باز نگاهش کردم و قبول کردم اونم لبخندی زد و شروع کرد به خوردن..


  شام خوبی بود و شب به یاد ماندنی شد..ساعتای 10 بود که از رستوران خارج شدیم و به مقصد تهران سوار ماشین ها شدیم ... روژان هم اومد کنار من و اوش هم خوشحال حرکت کرد ...


  از بس زده بودیم تو سر کله همدیگه داشتم بالا میاوردم ... بین دوتا زمبه نشستن واقعا صبر ایوب میخواست ... کلمو از بین دوتا صندلی بردم جلو که دیدم سیا سرشو گرفته بین دستاش و سرش خمه ... بیخیال رو کردم به اوش صدامو مظلوم کردم ... - اوشیییییییی ... !!! - باز چیه وروجک حساب اون دوتا رو رسیدی حالا نوبت منه ؟ .. - نخیرم فقط میخواستم بگم یه اهنگ بذار حوصلم سر رفت بابا ... اوش خندید و سی دی ها رو داد دستم ... - بیا شیطون خودت انتخاب کن بده من بذارمش توی دستگاه ... با ذوق شروع کردم به گشتن سی دی ها تا اهنگ مورد علاقمو پیدا کنم ... بعد از کمی جست و جو بالاخره پیداش کردم و دادم دست اوش اونم گذاشتش توی دستگاه..سریع خم شدم جلو و چندتا اهنگ جا به جا کردم تا اونی که میخواستم شروع شد با اینکه بر خلاف اهنگای دیگه ایی که گوش میدادم اروم تر بود ولی من عاشقش بودم ... با من قدم بزن حالا که با منی حالا که بغضی ام حالا که سهممی با من قدم بزن میلرزه دست و پام بی تو کجا برم بی تو کجا بیام دست منو بگیر کنار من بشین من عاشقت تو ام حال منو ببین حال منو ببین از دلهره نگو از خستگی پرم بی تو میشینمو روزارو میشمارم هرجا بری میام دلگرم و بیقرار بیقرار بی من سفر نرو تنهام دیگه نذار تو با منی هنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه نگاهم افتاد به سیاوش که داشت منو نگاه میکرد..بازم اون برق همیشگیوومطمئنم من هخر از نگاه پر معنی این دیوونه میشم..با بی تفاوتی نگاهمو ازش گرفتم و همراه اهنگ زمزمه کردم..بذار فکر کنه واسه اون گذاشتم اینو تا یکم بچه دلگرم بشه ... بی تو برای من فردا پر از غمه بی تو هوا پسه دنیا جهنمه دسته منو بگیر تو اوج اضطراب بازم منو ببر با بوسه ایی به خواب با من قدم بزن تو این پیاده رو من عاشقت شدم از پیش من نرو هرجا بری میام دلگرم و بیقرار بی من سفر نرو تنهام دیگه نذار تو با منی هنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه هرجا بری میام دلگرم و بیقرار بی من سفر نرو تنهام دیگه نذار تو با منی هنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه اهنگ که تموم شد نگاهم بازم به ساوش یه نگاه انداختم..بازم سرش پایین بود ... اوخی جانم گل پسرمون انگار داره فکر میکنه ... با بی تفاوتی نگاهمو ازش گرفتم ... به من چه من از این اهنگ خوشم اومده و گذاشتمش اونم میتونه فکر کنه که واسه اون گذاشتمش ... والا..اصن مثلا واسه اون گذاشتم بریم روی سقف ماشین قدم بزنیم ... اوا کم چرت پرت بگو..اخه خودشیفته اعتماد به سقف کی به تو گفته که اون الان داره به تو و قدم زدم با تو فکر میکنه ؟ !!..با صدای خنده های ریزی به سمن اوش چرخیدم که داشت میخندید..از ایینه اخمی بهش کردم و بهش توپیدم.. - کوفت..چته ؟  صدای خندش بلند تر شد و این بار با صدای بلند تری شروع کرد به خندیدن ... - اخ اوا نمیدونستم از این اهنگای مثلا ارومم گوش میدی..تا دیدم سی دی گذاشتی رو دستگاه فک کردم الان یه گروه درباره جک و جونورا شروع میکنن به خوندن ... و با خیال راحت قهقهه زد که باعث شد سیما و روژان هم بخندن و منو مسخره کنن ... تو جونشون این خنده ها ... حالا صبر کن اوش خان من اگه تلافی نکنم اوا نیستم که..بغ کردم و تکیه دادم به پشتی صندلی و دست به سینه نشستم ... نیم ساعت نشسته بودم و هی تو جام تکون تکون میخوردم انگار منتظر بودم یه خری پیدا بشه و بیاد نازمو بخره ... توهمه شدم دیگه ... نمیدونم چقدر دیگه همون جور جر جر کردم که اخر از بیحوصلگی نفهمیدم کی خوابم برد ... با احساس تکون خوردن چیزی روی صورتم سریع چشمامو باز کردم..از دیدن چیزی که تقریبا روی دماغم بود از ته حلقم جیغ زدم و شروع کردم به دست و پا زدن..اونقدر جیغ و دست و پا زدم که با پیچیدن دستی به دور بازوم زدم زیر گریه ... از ترس حتی چشمامم باز نمیکردم ... با صدای شخصی که اومد انگار ته دلم یه خورده قرص شد که تنها نیستم ... - اوا ؟   ؟  ... چی شده ؟  ... خواب بد دیدی دختر ؟ ..چته اخه ؟ !! ... با دیدن کیان که با چشمای گشاد شده بهم نگاه میکرد یکم فین فین کردم و اطرافم رو نگاه کردم ... با دیدن اون چیز گریم دوباره شدت گرفت و با گریه بهش اشاره کردم..کیان بهش نگاه کرد و بعد پقی زد زیر خنده ... از خندش هم تعجب کرده بودم و هم حرصم گرفته بود..یعنی دیدن یه مارمولک و ترسیدن من اینقدر خنده داره ؟  ... کیان که قیافه منو دید به زور جلوی خندشو گرفت و با یه دست سریع مارمولکه رو که الان بالای صندلی بود رو انداخت بیرون ... بینیمو چین دادم و با چندش بهش نگاه کردم که کیان دوباره با دیدنم نشست روی صندلی و خندید ... میون خنده بریده بریده گفت : - وای ... اوا ... چق..چقدر باحال..شده قیافت..با رسیدیم ... مثل..چ..چی گرفتی خوابیدی ... شانس اوردی..من اومدم یه چیزی از ماشینم بردارم ... وگرنه فکر کنم ... تو تاحالا خودتو کشته بودی ... و دوباره خندید ... ای درد..اخه کجاش خنده داشت این ؟ ..یه نگاه دیگه به اطراف انداختم..انگار راست میگفت هیچکس توی ماشین نبود و جلوی ماشین هم ویلا دیده میشد ... نامردا حتی بیدارمم نکردن..من اگه اینا رو ادم نکنم اسممو میذارم زیزیگلو ... با حرص دو چندان بدتر به کیان که از شدت خنده قرمز شده بود و اشکش در اومده بود نگاه کردم و توی یه حرکت جفت پامو اوردم بالا و محکم زدم به رون پاش..چون در ماشین باز بود و کیان هم بخاطر خنده بدنش شل شده بود و توقع همچین کاری رو نداشت از اون طرف شلپی افتاد پایین و این باعث شد خندش قطع بشه و قهقهه من شروع بشه..کیان با چشای گرد شده داشت بهم نگاه میکرد ... انگار هنوز نتونسته بود هضم کنه که چه اتفاقی افتاده و الان چرا پایینه ... بعد چند ثانیه که انگار دوهزاریش افتاد پاشد و لباسشو تکوند و به طرفم یورش اورد..منم سریع یه جیغ زدم و از اون یکی در فرار کردم و پریدن پایین که یهو جلو روم ساوش رو دیدم که اونم چشاش شده بود قد توپ تخم مرغی ... توی اون موقعیتی که کیان دنبالم بود و قصد گرفتنمو داشت اصلا برام مهم نبود که سیاوش کیه و چه حرفایی بهم زده و چه جوابی گرفته ... فعلا فقط مهم این بود که از دست کیان راحت بشم..سریعتر دویدم و پریدم پشت سیا سنگر گرفتم ... حتی از پشت هم میشد فهمید که داره چقدر تند تند نفس میکشه ... وا این دیگه چشه ؟  ... یهو صدای سیاوش بلند شد که غرید ... - اگه گرگم به هواتون تموم شده لطفا بیاین شام که منتظر شماها هستن.. و با عصبانیت از بغل رفت که منم سریع از پشتش رفتم و برای کیان که هنوز ایستاده بود و داشت با چشم و ابرو برام خط و نشون میکشید زبون دراوردم و با سیاوش وارد ویلا شدیم که وسط راه یهو سیاوش چرخید طرفم و من چون انتظارش رو نداشتم و با فاصله کمی ازش میرفتم خوردم به شکمش و سیاوش هم از موقعیت سواستفاده کرد و محکم دستاشو پیچید دورم ... ... با صدایی که یه حس خیلی لطیفی توش بود و دل ادم رو زیر و رو میکرد اروم زیر گوشم زمزمه کرد : - چرا اوا ؟  ... فقط بهم بگو چرا اینکارو میکنی ؟  ... 


  هنوز توی شک بودم ... انگار مغزمم مثل من تعجب کرده بود و هیچ عکس العملی نشون نمیداد ... بعد چند لحظه انگار تازه نورون هام شروع به فعالیت کردن و مغزم فهمید که باید یه حرکتی بکنم..سریع خودمو از حصار دستاش ازاد کردم ... به حدی عصبی بودم که نفس نفس میزدم مطمئن بودم بازم سرخ شدم..نمیدونم ... شاید اگه هرکس دیگه ایی جای سیاوش بود اینقدر عصبی نمیشدم ولی یخاطر جریاناتی که بینمون به وجود اومده بود حس میکردم یه جوری باهام بیگانست و قصدش از تمام این کار ها سواستفاده کردنه ... انگشته اشارمو به سمتش گرفتم و از بین دندونایی که بهم قفل شده بودن غریدم :


  - تو چه غلطی کردی؟هــا؟!


  اخرین کلمه رو به حدی بلند گفتم که خودم یه. لحظه تو جام لرزیدم ولی بازم چیزی از عصبانیتم رو کم نکرد ...


  - اوا..من..من فقط میخواستمــ..


  - چیه؟چی میخواستی؟ببین اقا پسر اگه فکر میکنی میذارم این سفرم رو مثل سفر شیرازم زهرمارم کنی کور خوندی ... من بهت همچین اجازه ایی نمیدم که بخوای چپ و راست بپری بغلم کنی و گوشمو از مزخرفاتت پر کنی اصلا میدونی چیه؟!ازت بدم میاد ... ازت متنفرم سیـاوش ...


  کلمات همین جور رگباری از دهنم خارج میشدن و من هنوز به اون ارامشی که میخواستم نرسیده بودم ... با کشیده شدن دستم سریع برگشتم و با خشم به شخص پشت سرم نگاه کردم ... کیان بود که با چشمای گرد شده نگاهم میکرد..توی نگاهش انگار یه علامت سوال بزرگ بود..اره بود..لعنتی چطور تونستم بفهمم..دستمو از دستش کشیدم بیرون و به سیاوش که حالا سرش پایین بود نگاه کردم..ی لحظه دلم براش سوخت ولی خیلی سریع پسش زدم و به پشت سرش نگاه کردم..تقریبا همه با چشمای گشاد شده نگاهم میکردن..با دیدن اونا خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین..


  - معذرت میخوام ... من..من میخوام برم کنار دریا..


  عقب گرد کردم و از کنار کیان رد شدم و از ویلا زدم بیرون ... جالب بود کسی جلومو نگرفت و حتی کسی همراهم نشد ... انگار همه میدونستن من به این ارامش نیاز دارم و این ارامش رو دریا بهم میده ... ویلامون نزدیک به دریا نبود و باید یکم پیاده روی میکردی تا برسی بهش ... از کنار ویلاهای کوچیک و بزرگ میگذشتم و بوی خاک نم خورده رو با تموم وجود به ریه هام میکشیدم ... واقعا حتی بهترین کارخونه های عطر ساز پاریس هم نمیتونه همچین بویی رو بسازه ... توی حال خودم بودم که با لرزیدن چیزی روی رون پام یکم ترسیدم ولی خیلی سریع دستمو کردم توی جیب شلوارم و موبایلمو کشیدم بیرون..با دیدن اسم ترلا که روی گوشی خودنمایی میکرد لبخندی زدم..واقعا چقدر من بیمعرفت بودم که حتی یادم نبود همچین دوستی هم دارم..سریع دستمو کشیدم روی صفحه و تا قطع نشده جواب دادم ...


  - به به سلام خانوم خانوما شماره گم کردین؟


  ترلا : - تو یکی دیگه خفه شو..مردشور خودتو اون سلام کردنتو اون شمارتو اون گوشیتو باهم ببرن که انگار شماره من داره توش خاک میخوره ... اخه عزیز من حالا میگیم من شوهر دارم سرم به زندگی گرمه تو چی که تو عیدی فقط لم دادی خوردی و خوابیدی ...


  - باشه بابا ترلا خانوم یکم نفس بکش اگه مردی من جواب کیروش رو نمیدما میگم خودش کرده که لعنت بر خودش باد..


  تا اینو گفتم نفهمیدم چی شد که پرده گوش اینوریم چسبید به اون یکی ...


  ترلا : - تو غلط میکنی ... اصن من تا کاکائوی تورو نخورم از این دنیا بار سفر نمیبندم ... حالا بگو ببینم چرا اصن یادی از من نکردی؟!


  یه آه کشیدم و به رو به رو چشم دوختم ... نزدیک دریا بودم ...


  - جریانش مفصله اگه بدونی تو این مدت چی شده باورت نمیشه ...


  ترلا : - باشه حالا تو بگو قول میدم باورم بشه..- نه پشت تلفن نمیشه باشه هروقت دیدمت ...


  رسیدم به دریا و یه نفس عمیق کشیدم ... بوی زندگی رو ادم باید اینجا احساس کنه ...


  ترلا : ای بابا باشه حالا با گوشی رفتی حموم که صدای اب میاد؟؟


  - نخیر بنده مثل شما نیستم..اومدم کنار دریا ...


  بازم یه جیغ بنفش کشید..من واقعا نمیدونم کیروش چجوری اینو تحمل میکنه اخه؟!..


  ترلا : - اوا نگو که شمالی!!! ...


  - چرا اتفاقا شمالم..


  ترلا : - دختره ی بی معرفت همونجا میمونی تا بیام بکشمت..


  وا دختره ی خل چل میخواد چجوری منو بکشه حالا؟!اصن چرا قطع کرد احمق؟؟ ... شونه ایی بالا انداختم و زیر لب گفتم خدا شفا بده و به سمت دریا قدم گذاشتم ... انگار دریا هم اعصاش مثل من خط خطی بود که اینطور عصبی خودشو به صخره ها میکوبید ... کفش هامو دراوردم و پامو گذاشتم روی شن های نرم ساحل ... با اینکه شب بود و هوا هم تاریک نمیدونم چرا یه ذره هم ترس نداشتم ... نزدیک دریا بودم که حس کردم دارم به صورت فرود میام روی ماسه ها ... کل صورتم بی حس شد و فک کنم به یه جراحی پلاستیک نیاز داشتم ... هنوز همون جور بودم که صدای جیغ یکی بلند شد ...


  - دختره ی بووووق چرا وقتی اومدی بهم نگفتی؟!ها؟!


  وا خدا خل شدم؟؟من میدونستم این ترلا اخرش روی منم اثر میذاره و منو هم مثل خودش دیوونه میکنه دیگه توی خلوتمم صداش میاد ... اروم از جام بلند شدم و ایستادم که یهو حس کردم یه چیزی از گردنم اویزون شده..


  - دلم برات تنگ شده بود خره ...


  وای خدا ... نکنه این واقعا ترلاست؟! با هزار بدبختی ازم جداش کردم و توی اون تاریکی به زور تونستم تشخیص بدم که خودشه ... چشمام چهارتا شده بود ... این چجوری رسید اینجا!!؟


  ترلا : - ها؟چیه؟فک کردی فقط خودت میتونی بیای شمال بقیه نمیتونن؟نخیر منو شویمان هم میتونیم بیایم..


  اه ... خدایا اینام شمال بودن پس ... خب خدارو شکر من دیوونه نشدم ...


  - وای ترلایی دلم واست قد نخود شده بود ...


  دوباره بغلش کردم و این بار سفت فشارش دادم که بازم صداش دراومد ... بعد یکم شوخی خنده تازه متوجه کیروش شدم که یه گوشه ایستاده بود و به بحث ما میخندید بعد سلام و احوالپرسی با اون باهم نشستیم روی ماسه ها ...


  - خب از کجا فهمیدی من این نقطم!!؟


  ترلا : - کاری نداشت کافی بود مسیر ویلاتون تا دریا رو بگیریم و بیایم برسیم به تو ...


  خندیدم و چیزی نگفتم..همون موقع دوباره موبایلم زنگ خورد..با دیدن اسم اوش یکم ترسیدم ولی بعد شریع جواب دادم..


  - اوش کنار دریام ...


  اوش : - بله میدونم فرصت بده حرف بزنم ... من دارم میام دنبالت همونجا باش خیلی دور نشو فهمیدی؟!


  - نه تازه ترلا و اقا کیروش اومدن..


  - ببین اوا هنوز اونقدرا بی غیرت نشدم که بذارم تا اخر شب بیرون پلاس باشی گفتم دارم میام ...


  - ولی من میخوام بمونم قول میدم با ترلا اینا بیام ...


  چه بچه سرتق تخس لجبازی شدم امشبا ...


  اوش : - اه اصلا به من چه هر غلطی میخوای بکن ...


  صدای بوق ممتدد نشون از این میداد که اوش. قطع کرده ... با ناراحتی به دریا زل زدم که با صدای ترلا به خودم اومدم ...


  - چی شده اوا ... نمیخوای حرف بزنی؟!درباره اون اتفاقاتی که بهم گفتی!!


  آهی کشیدم و از جام بلند شدم.


  - نه ترلا باید برم فک کنم، خودتم فهمیدی که اوش عصبی بود..


  ترلا سرشو به نشونه مثبت تکون داد ... با هردو دست دادم و اسرارای اونارو که میگفتن با هم بریم تا ویلا رو رد کردم..واقعیت این بود که میخواستم تنها باشم و یکم مغزم رو اروم کنم ولی انگار مغز من هیچ جوره اروم نمیشد و حتی قرار بود وضعش خراب تر هم بشه..ای کاش هیچ وقت اینده ایی وجود نداشت ...


  قدم زنان به سمت ویلا میرفتم و فکر میکردم ... به خودم..به سیا..به اوش..به روژان و حتی به کیان..اره به کیانی که تازه دوروز بود باهاش اشنا شده بودم ... بنظرم پسر خوبی میاومد و از نظر قیافه هم چیزی کم نداشت فقط مشکلم هیکلش بود که حس میکردم زیادی بزرگه و شونه هاش خیلی پهنه ولی خب اونم جذابیت خودشو داشت ... به سیا فکر کردم ... امشب خیلی تند رفتم ولی من ادمی نبودم که بخوام عذرخواهی کنم خب حرکت اونم بد بود میخواست اون کارو نکنه تا منم اون عکس العمل رو نشون ندم ... پوووووف فکر کردن بی فایدست چون اخرش همیشه دنبال یه دلیلم واسه درست جلوه دادن کار خودم و این خیلی بده چون هیچوقت حق رو به طرف مقابل نمیدم ... باز ذهنم رفت سمت کیان ... من چجوری فهمیدم توی نگاهش چیه؟! یا نگاه اون خیلی سادست و بی سیاست یا نگاه دیگران مشکل داره چمیدونم والا ولی هرچی هست مشکل از من نیست ... نزدیک ویلا رسیدم چراغای روشنش اا همینجا هم بهم میگفت چیزاق خوبی انتظارم رو نمیکشه ولی من دیگه چجوری تو چشمای خاله لادن و عمو نادر نگاه کنم ؟حالا سیما عب خودیه به درک ولی اونا واقعا سخته ... با کمی مکث وارد حیاط ویلا شدم و سربه زیر راه سنگ ریزی شده لو پیمودم تا به در بزرگ و چوبی قهوه ایی سوخته ویلا رسیدم و با کشیدن نفس عمیقی در رو باز کردم ... با اینکه توی فصل بهار بودیم ولی خب هوا هنوزم سرمای زمستون رو توی خودش داشت و بخاطر همین هوای بیرون سرد بود و باد ملایمی میاومد ... موجی از هوای توی صورتم خورد و باعث شد حس شیرینی زیر پوستم وول بخوره و یکم مور مورم بشه ... هنوز داشتم از این حس خوشمزه نهایت لذت رو میبردم که اوش مثل ببر زخمی به سمتم حمله کردکه باعث شد من یه قدم به عقب بردارم و بچسبم به در..خدایی خیلی ترسناک بود و من یکی که تاحالا اینجوری ندیده بودمش..با کشیدن استینم از در کنده شدم و پشت سرش کشیده شدم ... بی توجه به پذیرایی که احتمالا همه اونجا بودن یه راست من برد طبقه بالا..صدای نفس های بلندی که میکشید محسط رو برام ترسنا تر کرده بود و من حس میکردم هر لحظه ممکنه این کوه اتشفشان فوران کنه و اول. همه روی من اوار بشه..با رسیدن جلوی در اتاق اوش بالاخره ایست کرد و من تقریبا داشتم شوت میشدم توی در که سریع درو باز کرد و من گوله شدم داخل اتاق و فقط کم مونده بود با کله برم توی زمینکه خداروشکر اتفاق مضحکی نیوفتاد ... با ثابت شدنم توی اتاق نگاهم به تخت افتاد که با کمال تعجب سیاوش رو اونجا دیدم..با بهت و عصبانیت به سمت اوش برگشتم تا چندتا فحش بارش کنم که دیدم در اتاق بستس و اوشی درکار نیست با عصبانی به سمت در رفتم ولی هرچی زور زدم در باز نشد بجاش صدای اوش بلند شد..


  - اوا بیخود زور نزن تا عذرخواهی نکنی این در باز نمیشه پس هروقت کردی بهم خبر بده..


  و صدای قدم هاشو شنیدم که از در دور میشد..مبهوت به در خیره بودم و نمیتونستم کاری انجام بدم ... من؟؟!..اوا!!! ... باید از اون موجود مذکر چندش عذرخواهی کنم؟!!..عمـرا ... با عصبانیت به سمت سیاوش برگشتم و با غضب نگاش کردم انگار اون مقصر بپد شایدم باشه کسی چه میدونه ...


  - ببین سیا اگه فکر میکنی من ازت عذرخواهی میکنم کور خوندی مثل بچه ادم پاشو به اون اوش بگو در باز کنه تا نشکوندمش ...


  اوووووهوووو چه قپی اومدم بابا..من چجوری در به اون سفتی رو بشکونم اخه؟؟..پوزخند صدا دار سیاوش اتیشی ترم کرد و با عث شد دست به سینه همونجا کنار در بشینم و اخم کنم ... حالا که اینجوری شد بمیرمم معذرت خواهی نمیکنم ... نمیدونم چقدر نشستم و تکون تکون خوردم که اخر کنار همون دیوار خوابم برد ... نصف شب با حس داشتن دستشویی از خواب بیدار شدم ... ای خدا حالا وقته دستشویی بود اخه؟! ... بلند شدم که دیدم روی تختم والا من تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه رو زمین کنار دیوار خوابم برد نکنه تو خواب راه میرم و خبر ندارم؟!..شونه ایی بالا میندازم و نگاهم به سیا میافته که یه گوشه مچاله شده تو خودش..خب حق داره هوای دم صبح واقعا سرد بود و ادم دوست داشت یه پتو داشته باشه که خودشو توش قایم کنه ... رفتم به طرف تخت و پتوی خودمو انداختم واسه سیا بعدش زفتم طرف در به امید اینکه اوش از خر مبارک شیطان پیاده شده باشه و درو باز کرده باشه..با کشیدن دستگیره و قفل بودن در اه از نهادم بلند شد ... حالا چیکار کنم من کار اضطرار دارم خدا..هوای اتاق سرد بود و واقعا دیگه صبر در توانم نبود شیطونم این وسط مسطا یه چیزی میپروند میگت کارتو همینجا بکن کی به کیه ولی خب کسی محلش نداد ... با یاداوری سیا سریع به طرفش رفتم و بیدارش کردم ...


  - سیا ... سیا ... سیاوش پاشو ...


  سیا یه چرخی زد که صورتش رفت سمت مخالف من ... پوفی کردم و دوباره بلند شدم و رفتم جلوش و اینبار محکم تر از قبل تکونش دادم ...


  - سیاوش پا میشی یا با اب بیام سراغت؟ ...


  عین خرس خوابیده بود و هی میچرخید انگار که کسی توی خواب مزاحمش بشه عکس العملش همین چرخشه ... با حرص بلند شدم و یه لگد به باسنش زدم و تقریبا داد زدم ...


  - پاشو دیگه سیاوش ...


  سریع پرید و نشست یرجاش..کلا با این باید فیزیکی کار کرد..


  - چیه اوا؟ چی شده؟! ...


  با غیض نگاهش کردم و نشستم کنارش چون اگه بیشتر میایستادم رسوا میشدم ...


  - هیچی نشده فقط یه چیزی ...


  منتظر نگاهم کرد..یکم خجالت کشیدم ولی سریع و تند ادامه دادم ...


  - فقط من دستشویی دارم..


  چند لحظه نگاهم کرد اما کم کم یه لبخندی قشنگی زد ...


  - خب برو..نکنه انتظار داری بیام کمکت؟! ...


  بیشعوووور ... عصبی نگاهش کردم و رومو ازش گرفتم و. به پنجره نگاه کردم ...


  - نخیررررم فقط میخواستم بگم در اتاق قفله یه کاری کن تا من برم بخدا دارم میترکم ... 


  به چشماش نگاه کردم که برق میزد..خدایا میشه فقط معنی نگاه اینو بفهمم؟؟ ... بقیه به درک..


  - نکنه یادت رفته تو هنوز از من عذرخواهی نکردی پس فعلا همینجا هستیم ...


  با حرص نگاش کردم ... دیگه فکر کنم رنگم زرد شده بود ... واقعا حالم بد بود حس میکردم تکون بخورم رسوا شدم ... حس ادمی رو که ربع ساعت پشت در دستشویی میایسته تا طرف بالاخره دل بکنه و بیاد بیرون رو الان کاملا درک میکردم و قسم خوردم هیچکس رو پشت در دستشویی منتظر نذارم ...


  - سیا فک نمیکردم اینقدر عقده ایی باشی که تا حالا منتظر یه عذرخواهی کوچیک از من باشی ...


  فکر میکردم حرفم براش گرون تموم میشه چون مسلما همه پسرا غرورشون در مرحله اوله ولی در کمال تعجب من دیدم سیا پوزخندی بد و پتو رو دور خودش محکم پیچید ...


  - منم فکر نمیکردم اینقدر مغرور باشی که حاضر نمیشی بخاطر رفتار زشتت یه عذرخواهی کوچیک بکنی ازم ...


  حرصم گرفت..پسره بیشعور ... من دستشویی دارم مامـان ... به زور بلند شدم رفتم طرف پنجره میدونستم هیچ شانسی ندارم ولی چیکار کنم خب..باید به بابا بگم لب هر پنجره یا یه نردبون بزنه یا توی هر اتاق یه دستشویی بسازه..با خم شدنم از پنجره کله یه نفر رو دیدم که داشت میرفت سمت در ویلا ...


  - هی اقاهـه ...


  ایستاد و یکم اطرافش رو نگاه کرد هنوزم واسم قابل شناسایی نبود ...


  - بالا رو نگاه کن منو میبینی..


  با بلند کردن سرش فهمیدم کیانه لبخند گشادی براش زدم و واسش دست تکون دادم..


  - چیه جوجه بالا چیکار میکنی؟!..


  - اگه کمکم کنی بیام از اینجا پایین بهت میگم ...


  - مگه خدا در رو ازت گرفته..


  - نه تو کمک کن موضوع رو بهت میگم..


  سرشو تکون دادم و وسایلی که دستش بود رو گذاشت پایین ...


  - نردبون دارین؟!


  - اره یکی هست که توی انباری پشت ویلاست ...


  تا کیان از دیدم گم شد دست منم از پشت کشیده شد ... با برگشتنم یه چیزی خورد توی سینم که دردم گرفت با عصبانیت به سیا نگاه کردم که دیدم اوه اوه اون از منم بدتره ... اهم افتاد به چیزی که توی سینم خورد و افتاد پایین..کلید بود ... با خوشحالی برش داشتم و رفتم طرف در و بازش کردم و تقریبا به سمت دستشویی پرواز کردم ... سیاوش ناکس کلید داشت و میخواست از من حرف بکشه منم که نگفتم هیچی بهش ... بعد تموم شدن کارم اومدم بیرون ... انگار چشمام روشن شده بود ... به ساعت توی راه رو نگاه کردم و با خودم گفتم هنوز ساعت 6 و وقت واسه خوابیدن هست ... پس با خیال راحت به سمت اتاق خودم رفتم و بازش کردم ... از دیدن اینکه تختم پره چشمام گردشد ولی خیلی زود حرصم گرفت و درو بستم و دوباره رفتم توی اتاق سیا چون مطمئن بودم تمام اتاقا مثل مال من پره ... تا من وارد شد سیاوش هم لبخندی زد و درو قفل کرد باز ... یعنی خدا بدبخت تر از منم هست؟!, ... یاد کیان افتادم و سریع رفتم سمت پنجره که دیدم منتظر ایستاده ... الهی بچم هنوز بود ... با خوشحالی دستمو براش تکون دادم..به درک میرم پایین روی کاناپه میخوابم ... سریع پشتمو کردم به پنجره و چپکی رفتم بقرون چشماس سیاوش از این باز تر نمیشد یه لبخند ددون نما بهش زدم و از پله ها رفتم پایین تشکری از کیان کردم و به سمت ویلا به راه افتتدم ... یه روز به سختی بخوابم مشکلی نداره که داره؟!پس به سمت کاناپه رفتم خومو روش ولو کردم و به حرفای کیان هم اصلا گوش ندارم و بالاخره به خواب رفتم..


  



  



  با سر و صدایی که از اطراف میاومد چشمام رو باز کردم ... اصولا یکی از اخلاقای بدم این بود که روی صدا حساس بودم و خیلی زود با کوچیک ترین صدایی از خواب میپریدم و بعدش هم هرکاری میکردم نمیتونستم بخوابم و کلا بیخیالش میشدم ... چشمام رو باز کردم و از روی کاناپه بلند شدم ... با شنیدن سر و صدایی که از اشپزخونه میاومد رفتم همون سمت..


  - مامان همین امشب باید بگی..


  - اخه پسر جان تو همش دو روزه این دختره رو میشناسی چجوری الان میگی دوسش داری؟!


  - مامان چه ربطی داره ... اصلا مگه خود شما به عشق در یک نگاه اعتقاد ندارین؟؟ ...


  - من؟!نه والا ... ببین کیان تو دیگه 26 سالته بچه نیستی که بگم چی واست خوبه چی بد ولی اخه عزیز من مگه ازدواج کشکه که میگی دو روزه عاشق شدم ...


  کیان : - خب حالا عاشق نشدم ولی به دلم نشسته حس میکنم میتونم دوسش داشته باشم و اونم میتونه همین حس رو داشته باشه ... حالا شما بگو بابا این نامزدی رو واسه همین گذاشتن دیگه..اشنا میشیم باهم حالا ...


  چند لحظه سکوت شد که بازم صدای نرجس خانوم مامان کیان بلند شد ...


  - کیان ولی اوا هنوز بچست ... واسش زوده ازدواج اون بیچاره فقط 18 سال داره..


  - اه ... مامان چرا بهونه میاری هی اگه اوا خودش راضی بشه که من تا هروقت بگه صبر میکنم براش ...


  صدای آه کشیدن نرجس خانوم اومد ...


  - باشه کیان امشب بحث رو پیش میکشم با شبنم ولی اگه بفهمم تمام اینا هوس بوده و بیای بگی نمیخوام دیگه مامانی به اسم من نداری فهمیدی؟!


  نفهمیدم کیان چی گفت دیگه ... اروم برگشتم سمت کاناپه و روش نشستم ... واقعا گیج شده بودم ... ای خدا چرا همه چی. اینجوری شده؟! ... والا به خدا من نمیخوام ازدواج کنم الان به کی بگم اخه؟! ... با صدای پای شخصی به عقب برگشتم که با دیدن کیان یه جوری شدم ... نمیدونم چرا ولی حالا نمیتونستم اونو به چشم یه دوست ببینم و بیشتر برام حکم همون خواستگار رو داشت ...


  - به به سلام اوا خانوم ... صبح بخیر چرا اینقدر زود بیدار شدی؟همش یه ساعته خوابیدی ...


  یه نگاه به ساعت انداختم ... راست میگفت ساعت 7 بود ...


  - نمیدونم دیگه بیدار شدم خوابم نبرد گفتم بشینم تا بقیه هم بیدار بشم تو چرا نخوابیدی دیگه؟!


  کیان شونه ایی بالا انداخت و نشست ...


  - من عادت دارم ساعت 5 بیدار میشیم تا 6 ورزش میکنم دوساعت بعدشم صبحانه میخورم ولی چون زود بیدار میشم حتما باید عصرا بخوابم تو چی؟! ...


  اوهو ... نکنه داره از خصوصیاتش میگه تا باهم اشنا بشیم؟..خب اره دیگه چقدر خنگی تو دختر الان توهم باید بهش بگی از خواب بعداز ظهر توی همه روزا متنفری و فقط گاهی اوقات خوبه ... اره همینو بگو..


  - خب من روزایی که مدرسه ندارم تا 9 صبح یا بیشتر خوابم و از خواب بعداز ظهر هر روزه خوشم نمیاد راستش. به نظرم فقط گاهی مزه میده ...


  یه لبخندم بهش زدم که جوابمو با لبخند قشنگی داد ... با صدای نرجس خانوم هردو به عقب برگشتیم ...


  - سلام اوا جان خوب خوابیدی عزیزم؟چرا روی کاناپه خوابیدی؟!


  به لبخند مهربونش جواب دادم و بلند شدم از روی صندلی ...


  - سلام نرجس خانوم ممنون خوبم ... نه دیشب مشکلی نداشتم دیگه دیدم دخترا ناراحتن گفتم حالا امشب من اینجا بخوابم مشکلی نداره..


  اوه اوه ... بابا من بلد بودم اینجوری حرف بزنم و رو نمیکردم؟!..


  عزیزم با من راحت باش نرجس صدام کن وقتی میگن نرجس خانوم حس اینکه خیلی پیرم خفم میکنه ...


  - چشم نرجس جون خوبه؟!


  چشمکی زد و نشست رو به روی ما ...


  - اره اینجوری بهتره ...


  خنده ی کوتاهی کردم و منم نشستم ... از هر دری با نرجس جون و کیان حرف زدیم و من تازه پی بردم که چه خانواده ی خوبی هستن و مخصوصا نرجس جون خیلی با محبته ... با صدای صبح بخیر روژان به سمت پله ها برگشتم ... با دیدن چهره پف کردش منو کیان زدیم زیر خنده ... بیچاره نمیدونست چی شده و ما واسه چی مثل خل و چلا میخندیم که با اومدن سیما و پشت سرش هم اوش که مثل مشنگا بهمون بگاه میکرد منو کیان یه لحظه بهم نگاه کردیم و باز زدیم زیر خنده..نمیدونم روژان چی به اوش گفت که اخماش جمع شدم و اومد سمت ما ...


  - شماها خجالت نمیکشین زن منو مسخره میکنین؟!


  - اوه اوه ... بیخیال داداشی منکه میدونم تو خرت از پل گذشت دیگه زن نمیشناسی که ولی هنوز خرت روی پله داری اینجوری میکنی ...


  اوش با همون اخمش یه پشت گردنی بهم زد که حس کردم از ناحیه گردن ناقص شدم..


  - تو بیجا میکنی رازای منو رو میکنی اصلا کی بهت اجازه داد بیای بیرون هوم؟!


  اوخ اوخ..الان ضایعم میکنه کهههههه ... با چشم و ابرو به جمع اشاره کردم که انگار خودش چیکار کرده و زود خودشو جمع و جور کرد ...


  - خیله خب حالا پاشو برو صوتتو بشور حالم بهم خورد ...


  با دستام دوتایی زدم تو سرم ... یعنی اوا هوار هوار خاک رو سرررررت اخه دختره کثیف تو چرا نرفتی سر و صورتتو بشوری احمق؟ ... با این حرف اوش و حرکت من حالا توبت من بود که بشم سوژه خندشون ... سریع پریدم بالا و خودمو انداختم توی دستشویی ... بعداز تموم شدن کارم رفتم توی اتاقم..یه نگاه به اطراف انداختم که یادم اومد دیروز چمدونم رو نیوردم پایین از ماشین ... اه گندم بزنن که الان تمام لباسام چروک شده ... دوباره رفتم پایین و به اوش گفتم بره چمدونم رو بیاره و جالب اینجا بود که بدون کل کل بلند شد و سوئيچش رو برداشت و رفت ... چند دقیقه بعد رفتم توی اتاقم تا لباسام رو عوض کنم ... یه تونیک تا روی رون پام به رنگ ابی فیروزه ایی که بالاش مثل یه کت روش بود ولی مال خود لباس بود دوخته شده بود و جلوی یقش به اندازه یه مسطتیل نگین های توپی ابی میخورد و پایین لباس هم بخاطر لختی لباس چین دار شده بود پوشیدم با یه شلوار جین مشکی تنگ و خلاص ... موهامو شونه کردم با کلیپس بالای سرم جمع کردم تا دیگه مزاحمم نباشن و جلوی موهام که کوتاه تر کرده بودم تا راحت بشه کج ریخت توی صورتم رو با شونه کج کردم و یه تل سفید که سه تا گل ابی کوچولو یه طرفش داشت رو زدم ... این تل رو هم مثل همین تونیکی که تنم بود با سیاوش که رفته بودیم خرید توی شیراز خریده بودم ... بعد موهامم یه رژ صورتی مایع زدم و از توی ایینه یه بوس کوچولو واسه خودم فرستادم و رفتم طرف در تا برم پایین که دم در اتاقی که دیشب با سیا توش بودیم یه مکث کردم ولی با صدایی که از اتاق شنیده میشد کنجکاویم گل کرد و رفتم سرمو چسبوندم به در اتاق تا بهتر بشنوم ...


  دلم میخواست بفهمی که نباشی تلخ و سردم


  شاید دیره ولی حالا میفهمم اشتباه کردم


  از اون روزی که بهت گفتم


  به چشمای تو دل دادم


  نمیدونم چجوری شد


  که از چشم تو افتادم


  که از چشم تو افتادم


  واست اصلا مهم نیست


  که چقدر بی تو اشفتم


  از این حسی که بهت دارم


  نباید چیزی میگفتم


  منو اصلا نمیبینی


  با این که رو به روت هستم


  دارم پاک میرم از یادت


  داری پاک میری از دستم


  دارم پاک میرم از یادت


  داری پاک میری از دستم


  نباید رو میشد دستم


  نباید وا میشد مشتم


  با اقرارم به عشق تو


  خودم رو تو دلت کشتم


  به جرم اینکه میدونی


  به جرم اینکه بهت گفتم


  منو نادیده میگیری


  ازم رو بر میگردونی


  ازم رو بر میگردونی


  واست اصلا مهم نیست


  که چقدر بی تو اشفتم


  از این حسی که بهت دارم


  نباید چیزی میگفتم


  منو اصلا نمیبینی


  با اینکه روبه روت هستم


  دارم پاک میرم از یادت


  داری پاک میری از دستم


  دارم پاک میرم از یادت


  داری پاک میری از دستم


  



  خدایا خودت کمکم کن که توی این سفر دیوونه نشم با این دوتا دیوونه و به طرف پله ها حرکت کردم ...


  



  سیــاوش


  



  بعد از تموم شدن اهنگ بلند شدم و سعی کردم یکم سرو وضع نامرتبمو درست کنم ... اوا حتی حاضر نشده بود یه شب کامل توی اتاق کنار من بخوابه چه برسه به اینکه بخواد بهم توجه کنه یه دستی به موهام کشیدم و در اتاق رو باز کردم..حتما اوش فکر کرده اوا ازم عذرخواهی کرده که گذاشتم بیاد بیرون شایدم اوا بهش گفته معذرت خواهی کرده هرچند که من ازش توقع معذرت خواهی نداشتم و ندارم چون خودم بهش گفتم هیچ وقت ازم واسه کارا و بلاهایی که سرم میاره معذرت خواهی نکنه دیشب مطمئن بودم حتی اگه یه ببخشید از دهنش خارج بشه دیوونه میشدم..نمیدونم کی یه دختر بچه تونست اینقدر زود و سریع به قلبم پا بذاره و حتی اینقدر منو روی کارا و حرکاتش حساس کنه ... فکر کنم زیادی توی اتاق موندم..در و باز کردم و از اتاق زدم بیرون..با رسیدنم به پایین پله ها از چیزی که میدیدم یه لحظه حس کردم خون توی رگ هام یخ بست و من قادر به هیچ حرکتی نبودم..نه خدایا اوا فقط مال منه..خدا امتحانم یه حدی داره چرا میخوای کاری کنی که اون یه ذره امید ته قلبمم به پوچ تبدیل بشه ؟ ..بشه توهم..بشه خیال بافی..بشه همون افکار دخترونه ایی که روزی با دوستام مسخرشون میکردیم و میگفتیم الان اسم بچشم انتخاب کرده و منتظر به ئنیا اومدنشه ... خدایا چرا باید اوا کنار کیان بشینه و دست تو دست هم باهم بخندن ؟ ..خدا مگه اون دستا سهم من نیست ؟ ..خدایا تو که شاهدی من اوا رو به دلم..به قلبم..به کل وجودم قول دادم نذار جلوی خودم شرمنده بشم..نذار مامانم بگه پسرم شکست عشقی خورده..خدایا نذار مثل دخترا با هر حرکت منفی اوا پیش خودم خیال بافی کنم و با هر حرکت مثبتش بگم واسه خر کردنه منه ...


  - سیاوش..مادر صبحت بخیر..چرا اونجا وایستادی بیا بشین عزیزم..


  با صدای مامان همونطور گیج به سمتش برگشتم..با همون حالت منگی به سمت مامان رفتم و یه سلام زیر لبی به همه گفتم و اروم نشستم رو به روی مبل اوا و کیان ... هیچکدومشون توی این دنیا نبودن انگار..اصلا متوجه نگاه خیره من هم نشده بودن ... نمیدونم کیان تو گوش اوا میگفت که اوا از خنده اشکش در میاومد ... داشت خون خونمو میخورد..مطمئنن سرخ شده بودم ولی هیچکس متوجه من نبود..صدای مسخره بازی های اوش و خندیدن بقیه هم نتونست حواس منو از اون دوتا پرت کنه فقط منتظر بودم کیان یه حرکت انجام بده تا مثل باروت منفجر بشم که بالاخره خودش موقعیتشو جور کرد ... داشت دستش میرفت سمت صورت اوا و اوا هم داشت با لبخند نگاهش میکرد که یهو از جام پریدم جوری که نگاه همه روم ثابت شد..حالا مونده بودم چی بگم..اوف خدایا ... دستمو کلافه کشیدم تو موهام خدارو شکر دست کیان افتاده بود و حالا داشت با تعجب به من نگاه میکرد ... سعی کردم بازم برم تو جلد جدی و مغرورم تا بتونم به خودم مسلط باشم چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم و بعد چند ثانیه دوباره چشمامو باز کردم ...


  - قراره کل سفرمون توی خونه بشینیم و حرف بزنیم ؟ ...


  به سمت پله ها حرکت کردم و ادامه دادم ...


  - من میرم لباسمو عوض کنم بهتره شماها هم بلند شید تا بعد خوردن صبحانه بریم واسه ناهار توی جنگلی جایی ...


  روی پله اولی ایستادم و برگشتم..نگاه متعجب همه رو رد کردم رو صورت اوا که با دهن باز نگاهم میکرد استپ کردم..حتما با خودش داره میگه چه پسری خودش برید و دوخت ماهارو واسه پرو فرستاد تو اتاق..یه پوزخند زدم و ادامه دادم..


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  - اوا توهم با من میای ساکتو باید از اتاقم برداری..


  و با لخن مسخره کننده ایی ادامه دادم..


  - توقع نداری که من بشم غلام حلقه به گوشت ؟ ...


  اوا سریع یه اخم به پیشونیش انداخت و سریع جواب داد ...


  - اولا اون که وظیفته..دوما ساک من تو اتاق تو چیکار میکنه ؟ ..


  پوزخندمو غلیط تر کردم و همونجور که از پله ها بالا میرفتم گفتک :


  - نمیدونم شاید پا دراورده ...


  خندم گرفته بود..با اینکه دلم نمیاومد اینجوری حرصش بدم ولی وقتی اینجوری حرص میخورد واقعا خوشمزه میشد و ادم دوس داشت یه لقمه چپش کنه مخصوصا با اون دماغ سرخش..وقتی به بالا رسیدم تازه به این فکر کردم حالا من ساک اینو از کجا بیارم که صدای محکم کسی از پشت سرم بلند شد..با برگشتنم صورت عصبی موش کوچولومو دیدم..لبخندی به دماغ و لپای سرخش زدم و دستامو تو جیب شلوار گرم کنم فرو بردم و سرمو کج کردم ... واقعا موقع عصبانیت بامزه میشد یادم باشه همیشه حرصش بدم..اوا روبه روی من ایستاد و با اخمای در هم بهم نگاه کرد ...


  - که پا دراورده اره ؟ الان میدونی اون پایین بقیه دارن چه فکرایی تو سرشون وول میخوره ؟ ... اصلا بیا بریم ساکی که بال دراورده اومده تو اتقت رو ببینم ...


  خواست از کنارم رد بشه که سریع بازوشو گرفتم..


  - کجا خانوم خانومای اخمو ... ساکتو گذاشتم توی همون اتاق خودت ...


  اخماش بد تر رفت توی هم و دندوناشو بهم فشار داد ...


  - اونوقت مگه شما غلام حلقه به گوش منید ؟ ..


  چندبار چشمام رو تند تند بار و بته کردم که حرصش دوبرابر شد و با زود دستشو ازاد کرد و یه جیغ کوچولوی حرصی کشید و رفت توی اتاقش ... و منم با خنده به سمت همون اتاقی که قبلا توش بودم رفتم تا اماده بشم ...


  



  یه شلوار جین مشکی با تیشرت جذب سفیدم رو پوشیدم وایسادم جلو ایینه و ربع ساعت روی موهام کار کردم البته با سشوار ... از تافت و ژل و روغن و گریس و هزار کوفت و زهرمار دیگه که به موها میزدن تا شکل بگیره خیلی خوشم نمیاومد ولی گاهی ژل میزدم و اونم برای جاهایی که هوسش رو بکنم تا یکم موهام حالتشون رو حفظ کنن ... کارم تموم شد به خودم نگاه کردم ... موهام یه قسمتش افتاده بود روی پیشونیم و بقیشون باحالت قشنگ و نیمه فشنی ثابت ایستاده بود و اینکه هیچی توی موهام نزده بودم بنظرم بهتر نشون میداد همیشه ... از ایینه دل کندم ساعت مارکمو انداختم دستم و یه دستبند چرمم پوشیدم یه دوش کوچولو با عطری که همیشه میزدم گرفتم و رفتم بیرون ... همزمان با من در اتاق اوا هم باز شد و اومد بیرون..ای جونم ست کردنمون رو عشقه..شلوار جین مشکی با مانتو سفید نازک که رنگ تیشرت مشکی که زیرش پوشیده بود به راحتی دیده میشد..شال سفیدی هم انداخته بود سرش..سرشو بلند کرد و یه نگاه بهم. انداخت از اون نگاهای بیتفاوت که لبخندو از ادم میگرفت یخ زده باهم به سمت پله ها راه افتادیم ... اصلا اعصاب پله رو نداشتم فقط انرژی ادمو الکی میگرفت باید یادم باشه که برای خونه خودم اصلا از پله استفاده نکنم فوق فوقش اگرم کردم سه چهارتا ... رسیدیم پایین بقیه هم حاضر و اماده نشسته بودن ... با اومدن ما بلند شدن اقایون وسایلارو گذاشتن تو ماشین و بعد از سوار شدن بالاخره حرکت کردیم به سمت جنگل ... اوا تو ماشین کیان بود و این واقعا ازارم میداد حوصله چرت و پرتای اوش و خندیدنای سیما و روژان رو هم نداشتم واقعا نمیدونم قصد اوا از کوفت کردن این تعطیلات برام چیه واقعا اون شعر اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی دربارش صدق میکنه یا نه کاملا برعکسه ... بالاخره بعد از جون دادن من پشت فرمون و برداشتن چشمام از اینه و دید زدن ماشین کیان رسیدیم واقعا نمیدونم من باچه امیدی هنوزم میخوام اوا رو عاشق خودم کنم ... بازم با مسخره بازی های اوش وسایلارو اوردیم پایین چون نمیشد ماشین رو از بین درختای جنگل رد کنیم تا جایی که امکان داشت ماشین رو جلو بردیم ولی بقیه راه رو باید پیاده میرفتیم ... بدون نگاه کردن به بقیه زیراندازا رو با یه سبد برداشتم و جلوتر از بقیه راه افتادم ... یکم که رفتم یه باریکه ابی دیدم و تصمیم گرفتم همون جا کنار درخت زیراندازا رو پهن کنم تا بقیه هم برسن ... راه مشخص بود و هیچ پیچ و خمی نداشت ... یکم که گذشت عمو ارسلان رو دیدم بلند شدم و رفتم سمتشون بعد از اینکه همه اومدن وسایلارو گذاشتن و نشستن..هنوز وقتی از جا افتادنمون نمیگذشت که صدای زنگ موبایل یکی بلند شد و بعد از اون سرها بود که به سمت اوا میچرخید..همه خیره بهش نگاه میکردیم بالاخره موبایلشو دراورد و بعد از دیدن اسم روی صفحه با لبخند جواب داد ...


  - بــه سلامـ ترلا خانوم خوبی؟ ...


  -  ... ...


  - ا ... نه بابا بد نگذره یه وقت؟؟!


  - ... ... ...


  نمیدونم طرف چی گفت که اوا بلند خندید و از جاش پاشد و رفت اونور تر که راحت تر صحبت کنه ...


  بعد از تموم شدن حرفش اومد و با لبخند رو به مامانش گفت :


  - مامان ترلا بود سلام رسوند با کیروش و طاها شمال بودن گفتم بیان اینجا دور هم باشیم..


  خاله شبنم با لبخند : - خوب کاری کردی عزیزم اینجوری پسراهم تنها نیستن..


  روژان با لبخند : - الانم نیستن مادر جون ماشاالله یه گروه میتونن تشکیل بدن ...


  اوش : - البته من بقیه رو نمیدونم میتونن گروه تشکیل بدن ولی من از الان اعلام کنم منو زنم دوتایی یه گروهیم بقیه به فکر خودشون باشن ...


  بعد رو به روژان که سرخ شده بود ادامه داد ...


  - عزیزم بیا بریم ما گروهمون تکمیله فقط باید ثابت کنیم که تو زنمی ...


  روژان سرشو بلند کرد و هم زمان که ظرف جلوشو به سمت اوش پرتاب میکرد جیغ کشید ...


  - اوش خیلی بـدی ...


  اوش با خنده جا خالی داد و ظرف یکم اونطرف تر افتاد رو زمین ... همه به خنده افتاده بودن و چیزی نمیگفتن فقط گاهی اوا چیزی میپروند و باعث میشد روژان بیش از پیش خجالت بکشه و تو خودش فرو بره..بعد از چند مین جو ارومتر شده بود که صدای زنگ گوشی اوا باز بلند شد اینبار هیچکس جز من نگاهش نکرد بعد از دیدن شماره سریع بلند شد و همون طور که به سمت ماشینا میرفت جواب داد..سریع بلند شدم و دنبالش راه افتادم ... دختره بی فکر اخه نمیگه یهو راه رو گم کنه و اتفاقی براش بیافته؟؟ ... رسیدیم به ماشینا که دیدم یه دختر هم سن و سالای اوا از ماشین پیاده شد و دوید سمت اوا با جیغ و داد حرف میزدن و میخندیدن ... همون لحظه دوباره دوتا در جلو باز شد و دوتا پسر ازش پیاده شدن..قیافه هاشون برام اشنا بود از دور میدیدم که رفتن سمت اوا و اون دختره که به احتمال زیاد همون ترلا بود..رسیدن بهشون و با لبخند به اوا دست دادن..اخمام رفت توهم چه معنی میده اوا با هر پسری دست بده؟؟ ...


  بالاخره بعد از شوخی خنده باهم راه افتادم به این سمت ولی کاملا مشخص بود که اوا راه رو گم کرده و نمیدونه باید از کدوم طرف بره..سرمو با تاسف تکون دادم و رفتم سمتشون اوا با دیدنم اخماش رفت تو هم سرشو به طرف دیگه ایی چرخوند ... رسیدم بهشون و با پسرا دست دادم و با ترلا هم فقط سلام و احوال پرسی مختصری انجام دادم ...


  ترلا : - اوا جون نمیخوای معرفی کنی؟؟


  اوا بی حوصله یه نگاه بهم انداخت و دستشو گرفت سمت ترلا ...


  - ترلا خواهر و بهترین دوست و همکلاسیم ...


  دستشو برد سمت پسر کناریش ... یه پسر با چشمای قهوه ایی تیره و موها و ابروهایی که روشن تر از چشماش بودن..رنگ پوستش سفید بود لب و دهن مناسبی داشت و خلاصه تو نگاه اول خوب بود ...


  - کیروش ... نامزد و عقش ترلا خانوم ...


  و با شیطنت به ترلا که حرص میخورد و خط و نشون میکشید نگاه کرد..خندم گرفت ولی سعی کردم جلو خودمو بگیرم..دست اوا رفت سمت پسر اخری..چشم و ابرو مشکی با پوست سبزه تند و بینی و دهن مناسبی که به لبخندی باز شده بود ...


  - طاها خان داداش ترلا خانوم که هنوز مزدوج نشده و به قول معروف دم به تله نداده ...


  از لحن حرف زدن اوا خوشم نیومد انگار زیادی باهاش راحت بود ... اوا نگاهش کشیده شد سمت منو زل زد تو چشمام و منو دیوونه ر کرد ...


  - ایشونم سیاوش خان ... پسر بهترین دوست مامانم که سالها خارج بودن البته با خانواده ...


  اخم رو پیشونیم با معرفی اوا بیشتر شد..توقع نداشتم منو اینقدر دور ببینه که حتی دوستم به حسابش نیام ... تو دلم به خودم پوزخند زدم ... چیه سیاوش خان نکنه انتظار داشتی بگه اینم سیاوش عشق من؟! ...


  بعد از اینکه دوباره اظهار خوشبختی کردیم به سمت بقیه راه افتادیم ... جلوتر از همه میرفتم تا راه رو بهشون نشون بدم نزدیکای مامان اینا بودیم که ایستادم و رو کیروش کردم ...


  - شما همین راهو مستقیم برین مامان اینارو میبینین ببخشید من یه کار کوچیک با اوا دارم زود میایم ...


  کیروش زود قبول کرد و رفت جلو زیرچشمی به اوا که با اخم نگاه میکرد نگاه کردم ... طاها و ترلا هم پشت سر کیروش راه افتادن حالا فقط من بودمو اوا ... سریع رفتم طرفش و بازوشو کشیدم اونطرف تر که یکم صداش دراومد برگشتم سمتش ... از دستش عصبانی بودم ... کلافه دستی بین موهام کشیدم و همونجا نگهش داشتم یه دستمم به کمرم بود..زل زدم تو چشماشو با صدایی که کمی عصبی بود بهش توپیدم ...


  - یک دیگه حق نداری دور و بر این پسره کیان ببینمت که اگه دیدم عواقبش پای خودته ...


  دو نباید توی جمعی که پسرم توش هست با صدای بلند بخندی و شوخی کنی من هم جنسای خودمو میشناسم پس بهتره خودت رعایت کنی تا دیگه بهت گوشزد نکنم ...


  سه اجازه نداری به هیچ پسر نامحرمی دست بدی یا باهاش شوخی کنی متوجه ایی؟..


  چهار خوش ندارم دور و بر این پسره طاها ببینمت ...


  پنـ ...


  با بلند شدن دست اوا و نشون دادن علامت استپ منم ساکت شدم و بهش خیره شدم ...


  - میبینم که خیلی دور برداشتی اقا پسر چیه فک کردی خبریه که داری واسه من اقا بالاسر بازی در میاری؟نه جونم بیخودی وقتتو واسه گفتن این چرندیات هدر نده ... من با هرکی دلم بخواد میرم ... هرچقدر دلم بخواد بلند صحبت میکنم..با هر پسری که دلم بخواد دست میدم و شوخی میکنم ... با هرکسی هم که دلم بخواد گرم میگیرم و دور و برش میرم..مشکلیه؟؟فک کردی با گفتن این حرفا منم سرمو میندازم پایین و مثل دخترای تو سری خور میگم چشم؟؟نه عزیزم تو برو واسه یکی اینجوری فیلم بازی کن که خودش اخر اینکارا نباشه و در اخر تو هیچ کس من نیستی که اینجوری بهم دستور میدی نه پدرمی نه مادرمی نه برادرم پس دیگه نمیخوام واسم رگتو بندازی بیرون و صداتم بندازی تو سرت متوجه ایی که؟؟


  با شنیدن حرفاش جوری عصبی شدم که اگه میتونستم یکی میزدم تو گوشش اینبار عصبی تر از قبل با صدای بلندتری تقریبا داد زدم ...


  - اوا خوب توی اون گوشات فرو کن من نمیذارم هیچکس غیر خودم تورو به دست بیاره تو عشق منی و من راحت از همه چیزم نمیگذرم و اونو دو دستی تقدیم رقیب نمیکنم ...


  با تموم شدن حرفم با قدمای محکم و بلندی که حاکی از عصبی بودنم بود به سمت دیگه ایی از جنگل رفتم ... واقعا نیاز به ارامش داشتم و چه مسخره داشتم فرار میکردم از جایی که منبع ارامشم بود و من به دنبالش داشتم توی جنگل عصبی حرکت میکردم ...


  آوا


  



  با اعصاب خرابی رفتم سمت بقیه ... پسره احمق انگار کیه که واسه من یک دو میکنه یکی نیست بهش بگه تو چیکاره حسنی اخه؟ ... رسیدم بهشون و نشستم کنار دخترا خاله ازم پرسید سیا کجاست که منم شونه ایی بالا انداختم ... خب واقعا هم نمیدونستم هم اینکه به من چه هر کجا که میخواست باشه ... داشتیم با دخترا میگفتیم و میخندیدیم که پسرا هم اومدن نزدیکمون و نشستن کنارمون ...


  اوش : - هم گروهیمو خوب دزدیدین دیگه ...


  روژان : - من غلط بکنم با تو هم گروه بشم اقا..


  اوش با لبخند مسخره ایی که رو لبش بود چرخید سمت روژان : - کی با شما بود خانوم بنده با دخترای دیگه بودم ماشاالله یکی از یکی خوشگلتر شما اخر صفی ...


  روژان حرص میخورد و بقیه میخندیدن اوش هم دستشو گذاشته بود زیر چونشو با دقت دخترا رو نگاه میکرد و یه صدای اووووم مانندی از خودش تولید میکرد که مثلا داره فکر میکنه ...


  روژی : - اوه بله البته اتفاقا منم همین نظر رو داشتم اینجا اینهمه پسر گل و اقا ریخته نیازی نمیبینم که بخوام بیام هم گروه شما بشم..


  روژی هم عمل اوش رو تکرار کرد و با دقت پسرا رو زیر نظر گرفت اوش بیچاره مات مونده بود روی روژان ... یهو روژی بلند شد و نشست کنار کیان حالا هی یه چیزی در گوش کیان میگفت اونم بلند میخندید ... اشکم در اومده بود از خنده یعنی خدا خوب در و تخته رو باهم جور کرده ... خون خونه اوش بیچاره رو میخورد اونم بلند شد اومد نشست کنار ترلا و شروع کرد تو گوشش حرف زدن از یه طرف صدای کیروش بلند شده بود از یه طرفم ترلا نمیتونست خودشو جمع کنه یعنی فقط مات اونا بودم ... این وضع ادامه داشت که سیا خان هم ظاهر شدن و اومد نشست کنار کیروش و قضیه خنده ها و سر و صداهارو پرسید کیروشم خیلی شاکی بهش توضیح داد سیا یکم خندید و بعد نگاهش اومد روی من که داشتم با صدای بلند میخندیدم همشم بخاطر لج کردن با سیا وگرنه دهنم داشت پاره میشد..روژی که صحبتشو قطع کرده بود و شت با تعجب نگم میکرد کم کم جمع ساکت شدن و با بهت بهم خیره شدن یکم خودمو جمع و جور کردم و به سیما که کنارم نشسته بود نگاه کردم ...


  سیما : - اوا!! ... تبی مشکلی چیزی نداری؟چرا اینجوری میخندی؟؟!انگار داری صدای دراکولا در میاری ...


  با خجالت سرمو زیر انداختم و یکم من من کردم ...


  - نه ... چیزه ... اخه میدونی چندتا موضوع باهم یادم اومد این شد که حواسم نبود صدام بلند شد ...


  اخیییییش..خدا هیچکسو تو موقعیت من نذاره خیلی سخته واقعا ...


  بالاخره پسرا رفتن واسه درست کردن ناهار و دوباره ما دخترا موندیم و بحث های جذابمون ... یکم که گذشت دیدم واقعا هم فکم درد گرفته هم اینکه گوشام دارن سوت میزنن واسه خودشون از بس حرف و جیغ و داد تحمل کردن پاشدم ایستادم و چرخیدم سمت پسرا دخترا هم تا دیدن پاشدم مثل جوجه دنبالم راه افتادن تا ببینن کجا میرم ... رفتم کنار پسرا که داشتن جوجه هارو کباب میکردن منم که اون کرم درونم فعال شده بود دلم میخواست یه کاری بکنم ولی اخه چی؟؟برگشتم سمت دخترا و یکم بردمشون تا از کنار پسرا بریم تصمیمو باهاشون درمیون گذاشتم اونا هم موافق بودن فقط نمیدونستیم چیکارشون بکنیم ... بعد از چند مین سکوت یهو ترلا بشکنی زد و دوید سمت کیروش مثل کوالا ازش اویزون شد و با ناز هی یه چیزی گفت کیروشم با لبخند و نگاهی شیفته دست کرد تو جیبش و سوئيچ ماشینش رو داد به ترلا..چشمامو ریز کردم معلوم نیست باز این دختر چه نقشه ایب تو کلشه ... ترلا رفت و جلدب برگشت کنار ما ... دستش یه ظرف پلاستیکی دردار کوچیک بود و توش یه چیز نارنجی رنگ ...


  ترلا : - بچه ها این یه وسیله کاملا سرگرم کننده و کاملا ازار دهنده و کاملا بی تربیتانه است ...


  در ظرف رو باز کرد مایع توش تقریبا مثل ژله بود که یکم ژلاتین هم داشت و فقط یکم سفت بود(جون من توصیفو حال کردین؟نه خداییش؟؟)ترلا مایع رو اورد بیرون و با فشار دوباره گذاشتش توی ظرف که یه صدای بی تربیتی تولید کرد و هممون رو خندوند سریع ظرفو ازش گرفتم و دوباره رفتیم سمت پسرا طاها پشت اتیش بود و خم شده بود تا سیخا رو جابه جا کنه با دخترا همه یه گوشه کنار طاها جمع شدیم و طوری که کسی متوجه نشه صدا رو دراوردیم ... سریع دستمو کشیدم عقب و با دخترا شروع کردیم خندیدن ... طاها بیچاره راست وایساده بود و سرخ شده بود پسرا هرکدوم یه چیزی گفتن و خندیدن طاها هم رفت عقب و نشست کنار باباها ... نفر بعدی اوش بود که اومد جلو تا سیخایی که هنوز نصفشون برگردونده نشده بودن رو برگردونه همین که خم شد بازم همون عمل تکرار شد منتها مدتش طولانی تر بود ... اینبار دیگه از خنده میخواستم زمینو گاز بگیرم اوش خودش متعجب بود و هی یه چیزی میگفت که ما بیشتر خندومو بگیره ... اوش از رو نرفت و دوباره خم شد که اینبارم همون کارو کردیم ولی اروم تر و کوتاه تر شد اونقدر با دخترا خندیدیم که صورتم سرخ شده بود فک و گوته هامم بخاطر باز بودن زیاد از حد دهنم درد گرفته بود..


  اوش : - ای بابا اقا قبول نیست یعنی چی حکایت ما هم شده اش نخورده و دهن سوخته ...


  بازم خندیدم که اوش یه چشم غره رفت بهمون نشست کنار طاها ... سیاوش خیلی جدی اومد جلو و خم شد تا سیخا رو برداره چون اماده ششده بودن دیگه همین که خم شد ظرفو برد پشت سرشو صداشو دراوردم بازم همه خندیدن ولی سیاوش بازم خونسرد داشت کارشو میکرد دوبار دیگم همین کارو کردیم ولی انگار نه انگار سیاوش خیلی شیک بلند شد و همون جور که از جلون رد میشد صداشو شنیدم..


  - حداقل یکم حرفه ایی تر وارد عمل میشدی که ادم نفهمه چی شد ...


  و رفت به همین راحتی ... رفت و منو گذاشت تا از حرص داغون بشم اخرم ظرفو پرت کردم تو بغل ترلا و رفتم سمت مامان اینا ...


  اخمام تو هم بود حس میکردم میتونم اولین کسی که اومد طرفمونو بکشم یا گردنشو بشکنم ... بمیر سیاوش که شادی به من ندیده همچین میگه گفت انگار من خیلی ناشیانه این کارو کردم البته یکم شاید ولی به رو اوردن نداره که حداقل میتونست بگه من فهمیدم نه مسخرم کنه واقعا که ...


  نمیدونم چم بود خودمم خوب میدونستم این رفتارم بچگانه و الکی ولی نمیدونم چرا روی سیاوش حساس شده بودم و هرکارش رو پیش خودم تعبیر میکردم شاید اگه اتفاقات توی شیراز نیوفتاده بود الان منم جوابشو میدادم و اینطور حرص نمیخوردم ... تا زمانی که سفره رو انداختن و همه نشستن مثل بچه ها از کنار مامانم جم نخوردم و فقط با اخم نگاهشون کردم ... موقع ناهار سرم پایین بود و دداشتم میخوردم از شانس گندم سیاوش درست روبه روم نشسته بود و هر چند لحظه سنگینی نگاهشو حس میکردم ولی سرمو بلند نکردم تا حتی چشمم بهش بخوره ... یاد قولایی که به خودم داده بودم افتادم و به خودم گفتم خاک بر سرت اوا که حتی نمیتونی به قولات عمل کنی و محل بهش ندی یعنی اینقدر سخته نادیده گرفتنش!؟؟..تو همین فکرا بودم که یهو چندتا بال قل خورد تو بشقابم ... اخ جون من عاشق بال بودم چون معمولا از همشون برشته تر بود کلا جوجه کباب با استخوان خوشمزه بود ولی بال یه چیز دیگه بود ... چشمام شهاب سنگ پرتاب میکرد سرمو بلند کردم تا ببینم کی همچین کاری کرده که شمام تو چشمای سیاوش قفل شد سریع اخم کردم و سرمو به معنی چرا اینکارو کردی تکون دادم..با لبخند فقط چشماشو بست و باز کرد و دوباره مشغول خوردن شد ... چون عرض سفره کم بود راحت میشد دست دراز کرد و به بشقاب طرف مقابل دست درازی کرد..بعد از خوردن بال ها هنوزم اون جوجه کباب استخوانی توی بشقاب سیاوش بهم چشمک میزد ... اخه این پسر چقدر اروم میخوره حتما باید کمکش کنم ... با این فکر لبخند شیطانی زدم و دستمو دراز کردم سمتش ... سیا ییچاره هی نگاهش با دست من میاومد جلو تا اینکه رسید به. بشقابش و از توش سه تیکه جوجه برداشتم ... ما تقریبا اخرای سفره بودیم و به همین خاطر کسی خیلی حواسش به ما نبود ... جوجه ها اومد و توی بشقاب خودم فرود اومد سیا با علامت سوال داشت نگاهم میکرد که لبخند عریضی بهش زدم ولی اون یهو اخم کرد و دستشو اورد سمت بشقابم سریع با دستام برای جوجه ها حصار درست کردم تانتونه برشون داره حالا منم اخم کرده بودم و داشتم با چشمام براش توپ و تفنگ پرتاب میکردم ... سیاوش باصدای ارومی زیر لب غرید..


  - اون جوجه هارو مثل بچه ادم میذاری سر جاشون وگرنه من میدونم و تو ...


  با عصبانیت یه نه زیر لب گفتم ... به وضوح میتونستم سرخی صورتش و ساییدن دندوناشو ببینم و حس کنم هرکاری کرد نتونست جوجه هارو از چنگم دراره بدبختی اینجا بود از جوجه هایی که مونده بود همشون سینه بودن و رون و بال توشون دیده نمیشد یا خیلی دور بود ...


  سیاوش : - اوا من بال دوس نداشتم دادم تو بخوری ولی الان من اینارو دوس دارم و همینطور ساده ازشون نمیگذرم پس خودت با زبون خوش بهم بده یا یه جور دیگه وارد عمل میشم ...


  - ٱخ ٱخ..نگو جون سیا که استخونای بدنم رفت رو ریتم بندری ... اخه تو چیکار میخوای بکنی که میخوای جور دیگه ایی وارد عمل بشی؟بهتره مثل پسرای خوب بشینی سر جات تا من راحت اینارو بخورم فقط قربونم بری یه لیوان اب بهم بده بخاطر این نطق طولانی گلوم خشک شد ...


  بازم یه لبخند زدم که جری تر شد و از جاش پرید ... یهو همه نگاه ها چرخید سمت ما و با تعجب نگاهمون کردن ... سیا یه لبخند بهشون زد و خواست سفره رو دور بزنه و بیا طرف من که فهمیدم و سریع با بشقاب دستم از جام پریدم بالا ... هی سیا یه قدم میاومد جلو من یه قدم میرفتم عقب تا اینکه با فاصله پنج یا شیش قدم درست کنار سر سفره رو به روم ایستاد که دیگه موندنو جایز ندونستم و الفرار ... حالا من بدو سیا بدو سریع سفره رو دور زدم و بدون کفش از روی زیر انداز اومد کنار و رفتم به یه طرف هرچقدر سیا و بقیه داد زدن من واینستادم و همونطور میدویدم فکر میکردم با ایستادنم من باختم و اون خیلی راحت ظرفو از من میگیره و بهم میخنده پس دویدم ولی نمیدونم تا کجا ولی انقدری دویده بودم که نفسم بند اومد بود و دیگه قدرت دویدن نداشتم ... با صدای چیزی سریع به عقب برگشتم..کف پام میسوخت و زخم شده بود..از ترس نفس نفس میزدم ... با دیدن چیزی که جلوم بود نفسم بند اومد و بشقاب از دستم افتاد و هزار تیکه شد میتونستم بگم حتی اسم خودمم یادم رفت نمیدونستم باید چیکار کنم..اومدم به عقب بچرخم که تا چرخیدم پام رفت روی تیکه از شیشه و جیغ رفت هوا ... افتادم رو زمین و فقط اشکام بود که بیصدا رو گونه هام قل میخورد و نگاهم بود که خیره شده بود به سایه روی زمین که هر لحظه بهش نزدیک تر یشد ...


  با صدای اروم کیان به خودم اومدم و نفس راحتی کشیدم ولی چیزی از سوزش پام کم نشد ... کیان خیلی اروم اومد نشست کنارم و یکم نگاهم کرد..نمیدونم چیشد که یهو خودمو بین حصار بازوهاش پیدا کردم ... فکر میکردم الان باید اروم بشم ولی شاید اون چیزی که دنبالش بودم پیدا نکردم ولی یه حس امنیت داشتم که مطمئن بودم حداقل دیگه خبری از حیوون وحشی و ادمای دیگه نیست ... با صدای اروم و زمزمه مانند کیان به خودم اومدم ...


  - میخوای با من چیکار کنی دختر؟؟..


  تعجب کردم ولی ترجیح دادم چیزی نگم فعلا فقط دنبال ارامش بودم ولی انگار هرچی بیشتر میگشتم کمتر پیدا میکردم ... کیان منو از خودش دور کرد و به چشمام خیره شد کم کم دستاش اومد جلو و اشکایی که روون شده بود روی گونه هام رو پاک کرد و روی چشمامو بوسید ... نمیدونستم باید در برابر کارای کیان چیکار کنم فقط داشتم با تعجب نگاش میکردم ... رفتارای کیان جوری بود که ادم واقعا بهش شک وارد میشد ... انگار میخواست درهین سرد بودن گرم باشه ...


  - اوا جان میخوای بگی کجات درد میکنه گلم؟؟لطفا دیگه گریم نکن ببین من اینجام مطمئن باش نمیذارم کسی بهت اسیب برسونه هوم؟


  لبخند ترسیده ایی بهش زدم و به کف پام اشاره کردم ... سریع نگاهشو به پام سوق داد و اخماشو جمع کرد ... پامو اورد جلوی صورتش و دقیق شد بهش ...


  - چیکار کردی با خودت دختر؟؟ ... اخه چرا کفشی چیزی پات نکردی؟..همش تقصیر اون سیاوش بیفکر و بچست ... یه تیکه پلاستیک رفته توی پات ولی چون هم سفته هم قطرش زیاده بهتره بریم بیمارستان به بخیه احتیاج داره ...


  با صدای پایی سرمون به سمت صدا چرخید..با دیدن سیاوش و اخم وحشتناکش ترسیدم ... سریع از بغل کیان اومدم بیرون و خودمو جمع و جور کردم ...


  - ببخشید نمیخواستم مزاحم خلوت عـاشقانتون بشم ولی مامان اینا نگران اوا بودن ...


  نگاه ترسناکشو رو من انداخت..انگار میخواست با این نگاه توبیخم کنه ولی من که کار بدی انجام نداده بودم!!! ... سیا اومد طرفم و دستمو گرفت و با یه حرکت بلند کرد ... چون انتظارشو نداشتم با همون پای داغونم روی زمین فرود اومدم و جیغم رفت هوا و اشکام جاری شد ... اینبار صدای عصبی کیان بود که شنیده شد..


  - هی روانی چته افسار پاره کردی؟؟مگه نمیبینی توی پاش پلاستیک رفته؟حتما باید بکشیش که راحت بشی؟؟؟..


  چشمام بسته بود و هق هقمو توی گلو خفه کرده بود ... با یه چرخ خودمو توی اغوش کسی حس کردم که حتی نزدیکی بهش هم برام منبع ارامش بود و حالا با شنیدن صدای محکم و کوبنده قلبش حتی گریه کردنم یادم رفته بود و دوس داشتم فقط به این نوا گوش کنم ... صدای لرزون سیاوش رو که کنار گوشم زمزمه میکرد باعث شد موقعیتم یادم بیاد و خودمو جمع و جور کنم ...


  - اوای من سیاوشتو ببخش عزیزم الان میریم بیمارستان ...


  با یه حرکت منو زد زیر بغلشو و حرکت کرد به همون سمتی که اومده بود ...


  - ای بابا ... فکرکنم من اینجا باقالی ام ها ... ببینم سیاوش خان تو مگه باعث نشده بودی زخم پاش بدتر باز بشه بخدا خیلی رو داری که الان بغلش کردی و داری میبریش ...


  کیان بعد تموم شدن حرفش اومد جلوی سیاوش و مانع از حرکتش شد ... سیاوش عصبی بود و اینو میشد راحت از نفسای تندی که میکشید فهمید ...


  - ببین پسر الان زندگی من توی بغلم داره درد میکشه و من اصلا حوصله این بچه بازی های تورو ندارم بهتره خودت شرتو کم کنی تا کار دست جفتمون ندادم ...


  سریع از کنارش رد شد و تنه محکمی به کیا زد ... با رسیدن به جمع تازه اشک و گریه و دعوا و توبیخ شروع شد ولی سیاوش بدون توجه به همه سوئيچ ماشین اوش رو گرفت و به سمت ماشین رفت ... ترلا داشت گریون پشت سرمون میاومد ... والا من خودم که پام داغون شده بود مثل اینا کولی بازی در نمیاوردم ولی اینا انگار من زخم شمشیر خورده بودم ... سیاوش سریع منو نشوند روی صندلی و به ترلا هم گفت باهامون بیاد تا راه رو بهش نشون بده ... اونم سریع پرید بالا و ماشین از جاش کنده شد ... سیاوش جوری رانندگی میکرد که ترلا فرصت نمیکرد بهش بگه از کدوم طرف بره تا میگفت چ سیا سریع میپیچید سمت چپ و دوباره از اول انگار ماشین داشت پرواز میکرد ... بالاخره بعد از یه رالی حسابی رسیدیم به بیمارستان و سیا سریع پیاده شد ... با اینکه میتونستم باکمک ترلا و یه پای خودم راه برم ولی خب نازای دخترونه واسه همین وقتا بود دیگه و البته اینکه بخاطر خونهایی که از پام میرفت بدنم سست شده بود ... سیا اومد طرفش و دوباره بغلش کرد و بردش داخل بیمارستان و پرستار رو صدا زد ... بعد از اومدن پرستار سیاوش منو برد به همون سمتی که پرستار هدایت میکرد میرفت..بعد از رسیدن به اتاق منو. خوابوند روی تخت و خودش به سمت در رفت و از اتاق خارج شد..میدونستم خون لازمم ولی ا کی میخواد به من خون بده؟؟..دلم میخواست بخوابم احساس میکردم خیلی خسته شدم و بالاخره با همین فکرا چشمام بسته شد و لحظه اخر فقط دیدم در اتاق باز شد و یه چیز سفید وارد اتاق شد ...


  سیـاوش


  



  بعد از خوابوندن اوا روی تخت سریع از اتاق زدم بیرون تا دکتر رو خبر کنم ... معلوم نبود توی این خراب شده چه خبره که حتی پرستاره نرفت دکتر خبر کنه فقط هی ویز ویز میکرد که اروم باشم ... حالم اصلا دست خودم نبود حتی نمیدونستم ترلا رو کجا جا گذاشته بودم میدونستم اوا خون زیادی از دست داده و ممکنه هرلحظه از حال بره ... با دیدن ایستگاه پرستاری سرعتمو تند تر کردم و خودمو رسوندم بهش ...


  - دکتر این خراب شده کدوم گوریه؟؟اینجوری جواب مریضای بدبختو میدین؟


  پرستارای بیچاره از داد من معلوم بود ترسیدن ولی از بینشون یکی با شجاعت اومد جلوم و ایستاد ...


  - چته اقا؟اینجا بیمارستانه بیخودی صداتو واسه ما بلند نکن مقصر خود شمایی که همچین بیمارتون رو بغل کرده بودید و بردید که حتی ما فرصت نکردیم ببینیم مریض,چشه حالا هم شما بفرمایید بنده با دکتر خدمتتون میرسم..


  عصبی شده بودم بود و نبود من روی تخت بود و داشت درد میکشید اونوقت این جوجه پرستار اومده جلوم واسه من کری میخونه..


  با دستم برو بابایی نشونش دادم و حرکت کردم سمت اتاق اوا که دیدم یه دکتر وارد اتاق شد ... سرعت قدمامو بیشتر کردم و پشت سرش وارد شدم ولی همین که چشمای بسته اوا رو دیدم شل شدم و نزدیک بود کنار در سر بخورم ترلا رسید و اونم مشکل رو به دکتر گفت ...


  - ببین پسر جون همسرتون همین الان به خون احتیاج داره باید بهش برسونی وگرنه من نمیتونم کاری بکنم ... گروه خونی همسرتون چیه؟؟


  سرمو به علامت نمیدونم تکون دادم..دکتر سریع به پرستار گفت از خون بگیرن تا بفهمن چه نوع خونی میخوان ... دکتر سریع پاشو بخیه کرد و یه سرم بهش وصل کرد منم با پرستار رفتم تا ازمایش بدم ... بعد از ازمایش که خیلی هم طول نکشید با خوشحالی به سمت اتاقی رفتم تا اونجا خون بدم اینکه هردوی ما گروه خونیمون O+ بود واقعا یه معجزه بود ... بعد از گرفتن خون سریع رفتن و سرم رو به اوا وصل کردن ... شاید خیلی بچه بودم که بخاطر اینکه الان خون من توی رگهای اوا جریان داشت سر از پا نمیشناختم ... وقتی خیالم از بابت اوا راحت شد تازه یاد مامان اینا افتادم..سریع موبایلمو روشن کردم بخاطر اینکه خیلی زنگ میزدن منم عصبی شدم و بدون اینکه جوابشون رو بدم خاموش کردم ... ترلا پیش اوا بود پس من از اتاق اومدم بیرون و رفتم توی محوطه..تا موبایلمو روشن کردم اسم اوش روش خودنمایی کرد ... سریع انگشتمو کشیدم روی صفحه و گوشی رو گذاشتم دم گوشم ...


  - کدوم گوری هستی تو؟؟؟


  صدای داد اوش بود و من کاملا بهش حق میدادم که بخواد از دستم عصبی باشه بالاخره خواهر اون بود و من نباید گوشی رو روش خاموش میکردم ...


  - معذرت میخوام اوش جان ولی واقعا اینجا همه چیز بهـ ...


  - ببین سیاوش واسه من فلسفه نباف فقط بگو کدوم جهنم دره ایی رفتی؟؟ ...


  برگشتم و با دیدن اسم بیمارستان بهش گفتم و اونم بدون هیچ حرف اضافه ایی قطع کرد ... بعد از تماس اوش وقتی به صفحه موبایلم نگاه کردم 48 تا میس کار داشتم که بیشترشون مال اوش بود ... واقعا شرمنده شدم اخه من چه فکری کردم که گوشیمو خاموش کردم؟..بالاخره هرچی باشه اوا خواهر اوشه و اون حق بیشتری داره تا منی که بخاطر خواستگاری کردنم از اوا یه تو گوشی نوش جان کرده بودم ... چند دقیقه بعد مامان زنگ زد میخواست حال اوا رو بدونه که من مطمئنش کردم حالش خوبه و الان خوابه ... بعد قطع تماس اوش هم رسید..سریع اومد جلو و نگاهم کرد ... دستش رفت بالا و چند ثانیه بعد روی صورتم نشست ... هیچی نگفتم خیلی مردونگی کرد که فقط همینو زد من ازش انتظار بیش از این رو داشتم..چشماش از عصبانیت سرخ بود و فکش بخاطر ساییدن دندوناش بهم میلرزید..روژان سریع اومد جلو و دست اوش رو گرفت ولی اون بدون توجه بهش به سمت بیمارستان رفت روژان هم نگاه شرمنده ایی به من انداخت و پشت سر اوش حرکت کرد ... میدونستم خیلی احمقم ... دستمو تو موهام کشیدم پوف بلندی کردم رفتم و روی نیمکت سفید لم دادم ... حالا که حال اوا خوب بود خیالم راحت تر شده بود از اون استرس قبل خبری نبود نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای نگران و بریده بریده ترلا به خودم اومد معلوم بود کلی دویده ...


  - اقا..اقا سیاوش ... اوا..اوا دیوونه شده ...


  سریع بلند شدم ایستادم ...


  - یا خدا ... چی شده؟؟


  دوباره استرس دوباره تپش قلب و دوباره کند و تند شدن نیض بدنم ...


  - نمیدونم بخدا نمیدونم فقط جیغ داد میزنه..


  - لعنتی..


  و سریع به سمت در بیمارستان دویدم ...


  



  



  اوا


  



  - نمیـخوام ... نمیـخوام باید بدن منو از هرچی خونه خالی کنین ...


  جیغ و داد میزدم و اشک میریختم انگار دیوونه شده بودم ولی یه چیز رو خوب میدونستم اینکه با همه لج کردم حتی با خودم ... با باز شدن در و دیدن چهره قرمز سیاوش که بخاطر دویدن بود هم من یه لحظه اروم شدم هم اوش کنار رفت و هم پرستاری که میخواست بهم ارامبخش بزنه واسه خوابم تا اروم بشم حداقل و گلوم رو پاره نکنم ... با نزدیک. شدن سیاوش دوباره موقعیتمو پیدا کردم و شروع کردم ...


  - نــه نمیخوام بیای جلو ...


  اما انگار سیاوش عصبی تر از چیزی بود که فکر میکردم ... اوش رو به عقب هل داد و محکم دست و پای منو گرفت..از دیدن چشماش یه لحظه وحشت برم داشت ولی سعی کردم بازم بشم همون دختر کله شق و لجباز و الان دیوونه ... زل زدم توی چشماش ...


  جسور بی پروا ...


  بدون ترس و واهمه ...


  - ببین کوچولو اگه بخوای به این بچه بازی هات ادامه بدی به ولای علی میگم تمام اون خونی که از من گرفتی رو تا قطره اخرش ازت بگیرن اونوقت چی میشه؟تو میمونی و سفیدی چهره و خاک سرد بهشت زهرا ... مفهومه؟؟


  اخرین کلمه رو جوری داد زد که دیوارای اتاق لرزید ... میفهمیدم عصبی شده ... میدونستم داره با دم شیر بازی میکنم ... خوب میفهمیدم که اخر این بازی مسخره شاید اصلا خوب نباشه ولی من بچه تر از اینا بودم که بخوام به این چیزا اجازه پیشروی بدم..خودمم میدونستم که گرفتن خون از بدنم ممکنه موجب مرگم بشه..میدونستم پیدا کردن خون اونم با همچین گروه خونی کم پیدا میشه ولی بازم لج کردم ... با خودم..با سیاوش ... حتی با جونم ... سیاوش بازو هامو ول کرد و رفت عقب و پشت به من ایستاد ... دستشو کشید توی موهاش ... میدونستم کلافش کردم ... میدونستم عصبی ولی بازم سعی کردم محکمم باشم ... باید سر حرفم وایسم نباید فکر کنه کم اوردم و زود عقب کشی کردم اونم بخاطر یه داد و پشت سر هم حرف زدن..با صدایی که سعی داشتم خش دار نباشه گفتم :


  - من ... من این خونو نمیخوام ...


  سیاوش جوری چرخید طرفم که فکر کردم مهره های کمر و گردنش جابه جا شد ...


  - خفه شـو اوا ... خفه شـو لعنتی..میخوای چی رو ثابت کن؟؟اینکه لجبازی؟؟اینکه کله شقی؟؟یا این که از من بدت میاد؟هـان؟!کدومش؟؟ ... باشه اصلا قبول هرچی تو بگی میدونم از من متنفری باشه ولی اخه چرا با جون خودت لج کردی لامصب؟؟لجبازی با من از جونتم مهمتره؟؟ارررررررررره؟؟؟ ...


  حس میکردم هر لحظه ممکنه گلوی سیاوش پاره بشه ... دلم میخواست بگم. اتاقم گمشو بیرون ولی جرات اینکه یه کلمه حرف بزنم رو نداشتم..گلوم بخاطر اون همه جیغ و داد و گریه خشک شده بود ... دهنمو باز کردم تا بگم اب که اوش عصبی پرید سمت و مچ دستمو گرفت..


  - اوا بس کن مگه نمیبینی وضعشو؟؟بخدا منم دیگه کلافه شدم ... یعنی چی که این خون رو نمیخوام؟ مگه اسباب بازی که بخوای خودت انتخاب کنی؟؟میدونم که خودتم خوب میدونی که توی خانواده فقط گروه خونی تو به بابا بزرگ رفته که اون خدا بیامرزم دستش از این دنیا کوتاست بابا هم که گروه خونیش به مامان بزرگ رفته منو مامانم که وضعمون معلومه ... میدونی چه شانسی اوردی که سیاوش گروه خونیش بهت میخوره؟؟


  جوری از بین دندونای چفت شده و با حرص حرف میزد که ناخداگاه بغض کردم ... سیاوش همه رو جادو کرده ببود انگار او الهه پاکی و فرشته نجات بود..با بغض و چشمایی که هرلحظه اماده باریدن بود بهش نگاه کردم و گفتم :


  - من..فقط اب میخوام همین ... باشه حرفی هم ندارم بذار خون سیاوش توی بدن من باشه ولی اینو بدون امیدوارم هرچه زودتر یه اتفاقی برام بیافته تا این خون مثل فواره از بدنم خارج بشه ...


  با سوزش یه طرف صورتم با بهت به اوش که حالا از چشمای سرخش میشد عصبانیت رو خوند نگاه کردم ... سریع چشمامو چرخوندم و با تمام نفرتم به سیاوش که حالا اونم انگار اروم شده بود نگاه کردم ... باعث تمام اینا اونه ... اون اگه با من لج نمیکرد و میذاشت من جوجه کباب هارو بخورم ... اگه دنبالم نمیکرد ... اگه اون منو نمیکشید و پام محکم به زمین نمیخورد و خون ازش مثل شیر اب خارج نمیشد ... اگه اون بهم خون نمیداد ... اگه الان نمیاومد و داد و هوار نمیکرد ... اگه ... اگه ... اگه ... اگه این اگه ها نبود الان اوش دستشو روی من بلند نمیکرد ... برادری که تا حالا به شوخی هم منو نزده بود الان با تمام قدرت زد تو گوشم ... اشکام راه خودشون رو باز کردم یه حرف مثل کنه چسبیده بود بیخ گلوم و حس میکردم اگه فریاد نزنمش خفه میشم ...


  - ازززززززت متنــرم سیاوش ... متنــفر ... گمشـ ـو بیرون ...


  پرستاری که تا الان کنار ایستاده بود سریع به سمتم اومد و ارامبخش رو زد توی سرمم ...


  سیاوش قسم میخورم انتقام این سیلی رو ازت بگیرم..


  کاری میکنم کمرت بشکنه ...


  کاری میکنم روزگار جوری بهت سیلی بزنه که تا عمر داری نتونی فراموش کنی اقای به اصطلاح عاشق ...


  سیاوش به همراه اوش و روژان خارج شدن و من موندم و قلبی سرشار از نفرت و غم ...


  



  دکتر بعد از معاینه و چک اخر اجازه ترخیص رو داد و بالاخره من به کمک ترلا و روژی حرکت کردم به طرف ماشین ... اوش توی ماشین بود ولی خبری از سیاوش نبود ... معلوم نیست کدوم گوری گذاشته رفته مردکه بیشعور ...


  کف پام میسوخت و اثر مسکن های دکتر داشت تموم میشد ... دستام رو شونه های ترلا و روژی بود حتی دلم نمیخواست از اونام کمک بگیرم ولی واقعا مجبور بودم ... با هزار سختی رسیدیم به در بزرگ و اهنی بیمارستان حتی ماشین رو مثل سیاوش داخل نیورده بود به همین خاطر راهم طولانی تر شده بود و سختی بیشتر ... در عقب رو باز کردم و خودمو ولو کردم رو صندلی ... نفس نفس میزدم و کلافه بودم ... هم درد پام هم راه طولانی هم نبود سیاوش هم صبر کردن تا اومدن اون باعث شده بود عصبی تر بشم ... واقعا پسر بیفکری بود مگه اون جایی رو توی شمال بلده که مثل پسرای لوس گذاشته رفته و معلوم نیست کجاست ... اوش با انگشتاش روی ماشین ضرب گرفته بود و ترلا داشت گذارش کارها رو به کیروش میداد و از وضعیت من میگفت ... روژان اهسته به اوش چیزایی میگفت و مسخره بازی در میاورد ... شاید میخواست با این کار اخمای درهم اوش رو باز کنه از هم ... بالاخره موفق شد و لبخند محوی روی لبای اوش نشوند ... روژی جیغی از خوشحالی کشید و مثل بچه های شیطون بالا پایین پرید و همش میگفت خندیدی..خندیدی ... توی اون موقعیت داشتم به روژی حسودی میکردم ... میدونستم اوش عاشق روژی و حاضر جونشم واسش بده ولی حالا که سیاوش هم ادعای عاشقی میکرد اگر روزی حالش مثل الان اوش بود و من میخندوندمش چه حسی به اون دست میداد؟؟ ... یعنی اونم مثل اوش میخندید یا دعوام میکرد و میگفت حوصله ندارم؟؟ ...


  بالاخره دیدم که سیاوش داره از دور میاد ... دستاش توی جیب شلوارش بود و سرش رو انداخته بود پایین و داشت به سمت ماشین اوش میاومد ... نمیدونم چرا سریع چشمامو بستم و منتظر اومدنش شدم ... زیر چشمی داشتم اطراف رو نگاه میکردم که سیا اومد و کنار پنجره اوش ایستاد و ازش خواست پیاده بشه ... نمیدونم چند دقیقه چی به اوش گفت که اوش اومد سمت ماشین و از بچه ها خواست با ماشینی که سیاوش اومده برگردن ... ترلا نگاهی به من انداخت و وقتی دید خوابم پیاده شد و همراه اون دوتا رفت..هزار بار خودمو لعنت کردم از اینکه چرا خودمو زدم به خواب تا الان مجبور بشم با سیا برم..


  سیاوش سوار شد و سریع حرکت کرد ... من نمیدونم وقتی اون جایی رو بلد نیست این اعتماد به نفسو از کجا اورده که میشینه پشت رل؟؟ ...


  یه نگاه بهش انداختم ... موهاش شلوغ ریخته بود روی پیشونیش..با ژست مخصوص به خودش نشسته بود پشت فرمون ... دست راستش دور فرمون بود و دست چپش تکیه داده بود به لبه پنجره و انگشت اشاره و کناریش رو روی لبش گذاشته بود ... اخی ... خیلی قیافش جذاب تر شده بود ... یهو دستشو از لبه پنجره برداشت و برد توی جیب شلوارش و فلش معروفش که حالا منم عاشق اهنگاش شده بودم رو اورد بیرون ... بعد از اینکه زد به سیستم شروع کرد به بالا پایین کردن اهنگا.انگار داشت دنبال اهنگ خاصی میگشت ... بعد از چند لحظه روی یه اهنگ استپ کرد و صدای ضبط رو بلند ...


  



  دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم


  لالایی میخونم ولی نمیتونم خوابت کنم


  دوست داشتن منو چرا نمیتونی باور کنی


  اتیش این عشقو شاید دوست داری خاکستر کنی


  دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم


  لالایی میخونم ولی نمیتونم خوابت کنم


  دوست داشتن منو چرا نمیتونی باور کنی


  اتیش این عشقو شاید دوست داری خاکستر کنی


  شاید میخوای همه عشق بمونه تو دل خودم


  دلت میخواد دیگه بهت نگم که عاشقت شدم


  کاش توی چشمام میدیدی کاشکی اینو میفهمیدی


  بگو چطور ثابت کنم که تو بهم نفس میدی


  یه راهی پیش روم بذار یکم بهم فرصت بده


  برای عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده


  یه کاری کردی عاشقت هرلحظه بیتابت بشه


  من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه


  یه راهی پیش روم بذار یکم بهم فرصت بده


  برای عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده


  یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بیتایت بشه


  من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه


  



  



  حس میکردم هرلحظه بغض توی گلوم بزرگ تر میشه ... دوس نداشتم سیاوش گریه کنه ... سیاوشی که من میشناختم مغرور بود ولی اینی که الان جلوی من نشسته و همون ژست قبلی رو گرفته و اشکای پاکش از چشماش پایین میریخت اون نبود ... نه اونی که حداقل من میشناختم ... سیاوش واسه من همیشه نشون یه ادم مغرور بود ... حس میکردم این ادمی که با این حال روز خراب نشسته و داره رانندگی میکنه رو نمیشناسم ...


  



  



  طاقت بیار اینا همش خواهشه برای داشتن تو


  یکمی طاقت بیار


  دوست دارم میدونم میرسه روزی که تو منو بخوای


  بیا یه گوشه از دلم برام یه جایی بذار


  واسه همین یه بار یکمی طاقت بیار


  یه راهی پیش روم بذار یکم بهم فرصت بده


  برای عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده


  یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بیتابت بشه


  من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه


  یه راهی پیش روم بذار یکم بهم فرصت بده


  برای عاشقتر شدن خودت بهم جرات بده


  یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بیتابت بشه


  من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه


  



  ماشین رو یه گوشه نزدیکی جنگل پارک کرد..نمیدونم از کی چشمام باز شده بود و داشتم از ایینه نگاش میکردم ولی دیگه واسه بستن چشمام دیر شده بود و اونم داشت نگاهم میکرد ... قیافش زار بود و برق اشک هنوزم توی چشماش بود البته فکر کنم اشک بود ... نمیدونم ... لباش تکون خورد و از هم باز شد ... با صدای خش داری و لرزونی که شاید ناشی از بغض توی گلوش بود گفت :


  - بگو چطور ثابت کنم؟؟


  داغون شدم ... اوار شد تمام اونچه که برای خودم ساخته بودم ... صداش دلم رو لرزوند ... دست و پاهامو سست کرد ... دیگه درد پا برام مهم نبود..اینکه اوش زده تو گوشم مهم نبود ... الان فقط اون دوتا تیله چشماش که برق داشت و اون صدایی که عاجزانه ترین لحن ممکن داشت مهم بود که با یه جمله تمام تصورات منو بهم ریخت ... نمیدونستم باید چیکار کنم ... من باید با پسری که اینجوری خرابش کردم با پسری که ادعای عاشق بودن میکنه چیکار کنم!!!.. صدای سیاوش بود که منو به خودم اورد ...


  - اوا ... تو بگو من چیکار کنم؟؟ ... تو بگو چجوری ثابت کنم که تو نفس منی؟..که وقتی حضورت رو لمس کردم چجوری باید بازم با یه مشت فیلم و عکس شب و روزمو بسازم؟؟..تو کمکم کن ... تو بیا به این دل صاب مردم بگو نمیخوایش ... تو بیا حالیش کن..من هرچی میگم قبول نمیکنه ... بازم بی تابی میکنه ... بازم خودشو میکوبه به در دیوار ... بازم بهونه میگیره ... بازم با لجبازی پاشو میکوبه زمین و میگه یا اون یا هیچکس ... اوا بیا خلاصش کن ... بیا بزن تو دهنش ... بیا خفش کن ... خودت بهش بگو داره عذابت میده ... اوا ... بیا خیال دلمو راحت کن ...


  اشکام راه خودشون رو پیدا کرده بودن ... نمیدونستم باید به این مرد چی بگم ... حالم از خودم بهم میخورد ... از اینکه باعث شدم یکی بیاد و اینجوری با این لحن عاجزانه باهام حرف بزنه و ازم بخواد مرگ دلش رو بهش تسلیت بگم ... دلی که میگفت تورو میخواد ... میگفت عاشقته..میگفت تو هر نفسش اسم تورو میاره ... میدونستم خیلی خودخواهم ولی نمیتونستم سیاوش رو قبول کنم ...


  - وقتی توی شیراز اون حرفا رو بهت زدم و جوابشو گرفتم فهمیدم باید به دلم نبودنت رو یاد بدم ولی بازم امید داشتم اما امروز فهمیدم هرچی من بیشتر تلاش کنم تو رو کمتر مال خودم میکنم ... اوا ... منی که میبینی اینجا نشستم و دارم این حرفا رو بهت میزنم فکر نکن اسونه ... نه به مولا نه برام از جون دادن سخت تره ولی گفتنی هارو باید گفت ... میخوام دلمو با دلت صاف کنم دیگه بسه هرچی خودمو گول زدم ... اوا درسته من تورو به دلم قول دادم ... ولی شاید شکستن دلم اسون تر از این باشه که هرروز بهش بگم اوا مال تو ... اوا تو نجاتم بده ... از این برزخ بکشم بیرون ... خواهش میکنم ...


  یه قطره اشک از چشماش قل خورد و افتاد پایین ... چشماش سرخ سرخ بود..میدونستم خیلی داره تحمل میکنه که جلوی من نشکنه ... که بغض مردونش سر باز نکنه ... که مرد بودن خودش رو زیر سوال نبره ... که اون جمله معروف مرد که گریه نمیکنه رو کوچیک نکنه ... ولی بازم نشد ... نتونست ... گفتن این حرفا از حد تحملش بیشتره..نیاز به خالی کردن داره ... ولی اینجا نمیتونه ..جلوی من نه باید تو خلوت خودش باشه و بشکنه ... خلوتی که هق هق مردونش سکوتش رو میشکنه ... ولی منم نمیتونم کمکش کنم ... ترجیح دادم سکوت کنم تا وضع بدتر از این نشه ... هق هقم سکوت ماشین رو میشکست و سیاوش کلافه تر از همیشه سرشو گذاشت رو فرمون ...


  - گریه نکن اوا ... گریه نکن جونم..این اشکایی که تو راحت ازادشون گذاشتی جون منه ... داری جون منو ذره ذره میگیری..


  ولی من نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم ... نمیدونم یدفعه چی شد که سیاوش افتاد به جون فرمون و با مشت میزد روش و داد میزد ...


  گریه نکن لعنتی ... گریـه نکـن ...


  یه لحظه صبر کرد و بعد سریع از ماشین پیاده شد و رفت جلوی ماشین و به کاپوت تکیه داد ... اشکام سریع تر میاومدن پایین و فکرم حسابی مشغول بود ...


  نمیدونم چقدر گذشت که هم من اروم شده بودم هم سیاوش ... اومد و سوار ماشین شد و بدون هیچ حرفی حرکت کرد به سمت جنگل ... اونقدر ذهنم خسته بود که حتی حوصله بیدار موندن هم نداشتم به همین خاطر چشمامو بستم و سعی کردم یکم ذهن خستمو اروم کنم ...


  



  



  اروم چشمامو باز کردم ... نور خورشید صاف میخورد توی چشمام و اذیتم میکرد ... یکم چشمامو تنگ کردم و به دور و برم نگاه کردم..روی تخت بودم توی خونه..نشستم سرجام و بازم یکم اطراف رو نگاه کردم..یدفعه همه چی یادم اومد ... جنگل..پام..دعوام..سیاوش. حرفاش و بعد خواب من ... بازم ناراحت شدم ... هنوزم اون قطره اشک کوچیکی که از چشماش افتاد رو یادمه ... ولی من یادمه توی ماشین خواب رفتم که خب حتما اوردنم توی اتاق..با سر و صدایی که شنیدم بلند شدم ... بلوز شلوار خواب تنم بود..نمیدونم کی عوض کرده ولی حتما پسر نبوده وگرنه مامان اینا میفهمیدن ... بلند شدم رفتم سمت در..صدای حرف زدن میاومد..گوشم رو چسبوندم به در تا بتونم صداهارو واضح تر بشنوم ...


  - مامان چقدر صبر کنم ... بخدا من میدونم سیاوش دوسش داره اگه دیر بجنبم از دستم میپره من میدونم اون ساکت نمیشینه ... باید هرچه زودتر با مامانش صحبت کنی ...


  - اخه پسر جون من برم چی بگم به مامانش؟اونم توی این موقعیت ... حداقل بذار پامون برسه شیراز چشم ... زنگ میزنم بهشون میگم..


  - بابا مادر من مشکل منم همینه خب ... اونا تهران زندگی میکنن ما اگه زنگ بزنیم میخوای هلک و هلک پاشی بری تهران واسه یه خواستگاری؟؟خب همین جا قال قضیه رو بکن تموم شه..


  - اوووف ... پسر چرا اینقدر عجولی تو؟؟ ... اخه من الان برم بگم خب زشته بذار برن تهران من قول میدم از شیراز واسه خوستگاری بریم تهران خوبه؟؟..


  - نچ..د اخه مادر من اینجا هم خونه خودشونه چه فرقی میکنه؟..مهم نیت ادمه ... حالا ببین من فقط یه بار از یکی خوشم اومده میخوام بدونم میتونی بپرونیش یا نه ...


  - خوبه توهم ... باشه من با مامانش صحبت میکنم ولی کیان اگه مشکلی پیش اومد من دیگه کاری به کارت ندارم ...


  - بابا چه مشکلی مثلا!؟


  - شاید مادرش خوشش نیاد که اینجوری و توی این وضع و اوضاع از دخترش خواستگاری کنیم شاید دوست داره با اداب و رسوم و محترمانه بریم خونشون ... بابا چیز الکی که نیست دخترشونه..


  - نه مامان دیگه مادرش عقده ایی که نیست تازه خانوم فهمیده ایی هم هست میتونه موقعیت رو درک کنه ...


  - خیلی خب بسه دیگه اینقدر دلیل و منطق نیار بذار ببینم چیکار میتونم بکنم..


  - آ قربون مادر خودم برم که به فکر تک پسرشه..


  - بسه بسه ... اینقدر هندونه نده زیر بغل من شب یلدا گذشت ...


  پسره خندید و دیگه صدایی نیومد ... خدای من یعنی چی؟..این واسه بار دومه که مکالمه این مادر و پسر به گوشم میخوره ... یعنی منظورشون منم؟..از این فکر لبخندی به لبم اومد ... شاید بخاطر این بود کیان تمام خصوصیاتی که من از چهره همسر ایندم تو ذهنم داشتم رو داشت ... چشمای عسلی خوش رنگ..ابروهای پیوندی ... لبای صورتی و پست سفید ... هیکلشم که حرف نداشت ... لبخندم عمیق تر شد ... شاید اگه خواستگاری میکرد بهش فکر میکردم ... ولی یهو لبخندم جمع شد..خدایا سیاوش رو چیکار کنم؟؟ ... دوراهی بدی بود ... از یه طرف نمیتونستم دل کسی رو بشکنم و از طرف دیگه میگفتم کیان بهترین مورد واسه منه ... حالا ببین مثل دخترای ندید بدید نشستم فکر و خیال میکنم اصلا شاید کیان کس دیگه ایی رو میگه ... ولی نه این خونه که مال ما ... اعصابم بهم ریخته بود و حوصله فکر کردن نداشتم ... حولمو برداشتم و خودمو انداختم توی حموم..یه دوش اب سرد حتما حالمو جا میاره ... بعد حموم همون طور موهای خیسم رو شونه زدم و بالای سرم بستم ... تونیک صورتی چرک با شلوار چسبون مشکی که کمی براق بود پوشیدم و رفتم پایین ... همه توی اشپزخونه جمع بودن و مشغول خوردن صبحانه ... سلام بلندی کردم و نشستم کنار بابا ... بدون نگاه کردن به کسی سرمو انداختم پایین و مشغول خوردن صبحانه شدم ... هنوز چچند لقمه نخورده بودم که سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم ... حالا جای تعجب داشت که من فهمیدم چوت معمولا هیچوقت متوجه نمیشم ولی انگار این نگاهش زیادی سنگین بود ... سرمو چرخوندم که با چشمای سیاوش چشم تو چشم شدم..یه جوری نگاهم میکرد..نگاهش مثل زمانی بود که توی پام شیشه رفته بود و اون منو بغل کرد..نگاهش دلمو لرزوند ... گیج شده بودم از نگاهش و کلافه از این که نمیتونم بفهمم چی تو نگاهشه ... اعصابم خورد شد اخرش با اخم سرمو انداختم پایین و دوباره مشغول شدم ... بعد از صبحانه همه دور هم روی مبلای راحتی توی حال نشسته بودیم ... جوونا همه یک طرف و بزرگا طرف دیگه سالن..با صدای سیما که داشت بچه ها رو مخاطب قرار می داد از فکر در اومدم..


  - بچه ها میاین یه بازی بکنیم؟؟


  همه ازش پرسیدن چه بازی و اون توضیح داد..


  - از این ورقه های نت که چسب داره سرشون یکم برداریم و روش یه چیزی بنویسیم و بچسبونیم رو پیشونی یکی بعد اون طرف باید حدس بزنه که روش چی نوشتن ...


  همه موافقت کردیم و من رفتم از توی کشو اشپزخونه یه دسته از نت ها رو اوردم و بازی رو شروع کردیم ... قرار شد به ترتیب سن از بزرگ بیایم کوچیک ... اولین نفر کیروش بود که ترلا گفت میخواد خودش بنویسه ... وقتی چسبوند روی پیشونی کیروش از خنده ولو شدم روی زمین ... همه داشتن با تعجب نگاش میکردن ولی من خوب میدونستم ترلا چه جونوریه دیوونه نقطه ضعف شوهرشو به همه گفت ... روی برگه بزرگ نوشته بود. :


  <ایــش>


  کیروش هر چی به ذهنش رسید رو گفت جز این کلمه چون واقعا ازش تنفر داشت و وقتی اسمش میاومد رنگش قرمز میشد نمیدونم چرا ولی ترلا میگفت چون با این کار یاد دخترای لوس و افاده ایی میافته ... ترلا واسه اینکه زودتر حدس بزنه گفت :


  - عزیزم تو ازش متنفری..


  یهو صورت کیروش سرخ شد و اروم زیر لب گفت ایش ... با این کارش دیگه واقعا از خنده ترکیدم ... ترلا کاری کرد که بالاخره کیروش اون کلمه رو بگه ... خلاصه بعد از کیروش نوبت کیان بود وبه ترتیب همه رفتن تا رسید به من ... سیاوش یه نگاه بهم انداخت و رو به جمع گفت من میخوام مال اوا رو بنویسم ... همه قبول کردن ولی صورت کیان سرخ شد و من متعجب..نت ها رو دادن دستش و اون بعد از چند لحظه چسبوند روی پیشونیم و رفت کنار ... همه به تعجب به پیشونی من نگاه میکردن ... ولی سیما و اوش و روژی ریز ریز میخندیدن..با صدای ترلا به خودم اومدم..


  - اوا چجوری باید اینو. حدس بزنه اخه؟؟


  سیاوش فقط سرشو تکون داد و گفت میتونه ...


  هرچی میگفتم جواب نه بود اخرش سیاوش به دادم رسید و راهنماییم کرد ...


  - درباره موهاته


  یهو جرقه ایی تو ذهنم روشن شد ... یه نگاه چپکی بهش انداختم وگفتم :


  - برم موهامو خشک کنم؟؟..


  همه باهم زدن زیر خنده و. سیا هم با لبخند نگاهم کرد و سرشو به معنی درسته تکون داد ... اهمیتی ندادم و نگاهمو ازش گرفتم..هرچی بقیه هم گفتن منم لج کردم و بلند نشدم ...


  اونقدر بازی کردیم و خندیدیم که مامان واسه ناهار صدامو کرد ... بعد از ناهار همه میخواستن برن واسه خوبه بعد ظهر که با صدای اقا مرتضی یا همون بابای کیان برگشتن..


  - لطفا چند لحظه وقتتون رو بدید به من ...


  



  سیـاوش


  



  با صدای اقا مرتضی همه برگشتن و روی مبلا نشستن ... حالم خوب نبود نمیدونم چرا حس میکردم قراره اتفاق بدی بیافته یه جورایی نگران بودم..اقا مرتضی شروع به حرف زدن کرد ...


  - ببخشید شاید اینجا جاش نباشه و کار درستی نباشه گفتنش ولی خب ...


  به اوا نگاه کردم ... سرش پایین بود و انگار خجالت میکشید ... خدایا چرا خجالت میکشید؟..نکنه بخاطر حرف نگفته ی اقا مرتضی ست ... با صدای محکم اقا مرتضی نگاهمو از اوا گرفتم ...


  - بله ارسلان خان بیشتر روی صحبتم با شما و خانومتونه ... راستش شما که خودتون جوونا رو میشناسید میدونید که صبر تو کارشون نیست..


  نگاهم به کیان افتاد ... اونم سرش پایین بود ..منتها لبخندش منو ترسوند ... منو ترسوند واسه از دست دادن عشقم ... واسه از دست دادن اوا ... درسته ... قرار بود اوا بهم تسلیت بگه و من دلی که هنوز امیدوار بود رو تکه هاش رو جمع کنم و خاک کنم ولی توی قرارمون قرار نبود اوا و کیان سراشون پایین باشه و خجالت بکشن ...


  ارسلان : - بله درست میگین شما..عرضتون رو بفرمایید ...


  - راستش عرضم اینه که این اقا پسر ما ...


  با دست به کیان اشاره کرد ...


  - چند روزیه که گلوش گیر کرده اونم بدجور..والا اتیششم که تنده هرچی منو مادرش میگیم صبر کن حرف تو گوشش نمیره ... حالا من با اجازه شما و خانومتون و همه بزرگای این جمع میخوام دختر گلم اوا جان رو برای پسرم کیان خواستگاری کنم ...


  شکستم ... دلی که هنوز امید داشت به دوست داشته شدنش خرد شد و اوا چه بیرحمانه با لبخند محوش هر تیکه از دلم رو به طرفی پرت کرد..نگاهش کردم ... سنگین..با غم..با حسرت ... نگاهم کرد ... اروم ... شاید خوشحال ... و من چه بی صدا قلب شکسته ام رو با کوهی از غم جمع کردم ... نگاهای روژان و اوش و مامان و سیما رو روی خودم حس میکردم ... میدونستم اونا هم شاهد مرگ عشقم بودن..شاهد خورد شدن غرورم..شاهد شکستن دل عاشقم..صدای عمو ارسلان برام مثل ناقوس مرگ بود ...


  - راستش مرتضی جان ما پسر شما رو میشناسیم ... کیان رو مثل اوشم دوست دارم ولی این تصمیمیه که اوا باید بگیره ... هر تصمیمی که اوا گرفت قطعا ما بهش احترام میذاریم ...


  همه نگاه ها چرخید به طرف اوا ... معلوم بود هل شده ... اره خب چرا نشه..کاش زمانی که من صادقانه به عشقم اعتراف میکردم هم اینجوری هل میشد تا شاید دلگرمی برام میموند ...


  - خب ... خب..راستش من فرصت میخوام تا فکر کنم..


  نفس کم اوردم ... یکی داشت با تمام قدرت گلوم رو فشار میداد..تحمل اون جمع برام غیر قابل کنترل بود ... بلند شدم ... نگاها چرخید طرف من ... دهنمو کج کردم تا لبخند بزنم..هر چند تلخ..هرچند بیشکل ... ولی تا حدودی موفق شدم..


  - راستش ... ببخشید بی ادبی ولی میخوام یکم زیر بارون قدم بزنم ... فکر کنم پیاده روی واسه هضم غذا خوب باشه ... امروز زیاده روی کردم باید بسوزونم..


  بدون اینکه منتظر جواب کسی باشم رفتم بیرون ... فقط یه شلوار گرم کن و یه تیشرت نازک تنم بود ... رفتم به طرف ساحل ... داشتم اتیش میگرفتم و هیچکس از حال دلم خبر نداشت حتی اونایی که ادعای دونستن میکردن..نه..هیچکس نمیفهمید من چی میگم ... بارون با شدت به صورتم میخورد و تمام لباسامو خیس کرده بود ... ساحل خلوت بود و دریا هم انگار حالش مثل من بود که خودشو وحشیانه به صخره های اطراف میکوبوند ... قطره های درشت اشک توی بارون خودشونو گم میکردن ... خیلی وقت بود ازادشون کرده بودم ... همون وقتی که لبخندو رو لب اوا دیدم ... همون زمانی که برق عشقی که فک میکردم خودم فقط نثار اوا میکنم رو تو چشمای کیان دیدم..یه حسی بهم میگفت عشقت پـر ... با نشستن دستی روی شونم برگشتم ... اوا بود..


  



  چرا برای داشتنت باید که التماس کنم


  چجوری باید خودمو توی دل تو جا کنم


  



  نگاهش کردم..پر بغض..پر اشک..با التماس..


  - اوا ...


  



  دوری ازت سخته برام دنیا رو بی تو نمیخوام


  یه روزی کورم میکنه این همه گریه کردنام


  



  - ازم دور نشو..خواهش میکنم ... من بدون تو میمیرم..منو بفهم..


  



  اخه دل کندنه از تو مرگمه


  اخه دوری از تو تنها دردمه


  



  - اگه میخوای بری ... اگه میخوای مال دیگرون بشی ... بدون اون لحظه مرگ منه ...


  



  تو بری زندگی رو میخوام چیکار


  وقتی هر لحظه اون پر از غمه


  



  زمزمه میکردم..بین اشکام ... بین حرفام..اهنگی رو که روزی بعد از گوش دادنش به خوانندش خندیدم..


  



  به چشمای خودت قسم اگه نباشی بیکسم


  نگو باید جدا بشیم نگو به تو نمیرسم


  نذار به گریه خو کنم مرگمو ارزو کنم


  برای داشتنت میخوام هر چی که خواستی رو کنم


  



  - اوا چی ازم میخوای؟..بگو که اومدی بمونی.. بگو دستات مال یکی دیگه نمیشه ... بگو سهم من از عشق فقط تویی..بگو و خلاصم کن ...


  اشک میریخت ... مثل من..مثل اسمون ... حس میکردم ...


  - خانومی گریه نکن..ببین خونه دلم..ببین زبونم فقط اسم تورو صدا میزنه..ببین قلبم فقط واسه تو میزنه..تو گریه نکن گلکم ...


  دستمو گذاشتم رو گونش..میلرزید..اروم کشیدمش تو بغلم ... مخالفت نکرد..شاید اونم میدونست احتیاج دارم به لمس بودنش ...


  - اوا..جوابم نکن ...


  صدای هق هقش توی سینم خفه شده بود..انگار زمان ایستاده بود..فقط من بودم و اوا و احساس بودنش..


  - سیا ... سیاوش..


  - جون دلم..چیه عزیزم؟اذیت نکن خودتو..


  - من..من نمیتونم..کیا..کیان پسر خوبیه مگه نه؟؟..


  کیان..نه..پس من چی؟؟ ... مگه من بدم؟..نه.. شاید اوا دلش واسه اون سوخته ... یه صدایی گفت بسه سیاوش تا کی قراره خودتو گول بزنی؟؟ ... صدای گریه مردونم بلند تر شده بود ...


  - اره ... اره عزیزم..خوبه..حتی بهتر از من..


  با شدت از توی بغلم اومد بیرون و جلوم ایستاد ... جیغ میزد..


  - بسـه سیاوش بسـه ... چرا عذابم میدی؟؟یه بار خواستگاری کردی جوابتم گرفتی.. تمومش کن..


  دوید رفت طرف ویلا ... زانو هام خم شد..زانو زدم ... پشت به دریا رو به اوا ... اوایی که فرار کرد..از من ... از خودش ... از عذابم ... از اذیت کردنام ... تموم شد ... سیاوش تموم شد ... چیزی ازش نموند جز خاکستر..و چه مضحکانست وقتی که بفهمی حتی ذره ذره خاکستر دلت هم امیدواره به برگشتن دوباره عشقش..


  کیــان


  



  خیالم راحت شد ... حالا حداقل میدونستم که اوا بهم فکر میکنه ... ولی یه چیزی نگرانم میکرد ... سیـاوش..وقتی رفت بیرون و اوا پشت سرش نگران شدم..از اینکه اوا هم عاشق سیاوش باشه ... من برق نگاه سیاوش رو میشناختم ... همون برق نگاه خودمو داشت ... عاشق بود ... اینو هر احمقی هم میتونست حس کنه ... ولی اوا ... نمیدونم ... وقتی اومد تقریبا داغون بود ... خواستم برم پیشش که دوستش ترلا زودتر رفت ... باز خوبه بزرگتری توی جمع نبود که شک کنه..حدود یه ساعتی هست که اوا و ترلا توی اتاقن ... حقیقتا نگرانشم و فقط منتظرم یه صدایی از اتاق بشنوم تا هجوم ببرم سمت اتاق ... از سیاوش هم خبری نبود البته چه بهتر چون با وجود اون نگرانی من بیشتره ... با باز شدن در اتاق سریع از جام پریدم ... جوری که اوش و روژان که روی مبلا نشسته بودن و حرف میزدن برگشتن و بهم نگاه کردن ... توجی نکردم و رفتم سمت ترلا ...


  - چی شد؟؟حالش خوبه؟اشکال نداره برم پیشش؟؟


  تو چشمام خیره شد..


  - اره بهتره ولی الان خوابه بهتره بذاری واسه بعد..


  سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم ... شاید اصلا شوکه شده از خواستگاری نابه هنگامم و توقع همچین چیزی رو نداشته..سرمو به چپ و راست تکون دادم ... یقینا داشتم دیوونه میشدم ... شاید یه بادی به کلم بخوره حالمو بهتر کنه ... از ویلا خارج شدم..به سمت ساحل حرکت کردم ... هوای بارونی مثل دیوونه ها زدم بیرون..انگار خوشی زده زیر دلم واقعا ... از پشت قامت سیاوش رو دیدم ... خمیده تر از همیشه..ته دلم یکم شاد شدم ... یه لحظه از خودم بدم اومد و سریع تغیر نظر دادم..اگر واسه منم همچین اتفاقی میافتاد سیاوش اینقدر نامرد بود که بهم بخنده یا شاد باشه؟؟ ... رسیدم کنارش ... احمق داشت به خودش میلرزید ولی بازم ایستاده بود رو به دریا ...


  - دو..دوسش داری؟؟


  صداش میلرزید ولی پنهون نکرد ... به سوالش فکر کردم ... اره دوسش داشتم ... اوا زنی بود که با تصورات من جور در میاومد ...


  - اره..


  - فقط اره؟؟


  - پس چی؟؟


  - هیچی ...


  سکوت کرد ... منم چیزی نگفتم ... بعد از چند لحظه دوباره صداش اومد ...


  - یه قول بهم میدی؟؟ ...


  برگشتم طرفش ... حالا نیمرخش رو راحت میدیدم..عضلات منقبض شدش رو حس میکردم ...


  - چی؟؟


  - اینکه عاشقش بشی ...


  جا خوردم ولی چیزی نگفتم ... بعد از یه مکث برگشت طرفم ...


  - اوا لیاقت عشقو داره..عاشقش باش..تنهاش نذار هیچوقت ... مراقبش باش همیشه اوا از پسرای لوس خوشش نمیاد ... دوس داره شبا یکی با موهاش بازی کنه تا خوابش ببره..به شکمش خیلی حساسه ... حواست باشه اوا هیچوقت نمیتونه نگاهتو بخونه ... گیجه همیشه ... علامت سوال زیاد داره و دوس داره دونه دونه جوابشو بدن و علامت سوالاش از ذهنش پاک بشن ... اخر لجبازی ... عاشق بچه بازی ...


  دهنم باز مونده بود ... سیاوش این همه اطلاعات از اوا رو از کجا اورده ... لبخند کجی زد ... خیلی تلخ بود حتی منم حسش کردم ...


  - یه عاشق حتی میتونه ذهن معشوقش رو بخونه چه برسه به من که کارم از عاشقی گذشته..من دیوونگی میکنم ...


  سیاوش رفت ولی در هممون حال که پشتش به من بود صداشو شنیدم ...


  - مواظبش باش هنوز بچست ...


  برگشتم رو به دریا..حرفای سیاوش اومد تو ذهنم ... واقعا سیاوش عاشق نبود ... بلکه دیوونه بود ... لرز کردم ... انگار تا قبل از رفتن سیاوش از بس درگیر حرفاش بودم از سرما چیزی نفهمیدم ولی حالا واقعا سردم بود ... برگشتم توی ویلا ... کسی توی حال نبود ... با همون لباسای خیس رفتم طبقه بالا..جلوی در اتاقی که اوا توش خواب بود یه لحظه صبر کردم ... یعنی میدونست یکی اینقدر عاشقشه؟؟..حتما میدونه دیگه ... رفتم طبقه بالا ... لباسمو عوض کردم و لباسای خیسم رو انداختم داخل حمام تا بعدا به مامان نشونشون بدم ... سیاوش نبود ... معلوم نیست. کجا رفته..یکم خسته بودم و دلم یه خواب راحت میخواست ... روی تخت دراز کشیدم و فکر کردم ... به سیاوش که دیوونه وار عاشق اواست و حاضر براش جون بده ... به اوا که با 18 سال سن و زمان مهمی که کنکورم داشت باید تصمیم میگرفت برای ساحتن ایندش..به خودم که اوا رو دوس داشتم و توی همین مدت کم نوب شناخته بودمش ... به سه سال پیش فکر کردم ... حتما باید دربارش با اوا حرف بزنم..زمانی که واسه اولین بار عاشق شدم ... عشقی که سرانجام نداشت ... شاید چون راهو از اول اشتباه رفتیم ... هم من هم نیلا..بخاطر همین اشتباه بود که سه سال تموم تاوان پس دادم ... تاوان گناهی که منکرش نمیشدم ولی هنوزم میدونم که نامرد روزگارم ... باید با اوا خرف بزنم..اون حق انتخاب داره و من اجازه ندارم این حقو ازش بگیرم ... همینطورکه داشتم فکر میکردم نفهمیدم چی شد که چشمام افتاد رو هم و به خواب سنگینی فرو رفتم ...


  



  آوا


  



  یک هفته از اون روز گذشته بود ... یه هفته که خیلی سخت گذشت..تو این یه هفته به همه چیز و همه کس فکر کردم ... به خودم ... به سیاوش ... به کیان ... به عشق سیاوش..به دوست داشتن کیان..به توجه های کیان..و..به نبود سیاوش ... از اون زمانی که کنار دریا باهاش حرف زده بودم دیگه ندیده بودمش یعنی هیچکس ندیده بودش ... هرجا رو گشتیم نبود انگار اب شده بود و رفته بود زیر زمین ... به پلیس هم خبر دادیم ولی اونام ردی ازش پیدا نکردن البته تو شمال ... جوابمو به کیان دادم ... نمیتونستم انکار این بشم که پسر خوبیه ولی اگه من میخواستم ازدواج کنم و قصدشو داشتم بنظرم سیاوش از هر نظر مناسب تر بود ولی خب خودم نمیخواستم ... توی این یه هفته نبود سیاوش خیلی چیزا تغیر کرده بود ... جو خانواده بهم ریخته بود ... باید برمیگشتیم تهران بخاطر درس من ولی مجبور بودیم بمونیم ... من تغیر کرده بودم ... خیلی به رفتارم توی این مدت فکر کردم ... واقعا از خودم خجالت میکشیدم..مخصوصا وقتی یاد سیلی که توی شیراز بهش زدم میافتادم دلم میخواست خودمو یه دل سیر بزنم ... عذاب وجدان داشتم چون یه جورایی اینا همه رو به خودم ربط میدادم و حس میکردم باعث تمام این اتفاقات خودمم ... خاله داشت از نگرانی دق میکرد ... میگفت تنها پسرش از دست رفت ... یه جورایی حق داشت اخه سیاوش که جایی از این شهرو بلد نبود جز چند جایی که رفته بودیم.. خانواده اقا مرتضی همون موقع که جواب نه رو به کیان دادم با خانواده روژان اینا برگشتن شیراز ولی خود روژی موند..امروزم دیگه قراره بریم تهران تا اونجا یه فکری بکنیم ... موبایلش توی این یه هفته خاموش بود و هرچی زنگ زدیم بی فایده..به خودم قول داده بودم اگه سیاوش پیدا بشه حتما ازش عذرخواهی میکنم بابت رفتارم ... یه جورایی خودمم دلم واسش تنگ شده بود ... مامان قبل از اینکه به کیان جواب بدم میگفت فهمیده سیاوش به من یه حسی داره و من تعریف کردم از اعترافش ولی قسمت کتکه ر نگفتم که مامانم باز غر غر کنه فقط گفتم همون موقع جوابش کردم هرچند که بازم غرغراش رو تحمل کردم ولی بازم کمتر از همیشه چون خودشم حا و احوال درستی نداشت ...


  - اووووا ... دختر بیا دیگه زود باش همه بیرون منتظر توان ...


  سریع چمدونم رو برداشتم و رفتم پایین ... اوش پایین پله ها ایستاده بود که تا منو دید اومد جلو چمدونمو گرفت و جلوتر حرکت کرد ... بعد از بستن درا و قفل کردنشون رفتیم به طرف ماشینا..منو اوش و روژی توی ماشین اوش بودیم و بقیه تو ماشین بابا..نگاهی به جمعمون انداختم..با دلم که رو راست بودم ... خب واقعا جاش اینجا خالی بود ... یاد اومدنمون به شمال افتادم ... آهی کشیدم و سرمو تکون دادم ... داشتم بیرون رو نگاه میکردم که صدای بلند و شاد اهنگ منو از فکر و خیال کشید بیرون ...


  - اه اوش این چیه گذاشتی؟؟..


  اوش با تعجب به من که پشت صندلیش نشسته بودم از اینه نگاهی انداخت ...


  - بابا بیخـیال اوا خانوم ... این اهنگا مال خودته ها همونا که دوس داشتی و همیشه گوش میکردی ...


  میدونستم همه این کارا و حرفا بخاطر خودمه ولی واقعا من دیگه اون اوای بی غم و بیخیال نبودم توی من یه چیزی تغیر کرده بود ... یه چیزی مثل احساس ... یه چیزی رشد کرده بود..مثل دوست داشتن ... اره دوسش داشتم و تازه فهمیدم ... میگن قدر چیزی رو وقتی میفهمی که اون چیزو از دست دادی و من الان میتونم معنی جملش درک کنم و چه بده که واسه پشیمونی دیره ... با دستم برو بابایی بهش نشون دادم و از بین دوتا صندلی خم شدم و در داشبورد رو باز کردم ... از بین سی دی ها یدونه رو کشیدم بیرون و جاشو با سی دی تو دستگاه عوض کردم ... چندتا اهنگ بالا پایین کردم و بالاخره رسیدم به اهنگی که دلم میخواست اون موقع گوشش کنم ...


  



  



  بهم گفت که دوستم داره بهم گفت منو میخواد


  بهم گفت اگه پاش باشه ته حادثه میاد


  بهم گفت که نفسهاشم اگه باشم میمونه


  بهم گفت شور بودن رو توی نگام میخونه


  دروغ گفت دروغ گفت درووووغ گفت دروغ گفت


  



  نمیدونم از کی اشکام داشت میاومد ولی با صدای متعجب اوش به خودم اومدم..


  - اوا؟؟گریه میکنی دختر؟؟


  از ایینه بهش نگاه کردم ... نگاه روژان هم به من بود ... هق هقم ازاد شده بود و با صدای بلند گریه میکردم و میلرزیدم..


  - مگه نگفت دوسم داره؟؟ ... مگه نمیگفت من نفسشم؟؟ ... ادم بدون نفس زنده میمونه؟؟ ...


  



  



  میگفتش هواشم تموم قصه هاشم


  میگفتش ابروشم همیشه رو به روشم


  میگفت از خاکی دوره


  میگفت سنگه صبوره


  میگفت تنها نمیشم


  میگفت میمونه پیشم


  دروغ گفت دروغ گفت دروووغ گفت دروغ گفت


  



  - مگه خودش نبود که دم از عاشقی میزد؟؟ ... مگه همیشه نمیگفت که تا اخرش هست؟؟ ... مگه اون نبود که میخواست عاشقم کنه؟؟ ... پس کوش؟؟..کجاست؟؟ ...


  



  



  بهم میگفت که زندگیشمو با من اجینه


  میگفت چشمای من واسش یه دنیاست، سرزمینه


  میگفت طاقت میاره بچگی هامو بدی هام


  میگفت از من میرونه خونه دلهام خستگی هام


  بهم میگفت که مثل هیچکس نیست


  میگفت توی نگاهش خار و خس نیست


  میگفت طاقت نمیاره نباشم


  میگفت از فکرش میمیره که فک کنه از دنیاش جداشم


  اینارو، اون بهم گفت


  دروغ گفت دروغ گفت دروووغ گفت دروغ گفت


  دروغ گفت دروغ گفت دروووغ گفت دروغ گفت


  



  - اوش تو بگو..مگه اون ادم نمیگفت تو مال منی؟؟..مگه حرفش این نبود که زندگیمی؟؟ ... مگه توی فیلمم عاشق بچه بازی هام و شیطنتام نشده بود؟؟ ... پس چرا الان نیست؟؟ ... پس چرا رفت؟؟ ... چرا بی خبر رفت؟؟ ... مگه نباید الان کنارم باشه؟؟ ... پس چرا نیست؟؟ ... اوش کجاست که بازم دم از عاشقی بزنه و بگه مال منی؟ ... بگه اوای من؟؟..چرا الان؟؟ ... چرا الان گذاشت و رفت؟..چرا حالا که فهمیدم دوسش داره ... اوش دروغ میگفت ... دروغ میگفت ...


  جیغ زدم..


  - دروغ بـود ... همه حرفـاش دروغ بـود ...


  اوش ماشینو کنار جاده پارک کرد و سریع اومد سمت من ... بغلم کرد..سرم روی سینش بود ... دلم میخواست اروم بشم ... ارومم کنه ... بهم بگه هست ... میاد ... بگه همش یه بازی ... بگه فیلمشه..الان میاد ... ولی فقط گذاشت گریه کنم تا اروم بشم ... توی اغوش برادرانش میلرزیدم و اشک میریختم ... سخت بود واسم..من تازه داشتم عاشق میشدم ... این حقم نبود..این حق من نبود که بعد از گم شدن عشقم بفهمم عاشقشم ... که بفهمم قبلش همش لجبازی بود ... که دوسش داشتم و بیخبر بودم ... نمیدونم چقدر توی بغل اوش گریه کردم و اشک ریختم که اروم شدم ... اوش اروم ازم فاصله گرفت و بهم نگاه کرد..با انگشت اشاره اروم اشکامو پاک کرد ...


  - گریه نکن فدای چشات ... میاد خواهری ... تا اخر عمر که وضع اینجوری نمیمونه ... اذیت نکن خودتو ... باور کن هرکاری از دستم بر بیاد واست انجام میدم ... مگه ندیدی تو این یه هفته چقدر دوندگی کردیم واسه پیدا کردنش؟؟ ... اذیت نکن خودتو عزیزم من قول میدم پیدا بشه ...


  با اینکه خودشم سر قولش شک داشت ولی بازم سرمو تکون دادم و اون رفت نشست و ماشین رو روشن کرد..


  تازه نگاهم به روژی افتاد که داشت اروم اشک میریخت ... با صدای خش داری گفتم :


  - تو دیگه چته؟؟ ...


  اوش که نگاهش تازه به روژی افتاد اروم با دستش زد روی فرمون و با لحن بامزه ایی گفت :


  - ای بابـا..حالا اگه گذاشتن ما برسیم به اون تهران کوفتی ... بابا خب حداقل یکم فاصله بندازین بینش ادم نفس بکشه چیه پشت همم اشکشون در میاد ...


  روژی همونجور که گریه میکرد اروم زد تو بازوی اوش..اوش یه نگاه بهش کرد و اروم گفت :


  - چیه خانومم؟؟..چی شده؟؟..نبینم اشکتو..


  روژان یکم جا به جا شد و برگشت طرف من..با چشمای سرخ شده و صدای خش دار گفت :


  - سخته نه؟؟


  لبخند تلخی بهش زدم که یه قطره اشکم از چشمم چکید پایین ... پوزخندی تو دلم زدم..لبخندتو باور کنه یا اشک چشماتو؟..روژان محکم لبشو گزید که اشکش نریزه و دوباره درست نشست ... بازم صدای اوش بلند شد..


  - ول کن اون لبتو کندیش دختر ...


  روژان که انگار عصبی و ناراحت بود بهش توپید :


  - به تو چه ..لب خودمه..


  اوش خندید و یه ابروش انداخت بالا ...


  - همچینم به من چه نیست ها درضمن اون لب که دیگه مال شما نیست..از حالا صاحاب داره صاحبشم منم ... حرفیه؟؟..


  روژان تو خودش مچاله شد و دیگه صداش در نیومد ... میدونستم اوش بخاطر این که حال و هوای من عوض بشه اینا رو گفت و من چقدر ممنونش بودم ... تا خود تهران هی اوش یه چیزی میپروند و روژی هم یا میگفت بیحیا یا زشته ولی اوش عین خیالشم نبود و ادامه میداد ... قرار بود روژی بیاد تهران و از اونور وقتی اوش برمیگشت شیراز اونم بره..بالاخره رسیدیم تهران ... شهر دود و الودگی ... ولی من این شهرو دوست داشتم..هرچی باشه خونم بود ... کی از خونش بدش میاومد..بعد از نیم ساعت رسیدیم به خونه و من خسته تر از همیشه با گفتن اوش چمدون منم بیار..رفتم توی خونه و از اونجا مستقیم توی اتاقم و بعد خوووواب ...


  - هنوز خبری ازش نشده..به چندتا از کلانتری ها اطلاع دادیم..عکسشو خواستن که اونم دادیم.. معلوم نیست این پسر کجا غیبش زده..مثل بچه های دوساله که ماماشون رو گم میکنن گم شده رفته توی زمین ...


  بازم حرفای تکراری..بازم ناامیدی..بازم. گشتن و نبودن ... سه روز از بازگشتمون به تهران میگذشت..سه روزی که به همه سخت گذشت مخصوصا من ... دیگه داشتم دیوونه میشدم..یعنی شده بودم ... صبح که میرفتم کلاس وقتیم میاومدم خودمو توی اتاق زندانی میکردم..حوصله درس خوندن هم نداشتم..هیچی از کلاس نمیفهمیدم فقط تو فکر این بودم که سریع تر برم خونه و خودمو توی اتاقم حبس کنم و اهنگی که این روزا زیاد گوشش میکردم و میذاشتم و گریه رو از سر میگرفتم ... اوش نگران بود..هم نگران من هم سیاوش ... ولی مجبور بود و همون روز که از شمال برگشتیم دو روز بعدش رفت..مامان بهم شک کرده ... به لاغر شدنم ... به گودی پای چشمام..به رنگ و روی زردم..حق داشت..هر کسی جای اون بود شک میکرد ... دختری که تا قبل از این برنامه ها صدای جیغ و دادش تو خونه بلند بود الان ساکت و گوشه گیر شده ... دیگه حتی مامانم حوصله غر غر نداشت و مثل قبل نبود..سیما بدتر از من ... مینشست یه گوشه و زل میزد به یه نقطه و یهو میزد زیر گریه ... خاله و عمو یه شبه پیر شدن ... حتی دیگه حوصله رفتن به خونه جدیدشون رو هم نداشتم و مامانم اجازه نمیداد که برن اونجا و تنها باشن..اما من..از وقتی اومدیم تهران کارم شده بود نامه نوشتن واسه سیاوشی که نمیدونستم کجاست ... ترلا و کیروش دو روز بعد از ما اومدن تهران..امروز همراه طاها و کیروش اومدن اینجا و بابا بعد نطق طولانیش گفت هنوز پیداش نیست..بابا راست میگفت ..مثل بچه های دوساله که مامانشون رو گم میکنن اونم گم شده بود ... اروم بلند شدم و رفتم توی اتاق ... قدمامو به سمت ضبط صورتیم کج کردم و دکمشو زدم که صدای خواننده توی فضا بخش شد ... رفتم ورو تخت خوابیدم مثل این چند روز دروبین عکاسیم که عکس سیاوش البته تو خواب و با اون سینه ایی که خودم نقاشیش کرده بودم رو دیدم ... هیچوقت از نگاه کن بهش سیر نمیشدم..تو خواب مثل گربه های ملوس میشد ...


  - اخه کجایی تو پسر؟؟ ...


  داشتم به اهنگ گوش میکردم که در اتاق یاز شد و ترلا اومد تو ... درو پشت سرش بست و رفت صدای اهنگو کم کرد و نشست رو صندلی میز ارایشم ... یکم خیره خیره نگاهم کرد تا بالاخره لباش تکون خورد ...


  - چته تو اوا؟..توی شمال که حال و روزت این بود ... اینجا بعد دو روز دیدمت ... فک میکنی وقتی دیدمت به چی فکر کردم؟..مرده ی متحرک ... این چه وضعیه اخه؟..یعنی اینقدر غریبه شدم که دیگه باهام حرفم نمیزنی؟..


  اشکام از چشمام پایین چکید..مثل تمام این روزا و لحظه ها ... ترلا اومد کنارم و رو تخت نشست..اروم بغلم کرد و سرمو گذاشت رو سینش..بهش نیاز داشتم ... به اغوش بی منتش واسه اروم شدنم..میون هق هقام اروم و بریده بریده نالیدم ...


  - ت..ترلا ...


  - هیسسسس ... جونم خواهری ... اروم باش ...


  - ترلا رفت ... عاشقم کرد رفت ... حالا که گذاشت و رفت فهمیدم دوسش دارم ... عشقو بهم یاد داد و رفت..همش به خودم میگم ولش کن اوا ... بیخیالش شو ... دروغ بود حرفاش ... تو رو نمیخواست ... ولی بازم به ثانیه نمیکشه تموم بدنم اسمشو فریاد میزنه..یعنی عشق اینه؟.. یعنی سیاوش اینقدر سختی کشیده؟.. یعنی اونم مثل من شب و روزشو نمیشناسه؟ ... ترلا وقتی یاد این میافتم که من باعث رفتنش بودم دلم میخواد بمیرم ... بخدا بیاد قول میدم لجبازی نکنم دیگه ... دلم واسه اوا گفتناش ... واسه توجهاش تنگ شده ...


  ترلا هم گریه میکرد ... اینو از تکون خوردن شونه هاش حس میکردم ... اروم منو از خودش دور کرد و بهم خیره شد ...


  - الهی قربونت برم ... تو اینقدر درد داشتی و من نبودم؟؟ ... منو ببخش عزیزم ... سیاوش میاد ... من میدونم ... پدر مادرش اینجان ... عشقش اینجاست..چطور میتونه دیگه پیداش نشه ... میاد عزیزم مطمئن باش ... امیدتو از دست نده چون اینجوری چیزی از عشق پاکت نمیمونه ... عشقم با سختی هاش قشنگه ... پس بذار بگذره ... اینم یه امتحانه واسه محک زدن عشقت ... بذار ببین تا کجا توان صبر کردن داری ...


  حرفای ترلا منو یاد حرفای اوش انداخته بود ... اونم گفته بود میاد ... گفته بود مطمئن باشم.. اون بهم قول داده بود ... حرفای ترلا ارومم کرد و بعد از چند دقیقه نفهمیدم چطور چشمام افتاد روی هم و خوابم برد ...


  



  **


  



  با نوازش دستی روی گونم از خواب بیدار شدم ... اروم لای چشمامو باز کردم ... مامان با لبخند مهربونش کنارم روی تخت نشسته بود ... اروم بلند شدم و سر جام نشستم ... دستی به چشمام و موهام کشیدم و به مامان خیره شدم ...


  - ساعت خواب ...


  با صدای خش دار که حاصل خواب زیاد بود گفتم :


  - مگه ساعت چنده؟؟..


  - 6 بعد از ظهر ...


  بکم خیره نگاهش کردم بعد یهو بی هوا پرسیدم :


  - خبری از سیاوش نشد؟؟..


  لبخند مامان عمیق تر شد ... اروم خم شد روم و پیشونیم رو بوسید ...


  - نه عزیزم هنوز نشده خبری که تا ببینیم بعدش خدا چی میخواد ...


  سرمو تکون دادم و خواستم از جام بلند بشم که مامان زودتر بلند شد و ایستاد جلوم ...


  - تبریک میگم..


  با تعجب نگاهش کردم..تبریک؟..واسه چی؟ ... همین سوالمو بلند پرسیدم ...


  - عاشق شدنت مبارک عزیزم..


  با حیرت نگاهش کردم..مامان از کجا میدونست؟؟..


  - ش..شما از کجا فهمیدی؟؟.


  مامان یکم نگاهم کرد و دوباره نشست..


  - چند روزی بود بهت شک کرده بودم ولی وقتی امروز اتفاقی حرفای تو و ترلا رو شنیدم مطمئن شدم ... اروم بغلم کرد و همون جور ادامه داد..


  - عزیزم تو مسیر عشق همه چیز وجود داره..سختی..خوشی..نا خوشی..غم..ناراحتی.. ولی اون کسی برندس که توی تموم اینا صبوری کنه و صبر داشته باشه ... مطمئن باش خدا پاداششو بهش میده ... پس به خدا امید داشته باش و صبر کن..خدا هوای عاشقا رو داره..پس اینم همیشه بدون که تنها نیستی.. خدا با تو عزیزم ...


  منو از خودش جدا کرد بعد از ززدن لبخند مادرانه ایی از اتاق خارج شد و من با کوهی از نصیحت و حرف و سوال تنها موندم ...


  شب بود و همه دور هم نشسته بودیم..به اصرار مامان دل از اتاقم کندم و اومدم نشستم تو جمعشون ... بابا و عمو یه گوشه نشسته بودن و داشتن صحبت میکردن ... نمیدونم درباره چی ولی هردو اخماشون تو هم بود ... مامان و خاله یه گوشه دیگه بودن و خاله حرف میزد و باهم گریه میکردن ... سیما به یه گوشه خیره شده بود..منم اینجا با سردترین حالت ممکن چشم میچرخوندم به بقیه نگاه میکردم..مامان یهو بهم نگاه کرد و با چشم و ابرو به سیما اشاره کرد ... منم بهش نگاه کردم ... داشت گریه میکرد ... بلند شدم و رفتم کنارش نشستم ... اروم بهم نگاه کرد و گریش بلند تر شد ...


  - دیدی اوا ... داداشم رفت ... معلوم نیست کجاست ... توی این شهر بزرگ ... سیاوش که ادرس خونه رو داشت ... چرا برنمیگرده پس ... چرا نمیاد ...


  منم گریه میکردم ... پا به پاش..راست میگفت.. چرا بر نمیگشت ... بهم نگاه کرد ... اشکاش با سرعت بیشتری شروع به باریدن کرد ...


  - روز اخر باهات حرف زد اره؟,..چی بهش گفتی که گذاشت رفت؟؟ ...


  اره ... روز اخر..کنار دریا ... بغلم کرد ... بهم گفت کیان رو جواب کنم ... ولی من چیکار کردم؟.. منه دیوونه ازش پرسیدم کیان پسر خوبیه یا نه؟؟ ... اخه چرا؟ ... منکه جوابم مشخص بود ... حتی اون موقع هم که گفتم بهشون باید فکر کنم جوابم مشخص بود ... ولی وقتی سنگینی نگاه سیاوش رو حس کردم لبخند زدم و گفتم باید فکر کنم ... همش لجبازی بود..لجبازی با زندگیم ... با ایندم ... با عشقم ... درسته که وقتی رفت فهمیدم دوسش دارم و عاشقشم ولی بازم شاید اگه همش نظر منفی درباره سیاوش توی ذهنم نمیساختم اینطور نمیشد..شاید الان کنارم بود ولی الان بجای بودنش باید افسوس نبودنش رو بخورم و حسرت دیدنش رو داشته باشم..


  با صدای زنگ تلفن به خودم اومد ... مامان و خاله مثل منو سیما مشغول پاک کردن اشکاشون شدن ... بلند شدم و رفتم طرف تلفن و با صدای گرفته ایی جواب دادم..


  - بله؟..


  صدای نفس های عمیقی که از پشت تلفن به گوشم رسید داغم کرد ... خودش بود..میشناختم.. صدای نفساش هم مثل خودش عاشق بود ... تازه فهمیدم که منم شدم مثل خودش ... دیوونه شدم و دوست دارم دیوونکی کنم ... با صدای ارومی زیر لب نالیدم..


  - سیاوش ...


  نفساش بریده بریده شده بود ... حس میکردم روح داره از تنم خارج میشه ... خیلی بد بود که تو محتاج یه توجه از معشوقت باشی ولی اون حتی شنیدن صداشم ازت دریغ کنه..درسته اون نمیدونست که من عاشقشم ولی حق نداشت زنگ بزنه و حرف نزنه..با صدای بی جون و بی حالی که انگار منتظرم هر لحظه از حال برم با تمام التماسم گفتم :


  - سیاوش ... بیا ...


  با صدای کوبیده شدن تلفن و بوق ازادی که از اون طرف خط به گوشم رسید منم از اینطرف شکستم و افتادم روی زمین و فقط لحظه اخر دویدن بابام رو دیدم که کنار بقیه و با تعجب به من نگاه میکردن رو دیدم و دیگه سیاهی مطلق ...


  



  ***


  



  اروم چشمامو باز کردم..توی اتاقم بودم..اطراف رو نگاه کردم..مامانم پایین تختم خوابیده بود..اروم از جام بلند شدم و نشستم روی تخت ... سرم درد میکرد ... یاد سیاوش افتادم..دوباره اشک تو چشمام جمع شد..واسم سخت بود بی توجهیش ... سیاوشی که توی بازی روی کاغذ نوشته بود موهاتو خشک کن حالا حتی باهام حرف هم نمیزد ... اوا از کی اینقدر عاشق شدی؟؟ ... از کی اینجوری بیتاب و کلافه شدی؟؟ ... تو مگه سایه سیاوش رو با تیر نمیزدی؟..پس چی شد؟؟.. کلافه بلند شدم و رفتم کاغذ قلمم رو اوردم ... دلم هواشو کرده بود..بازم باید با خیالش حرف بزنم..باید با نامه براش بگم چی کشیدم و چه بلایی سرم اومده..تو هیچ کدوم از نامه هام از عشق و دوست داشتنش به طور مستقیم چیزی نگفتم.. ولی الان میخوام بگم..بگم تا وقتی اومد پرت کنم تو صورتش و بگم کجا بودی؟.. چرا رفتی؟؟ ... شروع کردم به نوشتن : ..


  



  - بنام خدای عاشقا


  سیاوش عزیزم!


  امشبم دلم گرفته..از نبودنت..از رفتن بی خداحافظیت..از عاشق شدن بی موقع و یهوییم..امروز زنگ زدی ولی شنیدن صداتو ازم دریغ کردی..از دستت ناراحتم..چون عاشق کردی و رفتی..اره..عاشق شدم ... عاشق رنگ چشمات..عاشق اوا گفتنت..عاشق اون اعتراف به عشقت ... سیاوش..تنهام گذاشتی..تو بد موقعی رفتی..حالا که میخواستم اعتراف کنم..نبودی ... ازت خواهش کردم که بیای..نمیدونم تا چه اندازه التماس توی صدام رو فهمیدی ... ولی دوست دارم که بیای و پیشم باشی ... ببینم این شعر رو یادته!!..


  تا نهان سازم از تو بار دگر


  راز این خاطر پریشان را


  میکشم بر نگاه ناز الود


  نرم و سنگین حجاب مژگان را


  دل گرفتار خواهشی جانسوز


  از خدا راه چاره میجویم


  پارسا وار در برابر تو


  سخن از زهد و توبه میگویم


  آه..هرگز گمان مبر که دلم


  با زبانم رفیق و همراهست


  هر چه گفتم دروغ بود،دروغ


  کی ترا گفتم انچه دلخواهست


  تو برایم ترانه میخوانی


  سخنت جذبه ایی نهان دارد


  گوئيا خوابم و ترانه تو


  از جهانی دگر نشان دارد


  شاید این را شنیده ایی که زنان


  در دل"آری" و"نه" به لب دارند


  ضعف خود را عیان نمیسازند


  راز دار و خموش و مکارند


  آه من هم زنم،زنی که دلش


  در هوای تو میزند پر و بال


  دوستت دارم ای خیال لطیف


  دوستت دارم ای امید محال..


  



  سیاوش تو محال نباش ...


  



  چند قطره از اشکم چکیده بود روی کاغذ ... اروم تاش زدم و گذاشتم روی کاغذای دیگه ... بلند شدم و همه رو گذاشتم توی کشو ... به ساعت نگاه کردم..4 : 45 دقیقه صبح..فردا مدرسه داشتم..خیر سرم مثلا کنکوری بودم امسال.. اروم خزیدم زیر پتو و با فکر سیاوش به خواب رفتم ...


  دو روز دیگه هم تو بی خبری گذشت..این بار جو خونه اروم تر بود..بعد از اون تماس دیگه حداقل همه میدونستیم که جای بدی نیست و حالش خوبه ... زندگیم شده بود روزمرگی..مدرسه خونه اتاق خواب.. هیچ کاری نداشتم..فقط منتظر بودم..منتظر یه تماس دیگه از سیاوش تا بهش بگم بیا..تا بگم عاشق شدم..ولی خبری نبود..به مامان بابا گفته بودم امسال کنکور نمیدم و میخوام استراحت کنم..البته فکر کنم مامان و اوش فهمیدن امسال دل و دماغ درس خوندن ندارم و بیشتر تاثیرش بخاطر سیاوش و نبودش بود ...


  مثل هر روز پیاده از مدرسه اومدم خونه.. خونه توی سکوت بود و این به این نشون بود که هیچکس خونه نیست..رفتم اتاق سیما و در کمال تعجب دیدم که از اونم خبری نبود.. عجیب بود..سیما تو این مدت اصلا حال و حوصله ی بیرون رفتن رو نداشت چی شد که یهو رفته اونم همه باهم خدا داند ... شونه ایی بالا انداختم و رفتم توی اتاق..لباسام رو دراوردم و هر کدوم رو انداختم یه طرف ... اتاقم شده بود مثل جنگل..یه نگاه به اطرافش انداختم ... تیشرت سفیدم روی پشتی صندلی بود و یه عالمه لباسم مثل کوه روی خود صندلی جمع شده بود..رو تختیم بی نظم و شلخته رو تختم مچاله شده بود..کاغذ های مچاله شده کنار اشغالی که داشت اشغالاش از سرش میزد بیرون..کشو های میزم یکی در میون باز و بسته بود ... جا مدادی روی میزم چپه شده بود و دو سه تا از خودکار و مدادام افتاده بود رو زمین..روی زمینم که همه چیز پیدا میشد..از لباس زیر گرفته تا کلیپس و رد ماست برگشته چند شب پیش روی فرش.. اصلا برم مهم نبود ... حوصله تمیز کردن اتاق رو هم نداشتم حتی..بی حوصله و کلافه ترعز همیشه رفتم و جلوی ایینه قدی اتاقم ایستادم و به خودم زل زدم ... لاغر شده بودم..با اون وضع غذا خوردن یه در میون من لاغر نمیشدم جای تعجب داشت ... چشمام بی حالت بود و دیگه اون شور و شیطنت و اون برق رو توش نمیدیدم ... زیرشون یکم گود افتاده بود و صورتم به زردی میزد ... رفتم سمت ضیط صورتیم ... یار همیشگی من توی این دوهفته.. اروم دستم رو روی دکمه پلی گذاشتم و فشارش دادم ... اهنگ رو اوردم اولش ... چون میدونستم کسی خونه نیست صداش رو زیاد کردم ... موهامو باز کردم و رفتم دراز کشیدم رو تخت ... دوربیرو از بالای سرم برداشتم و بازم مثل همیشه زل زدم به عکس معصومش توی خواب..کی فکرش رو میکرد به این زودی تسلیم عشق اوش شم؟..حتی هنوز خودمم باورش ندارم ... به چشمای بستش توی خواب نگاه کردم..یعنی این دوتا تیله چشماش چی داشت که منو تو این مندت همش به طرف فکرش میکشید؟؟..


  



  



  یادت میافتم هرجا که میرم


  با یاد چشمات اروم میگیرم


  یادت میافتم هر لحظه همیشه


  این جای خالی هرگز پر نمیشه


  یاد تو اینجاست کنار من همیشه


  یادی که هرگز از ذهنم دور نمیشه


  از وقتی رفتی شکستم تو غم و درد


  یه بغض کهنه منو دیوونه میکرد


  دلم تنگ شده باز برای اون خاطراتمون


  من ندارم حتی از تو یدونه نشون


  به کی بگم من کجا بگردم


  تا کی میارم من دووم


  توی خواب و بیداری میبینمت همش تورو


  میگی دور شدیم قبول کن این فاصله رو


  دلم میگیره


  بی تو میمیره


  به عشق تو درگیره


  



  دوباره اشک ... دوباره گریه ... دوباره اون بغض لعنتی..دوباره یه چرای بزرگ..اینکه چرا رفت؟.. چرا وقتی من هنوز جواب کیان رو نداده بودم رفت؟؟..خسته بودم از این همه فکر..از این جدال بین عقل و دلم..اهنگ داشت حرف دل من رو میزد..واقعا من تا کی باید دووم بیارم؟..کی بر میگرده؟..اصلا مگه میشه که برنگرده؟؟..


  



  



  تنهای تنهام یه بیقرارم


  قول داده بودم دیگه تنهات نذارم


  عکساتم اینجاست تنها یادگارم


  وقتی تو خوابی به یاد تو بیدارم


  یاد تو اینجاست کنار من همیشه


  یادی که هرگز از ذهنم دور نمیشه


  دلم تنگ شده باز برای اون خاطراتمون


  من ندارم حتی از تو یدونه نشون


  به کی بگم من کجا بگردم


  تا کی میارم من دووم


  توی خواب و بیداری میبینمت همش تورو


  میگی دور شدیم از هم قبول کن این فاصله رو


  دلم میگیره


  بی تو میمیره


  به عشق تو درگیره


  



  دروبین رو انداختم اونطرف تخت و با مشت افتادم به جون تخت..مشتای ظریف اما محکمم رو میزدم بهش و هق هق میکردم ...


  - لعنتی ... لعنتی ... لعنتی ... لعنتی ... لعنتــی ...


  اونقدر زدم و جیغ زدم که تقریبا از حال رفتم و توی اون اشفته بازار ذهنم به خواب رفتم ...


  



  *******************


  سیـاوش


  



  بعد از دوهفته دور بودن ازش دلم طاقت نیورد..دیگه نتونستم صبر کنم ... وقتی یاد التماس توی صداش وقتی که زنگ زده بودم تا اطلاع بدم که سالمم و نگرانم نباشم میافتم دلم اتیش میگرفت ... چقدر دوست داشتم اون موقع برم..حتی چند بار تا سر کوچه رفتم و باز منصرف شدم..میدونستم اینا لازمه هم برای من هم اوا ولی واقعا تحملش خارج از کنترل من بود.دوری از اوا مثل دور بودن ماهی از اب بود ... بالاخره موبایلم رو بعد از دو هفته روشن کردم ... میدونستم اوا الان مدرسست و خونه نیست ... با کمی مکث شماره خونه عمو رو گرفتم و منتظر شدم ... صدای خاله شبنم اروم پیچید تو گوشم..


  - بله بفرمایید؟!


  نمیدونستم چی بگم..صدام رو صاف کردم تا از لرزشش کمتر بشه..


  - سلام ...


  سکوت ... هیچ صدایی نمیاومد..بعد از چند دقیقه صدای عمو اومد..


  - چی شده شبنم؟کی پشت خطه؟..تو چرا خشکت زده عزیزم؟..حالت خوبه؟..


  خاله با صدای لرزونی که بغض توش کاملا معلوم بود نالید..


  - سـ ... سیاوش..سیاوشه ارسلان..


  به چند ثانیه نکشید که صدای نگران و عصبی عمو تو گوشی پیچید..


  - الو؟..سیاوش؟؟ ...


  اروم طوری که خیلی اعصابش تحریک نشه جواب دادم ...


  - سلام عمو..


  یدفعه داد عمو بلند شد ... حق داشتن..خیلی بیفکرم واقعا ... خیلی..


  - کجا هستی تو پسر؟ ... میدونی اصلا اینجا چه خبره؟.. خیلی بیفکری سیاوش خیلی..


  بازم اروم جواب دادم ولی ایندفعه از خجالت بود..


  - میدونم عمو.. میدونم ... ولی باور کنید شرایطم خوب نبود ... فقط..زنگ زدم که بگم من دارم میام خونه ... میشه به مامان اینا خبر بدین؟..


  عمو همون طور عصبی جواب داد ...


  - لازم نکرده..بگو کجایی ما میایم دنبالت ...


  قبول کردم ... فعلا حق مخالفت نداشتم..اروم ادرس رو گفتم و منتظر اومدن عمو اینا شدم..


  نیم ساعت بعد همه باهم از ماشین پیاده شدن ... سربه زیر رفتم سمتشون..بابا اومد و جلوم ایستاد.. هنوزم سرم پایین بود خوب نمیتونستم ببینم که یه طرف صورتم سوخت ... حقم بود..حتی بیشتر از این سیلی ... سرم به همون سمت راست مونده بود و دوس نداشتم حالتم رو از دست بدم ... بابا هنوز جلوم بود که یهو رفتم توی اغوش پدرانش ... خدایا من چقدر شرمندشون بودم ... یکم بعد ازم جدا شد ... هنوزم سرم پایین بود..روم نمیشد تو چشماشون نگاه کنم ... صدای گریه مامان و سیما و خاله میاومد ... بابا دستشو گذشت رو شونه هام ... اروم یکی از دستاش و برداشت و گذاشت زیر چونم و سرمو بلند کرد..حالا داشتم تو چشماش نگاه میکردم ...


  - کجا بودی پسر؟


  چهره خسته بابا مثل خنجر فرو رفت توی قبلم..چشمامو چرخوندم..حال زار مامان و قیافه سیما حالمو خراب تر کرد..خاک تو سرت پسر..این عشقه تو داری؟..این که خانوادت رو زجر میدی یعنی عاشقی؟ ... نخیر تو دیوونه ایی..کارت گذشته از عاشقی دیوونه ... اینبار خودم پیش قدم شدم و بابا بغل کردم ...


  - ببخشید بابا ... ولی جای بدی نبودم ... میریم خونه همه چیز رو تعریف میکنم..


  از بغل بابا دراومدم و یکی یکی همه رو بغل کردم و ارومشون کردم ... یک ساعتی معطل شدیم ... داشتم لحظه شماری میکردم که برسیم خونه و اوا رو ببینم..دلتنگش بودم ... خیلی ... بالاخره همه سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم به سمت خونه خاله ... نمیدونم چرا با اینکه خونمون اماده بود ما هنوزم اینجا بودیم.. البته من که از خدام بود ولی دیگه ادم معذب میشد ... به ساعت نگاه کردم ... 2 : 30 دقیقه بود..اوا حتما تا الان باید اومده باشه ... پیاده شدیم و عمو درارو باز کرد ... همین که طول حیاط رو طی کردیم و در سالن اصلی رو باز کردیم یه صدای ضعیف اهنگ شنیده میشد ... خاله سرشو تکون داد و با غم به پله ها نگاه کرد ... دلم لرزید..از اینکه واسه اوا اتفاقی افتاده باشه ... به بهونه عوض کردن لباسام رفتم طبقه بالا ... هرچی نزدیکتر میشدم صدای اهنگ هم واضح تر میشد تا اینکه رسیدم به پشت اتاقش ...


  



  



  عکساتم اینجاست تنها یادگارم


  وقتی تو خوابی به یاد تو بیدارم


  یاد تو اینجاست کنار من همیشه


  یادی که هرگز از ذهنم دور نمیشه


  دلم تنگ شده باز برای اون خاطراتمون


  من ندارم حتی از تو یدونه نشون


  به کی بگم من کجا بگردم


  تا کی میارم من دووم


  توی خواب و بیداری میبینمت همش تورو


  میگی دور شدیم از هم قبول کن این فاصله رو


  دلم میگیره


  بی تو میمیره


  به عشق تو درگیره


  



  حالم دست خودم نبود ... خیلی حرفا توی این اهنگ بود که من شاید خوب متوجه نشده بودم ... نمیدونم این اهنگ رو به یادکی گوش میداد ... من!..کیان!..یا فرد سوم ... یهو صدای جیغ اوا بلند شد و منو از فکر بیرون اورد ...


  - لعنتی ... لعنتی ... لعنتی ... لعنتی ... لعنتـی ... چـ ـرا ... خدا چـرا؟؟ ...


  نمیدونم چقدر جیغ زد ... نمیدونم چقدر خودمو کنترل کردم که نرم تو اتاقش که یهو وارد نشم ... ولی وقتی صداها خوابید اروم در اتاقش رو باز کردم ... افتاده بود رو تخت و موهاش چسبیده بود به اشکای روی صورتش ... یه لحظه احساس کردم اشتباه اومد..این امکان نداشت ... این دختر بیمارگونه ایی که روی تخت افتاده بود امکان نداشت که اوای من باشه.. اوا دختر لجباز و قدی بودی..بچه بود ... ولی این.. صورت زردش حالمو داغون کرد..خدایا یعنی من باعثشم؟؟ ... اروم رفتم جلو و کنارش روی تخت نشستم ... دستمو بردم جلو و موهاش رو از توی صورتش زدم کنار ... حالا بهتر میشد به حال خرابش پی برد ... ضعیف شده بود ... خیلی.. حسش میکردم و حتی این ضعیفی کاملا خودش رو نشون میداد ... لاغر تر شده بود و هیکل کوچولوش بغلی تر به نظر میرسید ... داشتم اروم گونه اش رو نوازش میکردم که صدای موبایلم بلند شد ... اکه هی ... سریع برداشتمش و نگاهش کردم ... با دیدن اسم سولماز روی صفحه نیمچه لبخندی زدم..با تکون خوردن اوا سریع بلند شدم و رفتم پشت پنجره ایستادمو گوشی رو جواب دادم..


  - سلام سولماز جان..


  - اوه..سلام سیاوش چطوری؟..


  - ممنون مرسی تو خوبی؟..


  - اوووم ... اره فک کنم..ببینم رسیدی خونه؟؟..


  - اره خدا رو شکر هم رسیدم هم دیدمش..


  - اوه اوه ... اقای عاشق ... حالش چطوره خوبه؟


  آهی کشیدم و ناراحت گفتم :


  - نه ... متاسفانه نه ... چهرش که اینو نشون نمیده.. واقعا حالش زاره ...


  - اوه مای گاد ... متاسفم سیاوش..


  - ممنون ... خودتو ناراحت نکن تو..سپهر خوبه؟..


  - اره اونم خوبه ... ببین سیاوش زنگ زدم ازت یه سوال بپرسم..


  - حتما..میشنوم..


  - میخواستم بدونم هنوزم سر حرفت وایستادی؟؟..ببین خودتم خوب میدونی منو سپهر مشکلی واسه این کار نداریم ولی باید خودت راضی باشی ...


  چرخیدم و یه نگاه به اوا انداختم ... حالا پشتش به من بود و موهای قهوه اییش دورش ریخته بود..


  - نمیدونم سولماز ... واقعا گیج شدم..از یه طرف حال و روزشو که میبینم پشیمون میشم و از طرف دیگه وقتی یاد حرفای تو و سپهر میافتم فکر میکنم لازمه ... واقعا نمیدونم چیکار کنم ... دوراهی بدیه..


  سولماز آهی کشید و چند ثانیه سکوت شد که اخر اون سکوت رو شکست ...


  - سیاوش با خودت کنار بیا ... ببین دلت چی میخواد؟..عقلت چی میگه؟..یه جدال بین عقل و دلت به وجود بیار و در اخر راه درست رو انتخاب کن ... درسته من از تو بچه ترم ولی تجربه کردم این مراحل رو..مثل تو ... فقط هر وقت به نتیجه ایی رسیدی به من خبر بده ... منتظرتم ... خدافظ..


  - باشه ممنون سولماز خدافظ ...


  گوشی رو قطع کردم و رفتم توی فکر..واقعا تصمیم سختی بود..دو دل شده بودم ... اروم از بین اشفته بازار اتاقش رد شدم و سعی کردم مثل اومدنم با تمام دقتم برم تا صدایی تولید نکنم ... مستقیم رفتم توی اتاق خودم ... با یه حرکت تیشرت سفیدی که تنم بود رو در اوردم..خواستم دکمه شلوار جینم رو هم باز کنم که صدای باز شدن تند در مجبورم کرد برگردم عقب ... اوا توی چارچوب اتاق ایستاده بود ... چشماش سرخ بود و توی چشماش همه چیز دیده میشد ... دلتنگی..حسرت..عصبانیت. . و نفرت ... نمیدونم چرا ترسیدم ... از وجودش از نگاهش ترسیدم..اروم اومد تو ... درست رو به روم ایستاد..دستاشو اورد بالا و محکم زد روی سینم..چون انتظارش رو نداشتم یه قدم رفتم عقب و با تعجب بهش نگاه کردم ... اروم ... با بغض ... با عصبانیت زمزمه کرد ...


  - کجا بودی؟ ...


  تعجب کردم ولی چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم ...


  - دو هفته نبودی ... همه رو عذاب دادی ... میبینی؟ ... وقتی گذاشتی رفتی من این شکلی بودم؟..اره؟ ... اره لعنتـی؟؟ ...


  اشکاش میاومد و دل من بیتاب تر از همیشه داشت خودشو توی سینم به در و دیوار میکوبید..


  - حرف بزن ... بگو کجا بودی؟ ... بعد از دو هفته اومدی ... میای تو اتاقم ... کنارم ... بعد با سولماز جان حرف میزنی؟؟ ... این جانت کیه؟..تا حالا کجا بود؟ ... دو هفته کنارش خوش گذشت؟.. خوب به من خندیدین؟..سولماز کیه سیاوش؟.. عشق جدیدته؟..دیدی از اوا بخاری بلند نمیشه رفتی سراغ یکی دیگه؟..چرا؟ ... اخه چرا لعنتی؟ ... جواب این چرا هایی که تو سرمه رو کی باید بده؟؟..کـی؟؟ ...


  با عصبانیت نگاهش میکردم ... اون حق نداشت درباره عشقی که من به سادگی بهش بخشیدم اینجوری قضاوت کنه ... به خدا که این بی انصافی بود..ولی با حرف بعدیش دیگه کنترل خودم از دستم خارج شد..


  - منکه به درد نخوردم ولی حتما اون برات خاطره انگیز میشه..


  دستمو بردم بالا و با خشم فرود اوردم رو صورتش..اوای عزیزم به خاطر شدت ضربه افتاد رو زمین و از طرف در صدای جیغ اومد ... با تعجب به دستم و اوا و در اخر به خاله و مامان و سیما که الان کنار اوا بودن نگاه میکردم ... خدایا من چیکار کردم؟ ... اوایی که جونم بود رو زدم..زدم تو گوشش..حس کردم قلبم فشرده شد ... اروم نشستم کنارش ... از کنار لبش یه رد باریک خون پیدا بود و کمی از اشک چشماش با خون مخلوط شده بود ... دستمو دراز کردم تا دستشو بگیرم که خودشو کشید کنار و توی بغل مامانش جمع تر شد ... عصبی بودم و با این کارش جری تر شدم ... بلند شدم و ظرف کریستال روی میز رو برداشتم و با قدرت کوبوندمش تو دیوار..جیغ هممه دراومد ولی من بی توجه به اونا و بابا و عمو که عصبی و متعجب بهم خیره شده بودم تیشرتم رو برداشتم و از بینشون گذشتم.. همینطور که تیشرت رو میپوشیدم از خونه زدم بیرون ... توی خیابون که رسیدم گوشی رو دراوردم و زنگ زدم به سولماز و فقط یه جمله گفتم و بعدش قطع کردم ...


  - سولماز اماده بود من فکرامو کردم ... ما این کارو انجام میدیم..


  آوا


  



  بعد از اون دعوای ظهر تا الان که ساعت 4 : 30 معلوم نیست کجا رفته ... شایدم رفته پیش سولماز جانش ... خیلی سعی میکردم بی تفاوت باشم..خیلی سعی کردم بیخیال باشم..ولی بازم نشد..یه حس حسادت داشتم..یه حس ترس .. ترس از دست دادن سیاوش ... ترس اینکه عشقش سرد نشده باشه..ظاهرم رو سعی میکردم بی تفاوت نشون بدم ولی درونم چی؟.. غوغایی که درونم بود ... اتیشی که درونم شعله ور شده بود به این زودی ها سرد نمیشه ... ازش انتظار این رفتار و این حرکت رو نداشتم..خیلی نا حقیه که بعد از دو هفته که منتظر عشقم بودم حالا که اومده جواب تمام این انتظارا یه سیلی بود زیر گوشم و یه سولماز جان که معلوم نبود از کجا پیداش شده ... با صدای اف اف سیما سریع رفت و درو باز کرد و بلند داد زد..


  - سیـاوشه ...


  قلبم شروع کرد به تند زدن ... داشت توی سینم دیوونه بازی در میاورد ... سیما سریع در حال باز کرد و رفت بیرون ... چند دقیقه بعد با سیاوش اومد تو ولی پشت سیاوش یه دختر بود ... اروم از پشتش اومد بیرون و سر به زیر یه سلام اروم کرد..همه با تعجب به اون دختر نگاه میکردیم ... یواش سرشو بلند کرد و تازه تونستم ببینمش..صورت گردی داشت و سفید بود چشماش خاکستری بود ... موهاش به رنگ طلایی مایل به قهوه ای بود ... هیکل تو پری داشت ابرو های کمونی با مژه های پر و فر خوردش همخونیه خوبی داشت ... سیاوش با یه لبخند رو به جمع گفت :


  - معرفی میکنم سولماز خواهر دوستم سپهر چند روزی مهمونه ما ...


  هاج واج با دهن نیمه باز به سیاوش که با لبخند داشت به سولماز نگاه میکرد خیره شدم ... یعنی چی ؟؟؟ ... این دختره از کجا پیداش شد ..نکنه این همون سولمازیه که پشت تلفن گفت ؟؟؟ ... همون جانش ؟؟؟ ... اره دیگه خنگ جان مگه چند تا جان داره که اسمشون سولماز باشه !!!!!!! ...


  با صدای عمو به خودن اومدم :


  - سیاوش !!یعنی چی ؟ تو هنوز توی این دو هفته هم نگفتی کجا بودی حالا برداشتی یه دخترم با خودت اوردی خونه که معلوم نیس کیه  ؟ 


  سیاوش با همون لبخند مسخرش رو کرد به جمع و گفت :


  - بریم بشینیم بهتون توضیح میدم ...


  همه با هم به سمت مبلا راه افتادیم و نشستیم ... سیاوشو سولماز روبروی همه نشستند و سیاوش شروع کرد ...


  - دو هفته پیش وقتی توی شمال بودیم بعد از اینکه از کنار دریا رفتم توی راه خواستم یکم قدم بزنم که کنار یکی از ویلاها سپهر رو دیدم ...


  به من نگاه کرد ... منم به اون ... خیره توی چشمام ادامه داد..


  - سپهر رو توی فرودگاه زمانیکه خواستم به خاله زنگ بزنم کمکم کرد و منو رسوند تا سر کوچه خاله اینا اون موقع کارتشو بهم داد تا هر وقت موبایلمو گرفتم بهش زنگ بزنم ولی من کاملا یادم رفت ... اون روز وقتی دیدمش قیافشو یادم نبود ولی اون خوب منو شناخت بعد از این که کمکم کرد شناختمش دعوتم کرد توی ویلاشون یکم که گذشت ازم پرسید اونجا چیکار میکنم و من هم چون به نظرم پسر خوبی اومده بود جریانو واسش تعریف کردم بعد از شنیدن موضوع یکم باهام حرف زد و بعد ازم خواست چند روزی رو از همه چی حتی خانوادم دور باشم ...


  نگاهشو از من گرفت و به چشمای خاله و عمو نگاه کرد ... بعد از یه مکث ادامه داد..


  - اینجوری شد اومدیم تهران و رفتیم خونه مجردیش ... چند روز بعد مامانش اینا اومدن و سپهر مجبور شد بره خونشون ... وقی اومد گفت واسه خالش تو خارج کشور مشکلی پیش اومده و مجبوره با پدر و مادر بره که تنها نباشن و خواهرش نمیخواد که باز برگرده اونجا ... امروزم زنگ زد رفتم فرودگاه الانم که منو سولماز خانوم در خدمت شماییم ...


  بازم به من نگاه کرد ولی من اینبار با نفرت به سولماز زل زدم ... یکی بود مثل کیان واسه سیاوش..یه رقیب..رقیبی که باید ازش ترسید..سنگینی نگاهم رو حس کرد و بهم خیره شد..درست برعکس من بهم لبخند میزد ولی من اونو پیش خودم پوزخند ترجمه کردم ... هنوز نشناخته ازش بدم میاومد..اون حتی اگه فرشته پاکی هم باشه بازم از چشم من مثل شیطانه..هرچند جوری که اون چسبیده بود به سیاوش بعید میدونم فرشته باشه.. سیاوش با این کارش فقط یه کار کرد ... اونم لجبازی..با عشق..با خودش..با من ... سیاوش برای من صبوری کرد پس منم تا جایی که بتونم براش صبر میکنم ولی دیگه نمیتونم قول بدم که صبر مثل صبر ایوب باشه..صبر اوا کمه..خیلی کم ...


  صبح جمعه ام در حالی شروع شد که صدای خنده های سولماز از نزدیکی های اتاقم میاومد ... اروم بلند شدم و رفتم سمت در ... خنده ها نزدیک تر شده بودن ولی بازم گنگ بود ... اروم درو باز کردم و به بیرون سرک کشیدم ... وقتی دیدم کسی نیست اروم رفتم سمت اتاق سیاوش ... صدا کاملا واضح شده بود ... سرمو چسبوندم روی در و دستمو گذاشتم روی دستگیره ولی جوری نبود که باز بشه در اما با یه فشار کوچیک باز میشد ... روی پنجه های پام ایستاده بودم و با دقت گوش میدادم ... انگار تمام وجودم گوش شده بود و صدا های اونطرف اتاق رو میبلعید ...


  - نچ ... سولماز نکن دختر ... اصلا تو اینجا چیکار داری اول صبحی؟ ...


  بازم صدای خنده ...


  - وای سیاوش..خیلی باحال بود اخه ...


  - پووووف ... سولی بس کن ... الان یکی بیدار میشه میشنوه..خب زشته دختر ...


  - نه بابا ... الان همه خوابن ... تو یکم برو عقب.. این هیکلتو تکون بده تا منم این گوشه بغلا بگیرم بخوابم..


  صدای سیاوش متعجب شد ...


  - سولـی؟! ... حالت خوبه؟..تب نداری؟؟ ... بابا بیا برو تو اتاق خودت راحت بخواب..تختم کامل مال خودت ...


  سولماز صداش رو بچگونه کرده بود و با ناز گفت ...


  - نـه..نوموخوام ... من میخوام کنار تو باشم ...


  یهو نمیدونم چی شد ... از حرص..از عصبانیت.. از بغض ... از عشق ... از حسرت ... از حسادت ... بخاطر تمام این از ها دستمو فشار دادم که این فشار باعث شد دستگیره در هم به سمت پایین کشیده بشه و من مثل نخود اش شوت بشم وسط ... سولماز و سیاوش فقط نگاهم میکردن ... نمیدونم توی نگاهشون چی بود ولی حتما تعجب کرده بودن که من اینجور بی مقدمه پریدم وسط..یهو سیاوش زد زیر خنده و همونطور که میخندید بلند شد ...


  - فال گوش وایستاده بودی موشی؟؟..


  با سقلمبه ی اشکار سولماز خنده سیاوش جمع شد و بجاش یه اخم اومد وسط ابروهاش ... ناراحت بودم ... خیلی..از دست سیاوش..از دست خودم که درگیر این عشق شده بودم.. حتی از سولمازی که ازش بدم میاومد ... از اخم کردن یهویی سیاوش وسط خندش ... از دستم که بی موقع فشار اورده بود به دستگیره و من اینجوری پرت شدم تو اتاق ... از عالم و ادم ناراحت بودم و این غم رو توی چشمام حس میکردم ... حس میکردم این ناراحتی هر ان از چشمام میپره بیرون ... اروم ... با صدای بغض داری گفتم :


  - ببخشید ... فقط خواستم ببینم چه خبره ... ولی مثل اینکه بی موقع مزاحم شدم ...


  خودم از صدای خودم دلم کباب شد ... چقدر عشق مزخرفه ... چقدر شیرین در عین حال تلخه ... چقدر عذاب اوره ... چقدر ... نگاه از نگاه خیره سیاوش گرفتم ... پشتمو کردم بهشون و اروم حرکت کردم به طرف بیرون و درم پشت سرم بستم ... با شونه های افتاده به سمت اتاقم رفتم..دوس داشتم بنویسم ... بازم واسه سیاوش بنویسم ... سیاوشی که نزدیک در عین حال دور بود ... میخواستم نماز بخونم ... شاید با این کارا بتونم یکم اروم بشم ... البته فقط یکم وگرنه دردی که توی قلبم احساس میکردم فقط و فقط با وجود خود سیاوش خوب میشد ... بغض کرده بودم و دلم اغوش سیاوش رو میخواست سر بذارم روی سینش و از گله کنم واسه این کاراش ... یاد یه جمله افتادم ...


  حـوا هم که بغض کند


  حتی خـدا هم اگر سیب بیاورد


  چیزی جز آغـوش ادم ارامش نمیکند ...


  و این جمله چقدر به حال الان من میخورد ... دلم گرفته بود از سیاوش ولی بازم صبورانه منتظر زمانی بودم که برگرده و بازم به عشقش اعتراف کنه ...


  



  **********************


  سیــاوش


  



  کلافه دستمو کشیدم توی موهام..یه لحظه هم چشمای ناز غمگینش از توی ذهنم کنار نمیرفت ... لعنت به من که اینجوری ناراحتش کردم ... لعنت ... عصبی طول و عرض اتاق رو طی میکردم ولی سولماز با خیال راحت نشسته بود و داشت با ناخناش ور میرفت ... این خونسردیش عصبی ترم میکرد ... یاد صبح افتادم که اومده بود توی اتاقم و منو از خواب بیدار کرده بود ... که چی؟ ... که خانوم خواب دیده ازدواج کرده و زن گرفته ... حالا با صدای بلند میخندید که زنه تو خواب بهش میگفت تو شوهر منی و اونم ناز میکرد واسه زنه ... جوری میخندید که اگه اوا نمیفهمید جای تعجب داشت ... حالا اون هیچی ... پررو پررو زل زده تو چشمام میگه میخوام کنارت بخوابم برو عقب ... یهو ایستادم رو به روش و با صدایی که خیلی سعی داشتم ولومش پایین باشه گفتم :


  - این کارا چه معنی میده سولماز؟ ... تو فقط قرار بود بیای اینجا تا من بتونم نقشمو خوب اجرا کنم ولی انگار تو خیلی جدی گرفتی ...


  سولماز اروم سرشو اورد بالا و زل زد توی چشمام و با لبخند نگاهم کرد ...


  - من میدونستم اوا میاید پشت در اتاقت فضولی ولی فکر نمیکردم با بچگی و بی دست و پایی پرت بشه توی اتاق ...


  حالا تعجب جای خشم چند دقیقه قبل رو گرفت ... میدونست؟.. پس چرا اون کار رو کرد؟ ... سوالمو به زبون اوردم و اون با همون لبخندش جواب داد ...


  - اوا همینطور که خودت میگی اگه عاشقت نباشه که من شک دارم باید هلش بدیم..باید حس حسادتش رو بیدار کنیم ... اون باید بفهمه با خودش چند چنده سیاوش ...


  رفتم توی فکر ... سولی یه جورایی راست میگفت..باید یه کاری میکردیم واسه عاشق شدنش ... ولی اخه اون غم تو نگاهش چی؟.. اون لحنی که بهم گفت مثل اینکه بد موقع مزاحم شدم چی؟ ... قلبم با دیدن نگاهش و شنیدن صداش مچاله شده بود.. اوای من داشت زجر میکشید و من خیلی راحت میگفتم باید عاشقش کنم ... اخه چرا اوا اینجوری شده؟.. قبلا نسبت به من بی تفاوت بود ولی حالا ... نمیدونم چی بگم..دلیلی واسه توجیه رفتارش پیش خودم نداشتم ... اگه بخوام بگم که دوسم داره و عاشقم شده باید بشینم و به جکش بخندم ... کلافه تر از قبل دستمو کشیدم توی موهام ... خدایا چیکار کنم اخه؟.. خودت کمکم کن خدا..امیدم به تو ناامیدم نکن ...


  



  ساعت 5 عصر بود و همه دور هم جمع شده بودیم ... توی سالن هرکسی داشت یه کاری میکرد ... ترلا و طاها و کیروش هم بودن سیما نشسته بود کنار اونا باهم بگو و بخند راه انداخته بودن ... خاله و مامان با هم توی اشپزخونه نشسته بودن و حرف میزدن ... بابا و عمو نشسته بودن رو به روی هم تخته بازی میکردن و واسه هم کری میخوندن ... سولماز نشسته بود کنارم و تو گوشم یه چیزی میگفت و ریز ریز میخندید ... اما من تموم حواسم به دختری بود که روی مبل تک نفره رو به روم نشسته بود و سر به زیر توی مبل فرو رفته بودم ... دلم اتیش گرفت ... دلم میخواست پاشم برم بغلش کنم و سفت به خودم فشارمش و بگم تو مال منی ... تو عشق منی..تو وجودمی پس خودتو ازم محروم نکن..اوا اونقدر مظلوم بود که نمیتونستم نگاه ازش بگیرم ... سنگینی نگاهم رو حس کرد و سرشو بلند کرد..اول به سولی که داشت کنار گوشم میخندید خیره شد..بازم مثل صبح غم نشست توی چشمای قهوه اییش ... چشمایی که همه دنیای من بود و من حاضر نبودم دنیام رو به این راحتی ها از دست بدم ... با مکث به من نگاه کرد..برق اشک رو توی نگاهش خوندم ... چشماش داشتن فریاد میزدن حرفای نگفته رو ولی من هیچی ازشون نمیفهمیدم جز اون غم ... اون غمی که خواستنی ترش میکرد ولی قلب منو وادار به دیوونه شدن..نمیدونست من جنبه ندارم و یهو دیدی مثل احمقا بلند شدم و داد زدم چشماتو اونجوری نکن ... بخدا عاشقتم ... ولی بازم همونجور نگاهم میکرد..با صدای بلند سیما نگاه ازم گرفت و به اون دوخت و من چقدر خوشحال بود از ناجیم که جلوگیری کرد از بیشتر رسوا شدنم ...


  - ای بابـا ... من حوصلم سر رفت ... تورو خدا پاشین بریم بیرون یه چرخی بزنیم..یه هوایی به سرمون بخوره..بخدا پوسیدم تو این خونه ...


  با این حرف سیما صدای اعتراض همه برای دفاع ازش بلند شد ولی اوا ساکت فقط تماشاگر بود ... از اوای شیطون من بعید بود این ارومی ... ولی همین ارومی خواستنی ترش کرده بود و من بیخود تر از همیشه تو جام تکون خوردم ... این بار صدای طاها اومد..


  - خـب ... پاشید برین اماده بشین..من میبرمتون ...


  سیما و ترلا و سولماز هورایی گفتن و سیما و سولی به طبقه بالا رفتن تا اماده بشن ... اما اوا خیلی اروم هنوزم نشسته بود..ترلا اومد طرفش و باهاش حرف زد..خدا خدا میکردم که بیاد ... بالاخره بلند شد و همراه ترلا رفت بالا ... از ترلا توی دلم تشکر کردم و منم رفتم توی اتاقم تا اماده بشم ...


  



  آوا


  



  با اصرار ترلا رفتم که اماده بشم ... اصلا حوصله اون جمع رو نداشتم ... پامو که گذاشتم توی اتاقم گوشیم زنگ خورد ... اوش بود ... همون روز که سیاوش پیدا شده بود بابا بهش خبر داده بود که اومده دیگه از بعدش خبر ندارم که به سیاوش زنگ زده یا نه ... دستم رو روی صفحه کشیدم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم ...


  - سلام داداشی ...


  اوش با لحن مهربون جوابم رو داد..


  - سلام به عزیز دلم ... حالت چطوره؟..


  - ممنون خوبم ... تو خوبی؟..روژان چی؟؟ ...


  - مرسی عزیزم هم من هم روژی خوبیم..اتفاقا الان کنار منه ... سلام میرسونه ...


  - سلامت باشه..خب چه خبرا؟..


  - اینجا که هیچی زنگ زدم از تو خبرا رو بگیرم ...


  - اینجام همه چی در امن و امانه ... فقط الان قراره با بچه ها بریم بیرون ...


  - اهان..چه خوب..اوا تو به سیاوش چیزی نگفتی؟..


  یاد سولماز افتادم و یه آه عمیق کشیدم ...


  - نه..


  و بعد کل جریان سولماز رو براش تعریف کردم ... یه مکث کرد و بعد شروع کرد ...


  - نمیدونم قصد اوش چیه ... شاید لجبازی شایدم امتحان تو شایدم میخواد حسادت تو بکشدت طرفش ... حالا هرچی ... ببین اوا تو باید یه جوری به اون سیاوش کله پوک تر از خودت بفهمونی که عاشق شدی..


  - اخه چجوری؟..تو میگی چیکار کنم؟؟ ...


  - خب خواهر من ... عزیز من ... مگه امشب نمیرین بیرون؟ ... خب بهترین فرصته دیگه ...


  یکم فکر کردم ... بد حرفی هم نمیزد..شاید بتونم یکم ذهنش رو به سمت این موضوع سوق شدم ... بعد از اوش یکمم با روژی حرف زدم و بعد قطع کردم ... سریع شلوار جین قهوه ایی تنگم رو با شال همرنگش پوشیدم ... مانتو زردم رو هم تنم کردم ... گوشیم رو گذاشتم تو جیب شلوارم ... یکمم پول گذاشتم تو اون یکی جیبم ... رفتم جلو ایینه ... هنوزم یکم از زردی چهرم مونده بود و اندازه یه سر انگشت خیلی کم گودی زیر چشمام بود ... نشستم روی صندلی میز توالتم و دست به کار شدم ... امشب باید از سولی سر تر باشم ... اول کرم نرم کننده پوستمو زدم و بعد کرم پودر ... یه مداد مشکی تو چشمام کشیدم که چشمام رو کشیده تر نشون میداد ... یه سایه چشم قهوه ایی مات زدم و ریمل رو کشیدم یه مژه هام که فر خورده تر و سیاه تر نشونشون داد ... به چشمای قهوه اییم نگاه کردم ... جلوه زیادی داشت ولی خوب بود ... روژگونه اجری مو برداشتم و یکم کشیدم رو گونه هام ... برجسته تر نشون میداد گونه هام رو ... در اخر رژ کالباسی مایعم رو زدم به لبام..عاشق رژلب های خوشمزه و خوش بو بودم ... همیشه هروقت که میخواستم بخرم اول به بو و طعمش دقت میکردم بعد رنگش ... البته مامانم همیشه میگفت اخرش با این رژلب خوری هات سرطان میگیری و میمیری من راحت میشم..اینم مامان ما بود دیگه چه میشه کرد ... به خودم نگاه کردم ... میخواستم موهامو کج بریزم تو صورتم ولی دو دل بودم ... اوش همیشه میگفت وقتی موهاتو کج میریزی ملوس میشی ... اخر تردید رو کنار گذاشتم و موهای لختم رو کج ریختم تو صورتم و شالم رو سرم کردم ... از خودم راضی بودم ... سریع به طرف در رفتم و از پله ها اومدم پایین ... الان بچه ها کله منو میکندن با این تاخیرم ... سریع سی دی رو از توی ضبطم براشتم و رفتم توی سالن ... همه یه جوری نگاهم می کردن ... معذرت خواهی کردم و بعد همه بلند شدن تا بریم..از مامان اینا خدافظی کردیم و زدیم بیرون ... قرار بود با دوتا ماشین بریم ... با پیشنهاد سیاوش طاها و کیروش و ترلا و سیما با ماشین طاها که باهاش اومده بودن بقیه هم با ماشین بابا ... شلوار شدیم و من سریع جلو نشستم ... لبخند پیروزمندانه ایی روی لبم بود..سنگینی نگاه سیاوش رو از همون اول حس میکردم ولی به روم نمیاوردم..یدفعه چرخیدم و نگاهش رو غافلگیر کردم ولی اون بدون هیچ ترسی زل زده بود تو چشمام ... منم زل زدم ... بدون هیچ ترسی ... با نشستن سولماز نگاه از هم گرفتیم و ماشین پشت طاها اینا حرکت کرد ... سی دی که هنوز دستم بود رو گذاشتم توی دستگاه و اوردم روی اهنگ دلخواهم ... حرف دل من همین بود ... چه در نبودش چه حالا که بود ولی خیلی دور ... صدای خواننده سکوت ماشین رو شکست..


  



  یادت میافتم هرجا که میرم


  با یاد چشمات اروم میگیرم


  



  زل زدم به نیم رخش ... چشمم به چشماش مشکیش بود..خدایا واقعا میخواستمش..من عاشق این مرد بود ... اون مرد من بود ... فقط مال من نه سولماز یا کس دیگه ...


  



  



  یادت میافتم هر لحظه همیشه


  این جای خالی هرگز پر نمیشه


  یاد تو اینجاست کنار من همیشه


  یادی که هرگز از ذهنم دور نمیشه


  



  واقعا همینطور بود ... من بعد از اعترافم به عشق سیاوش روز و شبم توی ذهنم اسم اون رو صدا میزدم ... بهش التماس میکردم برگرده تا منم بتونم بهش اعتراف کنم ... ولی اون همه چیز رو خراب کرده بود ...


  



  



  از وقتی رفتی شکستم تو غم و درد


  یه بغض کهنه منو دیوونه میکرد


  دلم تنگ شده باز برای اون خاطراتمون


  من ندارم حتی از تو یدونه نشون


  به کی بگم من کجا بگردم


  تا کی میارم من دووم


  توی خواب و بیداری میبینمت همش تورو


  میگی دور شدیم قبول کن این فاصله رو


  دلم میگیره


  بی تو میمیره


  به عشق تو درگیره


  



  کاش میشد این حرفا رو فریاد بزنم ... بگم میخوامت ... بگم قلبم اسم تو رو فریاد میزنه ... شاکیه از غرورم ... ولی من نمیخواستم.. من این غروری که داشت عشقم رو از من میگرفت و دور میکرد رو نمیخوام..یاد برخوردامون و شیطنتام افتادم ... خدایا من اگه به سیاوش نرسم میمیرم ...


  



  



  تنهای تنهام یه بیقرارم


  قول داده بودم دیگه تنهات نذارم


  عکساتم اینجاست تنها یادگارم


  وقتی تو خوابی به یاد تو بیدارم


  



  به اینجای اهنگ که رسید سیاوش هم چرخید و برای چند ثانیه نگاهم کرد ... شاید تعجب کرده بود..ولی نگاهش یکم گیج بود ... گنگ بود ... یاد عکسش افتادم..عکس توی خوابش..من توی مدت نبودنش به اون عکسا دل خوش کرده بودم ولی دیگه نمیتونستم ... میخواستمش ... وجود گرمش.. اغوش پر عشقش ... حرفای صادقش ... صدای مهربونش و ... اعتراف عشقش ...


  



  



  یاد تو اینجاست کنار من همیشه


  یادی که هرگز از ذهنم دور نمیشه


  دلم تنگ شده باز برای اون خاطراتمون


  من ندارم حتی از تو یدونه نشون


  به کی بگم من کجا بگردم


  تا کی میارم من دووم


  توی خواب و بیداری میبینمت همش تورو


  میگی دور شدیم از هم قبول کن این فاصله رو


  دلم میگیره


  بی تو میمیره


  به عشق تو درگیره


  



  اهنگ تموم شد ولی من خیره بودم بهش..وجود سولماز کاملا کمرنگ شده بود و انگار فقط من بودم و سیاوش..من اوا بودم..دختری که ادعا داشت دل نمیبنده ... نمیخواد ازدواج کنه الان ... همون دختر 18 ساله که دغدغه ایی جز درس نداشت ... ولی حالا عاشق شده بود و حاضر بود ازدواج کنه و با عشقش زندگی کنه ... نمیدونم چقدر گذشت که ماشین ایستاد و من نگاه از سیاوش گرفتم ... یه چیز جدیدی رو امروز فهمیدم ... درسته که من تا قبل خنگ بودم و معنی نگاه ها رو نمیفهمیدم ولی الان که عاشق بودم خوب میتونستم نگاه های معشوقم رو بشناسم ... میفهمیدمش و این خیلی خوشحالم میکرد ... اروم رفتم به سمت دخترا ... اومده بودیم شهربازی ... یاد زمانی افتادم که با اوش و سیاوش اومده بودم اینجا و مسابقه دو گذاشته بودیم ... بی اختیار لبخندی زدم و به سیاوش نگاه کردم ... اونم بهم نگاه میکرد..انگار یادش بود..چقدر دوست داشتم بازم مسابقه بدیم ولی این غیر ممکن بود ... با سر و صدای بچه و ها کلکلای بین دخترا و پسرا رفتیم داخل.. اخر از همه راه میرفتم ... منی که عاشق سر و صدا و هیجان بودم حالا اینقدر ساکت بودم و گوشه گیر ... واقعا عشق چه کارا که نمیتونه بکنه ... بچه ها همه رفتن و تو صف ترن ایستادم ... با اینکه حوصلشو نداشتم ولی نخواستم ساز مخالف بزنم..با اینکه همیشه بعد ترن اب قند لازم بودم ولی همیشه پایه ثابتش بودم و به حرفای بقیه توجه نمیکردم ... سیاوش رفت تا بلیط بگیره ... اخر از همه ایستاده بودم و بقیه جلو روم بودن ... سیاوش بعد از چند دقیقه اومد و بلیط ها رو داد دست بچه ها ... پشت سرم ایستاده بود و من خیلی واضح صدای نفس های بلندش رو میشندیدم ... کمی بعد صداش کنارم بلند شد ...


  - چی رو میخوای ثابت کنی اوا؟ ...


  بهش نگاه کردم ... هنوز نفهمیده بود ... نفهمیده بود که من میخوام عشقم رو بهش ثابت کنم..تا بفهمونم بهش که عاشقشم..بی هیچ حرفی فقط خیره بودیم به همیدیگه که یهو یکی دستمو کشید و منو برد جلوتر ... واگن ها چهارتایی بود و چهار تای اولمون رفته بودن ... حالا نوبت منو سیاوش و ترلا و کیروش بود ... چون اون دوتا جلوتر بود توی دوتا واگن اولی نشستن سریع و ما مجبور شدیم باهم بشینیم پشت سرشون ... البته از خدام بود ولی خب ترلا خیلی زرنگ بود که اینقدر دقیق برنامه ریزی کرده بود..ترن شروع به حرکت کرد و من صدای اروم سیاوش رو کنار گوشم شنیدم..


  - نمیترسی که؟..


  با تکون دادن سرم بهش جواب نه رو دادم و اونم صاف نشست سرجاش ... سرعت ترن هر لحظه بیشتر میشد و تلاش من واسه جیغ نکشیدن کمتر..توی یکی از سراشیبی هاش بخاطر بلندی یه جیغ فرا بنفش کشیدم و از استرس بی هوا دست سیاوش که کنارم بود رو چنگ زدم ... صدای اخش توی صدای جیغ های من گم شد ... سنگینی نگاهش رو حس میکردم اما جرات با کردن چشمام رو نداشتم.. یهو یکی از دستای سیاوش دورم حلقه شد..يکم اروم شدم ... مطمئن شدم که جام امنه.. حتی اگه بمیرم هم مهم نبود..مردن نو بغل عشق شیرین بود ... بالاخره ترن ایستاد ... اروم اومدم از جام بلند بشم که مثل همیشه حالم بد شد و دوباره نشستم ... سیاوش زیر بغلم رو گرفت و همون جور که بلندم میکرد شروع به غر غر کرد ...


  - بهش میگم حالت بد نمیشه؟..نمیترسی؟.. میگه نه ... اخه چرا لجبازی میکنی دختر ... دوس داری منو دق بدی بگو زودتر خودمو بندازم زیر ماشین خلاص..دیگه چرا اینقدر حرصم میدی؟..اخرشم من سکته میکنم و میمیرم ...


  چقدر این غرغراش برام شیرین بود ... بهم میگفت هنوز هستم ... هنوز مهمم ... ترلا که واسش این حال من عادی بود با کیروش رفت تا بچه ها رو پیدا کنن..سیاوش منو نشوند رو نیمکت و رفت تا اب بگیره..سریع برگشت و اب رو به خوردم داد..خیره شده بودم تو چشماش و اروم ابی رو که گذاشته بود تو دهنم رو میخوردم ... جدی بود و مواظب که اب ببرون نریزه ... وقتی یکم اب خوردم حالم اومد سرجاش ... حالا اونم خیره بود تو چشمای من ... اروم با صدای ملایمی زمزمه کردم..


  - میشه بریم خونه؟..حالم بده..


  اروم سرشو تکون داد و از سرجاش بلند شد.. منم بلند شدم و باهم به سمت ماشین ها حرکت کردیم.. توی راه به بچه ها زنگ زد و گفت من حالم بده و داریم میریم خونه اونا سولماز رو هم بیارن و بعد قطع کرد..رسیدیم به ماشینا و سوار شدیم..تا خود خونه سیاوش همون اهنگ رو اورد و تا تموم میشد دوباره میزد اولش ... جلوی در خونه خواستم ساکت و اروم پیاده بشم که دستمو گرفت و من مجبور شدم تو چشماش نگاه کنم ...


  - دلم میگیره ... بی تو میمیره ... به عشق تو درگیره ... این قسمتش رو دوست داشتم ...


  زل زدم توی چشماش ... نگاهش یه چیزی داشت ... مثل خواستن ... تمنا یا خواهش ... فقط نگاهش میکردم ... دوس داشتم داد بزنم منم عاشق اون یه تیکه ام چون حقیقت محضه ... یه حقیقت شیرین و خواستی ... ولی غقط زل زدم تو بیکرانه سیاهی چشماش ... دهنم واسه زدن حرفی باز نمیشد و این چقدر ننگ اور بود.. اروم دستمو ول کرد و من ناراحت از ماشین پیاده شدم ... از دست خودم عصبی بودم ... واسه حرف نزدنم..سریع به سمت ساختمان رفتم و وارد شدم ... بدون توجه به هیچکس رفتم بالا تو اتاقم ... میخواستم بازم بنویسم واسش ... اخه دلتنگش بودم ... عصبی بودم ... باید باهاش حرف میزدم و البته بازم بدون حضور خودش با خیالش ... با همون لباسی که تنم بود برگه ها رو از کشو کشیدم بیرون و نشستم رو تخت و شروع کردم به نوشتن ...


  



  *********


  سیـاوش


  



  کلافه مشتی رو فرمون زدم و ماشین رو بردم تو پارکینگ ... بازم هیچی نگفت ... بازم غرورم جلو عشقم شکست و اون چقدر ساده به حال من میخندید ... حرف اخرم و حرکت دستم و گرفتن دستش کاملا بی اراده بود ... انگار کس دیگه ایی بود که دستم رو هل داد به سمتش و اون حرفا رو زد ... عصبی شدم..حس میکردم باید یه جوری تلافی کنم ... وجود سولماز واسم نعمت بود ولی من چقدر احمقم که اصلا هواسم به نقشمون نیست ... در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم ... قدمای بلند و عصبی ام رو به سمت خونه میکشیدم و مقصدم فقط یه جا بود..اتاق اوا ... سریع از پله ها بالا رفتم ... صدایی که نمیاومد احتمالا همه تو اتاقاشون بودن ... چه بهتر ... کار من راحت تره ... تند و سریع از پله ها رفتم بالا و دون در زدن در اتاقش رو باز کردم ... روی تخت نشسته بود و یه عالمه برگه ریز شده رو زمین ریخته بود ... با تعجب بهم نگاه میکرد ... منم وقتی چشمای اشکیش رو دیدم عصبانیت جاشو به تعجب داد ... فکر کنم اونقدر تو بهت بود که حتی تکونم نمیخورد ... رسیدم به تخت ... یه برگه A4 نصفه بود و یکی کنارش بود که کامل بود..دستمو بردم طرف اون برگه کامل تا برش دارم..انگار اوا تازه به خودش اومد چون خواست سریع برگه رو برداره از کنارش که فرز تر عمل کرد و قاپیدم برگه رو..اوا سریع ایستاد و تلاش رو شروع کرد واسه گرفتن برگه از دستای من که بالا سرم نگهشون داشته بودم ... اونقدر مشت زد و جیغ وداد کرد که من کلافه سریع رفتم توی اتاق خودم و درو قفل کردم و همونجا پشت در نشستم..کنجکاو شدم بدونم چی نوشته تو برگه که اینجوری واسه گرفتنش تلاش میکرد..اوا هنوز داشت به در میکوبید ولی وقتی دید جوابی نمیشنوه انگار اونم بیخیال شد و نشست پشت در ... اینو از لیز خوردنش روی در و صدایی که تولید کرد فهمیدم..حالا که همه جا ساکت بود میتونستم راحت بخونم برگه رو ... گرفتم جلو چشمام و شروع کردم به خوندن ... هرلحظه چشمام گرد تر میشد و تپش قبلم بیشتر ... رسید به شعر اخرش..از فروغ بود..همونی که روز اول خوندش و من تشویقش کردم ... اخر شعرش رو خوندم ...


  دوستت دارم ای خیال لطیف


  دوستت دارم ای امید محال


  و اخرش که نوشته بود محال نباشم ... از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم ... این نامه..این شعر ... تغیر رفتار اوا ... همه و همه یه اعتراف واسه دوس داشتن من بود..خدایا شکرت.. بلند شدم ایستادم و بلند زدم زیر خنده..تازه یادش افتادم که پشت در اتاقه ... سریع درو باز کردم و با یه لبخند بزرگ پریدم بیرون..ولی با دیدن اوا که داشت رو به روی در اتاق اروم اشک میریخت لبخندم خشک شد ... نکنه دروغ همش؟.. شاید پشیمون شده ... رفتم طرفش و بازوشو گرفتم بردم تو اتاق خودم..درو بستم و باز قفل کردم ... دروباره چرخیدم به طرف اوا..


  - چرا گریه میکنی اوا؟؟..


  هق هقش ازاد شد..کلافه دستی تو موهام کشیدم..این حالتش رو دوست نداشتم ... گریه کردنش عذابم میداد ... با صدایی که کمی بالاتر رفته بود گفتم :


  - یه بار دیگه بهت گفته بودم ... این اشکا جون منه..با این کارت ذره ذره جونمو میگیری ... د چرا ازارم میدی دختر؟؟..


  حالا خیره بودم تو چشماش وسط هق هق کلمات رو نا مفهوم و جویده ادا میکرد..


  - سیــ ـ ا ... سـ ـیاوشــ ــ ... تــ ـو عـ ــاشـ ــق سولــ ـمـ ـاز شــ ـدی دیگـ ــه منـ ــ ـو دوستـ ـ نــ ــداری ...


  تازه فهمیدم دردش چیه ... دوباره لبخندم شکل گرفت ... خانوم کوچولوم حسودی میکرد..رفتم جلو بغلش کردم و همونطور که اون میلرزید من زیر گوشش زمزمه میکردم تا ارومش کنم ...


  - من فدای شما خانوم حسود بشم ... ببخشید گلم..بخدا بین منو سولماز هیچی نیست ... سولماز و منو سپهر فقط یه نقشه ریخته بودیم تا اینجوری حسادت تورو تحریک کنیم تا بلکم خانوم عاشق ما بشه ولی خبر نداشیم که اب در کوزه است و ما گرد جهان میگردیم..


  لم میخواست تو خودم حل بشه ... یکی بشه باهام ... بشه از وجود من ... اوا یکم وول خورد که من گره دستامو شل تر کردم..سرشو بلند کرد و با صورتی که نوک دماغ و لپاش قرمز شده بود بهم نگاه کرد ... یهو دلم ضعف رفت واسه بوس کردنش ... با چشمای اشکی زل زد تو چشمام ...


  - واقعا میگی؟ ...


  بلند خندیدم ... واقعا حال خودمو نمیفهمیدم ...


  - اره قربونت برم ... من چه دروغی دارم به تو بگم عسلم؟؟ ... وای اوا عاشقتم هیچوقت فکر نمیکردم اینجوری عاشقم بشی و من بفهمم ...


  با مشت کوبید توی سینم و صدای اعتراضش یلند شد ...


  - ا ... خیلی لوس و از خود راضی ... گفته من عاشقتم؟؟..


  دوباره خورد تو حالم و لبخند رفت ... از خودم فاصش دادم و تو چشماش زل زدم ... شیطنت از چشماش میبارید ولی بازم ترس از فکر اینکه همه اینا الکی باشه این اجازه رو بهم نمیداد که بخوام اون شیطنت رو جدی بگیرم..


  - اوا ... نکنه همش الکی اره؟؟ ... این نامه چیه واقعا؟؟ ...


  خندید ... بلند..


  - دیوونه شوخی کردم ...


  بازم لبخند زدم ولی دیگه نتونستم طاقت بیارم ... سرمو بردم جلو و شروع کردم به بوسیدنش ... چشم..لاله گوش ... زیر گلو ... چونه ..لپ و همه جا ... در همون حال بریده بریده حرف میزدم ...


  - بخدا ... نوکرتم اوایی ... خیلی..دوستت..دارم ...


  بالاخره دست از بوس کردن صورتش برداشتم و بهش خیره شدم ... با لبخند چشماشو بسته بود ... منم مثل اون ... لبخند از لبم نمیرفت..واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم یا چی بگم ... انقدر خوشحال بودم که حال خودمم نمیفهمیدم ... دست اوا رو گرفتم و کشیدم طرف در ...


  - باید بریم ... باید بریم به همه بگیم ...


  بدون اینکه بهش فرصت بدم رفتیم بیرون و مستقیم طبقه پایین ... صدای حرف زدن و خنده کل سالن رو پر کرده بود ... معلوم بود بچه ها اومده بودن ... دیدم اوا هی داره تکون میخوره..برگشتم عقب دیدم دست کرده تو جیبش و گوشیشو به زور کشید بیرون و تند تند یه کارایی میکرد ... رسیدیم به سالن و همه نگاهشون برگشت سمت ما ... با صدای بلندی گفتم :


  - میخواستم یه چیزی بگم ...


  حالا همه کنجکاو بودن و بهمون نگاه میکردن ...


  - راستش منو اوا میخوایم باهم ازدواج کنیم..


  یه لحظه نفس همه حبس شد و با چشمایی که از حدقه دراومده بود نگاهمون کردن ... اوا کنارم ایستاده بود و سرش پایین بود ولی در همون حال زمزمه کرد ...


  - اوپـس ... فک کنم زیادی تند رفتی..


  آوا


  



  وقتی سیاوش بلند گفت ما قراره ازدواج کنیم منم یه لحظه کپ کردم ... بچم نمیفهمید چی میگه ... فکر کنم ادرنالین خونش زده بالا باید مواظبش باشم ... توی اون سکوت صدای خنده های اوش که بهش زنگ زده بودم به خوبی شنیده میشد..همه تو شک بودن فکر کنم نفس کشیدن هم یادشون رفته بود ... اروم دست سیاوش رو کشیدم که بهم نگاه کرد ... یه لبخند بزرگ رو لبش بود ... با سر و چشم و ابرو اروم بهش اشاره کردم بریم بیرون ... با دهنشو باز کرد و با صدای بلندی گفت :


  - بریم عزیزم ...


  چشمام از این گرد تر نمیشد ... خدایا این دیوونه شده؟؟ ... سیاوش فرصت حرف زدن نداد سریع دستمو کشید و منو برد بیرون ... رفتیم رو تاب نشستیم ... چرخید طرفم و زل زد بهم..منم چرخیدم طرفش..خیلی از دستش عصبی بودم..مثل بچه ها رفتار کرده بود پسره خنگ..همین که چرخیدم یهو دیدم صورتش اومد جلو و لپمو بوس کرد ... تموم شد ... عصبانیت رفت بجاش یه حس خوب اومد..یه حس شیرین که باعث شد لبخند بزنم..اخمام باز شده بود ... سیاوش یه تک خنده بلند کرد و دوباره پیشونیم و درست بین ابروهام رو بوسید..


  - افرین..هیچوقت اخم نکن خانومم که ممکنه بد تر از بوس لپ نصیبت بشه ...


  و خودش خندید ... هم خندم گرفته بود هم میخواستم اخم کنم ولی میترسیدم حرفشو عملی کنه اونوقت دیگه هیچی ... دوباره یاد رفتارش افتادم ... پسره احمق ابرومو برد حالا چجوری به مامان و بابا نگاه کنم ... تو فکر بودم که دست سیاوش اومد جلو و نشست بین ابروهام ... اروم به سمت بالا کشیدش که باعث شد گره بینشون باز بشه ... زل زده بودیم تو چشمای هم که صداش بلند شد ...


  - مگه نگفتم اخم نکن خانومم؟ ... باشه من قبول دارم تند رفتم ولی اینا همش بخاطر خوشحالی زیادم بود ... حالا اگه تو هی بخوای اخم کنی میرم تو حال همه رو میگیرم ها ...


  با تعجب بهش نگاه کردم ... نه مثل اینکه واقعا دیوونه بود ... ولی با این همه حس قشنگی زیر پوستم جریان پیدا کرد ... حسی مثل زندگی ... عشق..امید ..و مهم بودن ... دوره غرق شدم توی سیاهی چشماش ... توی شفافی چشاش خودمو میدیم که لبخند میزدم و با عشق نگاهش میکردم ... واقعا میخواستمش ... من این مرد رو با تموم مردونگیش میخواستم ... با عشق تو چشماش ... با صداقت کلامش ... با گرمی دستاش ... از حالا اون مرد من بود..فقط من ... با صدای قدم های یکی چشم از هم برداشتیم و به اون سمت نگاه کردیم..سیما بود که داشت با دو به سمتمون میاومد ... همین که رسید کنارمون پرید بغلم..اینقدر ناگهانی بود که خودمم شوت شدم عقب و اگه دست سیاوش واسه حفاظت ازم پشتم. نیومده بود حتما تاحالا کلم خورده بود به میله اهنی پشت تاب ... سیما اما بدون توجه به وضعیت ما تند تند حرف میزد ...


  - وای اوا نمیدونی چقدر خوشحالم که بالاخره جواب مثبت رو دادی ... بخدا عاشقتم دختر ... الهی بمیرم واسه داداشم با اینکه خیلی زجر کشید ولی بالاخره به ارزوش رسید..هم واسه داداشم خوشحالم هم تو..اخه نمیدونـ ...


  با کشیده شدن سیما به عقب منم تونستم یه نفس بگیرم ... گوشم زنگ میزد از بس سیما کنارش وز وز کرده بود ... با تشکر به ناجیم نگاه کردم که سیاوش رو دیدم از پشت سیما رو گرفته بود بود و داشت میخندید ... سیما هم دست و پا میزد واسه ازادیش ولی سیاوش محکم گرفته بودتش ... بهشون نگاه میکردم و منم یه لبخند میزدم که یهو سیاوش سیما رو ول کرد و اومد طرفم ... سریع سرشو خم کرد وصورتم بوسید ... انقدر حرکتش ناگهانی بود که حتی نتونستم یه عکس العمل نشون بدم ... سیما که همون اول پقی زد زیر خنده ولی سیاوش اخم کرد و داشت بهش تشر میزد که نخنده اما سیما گوشش بدهکار نبود ... سیاوش خیز برداشت طرفش که سیما پا به فرار گذاشت و در همون حال داد زد ...


  - هروقت عشق بازیتون تموم شد بیاین تو مامان اینا کارتون دارن ...


  و خودش داخل ساختمان شد ... سیاوش با لبخند قشنگی برگشت طرفم ... تازه به خودم اومدم و سریع رومو برگردوندم طرف دیگه و بلند شدم با قدمای بلند رفتم به سمت خونه..یعنی چی اخه؟ ... ما هنوز محرم نبودیم این اینجوری میکرد وای به حال اینکه محرم بشیم..حالا این به کنار ... اون بوس جلوی سیما چی بود اخه؟.. نگفت من از خجالت اب میشم؟ ... واقعا بی حیا بود..صدای قدماش و اوا اوا گفتناش پشت سرم میاومد ... رسید بهم و دستشو دراز کرد که بگیردتم که رسیدم به ساختمان و سریع درو باز کردم و رفتم تو که فقط تونست یکم مانتومو بکشه که اونم از دستش اومد بیرون ... سریع به طرف سالن رفتم ... با نزدیک شدن به سالن قدمامو اهسته تر برداشتم و وارد شدم ... سرم پایین بود ... از همه خجالت میکشیدم که با صدای مامان مجبور شدم سرمو بلند کنم و بهش نگاه کنم ...


  - اوا جان بیا بشیـ..


  یهو صدای سیاوش اومد و بعد از اونم خودش پرت شد تو سالن ...


  - اوا ببخشید ... بخـ ...


  با دیدن جمعیت که داشتن نگاهش میکردن سرشو انداخت پایین و یه ببخشید اروم گفت ... دلم میخواست الان تنها بودیمو و یه دل سیر میزدمش ... با صدای خنده جمع بیشتر از قبل خجالت کشیدم ... واقعا دیگه ظرفیتم تکمیل بود ... حتی ممکن بود با یه تلنگر اشکم در بیاد که سیما تیر خلاص رو زد ...


  - داداشی چرا میگی ببخشید ... تو که راه منت کشی رو بلدی اصولی وارد شو ...


  صدای خنده جمع بالا تر رفت و اشکای من اروم فرود میاومدن..جوونا داشتن به سیاوش تیکه مینداختن و میخندیدن ... کسی,حواسش به من نبود ... یواش خودمو از سالن کشیدم بیرون و بعد از اون دویدم طرف پله ها ... رفتم توی اتاق و درم پشت سرم محکم بستم ... فقط یه چیز توی ذهنم بالا و پایین میشد ... من دیگه چجوری تو چشمای بزرگترا نگاه کنم ... نشسته بودم رو تخت و اروم گریه میکردم که تقه ایی به در خورد و بعد بدون اجازه باز شد..سر سیاوش با یه لبخند اول از همه چیز اومد تو ...


  - با اجازه خانومم ...


  کل هیکلش اومد داخل و درو بست ... اومد کنارم روی تخت نشست و بی هیچ حرفی زل زد بهم..اروم خم شد طرفم ... بهش نگاه کردم که صورتش هرلحظه میاومد جلوتر ... چشماشو بست و روی چشمامو بوسید ... دستامو گذاشت روی پاش و یه دستشم گذاشت روشون و با دست دیگه اروم اشکامو پاک کرد ...


  - عزیز دلم چرا اینجوری میکنی با خودت اخه؟..مگه چی شده هان؟؟..ببین اصلا بیا بریم پایین هرکی به روت اورد خودم داغونش میکنم ... خب چیکار کنم دست خودم نیست کارام دوست دارم زودتر مال من بشی ... حالا توام دیگه حق نداری بخاطر کارای من گریه کنی ها وگرنه من دیوونه بشم دیگه هیچی دست خودم نیست ها یه نمونشم که دیدی الان ...


  با بغض بهش نگاه کردم ... شاید راست میگه دست خودش نبود ...


  - اینجوری نگام نکنا به من تضمینی نیست از سر شبی که دیدی چکارا کردم یهو دیدی افتادم به جون اون یه تیکه ها ... خیلیم منتظرشم پس بهتره مواظب خودت باشی ...


  سریع سیخ نشستم و رومو کردم اونطرف..وای خدا این سیاوش که اینجوری نبود نکنه چیزی خورده تو سرش ... صدای خنده بلند سیاوش تو اتاق پیچید ... با حرص برگشتم سمتش و شیرجه زدم روش و با مشتام میکوبیدم بهش ... اون میخندید و سعی میکرد دستامو بگیره و من بدتر با حرص میزدم روی سینش ... از بس تکون خورده بودم کلیپس موهام باز شده بود و ریخته بود رو صورت سیاوش ... بعد از چند دقیقه دیدم سیاوش هیچ تلاشی واسه مهار کردن من نمیکنه ... اروم شدم و نگاش کردم ... موقعیت وحشتناکی بود ... موهام ریخته بود رو صورتش ... چشماشو بسته بود و داشت تو موهام نفس عمیق میکشید ... خجالت کشیدم و خواستم خودمو بکشم عقب که دستاشو محکم دورم حلقه کرد ...


  - کجا موشی من؟؟..


  تو جام وول خوردم و سعی کردم خودمو از حصار دستاش ازاد کنم..


  - ولم کن سیاوش ... الان یکی میاد زشته ...


  - اینقدر تکون نخور بشین سر جات بچه ... درضمن زشت پیرزنه که رژلب قرمز بزنه ... بابا تو دیگه زن منی ها ...


  چشمام گرد شد ... خدایا من اگه یکم دیگه اینجا بمونم فکر کنم سه تایی باید بریم بیرون ... یه فشار محکم به سینش دادم و بلند شدم ... موهامو درست کردم و دست به کمر رو به روش ایستادم ... پاشو اقا پاشو برو بیرون بذار کارمو بکنم ... سیاوش نشست رو تخت و در همون حال گفت :


  - نچ نمیشه ... مامان اینا کارمون دارن منم اومدم تورو صدا کنم ...


  اول یکم متعجب نگاش کردم و بعد جیغم دراومد ...


  - سیـاوش چرا زودتر نگفتی دیوووونه؟.. الان اینا میگن دو ساعت ما داریم چیکار میکنیم..


  رفتم طرفش و بازو گرفتم ... سیاوش همینطور که مخندید بلند شد و با من اومد سمت در ...


  - باشه خانوم شما حرص نخور ... تازه وقتی حرص میخوری میشه شبیه هاپو..ادم میترسه ازت ...


  رسیدیم به در اتاق و بازش کردم ... شوتش کردم و بیرون همینطور که پشتم بهش بود و میرفتم تو اتاق گفتم :


  - میری لباساتو عوض میکنی و زودتر از من میری پایین ... سیاوش فهمیدی؟..زودتر از مـن ...


  رفتم تو اتاق و درم محکم بستم ... خدایا من اخر از دست این دیوونه میشم با این کاراش ... میدونم ... سریع مانتو شلوارمو با شلوار مخمل صورتی راحت و نرم و یه تیشرت سفید که روش عکس یه قلب بزرگ رو داشت و داخل قلب با نگین های صورتی پر شده بود عوض کردم ... موهامو باز کردم و دوباره بستم.. شیر پاک کن رو برداشتم و ارایشم رو پاک کردم ... چندتا نفس عمیق کشیدم و رفتم بیرون که با سیاوش چشم تو چشم شدم..چشمام گرد شد ... این اینجا چیکار میکنه؟ ... مگه قرار نبود بره پایین تا منم بیام..با لبخند و دست به سینه تکیه داده بود به چارچوب در اتاقش و به من نگاه میکرد ...


  - تو اینجا چیکار میکنی؟؟ ...


  با لبخند اومد طرفم..دستمو گرفت و زل زد تو چشمام ...


  - بدون ارایشم خانومم قشنگه ...


  اخم کردم که سریع خم شد و بین ابروهامو بوسید و باعث شد اخمم باز بشه ...


  - اخم نکن ... دوست داشتم با خانومی خودم برم مشکلیه؟؟ ...


  چیزی نگفتم و فقط با حرص نگاش کردم ... دوباره خم شد سمت صورتم که سریع خودمو کنار کشیدم ... دیگه داشت زیاده روی میکرد ... دوباره زل زد تو چشمام و لبخند قشنگی زد ...


  - تا حالا بهت گفته بودم چقدر دوستت دارم؟؟..


  یهو شیطنتم گل کرد و با لبخند چندبار ابرو انداختم بالا و گفتم نچ..اروم خندید و سرشو برد کنار گوشم..نفسای داغش که به لاله گوشم میخورد اوضاع رو خرابتر میکرد ... اروم کنار گوشم زمزمه کرد ...


  - من فقط دوتا دوست دارم ... یکی اندازه این دنیا یکیم اندازه اون دنیا..کمه؟؟


  اروم سرمو به معنی نه تکون دادم که لاله گوشمو بوسید و کشید عقب ... یهو با لحن شادی دستمو کشید و برد طرف پله ها ...


  - خب بدو بریم که مامان اینا الان میریزن بالا ... راستی بهت گفته بودم رنگ صورتی خیلی بهت میاد؟, ... مثل پیشی های خوردنی شدی ... میدونی که من عاشق پیشی ام؟.


  از اون حال و هوا در اومدم و دوباره حرصم گرفت..پسره پررو بجا اینکه حرفای قشنگ بزنه همش حیوونا رو به من نصبت میده ... الان دو دقیقه دیگه میگه شبیه اون مارمولکه اسکارم ... والا ... رسیدیم پایین ... خواستم دستمو از دستم دربیارم که نذاشت و محکم تر گرفت ... با هم وارد سالن شدیم که یهو همه ساکت شدن و با لبخند به ما زل زدن ... موقعیت بدی بود و من داشتم از خجالت میمردم ... سیاوش دستمو یه فشار داد و بعد رفتیم طرف یه مبله دو نفره و نشستیم کنار هم ...


  بابا سکوت جمع رو شکست و شروع کرد ...


  - خب بچه ها ... سیاوش یه چیزی گفت که به همه شک وارد کرد بعدشم که فرار کردین جفتتون ... حالا بگین ببینم قضیه چیه؟..


  با خجالت سرم پایین بود ... ترجیح میدادم خود سیاوش حرف بزنه و من سکوت کنم ... فکر کنم سیاوش از سکوتم فهمید که نمیخوام حرفی بزنم واسه همین خودش شروع کرد ...


  - خب راستش ... من به خود اوا هم گفتم ... از زمانی که اونور اب بودم فکر و خیالم همش اینور پیش اوا بود ... به خواست من نقل مکان کردیم و اومدیم ایران ولی خب همه فکر کنم د جریان باشید که اوا خانوم با من راه نمیاومد.. از هر راهی وارد شدم ولی به بن بست خوردم ... حتی تو شیراز از اوا خواستگاری کردم و از عشقم نسبت بهش گفتم ولی خب جوابم گرفتم..


  یه نگاه پر معنی بهم انداخت و دوباره به بابا نگاه کرد..


  - بله دیگه عمو جون وقتی که فهمیدم کیان خواستگار اوا و اوا هم یه جوری رفتار میکنه که انگار میخواد بهش جواب مثبت بده گذاشتم و رفتم تا شاهد بله گفتنش نباشم ولی مثل اینکه این غیبت دو هفته ایی من خیلی به نفعم تموم شد و من الان اوا رو دارم ... البته با اجازه شما ...


  سکوت بود که بین ما افتاده بود ... همه با لبخند نگاهمون میکردن ... زیر نگاهشون معذب بودم زیر زیرکی به سولماز نگاه کردم ... اونم لبخند میزد ... از وقتی که قضیه رو فهمیده بودم حس بدی بهش نداشتم و برعکس فکر میکردم دوست خوبی واسه منو سیاوش میشه هم خودش هم برادرش ... اینبار مامان بود که بلند شد و نگاه های جمع به اون سمت رفت ... اروم و با چشمای اشکی بهم نزدیک میشد ... دلم گرفت ... اگه من ازدواج کنم مامان و بابا چی میشن؟ ... اوش هم که نامزد داره و رفتنیه ... چرا قراره یهو مامان اینا رو تنها بذاریم؟ ... رسید بهم..منم بلند شدم و رفتم تو اغوش مادرانش ... عطر اغوشش رو با تموم وجودم بلعیدم ... واقعا دوسش داشتم ... با وجود بچه های بزرگونش ... نازها و اداهایی که مختص بابا بود ... غرغراش و نصیحت کردناش ... با تمام اینا دیوونش بودم ... صدای گریه مامان رو میشنیدم و منم اروم اشک میریختم ... نمیدونم واسه چی ... شاید فکر میکردم به زودی قراره برم از پیشش ... اروم کنار گوشم زمزمه کرد ...


  - بالاخره تو هم رفتنی شدی؟ ... دختر کوچولوی من دیگه وقت رفتنشه؟ ... تو کی انقدر بزرگ شدی اوا؟ ... ولی با اینحال واست خوشحالم عزیزم ... یه بار تبریک گفتم واسه عاشق شدنت و اینبار تبریک میگم بخاطر انتخاب درستت ... اوا قدرش رو بدون ... بهتر و عاشقتر از سیاوش هیجا نمیتونی پیدا کنی ... پسر صادقیه ... عشقش پاکه ... خالصه ... ببین اوا منکه میدونم تو بری سر خونه زندگیت دو روزه باید برگردی پیش خودم پس بهتره از همین فردا شروع کنم به تعلیم دادنت واسه اشپزی و کارای خونه ... باید بهت شوهر داری یاد بدم ... اوه راستی اول بهتره بین شماها هم یه سیقه خونده بشه ... ببینم سیاوش تا حالا دست از پا خطا کرده؟ ...


  خندم گرفته بود ... همون چهارتا کلمه اولش رو با اشک و آه گفت وگرنه بقیه حرفاش مال مامان خودم بود ... غرغرو و شوت ... دیگه اخری نتونستم تحمل کنم و محکم فشارش دادم و بلند خندیدم ... من عاشقش بودم ... دیونش بودم ... اون مامان خودم بود ... از بغلش اومدم بیرون و اشکام رو پاک کردم ... همینطور که لبخند میزدم بوسش کردم ... نگاهم به پشت سر مامان افتاد ... بابا با غرور و غم نگاهم میکرد و بقیه باز هم با لبخند و چشمای کمی تر ... به سمت بابا رفتم و اروم تو بغلش خودمو جا کردم ... حالا این اغوش بوی حمایت میداد ... بوی زندگی ... بوی امید ... بوی پشتیبان ... و بوی پدر ...


  - ممنون بابا ... بابت همه چیز..بابت امشب ممنونم ...


  بابا خندید و لپم رو بوسید ...


  - منکه هنوز چیزی نگفتم بابا ... نظر من مهم نیست؟ ... فقط مامانت مهمه مگه..


  رنگم پرید ... با بهت و ترس نگاهش کردم ...


  - یعنی ... یعنی شما راضی نیستین؟؟..


  بابا با لبخند مهربون و پدرانش نگاهم کرد ...


  - من کی همچین حرفی زدم؟ ... اتفاقا کی بهتر از سیاوش که دخترمو بسپارم دستش؟ ...


  خیالم راحت شد ... نفس اسوده ایی کشیدم و بازم لبخندم شکل گرفت ... اروم از بغلش دراومدم و تک تک اعضای خونه رو بغل کردم ولی با کیروش و طاها فقط دست دادم ... به سولماز که رسیدم خیره شدیم تو چشمای همدیگه ... اون با لبخند و من بیتفاوت..


  - میدونم که سیاوش همه چیز رو واست تعریف کرده..امیدوارم منو ببخشی عزیزم ... باور کن خیلی برای جفتتون خوشحالم ...


  اروم بغلم کرد ... من یه فشار کوچیک دادم و از بغلش اومدم بیرون و یه لبخند محو هم بهش زدم ... دوباره سرمو انداختم پایین و رفتم کنار سیاوش نشستم باز ...


  - خب بچه ها ... بهتره فردا کسی رو پیدا کنم که بین شما دوتا صیغه بخونه تا راحت تر باشین ...


  همه دست زدن و اینجوری موافقتشون رو در برابر حرف بابا اعلام کردن ... خاله لادن بلند شد و اومد سمتم ... بلند شدم جلوش ... دوباره بغلم کرد و بوسیدم ... سرشو انداخت پایین و حلقشو از دستش در اورد ... با تعجب نگاهش کردم که خیلی اروم دست چپمو اورد بالا و همینطور که انگشتر رو میکرد تو انگشت حلقم حرف میزد ...


  - این حلقه رو مادرشوهر خدا بیامرزم سر عقدم بهم داد ... میگفت این مال مامانش بوده و رسیده به من و بعدش تو ... حالا هم نوبت تو عزیزم ... این یه نشونه فقط بعدا میتونی بری با سیاوش حلقه بخرین ولی این ...


  نگاهی دوباره به حلقه انداخت و با لبخند سرشو بلند کرد و لبخند زد بهم ... با بهت به خاله و سیما که توی تیرس نگاهم بود نگاه میکردم ... با خجالت و کمی دستپاچگی به حلقه نگاه کردم و بعد به خاله ...


  - ممنون خاله جون..ولی این حق سیماست ... شما مادرشی ... حتما این انگشتر واسش ارزش زیادی داره ...


  خاله باز لبخندی زد ...


  - میدونم که سیما راضیه ... چون از اولش هم قرار بود این مال عروسم باشه ... نادر تک فرزند بود و مادرش اینو به عروسش داد منم با خودم عهد بستم این انگشتر رو فقط بکنم تو دست عروسم و بس ... مواظبش باش ...


  لبخند مهربونی زد و رفت نشست..به سیما نگاه کردم ... لبخند میزد ... اروم چشماشو باز و بسته کرد و همین حرکت خیال منو از بابتش راحت کرد ... به انگشتر نگاه کردم ... قشنگ بود و پر از نگین ... دوتا از نگین هاش افتاده بود ولی بازم اون زیباییش رو حفظ کرده بود ... وسط انگشتر الماس بزرگی وجود داشت و دور تا دور حلقه انگشتر رو نگین های فرو رفته و هم صاف با حلقه وجود داشت ... معلوم بود انگشتر قیمتیه ... هم مادی و هم معنوی ... دوباره نشستم سرجام ... جوونای جمع همش سر به سرمون میذاشتن و لغب های مختلفی بهمون نسبت میدادن و ما فقط میخندیدیم ... ساعت نزدیک 11 بود که ترلا اینا رفتن ... با خستگی بلند شدم ... نمیدونم چرا اینقدر بدنم کوفته بود و دوست داشتم بخوابم.. بلند به همه شب بخیر گفتم و رفتم توی اتاقم ... سریع از روی زمین شلوارک زرد با یه تاپ بنفش پیدا کردم ... معلوم نبود لنگه های هر تیکه کجاست که من اینجوری اینا رو ست کردم ... پریدم رو تخت و خواستم چشمامو ببندم که تقه ایی به در خورد و بعد باز بدون اجازه من در باز شد ... واقعا من حیرون بودم اینکه میخواد بدون اجازه بیاد تو چرا در میزنه؟..اروم اومد نشست کنارم رو تخت ... حوصله نشستن رو نداشتم.و همینجور خوابیده زل زدم به چشماش ... اروم خم شد سمتم و سرشونه لخت و سفیدم رو بوسید..مور مورم شد ولی چیزی نگفتم ... صداش به گوشم رسید ...


  - صبر کن ... فردا که محرمت شدم تصفیه حساب میکنم ...


  به لبام خیره شده بود..با شیطنت بهش نگاه کردم ... لبامو بردم تو دهنم و چندبار ابرومو انداختم بالا ... چشماش برق زد و خیز برداشت سمتم ...


  - اینجوری بچه یهو دیدی خوردمت ها ...


  لبامو دادم بیرون و غنچه کردمشون ... سرمو به سمت راست کمی کج کردم وچشمامو مظلوم کردم ...


  - اوووم..هانــی ... دلت میاد؟


  دوباره خیز برداشت سمتم که جیغ خفه همراه با خنده ایی کشیدم و سریع رفتم ریر پتو ... مچاله شده بودم تو خودم و سعی میکردم تموم سوراخ ها رو پر کنم تا یهو نیاد این زیر..انگار این پتو سنگرم بود و توش احساس امنیت میکردم ... هیجان داشتن و نفس نفس میزدم که یهو دستی دور بدنم حلقه شد ... سرشو حس کردم که از روی پتو گذاشت ...


  - داری دیوونم میکنی دختر ...


  حالا دیگه از هیجان و عشق میلرزیدم ... اروم سرمو از زیر پتو در اوردم ... سیاوش خندید و با عشق نگاهم کرد ...


  - نکن دختر ... چشاتو اونجوری نکن..دلمو نلرزون ... ارادمو سست نکن ... مظلوم نشو اوا.. وقتی اینجوری مثل پیشی های خواستی که شیر میخوان نگاهم میکنی دلم هوری میریزه پایین..تپش قلبم میره بالا ... اونوقته که دلم میخواد یه لقمه چپت کنم ...


  ریز ریز خندید و اروم بلند شدم نشستم ... سیاوش با لذت نگاهم کرد و لبخند بزرگی زد ... اروم با مشت زدم به بازوش ...


  - پاشو برو خوابم میاد بچه ...


  - نمیگفتی هم داشتم میرفتم فنچولم ... مگه میشه من و تو ... تو اتاق تنها ... اخر شب ... هیچکس هم که جز سیما بالا نیست ... تو با این لباسا که روبه روم نشستی ... وای ادم دیوونه میشه ...


  همینجور که ایستاده بود و میرفت سمت در با لبخند همراهیش میکردم ...


  - شبت بر از ستاره عشقم ... دوس داشتم بیشتر پیشت بمونم ولی خب به من اعتباری نیست ...


  رسید به در و همونجور که پشتش بهم بود دستشو بالا اورد و بای بای کرد و رفت بیرون..با همون لبخند و حس قشنگ دراز کشیدم و بعد از چند لحظه به خواب رفتم ... یه خواب پر از ارامش و پر از رویای فرداهای بهتر ...


  



  



  



  صبح با صدای بلند سیاوش تقریبا از خواب پریدم ...


  - چـی؟؟؟ ... راست میگین؟؟


  سریع از جام بلند شدم ... خواستم بزم پایین که در اتاق با شدت باز شد و بعد من حس کردم رو هوام ... اونقدر گیج بودم که حتی فرصت جیغ کشیدن هم نداشتم..سیاوش بغلم کرده بود ... میچرخید و میخندید ... اروم صداش کردم ولی انگار اصلا تو این دنیا نبود ... بعد چند ثانیه گذاشتم زمین و بهم خیره شد ... با گیجی بهش خیره شده بودم و سرمو کمی به سمت راست کج کردم ...


  - سیـاوش ... چی شده؟؟


  بازم سفت بغلم کرد و در همون حال کنار گوشم زمزمه کرد ...


  - میدونستی امروز قراره رسما و شرعا زن من بشی؟ ...


  یکم تکون خوردم که باعث شد دستاش شل تر بشه و بتونم تو چشماش خیره بشم ...


  - خب این قرار رو که دیشب گذاشتیم ... صیغه محرمیت..غیر از اینه؟ ...


  خندید..اول اروم و بعد بلند ...


  - اره غیر از اینه ... پدر زن گرام وقتی زنگ زدن حاج اقا واسه صیغه وقت بگیرن بهشون گفتن که چرا عقد نمیکنن..عمو هم که فکر کرده اینجوری بهتره قبول کرده سریع..وای اوا باورت میشه؟..منکه هنوز فکر میکنم خوابم ...


  چشام داشت از قالبش میزد بیرون ... عقد؟.. امروز؟..به این زودی؟ ... چرا اخه؟..


  - سیاوش چی میگی؟ ... من تازه دیروز بهت گفتم دوست دارم ... چرا اینقدر زود اخه؟.. یعنی همه راضی هستن؟..


  - بابا اوا بیخیال دیگه ... مهم اینه که واسه من خیلی خوبه ... باور کن دیگه طاقت ندارم ... از همون دیروز تا الان میدونی چی به من گذشته؟ ...


  بعد با غر غر ادامه داد..


  - تازه خونمون هم کاملا اماده شده ... مامانم گفته بعد عقد میریم خونه خودمون ... خب تو بگو من چیکار کنم؟..من میخوام پیشت باشم..


  خندم گرفته بود..مرد گنده شده بود عین پسر بچه های تخس و شیطون که میخوان اسباب بازی مورد علاقشو ازش بگیرن ... لبخند منو که دید بازم غرغراش شروع شد ...


  - اره بخند ... بخنده اوا خانوم..این حال من خنده دارم هست ولی وقتی دوساعت دیگه تلافی کردم بهت نشون میدم چه خبره و دنیا دست کیه..


  سریع خندمو خوردم و یکم هولش دادم عقب ...


  - حرف مفت نزن اقا سیاوش ... دوساعت دیگه هیچ خبری نیست ...


  چند دقیقه سکوت بود که یهو من با نگرانی گفتم :


  - وای سیا ...


  بهم نگاه کرد ...


  - جان سیا؟ ... میدونی چقدر دلم واسه سیا گفتنت تنگ شده بود؟ ...


  ریز خندیدم ولی دوباره یاد حرفم افتادم و با نگرانی نگاش کردم ...


  - لباس چی بپوشم؟..


  با این حرفم پقی زد زیر خنده ... حرصم گرفت.. داشت منو مسخره میکرد ... با مشتم زدم تو بازوش ...


  - مسخرم نکـن ... جدی چی بپوشم؟..


  سعی کرد خندشو جمع کنه ولی بازم کافی بود یه اشاره بهش بکنم منفجر میشد ...


  - میگم من یه پیراهن کرم دارم ... بیا با شلوار جین ابیم بپوش ... یه کرواتم از اوش برمیداری.. ها چطوره؟؟ ...


  بازم با مشت زدمش که دوباره بلند خندید ...


  - سیاوش اذیتم نکن ... کمکم کن یکم ...


  دوباره سفت بغلم کرد و قشنگ چلوندم ...


  - اخه قربونت برم ... اون کمد تو پر از لباسه ... چرا باز میپرسی من چی بپوشم؟؟


  ناراحت از بغلش اومدم بیرون و نشستم رو کوه لباسای روی زمین ... با ناراحتی سرمو انداختم پایین ...


  - نمیخوام ... تو اصلا منو درک نمیکنی..


  سیاوش خندید و رفت طرف کمدم ... سرمو بالا گرفتم و نگاهش کردم ... در کمدم و باز کرده بود و داشت دنبال لباس میگشت ... با لبخند نگاش کردم ... چقدر دوسش داشتم واقعا ... بعد از چند دقیقه برگشت طرفم ... یه کت و شلوار صورتی ملیح مات دستش بود ... کت و شلوار رو انداخت رو تخت و اومد طرفم ...


  - بفرما برو اونو بپوش..


  چشم ازش گرفتم و به لباس نگاه کردم ...


  - حالا چرا اون؟ ...


  - چون صورتی قیافتو بچگونه تر نشون میده ... زود باش اماده شو به سیما هم میگم بیاد کمکت ... فعلا ...


  رفت بیرون ... سریع حولمو برداشتم و چپیدم تو حموم ... بعد از حموم رفتم تو اتاقم ... یه تاپ و شلوارک دیگه پوشیدم و نشستم جلو میز ارایشم و خواستم دست به کار بشم که سیما اومد تو ...


  - زن داداش کاری نداری کمکت کنم..


  از لفظ زن داداش دلم قیلی ویلی رفت ... لبخندی بهش زدم و ازش خواستم موهامو خشک کنه ... سریع اومد تو و درو بست ... موهامو که کامل خشک کرد همه رو جمع کردم و پیچوندم و با کلیپس گلدار بزرگی بالای سرم بستمشون ... حالا نوبت ارایشم بود ... اول رفتم و کت و شلوار رو پوشیدم ... دوباره نشستم رو صندلی و سیما اومد جلوم و مشغول شد ... نمیفهمیدم داره چیکا میکنه ولی بهش اعتماد داشتم چون روز سال تحویل هم اون منو درست کرده بود ... بالاخره کارش تموم شد و رفت عقب ... یه دستشو زده بود زیر چونش و متفکر بهم نگاه میکرد ...


  - اووووم ... خوبه ... فقط ...


  سریع با یه قدم بلند اومد جلو با مداد مشکی تو دستش اروم یه دونه زد رو جای خال کنار لبم ...


  - حالا بهتر شد ...


  رفت عقب و من تونستم خودمو ببینم ... پشت چشمامو با سایه طلایی کرده بود و کمی هم زیر چشمم زده بود ... مداد مشکی هم پشت چشم و داخل چشمم کشیده بود ... ابروهامو با مداد مشکی پرتر کرده بود ... مژه هامم با ریمل پر تر و فرخورده شده بود ... رژگونه صورتی ماتی هم زده بود ... در اخر رژلب مایع و براق صورتی ملیح ... خوب بود ... واسه منی که وقت ارایشگاه رفتن رو نداشتم هم خوب بود هم دخترونه ... نگام افتاد به یقه کتم ... زیادی باز بود ... یه گل سینه قشنگ به شکل پروانه رو برداشتم و زدم به یقه کتم ... حالا خوب شده بود و نگین هاش به کتم جلوه داده بود ... سیما رفت تا خودش اماده بشه ... ازش تشکر کردم و اونم بعد از کلی مسخره بازیگذاشت و رفت ... چند دقیقه بعد مامانم اومد تو اتاق و کلی ازم تعریف کرد و دراخر یه چادر سفید گذاشت رو تختم ...


  - اوا این چادر واسه سر عقد خودمه ... گذاشتمش کنار تا بدمش به تو ... دوس دارم تو هم خوب ازش مراقبت کنی حتی اگه نخواستی بدی به دخترت ...


  اروم بغلش کردم ... کمی بعد مامان رفت بیرون ... رفتم طرف چادر و بازش کردم ... حریر بود و روش گلهای محو صورتی و ابی و سفید داشت ... لبخندی زدم و دوباره چادر رو تاش زدم و گذاشتم کنار ... از توی کمدم یه مانتو سفید پیدا کردم و پوشیدم ... شال سفیدی هم خیلی قشنگ پیچیدم دور سرم ... چادر رو گذشتم توی کیف بزرگم و رفتم بیرون ... پایین پله ها که رسیدم دیدم سیاوش عنق نشسته رو مبل و اخماش تو همه ... متوجه حضور من نشد چون چشماش پایین بود ... خاله از همه زودتر اومد طرفم و بغلم کرد ... اروم قربون صدقم میرفت و منم فقط لبخند میزدم و تشکر میکردم ... اروم هلم داد طرف سیاوش و با سر اشاره کرد برم طرفش خودشم رفت دنبال کاراش ... رفت و کنارش نشستم ... تازه به خودش اومد و صاف نشست سرجاش ... سرشو چرخوند و بهم نگاه کرد ... هیچی نگفت فقط اخماش باز شد و خیره شدم بهم ... با چشماش تمام صورتمو برسی کرد ...


  - چرا نشسته بودی اینجا اقای اخمالو؟..


  دوباره اخماش رفت تو هم و عنق مثل قبل نشست ... با غرغر گفت :


  - نذاشتن بیام اتاق زنم ببینمش ...


  ریز خندیدم ... واقعا مثل بچه ها شده بود ... یهو برگشت طرفم و اخمشو غلیظ تر کرد ...


  - نخند ... مگه جک گفتم بهت؟ دارم میگم نذاشتن بیام تورو ببینم تو میخندی؟ ...


  بعد انگار داره با خودش حرف میزنه ادامه داد..


  



  این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (wWw.98iA.Com) ساخته و منتشر شده است


  



  - من حال این سیما رو میگیرم ... میگم میخوام برم اوا رو ببینم میگه نه نمیشه میگم چرا میگه میخوریش ... اخه یکی نیست بگه به تو چه اخه؟ ... زن خودمه دوس دارم هاپولی هپوش کنم ولی کو گوش شنوا ...


  با این حرفاش دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و منفجر شدم ... نگاه بابا و عمو که اونطرف سالن نشسته بودن اومد سمت ما و با لبخند نگاهمون کردن ... سیاوش هم دیگه اخم نداشت و با لبخند مهربونی نگام میکرد ...


  - قربون خنده هات که دل بی صاحاب منو میلرزونه..


  خندمو قطع کردم و بهش نگاه کردم ...


  - کی گفته دلت بی صاحابه؟ پس من چیم؟ ...


  لبخند زد ... مهربون ... پر عشق ... با محبت ...


  - اره تو صاحاب دل منی ... اصلا تو مالکشی و اونجا رو تمام مال خودت کردی ...


  با لبخند نگاهش کردم..عمیق ... با عشق ...


  - سیـاوش ... یه سوال بپرسم؟


  - شما دوتا بپرس خانومم ..کیه که جواب بده..


  با مشت اروم زدم به بازوشو پرسیدم :


  - میشه بگی من کجا زندگیتم؟؟ ...


  خندید ... بلند ... طولانی و بین خنده هاش جواب داد ...


  - خـره ... تو خود زندگیمی ...


  اروم شدم ... ارومم کرد ... شاید هرچیزی به غیر از این میگفت اینقدر ارومم نمیکرد ... با صدای زنگ ایفون بلند شدم و رفتم سمتش ... عکس اوش توی صفحش باعث شد با تعجب دکمه کلید رو بزنم و در رو باز کنم ... با تعجب برگشتم سر جام نشستم..


  - بابا اوش اینجا چیکار میکنه؟؟ ...


  بابا با لبخند حرفشو قطع کرد و بهم نگاه کرد..


  - صبح بهش خبر دادم اونم گفت با اولین پرواز خودشو میرسونه ...


  لبخندی زدم که هم زمان شد با ورود اوش ... بلند شدم و رفتم سمتش ... بغلم کرد و اروم خندید ...


  - بالاخره فهمید؟ ... خیلی واست خوشحالم خواهری ... میدونم که سیاوش لیاقتت رو داره و خوب میتونه ازت مراقبت کنه ...


  لبخند زدم و ازش تشکر کردم ... از بغلش اومدم بیرون و با هم رفتیم سمت بقیه که همه اومده بودن و توی سالن اماده بودن ... به همه سلام کرد مامانم بغل کرد..بعد اومد طرف سیاوش که منم کنارش بودم ... مردونه با هم دست دادن و همدیگه رو بغل کردن ... اوش اروم جوری که فقط خودمون بشنویم گفت :


  - سیاوش خان شما با این غیبت دو هفته ایتون خیلی خواهر منو اذیت کردی باید منتظر تنبیه باشی ...


  سیاوش خندید و دستی به سر شونه اوش زد ...


  - بیخیال بابا ... کوتاه بیا ...


  - حالا میبینی سیاوش خان ...


  اوش رفت سریع حاضر بشه تا بریم محضر ...


  - برای بار چهارم عرض میکنم ... سرکار خانوم اوا کیانی ... میتونم شمارو به عقد دائمی اقای سیاوش صالحی با مهریه معلوم یه جلد کلام الله مجید،یک جفت اینه و شمعدان،هزار شاخه گل رز سیاه و 1500 سکه بهار ازادی در بیاورم ... وکیلم؟ ...


  به سیاوش نگاه کردم ... عصبی و مضطرب پاشو تکون میداد و عرق از سر و روش میریخت ...


  - اوا جون عزیزت بله رو بده منو خلاص کن ...


  با شیطنت نگاش کردم ...


  - از کجا معلوم نظرم عوض نشده باشه؟ ...


  کلافه دوباره سرشو برگردوند و دستی بین موهاش کشید ...


  - د اخه لعنتی چرا اذیتم میکنی؟.. میخوای من سکته کنم بعد تو بگو بله ها چطوره؟؟ ...


  ریز ریز خندیدم ... اینا همه گفته ها و نقشه اوش بود و منم با کمال میل قبول کرده بودم ... نگاهی به جمع انداختم ... سیما و ترلا و سولماز داشتن بال بال میزدن بله رو بگم ولی من قرار نبود حالا حالا ها بگم..مامان و خاله و عمو و حتی بابا مضطرب و نگران نگاهم میکردن ... اما اوش با لبخند بزرگی گوشه ایستاده بود و میخندید ... حاج اقا دفترشو برداشت و بلند شد ...


  - مثل اینکه نظر عروس خانوم عوض شده ... با اجازه ...


  خواست بره که سریع صدامو صاف کردم ... الان وقتش بود ...


  - اهـم ... ببخشید حاج اقا ...


  حاج اقا نگاهم کرد ...


  - بله دخترم!!


  - ببخشید ولی منکه هنوز جوابی ندادم ...


  حاج اقا که انگار کلافه شده بود نشست و دوباره شروع به خوندن خطبه کرد ... به مهریه که رسید صداشو قطع کردم ...


  - حاج اقا منکه مهریمو انتخاب نکرده بودم ...


  مامانمو دیدم که محکم زد تو صورتش و بقیه که با تعحب نگاهم میکردن و سیاوش که کارد میزدی خونش در نمیاومد ...


  - خب بگو دخترم..مهریه ایی در نظر داری؟ ...


  اروم سرمو تکون دادم..


  - بله ... من میخواستم مهریم یک کیلو بال ملخ باشه ... اون رز های سیاه رو هم میخوام..با یه سکه ... همین ...


  اگر بگم همه چشماشو در اومده بود دروغ نگفتم ... حاج اقا سری تکون داد و همونطور که توی دفتر بزرگش چیزی یاد داشت میکرد زیر لب فت :


  - امان از دست شما جوونا ...


  بعد از اینکه واسه بار ششم خطبه رو خوندن یه نگاه به همه اندختم که دیدم چشمای متعجب.. عصبی ... کلافه و مضطرب بهم زل زده ... لبخند گنده ایی زدم و صدامو صاف کردم ...


  - با اجازه بزرگترای جمع خصوصا پدر مادرم ...


  یه مکث کردم ... حتی صدای نفس هاشون هم نمیشنیدم..


  - بـله ...


  همه جوری نفسهاشون رو ازاد کردن که خندم گرفت ... فکر کنم سیاوش 20 سالی از عمرش کم شد ... حاج اقا بازم خطبه رو خوند و اینبار سیاوش سریع بله رو گفت و همه شروع به دست زدن کردن ... دوست سیاوش سپهر هم اومده بود ... سیما سریع اومد جلو و بوسمون کرد بعد حمله کرد طرف ظرف عسل و برش داشت گرفت جلومون ... سیاوش انگشت کوچیکشو زد توی ظرف عسل و گرفت جلو دهن من ... یکم نگاش کردم و بعد صورتمو جمع کردم تو هم ...


  - اه سیاوش دستاتو شستی؟؟ ...


  خنده جمع رفت هوا و سیاوش لبخندش به اخم غلیظی تبدیل شد ... لبخند بزرگی تحویلش دادم که یهو بی هوا دستشو تا حلقم کرد تو دهنم و کشید بیرون ... با اینکه خوشمزه ترین عسلی بود که خورده بودم ولی الکی سرفه میکردم و ادای حالت تهوع به خودم میگرفتم ... همه میخندیدن و سیاوش عنق و اخمو دوباره نشسته بود سرجاش ... حالا نوبت من بود ... با کلی سلام و صلوات انگشت عسلیمو گرفتم جلوش که یه نگاه به انگشتم و بعد به چشمای مظلومم انداخت..سرشو اورد جلو که عسلو بخوره ولی به طور ناخوداگاه ترسیدم و دستمو کشیدم عقب ... سیاوش اخمش بیشتر شد و اینبار حمله کرد سمت دستم..انگشتمو چپوند تو دهنش و جوری محکم مکش میزد که گفتم الان انگشتم کبوده ... اخرشم یه جیغ کشیدم که خنده بقیه شدت گرفت و سیاوش انگشتمو ول کرد و زبونشو دور لبش چرخوند و دوباره صاف نشست سر جاش ... همینجور ما نشسته بودیم که یهو صدای سیما بلند شد ...


  - خاک به سرم ... حلقه نداریم که ...


  متعجب به همه نگاه کردم ... راست میگفت ما کی فرصت خرید حلقه داشتیم ... همه حتی خود من داشتیم میخندیدم ولی سیاوش نفسهای عمیق و عصبی میکشید ... انگار داشت به خودش میگفت اروم باش سیاوش چیزی نشده که فقط عقدت یکم متفاوته همین ... عاقدم هنوز نشسته بود اونجا میخندید ... فکر کنم داشت به خودش میگفت خدا شفاشون بده ... سپهر اومد جلو و با سیاوش دست داد و به من تبریک گفت ... دست کرد توی جیب کتش و دوتا سکه دراورد و داد به سیاوش ... هردو ازش تشکر کردیم و رفت عقب..بعد از اون مامان و بابا اومدن جلو ... مامان گردنبند توی گردنشو که یادگاری مامان بزرگ بود رو دراورد و بست به گردنم ... با چشمای خیس نگاش کردم که بغلم کردم و اروم کنار گوشم گفت :


  - مبارکت باشه عزیزم ایشاالله خوشبخت بشی ...


  - ممنون مامان ... همیشه واسم دعا کن..


  یه بار دیگه بوسم کرد و رفت ... بابا هم بوسم کرد و رفت کنار مامان ... بقیه هم قول دادن که هدیه هامون رو زمان عروسی بهمون بدن ...


  از محضر اومدیم بیرون..سیاوش حتی دستمم نمیگرفت ... سیاوش دم گوش بابا داشت حرف میزد و بابا هم سرشو تکون میداد و گاهی برعکس ... زمان اومدن منو سیاوش و سیما با ماتیز من اومدیم و بقیه با ماشین بابا و ترلا اینا هم خودشون اومدن ... موقع سوار شدن ماشینا اوش سریعتر از همه نشست تو ماشین ما و تکونم نخورد ... منم نشستم رو صندلی جلو و منتظر اومدن سیاوش ... سیاوش که اومد و اوش رو عقب دید بیچاره مات موند ... یه نگاه به اوش که بیخیال نشسته بود کرد و یه نگاه به من که داشتم ریز ریز میخندیدم ... حالا تعجب جاشو به عصبانیت داد ... سریع نشست و در ماشین رو کوبید بهم ... از اینه یه نگاه به اوش انداخت..


  - پاشو برو تو ماشین بابات ...


  اوش یه نگاه کوتاه بهش انداخت و بعد به من نگاه کرد ...


  - اوا این چی میگه؟..گوشام سنگین شد یدفعه ...


  ریز ریز میخندیدم که باز صدای سیاوش اومد البته اینبار بلند تر ...


  - میگم برو تو ماشین عمو ...


  اوش همینطور که نگاهش به من بود دوباره گفت :


  - اوا ترجمه کن متوجه نمیشم ...


  اینبار سیاوش عصبی برگشت طرف من ...


  - بهش بگو گمشه پایین..


  دروغ نگم از دادش ترسیدم ... برگشتم سمت اوش و نگاش کردم ...


  - اوش برو پایین..


  اوش بیتفاوت شونه ایی بالا انداخت و روشو کرد سمت پنجره..


  - سیاوش منکه کلا کر شدم ... الان بزن بریم رستوران گشنمونه ...


  سیاوش عصبی مشتشو کوبید رو فرمون ...


  - لعنتـی ...


  یه لحظه تو جام لرزیدم و بغض کردم ... من اینو نمیخواستم ... دوس نداشتم روز اول عقدمون اینجوری عصبی باشه ... من سیاوش مهربون رو میخواستم ... اروم جمع شدم گوشه صندلی و چسبیدم به در ... میدونستم امروز خیلی اذیتش کردم ولی نمیدونم چرا دوس داشتم بازم نازمو بخره نه اینکه بزنه به فرمون و داد و هوار بکنه.. سیاوش عصبی پشت سر ماشین بابا میرفت و هیچ حرفی نمیزد ... یه قطره اشک از چشمم چکید ... شاید اگه اوش نبود الان مهربون تر بود ... نگاهمو از پنجره کنارم به بیرون دوختم که حس کردم دستم گرم شد ... بهش نگاه کردم ... یه نگاه مهربون بهم انداخت و لب زد..


  - ببخشید ...


  دستمو یه فشار کوچیک داد که یه لبخند بهش زدم ... دستمو گذاشت رو دنده و دست خودشم رو دستم ...


  - ببین اوش خان کاری کردی اشک خواهرتو دراوردم ...


  اوش یه نگاه به جفتمون انداخت و بعد چشماش رو دستمون قفل شد ...


  - والا اگه اشکی هم دراومده باشه که به نفع شماست ... بعدشم حقته این همون تنبیه ایی که گفته بودم شما هم گفتی بیخیال ... حالا بخور..


  سیاوش از افسوس سری تکون داد ...


  - بخدا همه برادر زن دارن منم دارم..یعنی اگه من شانس داشتم لخت که به دنیا نمیاومدم ...


  با این حرفش منو اوش ترکیدیم از خنده..سیاوش هم یه لبخندی زد و تا رسیدن به رستوران دیگه کسی حرف نزد ...


  رسیدیم به رستوران ... شیک و تر تمیز بود ... همگی دور یه میز 12 نفره نشستیم و سفارش دادیم ... به جز من و سیاوش همگی کباب سفارش دادن ولی ما جوجه کباب ... چقدرم مورد لطف بقیه قرار گرفتیم بماند ... تا اوردن غذا ها از همه چیز حرف زدیم ولی همین که گارسون غذا ها رو چید رفت بابا رو کرد به منو سیاوش ...


  - خب شما دو تا تصمیمی واسه عروسی گرفتین؟؟..


  منو سیاوش بهم نگاه کردیم ... خواستم بگم نه که صدای سیاوش نذاشت ...


  - یک ماه دیگه که مدرسه اوا تموم شد ...


  متعجب نگاش کردم ... من کی قبول کرده بودم؟..بابا بهم نگاهی انداخت گفت :


  - اره بابا؟ ...


  باگیجی سرمو به معنی اره تکون دادم که صدای مبارکه مبارکه همه بلند شد ...


  غذامو تموم کرده بودم که سیاوش از زیر میز دستمو گرفت ... بهش نگاه کردم که علامت داد بریم بریم بیرون ... اروم سرمو تکون دادم و بلند شدم ... لبخندی زدم و با سر به بیرون اشاره کردم..


  - میرم یه دوری بزنم ...


  همه سری تکون دادن و مشغول خوردن شدن دوباره ... از در که اومدم بیرون صدای اس ام اس گوشیم بلند شد..


  - برو کنار ماشین الان میام ...


  تا رسیدم کنار ماشین صدای دزدگیرشم بلند شد ... برگشتم عقب دیدم سیاوش داره میدو سمت ماشین..دهنم باز مونده بود که از همون دور فریاد زد..


  - سوار شو ...


  از حالت گیجی در اومدم و نشستم ولی همینکه نشستم چشمم به پشت سیاوش افتاد که اوش داشت میدوید ... دیگه چشمام داشت میزد بیرون..اینجا چه خبره؟ ...


  سیاوش رسید به ماشین و سریع سوار شد ... تند و فرز ماشین رو روشن کرد و از پارک خارج شد ... وقتی گازشو گرفت برگشتم و پشت سرمو دیدم که اوش همون جایی که قبلش ماشین بود ایستاده ... برگشتم زل زدم به سیاوش و هیچی نگفتم تا خودش حرف بزنه ... بعد چند ثانیه غرغر کرد ...


  - خب چیه؟.ولش میکردم بازم اویزونمون میشد مردک گنده ...


  با لبخند رومو ازش گرفتم ... لبخندمو که دید شیر شد..دستمو گرفت برد نزدیک لبش و بوس کرد ...


  - دیگه مال خودمی ... خانوم خودم شدی اخر ... حالا شما بفرما من کجا برم خانومم؟..فقط لطفا خلوت باشه..


  با تعجب نگاش کردم که خندید ...


  - شوخی کردم بابا ... بگو کجا برم؟ ... هرجا دوست داری..


  با لبخند برگشتم و بهش میگفتم از کدوم سمت بره ... بعد نیم ساعت رسیدیم ... سیاوش برگشت طرفم ...


  - باور کن اگه میدونستم اینقدر تنهایی با منو دوس داری زودتر از رستوران فرار میکردیم خب ...


  بلند خندیدم و از ماشین پیاده شدم ... یه جاده خلوت که پرنده توش پر نمیزد ... اورده بودمش اینجا تا بهم رانندگی یاد بده ولی مثل اینکه ایشون خیالات برش داشته ... رفتم طرف در راننده و بازش کردم ... سیاوش پیاده شد و من نشستم پشت رول ... با دست بهش اشاره کردم که بشینه رو صندلی کمک راننده ... سیاوشم مطیع دور زد و نشست کنارم ...


  - خب خانوم میخوان برونم؟..


  با لبخند پت و پهنی برگشتم طرفش و سرمو به معنی اره تکون دادم ...


  - یادم میدی؟؟..


  بلند خندید ... بعد از اینکه خندش تموم شد برگشت سمتم و زل زد تو چشمام ... دستشو اورد بالا و نوازش گونه کشید روی گونه هام ...


  - بهت گفتم خیلی خوشگل شدی؟؟ ...


  سرمو به علامت نه تکون دادم ... همونطور که سرش میاومد جلو زمزمه کرد..


  - خیلی خوشگل شدی پرنسس من ...


  لبخندی زدم و ناخوداگاه چشمام بسته شد ... تازه به عمق عشقم رسیدم ... دیوونه وار میخواستمش ... اروم دستمو اوردم بالا و کردم لابه لای موهاش ... موهای لختش بهم میگفت زندگی میتونه توی همین ماشین کنار عشقت باشه و تو میتونی با یه بوسه ونوازش موهاش اونو بهترین خاطره توی عمرت ثبت کنی ... بعد از چند دقیقه ازم فاصله گرفت ... یهو سیاوش خندید ... بلند ... با تعجب نگاش کردم ... وا این دیوونه شد ...


  - وای اوا ... باورت میشه این صحنه همیشه واسم توی خواب اتفاق افتاده؟؟عاشقتم بخدا دختر ...


  بعد برگشت طرفم و محکم لبامو بوسید و کشید عقب ...


  - خب اتیش کن بریم ...


  تک خنده هایی کردم و سرمو تکون دادم..کلید رو چرخوندم و وقتی ماشین روشن شد اروم راه افتادم ...


  واقعا زندگی چی بود؟..جز این لحظه های کوچیک با هم بودن؟ ... جز این بوسه ها و تپش های بلند قلب؟ ... نه زندگی خود ایناست و من چه سخت ولی اسون این زندگی رو به دست اوردم ...


  - ببین اوا میخوای ترمز کنی اول کلاج بگیر بعد بزن رو ترمز ... اخه عزیز من تو چرا یهو گاز و کلاج و ترمز رو باهم فشار میدی؟..اصلا چجوری این دوتا پاتو روی همه اینا باهم فشار میدی؟؟ ...


  کلافه از گرمی هوای دم ظهر و عصبی از گیج بازی خودم یه جیغ کوتاه کشیدم ... شاید دو ساعته که سیاوش میگه میخوای ترمز بگیری اول باید اون کلاج کوفتی رو فشار بدی بعد ترمز ولی منه خنگ هر دفعه همه رو باهم فشار میدم و باعث میشه ماشین ریپ بزنه و خاموش بشه ... بیچاره ماتیز عزیزم که اینقدر روش فشار ... سیاوش دستامو تو دستای گرمش گرفت و فشار داد ... بهش نگاه کردم ... بغضم گرفت ... اخه چرا من اینقدر گیج بازی در میارم؟ ... سیاوش لبخند مهربونی زد ... چقدر با حوصله و اروم هردفعه بهم توضیح داده بود ... بدون عصبانیت یا خستگی ...


  - ببین اوا ما اینجا میمونیم ... تا هروقت که تو بخوای ... حتی شده اینجا میخوابیم تا فردا صبح زود دوباره تمرین کنیم ولی دوس ندارم به تو فشاری وارد بشه ... این رانندگی اصلا چیز مهمی نیست که تو بخوای بخاطرش اینجوری خودتو اذیت کنی ... پس الان اروم باش که تا جنابعالی رانندگی یاد نگیری ما جایی نمیریم ...


  اروم شده بودم ولی یغض داشتم هنوز ... با صدای اروم و مظلومی که ناشی از بغضم بود گفتم :


  - تو دیگه دوسم نداری نه؟؟ ...


  سیاوش یکم نگاهم کرد بعد تک خنده کرد و منو کشید تو بغلش ...


  - اول یه سوال ازت میپرسم بعد جوابتو میدم باشه؟


  - باش ...


  فشار خفیفی بهم داد و سوالشو پرسید..


  - ببینم ادم بدون هوا زندست؟؟..


  - خب نه ...


  - افرین ... حالا بدون قلب میتونه به زندگیش ادامه بده؟


  - نـه ...


  - حالا جوابت ... اوا تو نفس منی اگه نباشی من دیگه هوا واسه تنفس ندارم ... عزیزدلم تویی که تمام قلب منو تسخیر کردی ... تویی که شدی تمام وجود من ... میدونی اگه نباشی من بی وجودم؟ ...


  بازم یک تک خنده کرد و منو از خودش جدا کرد ... دستاش هنوز روی شونه هام بود و به چشمام خیره شده بود ...


  - اوا حالا حتی اگه تو هم بخوای من نه میتونم دوست نداشته باشم نه میتونم ولت کنم ... هیچ وقت ... ببین اوا هیچ وقت به عشق من شک نکن حتی اگه خودم بگم دوستت ندارم ...


  حرفاش مثل ارامبخش تمام وجودمو اروم کرد.. سیاوش میگفت و سلولام اونا فریاد میزدن ... سیاوش میگفت و تک تک مولکول های بدن من اونو میخواستن ... سیاوش میگفت و عشقم نسبت بهش ده برابر میشد ... همیشه قشنگ حرف میزد و همیشه حال منو درک میکرد ... واقعا چقدر من خنگم که اولش اون رفتار احمقانه و بچگانه رو انجام داده بودم ... بی اختیار خم شد طرف صورتش و لپش رو بوس کردم ... درست همون سمتی که زده بودم توی گوشش ... سرمو بردم عقب ... با لبخند نگاهم میکرد ... دستمو گذاشتم رو گونش و نوازشگر تکون دادم..


  - خیلی درد داشت؟؟ ...


  با همون لبخند چشماشو بست و نفس عمیقی کشید ... سرشو به همون سمت که دست من بود خم کرد و تکون داد ... حالا اون بود که صورتشو به کف دستم میکشید ...


  - داشت اما دیگه نداره ...


  لبخندی زدم و نگاهش کردم ... موهای مشکی و لخت کوتاهش بدون هیچ ژل و تافتی برام خیلی ارزش داشت ... اینکه دست کنی توی موهاش و با همون لطیفی خودش لمسشون کنی خیلی حس خوبی بود ... چند تار موی افتاده روی صورتش وسوسم کرد و باعث شد دستمو بلند کنم و فرو کنم تو موهاش ... سیاوش چشماشو باز کرد ... شیطنت توشون بیداد میکرد ...


  - اوا خانوم شیطون شدی ... بوس میکنی..نوازش میکنی ... دست میکنی تو موهام ... بابا چه خبره این همه ولخرجی کار دستت میده هـا ...


  با خنده خواستم دستامو بکشم عقب که سریع بازوهامو گرفت و کشید جلوتر ... پیشونیشو چسبوند به پیشونیم و دماغشو زد به دماغم ... خیره تو چشم هم بودیم ... گرمی نفساش که به پوست صورتم میخورد حالمو خراب میکرد ...


  - کار دستم بدی چیکار میکنی؟؟..


  خندید ... دلم ضعف رفت براش ... صورتشو اورد جلوتر و اروم شروع کرد..دستمو پشت بردم گاهی قل میخورد توی موهاش.. سیاوش دستاشو از شونه هام اروم کشید پایین ..بیشتر سمتش خم شدم که اون هم بیشتر کشید طرف خودش ... سیاوش کاملاروی صندلیش نشسته بود و من از اون طرف صندلی مثل کش تنبون کشیده شده بودم اینطرف ... دستام روی سینش بود ... بهم خیره شده بودیم ... نگاه اون با لبخند به لبام بود و من به چشماش خیره بودم ...


  - میگم اوا شکلات توت فرنگی خورده بودی؟..


  با تعجب نگاش کردم ... چشماشو چرخوند و قفل کرد تو چشمام ... شیطنت توی چشماش بیداد میکرد ...


  - اوایی مزه توت فرنگی میداد به من چه خب ...


  خندید ... داشت اذیتم میکرد و این کاملا معلوم بود ... حالا که اون شیطنت دوس داشت پس منم با کمال میل تلافی میکردم ... یکی از دستامو از روی سینش برداشتم و خیلی ریلکس مشغول باز کردنشون شدم ... سیاوش اول با تعجب نگاهم کرد ولی بعد با لبخند به کارام خیره شد.. وقتی دکمه هاش رو باز کردم چشم دوختم به هیکلش ... صدای سیاوش که خنده توش موج میزد باعث شد دهنمو ببندم ...


  - یکم واسه بعدم نگه دار بابا ...


  با خجالت نگاش کردم و یه تک خنده کوتاه کردم ... چقدر بی حیا شده بودم من واقعا ... ساوش با یه حرکت گرفتم و منو نشوند كنارش ... حالا توی اون فضای کوچیک ماشین اونم ماتیز که کلا ریزه میزه هست واجب بود ما اینکارا رو بکنیم ... حس میکردم هر ان ممکنه منفجر بشم از بس از پشت و جلو فشار بود روم..بخاطر همین خودمو مثل جنین جمع کردم و سرمو گذاشتم روی سینش ... سر سیاوش اروم اومد پایین و لپمو بوس کرد و بعد مشغول نوازش موهام شد ... همونطور که اروم و با ناز گفتم :


  - سیـاوش ...


  - جون سیاوش؟


  - برام میگی؟


  - از چی عزیزم؟


  - اوووم ... از هرچی دوست داری ... فقط بگو حرفاتو دوس دارم ...


  نفس عمیقی کشید و شروع کرد ...


  - خب همونطور که میدونی من فقط به یه دلیل خانوادمو مجبور کردم که به ایران برگردیم ...


  با اینکه میدونستم ولی بازم پرسیدم ...


  - چی؟؟


  - تو


  سرمو از روی سینش بلند کردم و خیره شدم تو چشماش اونم بهم نگاه کرد ...


  - واقعا؟!


  - اوهوم ... واقعا


  دوباره برگشتم به حالت قبل و باز سیاوش شروع کرد ...


  - میدونی اوایل هیچکس از عشقم نسبت به تو خبر نداشت ... فقط خودم میدونستم دوستم نداشتم کسی متوجه بشه فکر میکردم این یه رازه که فقط باید خودم بدونم و اولین نفر به تو این راز رو بگم ... گذشت تا اینکه اومدیم ایران.. اون روزی که با اوش سه تایی رفتیم شهربازی رو یادته؟؟..


  اروم سرمو تکون دادم ...


  - اوهوم ... که مسابقه دو هم گذاشتیم ...


  سیاوش که انگار حرصش گرفته بود گفت :


  - بله و شما هم کله پا شدی و سرت شکست..


  ریز ریز خندیدم..


  - خب تقصیر خودته ... نباید سعی میکردی از من جلو بزنی ...


  سیاوش با حرص بازومو کشید که باعث شد سرمو از روی سینش بردارم و بهش نگاه کنم ...


  - من همچین قصدی نداشتم فقط میخواستم نزدیکت باشم که ببینمت ولی فقط یه لحظه نگاهم به سنگ جلوت افتاد و تا خواست بازوتو بگیرم تو افتادی منم هاج و واج فقط به خونی که از سرت بیرون میریخت نگاه میکردم ... 


  با ناراحتی نگاهم کرد ... انگار خیلی زجر کشیده بود اون لحظه ...


  - باورت نمیشه داشتم دیوونه میشدم و فقط به ادمای دور و برت میپریدم و داد میزدم ... لحظه کشنده ایی بود ... مخصوصا وقتی یه پسر خودشو پرت کرد وسط و تورو زد زیر بغلش و گفت تا تو اینجا داد و هوار کنی دختره مرده.. اوا به قدری عصبی بودم که فکر میکردم هر لحظه ممکنه سکته کنم ... پریدم سمت پسر ... همون موقع اوش رسید و تورو سریع گرفت و برد منم افتادم به جون پسره ولی وقتی یاد تو افتادم سریع ولش کردم و اومدم دنبالتون..


  با ناراحتی سرمو گذاشتم رو سینش بازم..اینبار سرم رو قلبش بود ... تند میزد ... گفت میخواست سکته کنه ... سیاوش نفس عمیقی کشید و باز ادامه داد ...


  - توی بیمارستان بدتر از پارک ... دکتر گفت شاید قرار باشه موهاشو یه تیکه کوتاه کنیم ... عربده میزدم و هی یه چیزی میگفتم به دکتره ... بیچاره اخرشم گفت نمیخواد و سریع بخیه زد سرتو ... اوا شاید هیچوقت حرفای منو درک نکنی ولی اون لحظه که میدیدم چطور سوزن رو توی سرت فرو میکنن و در میارن قلبم پاره پاره میشد ... بعد از اینکه دکتر کارش تموم و شد یه سرم بهت وصل کردن گفتن خوبه منم تونستم نفس راحت بکشم ... رفتم نشستم روی صندلی ها کنار اوش ... ازم پرسید چیزی بین منو اوا هست یانه ... اول انکار کردم ولی اخرش گفتم که عاشقتم ... فکر میکردم دیگه باید دورتو خط بکشم و اوش نمیذاره ولی برخلاف تصوراتم راهنماییم کرد و گفت اگه بتونم کمکت میکنم ...


  اروم گوشه پیشونیم جایی که بخیه خورده بود رو بوسید ...


  - این اولین نفر بود ...


  لبخند زدم ...


  - مگه نفر دومی هم هست؟


  بلند خندید ...


  - اوه خبر نداری ... فقط حافظ شیرازی خبر نداشت که اونم به لطف سفرمون به شیراز فهمید ...


  - بعد اوش مامان بود ... همون روزی که تو شیراز بهت اعتراف کردم و تو اون بلا رو سرم نازل کردی وقتی رفتم خونه حالم خیلی خراب بود ... مامان اومد و باهام حرف زد و گفت که میدونه منم دیگه همه چیزو بهش گفتم ...


  با تعجب سرمو بلند کردم


  - خاله میدونست؟؟ ...


  همونجور که با دست سرمو میخوابوند گفت :


  - اره ... هم مامان و از طریق اون بابا هم مطلع بود حتما ...


  وای اوا خاک به سرت ... دیدی چی شد؟.. ت دیگه پیش خاله ابرو داری؟..عجب ممنون خاله بودم که بروم نیورد چقدر پسرشو اذیت کردم ...


  - بعد اون سیما بود ...


  سریع سرمو بلند کردم و جیغ زدم ...


  - سیــاوش ... فک کنم فقط سفور محل خبر نداشت ... تو واسه من ابرو گذاشتی؟ ... الان خاله نمیگه دختره چش سفید اینقدر پسرمو اذیت کرد اخرشم باهاش ازدواج کرد؟؟اخه چقدر تو تابلویی!!..


  بعد یهو یه چیزی یادم اومد و دوباره شروع کردم به جیغ جیغ کردن ...


  - هـه ... مامان منم میدونست..سیاوش یعنی بابامم میدونست اره؟؟ ... وای چه ابرو ریزی شد ... مامانو بگو که حال خراب منم دید ... میگم چرا اومده بهم میگه عاشق شدنت مبارک ... حتما از تو مطمئن بوده که اینو بهم گفته وگرنه الکی که نمیاد به روم بیاره و از تو خوب بگه..


  تو تمام مدتی که من حنجرمو پاره میکردم سیاوش فقط میخندید ... نزدیک بود اشکم در بیاد ... لبامو داده بودم جلو و با بغض بهش نگاه میکردم ... سیاوش که اصلا حواسش به من نبود و از شدت خنده اشکش دراومده بود ... پسره تابلوِ مسخره ...


  - منو ببر خونه ...


  سیاوش بالاخره خندشو به زور قورت داد و بهم نگاه کرد ... یکم خیره شد بهم بعد بی هوا کشیدتم سمت خودش ...


  - الهی قربون بغض کردنت برم ... این کارا رو نداره که ... اصلا بهش فکر نکن ... اتفاقا بنظرم خیلیم بهتر شد که همه میدونستن ... هوم؟ ...


  یکم وول خوردم و از بغلش اومدم بیرون ...


  - هوووووووف ... باشه کاریه که شده و منم دیگه نمیتونم کاری کنم ...


  در ماشین رو باز کردم و گوشه پیراهن سیاوش رو گرفتم و کشیدم ...


  - پاشو بریم خونه دیگه خیلی وقته اینجاییم زشته..


  سیاوشم سریع پرید پایین و شروع به بستن پیراهنش کرد ... کت و شلوار مشکی که کتشو بخاطر گرما دراورده بود با پیراهن سفید و کروات سفید و مشکی که راه راهای اریب داشت ... سیاوش سریع نشست پشت رول منم نشستم کنارش ... همین که ماشینو روشن کرد صداشم بلند شد ...


  - اوا خانوم فکر نکن یادم رفته ... تو پیش من یه تنبیه داری ...


  با تعجب نگاش کردم ... وا تنبیه چی؟ ... همین سوال رو بلند پرسیدم ...


  - تنبیه چی چی؟؟..


  - شما امروز منو چقدر حرص دادی؟مخصوصا. سر بله دادنت ... عسل خوردنتم که به اون وضع بود ...


  ریز ریز خندیدم ...


  - حقت بود ... اینا همه تلافی اون دو هفته بود ... بابا تو اون مدت من مرده متحرک بودم و فقط روزمرگی میکردم ...


  سیاوش یه نگاه بهم انداخت و فقط سرشو با تاسف تکون داد ... دست کرد تو جیب کوچیک پیراهنش و فلشش رو در اورد ... دستامو محکم زدم بهم و چون بی هوا بود سیاوش ترسید..


  - اخ جووووون ... سیاوشی میدونستی من عاشق فلشتم؟ ... کلی اهنگ داره ... همشونم اروم ... هم شاد داره هم غمگین ... کلا خیلی باحاله ...


  سیاوش بازم سری تکون داد و لبخند زد ...


  - - امان از دست تو دختر ...


  فلش رو زد به سیستم و مثل همیشه دنبال اهنگی که میخواست گشت ... فکر کنم کل شماره اهنگا رو حفظه ... بعد چند لحظه اهنگ رو پیدا کرد و صداشو بلند کرد ...


  



  بگو هر لحظه با من میمونی


  به تو وابستم اینو میدونی


  اخه میخوامت طاقت ندارم


  نباشی تو همش بیقرارم


  تو رو میخوام کنار من باشی


  تو باید هر لحظه با من باشی


  باتو دنیام هر ثانیه میخنده


  دلو به چشمای تو میبنده


  بی تو دنیا رو نمیخوام من


  بی تو فردا رو نمیخوام من


  اگه نباشی من میمیرم


  با من که باشی جون میگیرم


  



  سیاوش بهم نگاه کرد ... اروم دستمو گرفت و لبخند زد ... بلند همراه اهنگ شروع به خوندن کرد ...


  



  



  بی تو دنیا رو نمیخوام من


  بی تو فردا رو نمیخوام من


  اگه نباشی من میمیرم


  با من که باشی جون میگیرم


  بیا برگرد کنار هم باشیم


  بیا برگرد که مال هم باشیم


  هنوزم محتاج اون چشماتم


  میدونی که همیشه همراتم


  تورو میخوام چون بی تو میمیرم


  تو وقتی نیستی بهونه میگیرم


  هنوز باور دارم تو میمونی


  اینو از تو چشمام تو میخونی


  



  حالا منم بلند میخوندم و میخندیدم ... ورجه وورجه میکردم که سیاوش با خنده همراهیم کرد ... شیشه هارو داده بود پایین و تقریبا باهم فریاد میزدیم ...


  



  



  بی تو دنیا رو نمیخوام من


  بی تو فردا رو نمیخوام من


  اگه نباشی من میمیرم


  با من که باشی جون میگیرم


  بی تو دنیا رو نمیخوام من


  بی تو فردا رو نمیخوام من


  اگه نباشی من میمیرم


  با من که باشی جون میگیرم


  



  



  تا پامون رو گذاشتیم تو سالن همه ریختن سرمون ... اوش هی با سیاوش کل کل میکرد سیما هم هی بازجوییم میکرد ... انقدر منگ بودم نمیفهمیدم چی شده اصلا ... سیاوش که فقط میخندید و اوش حرص میخورد ... با ضربه ایی که سیما زد پشت سرم جیغم در اومد ...


  - چتـه روانی ... مغزم اومد تو دهنم ...


  سیاوش و اوش هم اومدن کنار ما..سیما که از گیجی من حرصش گرفته بود همونجور با حرص گفت :


  - حقته..دو ساعت دارم حرف میزنم و سوال میپرسم خانوم فقط زل زده به سیاوش ... احمق


  سیاوش که هم خندش گرفته بود و هم اخم کرده بود رو کرد به سیما و سعی کرد خندشو قورت بده و جدیتشو بیشتر کنه ...


  - سیما دیگه نبینم دستت رو زن من بلند بشه ها ... درضمن درست صحبت کن..


  سیما که چشماش زده بود بیرون یه نگاه به سیاوش انداخت و بعد زل زد به من..


  - راستشو بگو..دادشمو چیز خور کردی اره؟.. به مرگ خودم این اینجوری نبودا ...


  بعد دوباره رو کرد به سیاوش و ادمه داد..


  - زنم؟؟؟؟ ... هرکی ندونه فکر میکنه سی ساله زن و شوهرن ... بابا بخدا همین چند دقیقه پیش عقد کردینا ... حداقل بذار برین خونتون بعد زنم زنم کن ...


  اوشم که معلوم بود دل پری داره ادامه حرفه سیما رو گرفت ...


  - سیما درست میگه ... این اوا خانوم موزمار قبل از اینکه زن شما باشه خواهر منه ... اصلا حالا که اینطوره همین الان دست خواهرتو میگیری میبری خونتون پیش مامان بابات هروقتم اونا خواستن بیان اینجا تو هم باهاشون میای وگرنه تنها اجازه نداری بیای اینجا هی زنم زنم راه بندازی ...


  سیاوش و من که با دهن باز فقط بهشون نگاه میکردیم ... یهو من به خودم اومدم و با جیغ برگشتم و رفتم سمت اشپزخونه ...


  - مـامـان ... مـامـ ان ... بیا ببین پسرت چـی میگـه ...


  مامان سریع از اتاقش اومد بیرون..راهو کج کردم و با نق نق رفتم سمتش ...


  - مامان..ببین اوش چی میگه ... میگه سیاوش باید با مامان و باباش بیاد اینجا تنها اجازه نداره ...


  مثل بچه ها پامو کوبیدم زمین و همونطور که بدنمو شل کرده بود یه تکون دادم و دوباره شروع کردم ...


  - مامان بهش یه چیزی بگو خب ... مگه سیاوش بچس؟ ... اصلا بگو سیاوش بازم بیاد اینجا اتاق خودش بخوابه ... من نمیخوام برررره ...


  مامانم دهنش باز مونده بود و به من نگاه میکرد ... بابا هم توی چارچوب در خشکش زده بود ... یهو با صدای خنده اوش همه ترکیدن از خنده ... با حرص به سیاوش که بیخیال میخندید نگاه کردم ... بهم نگاه کرد و با لبخند عمیقی اومد سمتم ... دستشو انداخت دور گردنم و گوششو اورد کنار گوشم ...


  - عاشق همین دیوونه بازیاتم ... اخه عزیز من اوش مگه هر چی گفت من باید گوش بدم؟.. اصلا اون به چه حقی میخواد منو از زنم جدا کنه؟..


  قانع نشدم و بازم غر زدم ...


  - نه نمیخـوام ... از کجا معلوم که شوخی باشه؟ ... اگه نذاره چی؟ ...


  سیاوش با خونسردی صاف ایستاد ولی صداش اروم بود ...


  - اونوقت من حق اینو دارم که دست زنمو بگیرم و ببرم ... به نظرت ندارم؟؟ ...


  یکم فکر کردم ... خب چرا داشت ... من الان زن شرعیش بودم و حتی قانون هم حق رو به سیاوش میداد ... با این فکرا لبخند بزرگی زدم و به اوش نگاه کردم ... هنوزم خنده تو صورتش بود ... زبونمو تا اخر براش دراوردم ...


  - دماغ سوخته سیاوش خیلی راحت میتونه منو برداره ببره از تو پشه هم اجازه نمیگیره ...


  دوباره خنده جمع بلند شد و سیاوش منو بیشتر از قبل به خودش فشرد ... بعد از تموم شدن خنده ها مامان رو کرد به ما و گفت :


  - بیاین بریم بشینیم تو نشیمن اینجوری رو پا واینستین ...


  بعد رو کرد به سیاوش و لبخند مهروبونی تحویلش داد ...


  - پسرم توهم بیا بریم بشین بعد اگرم دوس داشتی شبم اینجا بمون ...


  سیاوش لبخند زد و خواست دهن باز کنه که جواب مامان رو بده که من دوباره غر غرم شروع شد ...


  - ا ... مامان چرا به سیاوش میگی پسرم بعد به من نمیگی دخترم؟ ... اگه قرار باشه مادرزن مهربون باشی قبول نیست ... یکم اذیتش کن خب ... اصلا نیاید باهاش مهربون باشی بجاش به من هی بگو دخترم ... عزیزم ... دوماد دوست نباش خــب ...


  دهن مامان و سیاوش دیگه بسته نمیشد ... سیاوش که هیچی اصن فکش رو زمین بود ... یهو دوباره اوش از خنده منفجر شد و اینبار ولو شد رو زمین ... هران منتظر بود از زور خنده نفسش بند بیاد ولی خدارو شکر اتفاقی نیوفتاد و بجاش بقیه هم ترکیدن ولی سیاوش با اخم منو نگاه میکرد ...


  - یعنی چی؟ این کارا چیه ضعیفه؟ ... چرا همین اول کار مادر زنمو میندازی به جونم؟؟ چیه حسودیت میشه؟چشم نداری ببینی مامانت منو بیشتر از تو دوست داره اره؟؟ ...


  حالا اینبار اون لبخند زده بود و ابروهاشو با بدجنسی چندبار بالا پایین کرد و من با اخم نگاش میکردم ...


  - نخیرم ... اول اینکه به من نگو ضعیفه وگرنه من میدونم و تو..دوم اینکه کی گفته من حسودیم میشه؟فقط دلم واسه مامانم میسوزه که دوروز دیگه سوارش میشی ...


  با لبخند بزرگی نگاش کردم که اخماشو وحشتناک کشید تو هم..


  - کی گفته من قراره سوار مامانت بشم؟ اصلا تو خودت مگه سوار من نشدی منم عین خر عر عر میکن!! اصلا مگه همه مثل توان؟؟


  اگه بگم تا هفت جام سوخت دروغ نگفتم ... بیشعور داشت رسما میگفت تو منو خر فرض کردی و داری ازم کولی میگیری ...


  بقیه ساکت بودن و داشتن به بحث ما با تعجب نگاه میکردن ... واقعا تعجب داشت هنوز 24 ساعت از عقدمون نمیگذشت که دعوامون شده بود ... اخم کردم و به سیاوش نگاه کردم ... نگاه اون هم جدی بود ...


  - من شرط اوش رو قبول دارم ... از خونه برو بیرون و با مامان بابات بیا..زود باش ...


  سیاوش با تعجب نگام کرد ... صدای اوووو. گفتن اوش و سیما هم میاومد ولی معلوم بود همه تعجب کردن ... هرلحظه منتظر بودم سیاوش یه لبخند بزنه تا منم بخندم و بگم خوب سرکارت گذاشتما ولی هیچی نگفت ... نه لبخند زد نه اخم کرد فقط دست سیما رو کشید و گفت :


  - زودتر حاضر شو ... ما میریم..


  حالا منم تعجب کرده بودم ... واقعا داشت میرفت؟؟به همین سادگی؟..مگه نگفت من زنشم و میتونه از طریق قانون بیاد جلو ولی چرا الان خودش با پاهای خودش رفت؟؟ ... اصلا چرا یهو همه چیز بهم ریخت؟ ... مگه همش شوخی و مسخره بازی نبود؟ ... پس چی شد؟..چرا جدیش گرفت؟؟..تا بخوام به خودم بیام سیاوش رفته بود و فقط سیما بود که داشت با دو از سالن خارج میشد و چند دقیقه بعد صدای در خونه بود که بهم میگفت سیاوش رفته ... برگشتم طرف بقیه.. بابا هیچی نگفت و فقط سرشو تکون داد و دست مامان کشید و برد تو اتاق ... به اوش نگاه کردم ... نگاه جدیش بهم بود ... هیچی نمیتونستم از تو چشماش بخونم ... اروم لب زدم..


  - رفت؟؟؟ ...


  و اوش ففط یه کلمه گفت و رفت طبقه بالا..


  - رفت ...


  تو همین یه کلمش هزارتا حرف بود ... جور خاصی گفت انگار دیگه بر نمیگرده ... اروم رومو برگردوندم و رفتم بالا ... واقعا چرا یهو اینجوری شد؟شاید تمام این برنامه ها نیم ساعت هم طول نکشید ولی خب تو همین مدت چیزای قشنگی اتفاق نیوفتاد ... رسیدم جلو در اتاقم ... برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم ... تغیر مسیر دادم و رفتم تو اتاق سیاوش ... اشک تو چشمام جمع شده بود ... احمق دیوونه رفت ... چقدر راحت بخاطر یه مسخره بازی بچگانه رفت ... هنوز به در اتاق نرسیدم که سریع برگشتم و پریدم تو اتاق خودم ... ضبط صورتیمو برداشتم و دوباره رفتم به طرف اتاق سیاوش ... وارد که شدم هنوز وسایلش سرجاش بود ... اشکام قل خورد روی گونم ... رفت ... چقدر راحت ... حتی عذرخواهی هم نکرد ... درسته منم مقصرم ولی خب تقصیر اونم بود بد حرف زد ... نشستم روی تختش ... کل اتاقش بهم ریخته بود.. حتما بخاطر صبحه که عجله داشت ... لبخند تلخی زدم ... صبخ چقدر خوب بود ولی حالا ... یکی از پیراهن هایی که روی تختش افتاده بود رو برداشتم ... بوی سیاوشم رو میداد ... بوی عطر تلخش ... تلخیش مثل حال الان من بود ... گس و تلخ ... دراز کشیدم رو تختش و پیراهنش رو به بینیم نزدیک کردم ... گوله گوله اشکام داشت از چشمام میبارید ... اخه چرا رفت؟ ... چرا؟؟ ...


  



  



  سیــاوش


  



  مثل احمقا از خونه زدم بیرون ... تازه وقتی سیما اومد بیرون فهمیدم چه غلطی کردم ... اخه پسره خنگ چرا اینکارو کردی؟ ... خواستم برم دوباره زنگ درو بزنم که سیما دستمو گرفت و کشید ... همونطور که به سمت خونه قدم بر میداشت غر غر کرد ...


  - احمق بیشعور ... اون چه حرفایی بود زدی ها؟.. عر عر و خر چی بود این وسط که پروندی؟؟مگه تو عقل نداری؟؟سیاوش او یه دختره ... عشقته ... چرا اینجوری برخورد کردی؟؟..اوا تمام حرفاش مسخره بازی بود تو چرا ادامه دادی؟ ... اصلا کارت درست نبود سیاوش ... تو جلو خانوادش اونو کوچیک کردی ... من که حقو میدم اوا ...


  سیما عین ور وره حرف میزد و دستمو میکشید و من هر لحظه بیشتر به غلطی که کردم فکر میکردم ... شاید حق با سیما بود ولی چرا اوا انقدر جدی گفت برو بیرون؟ ... مگه اون منجلوی خانوادش کوچیک نکرده بود؟؟با اعصاب خرابی پیچیدم تو کوچه ... درست اخر همین کوچه خونمون بود ... چقدر نزدیک در عین حال دور ... دستمو از دست سیما کشیدم بیرون و به قدمام سرعت دادم ... تا رسیدم به جلوی در خونه چند بار پشت سر هم ایفون رو زدم ... یاد روزی افتادم که اوا چقدر منو پشت در نگه داشت و ازم بیست سوالی پرسید ... با یاداوریش لبخندی زدم که همزمان درم باز شد ... با سیما وارد خونه شدیم ... درست همون جور که قبل از سفرمون بود هنوزم هست ... با این تفاوت که الان تمام وسایل خونه رو هم چیدن ... وارد که شدم کسی رو توی سالن ندیدم ... با صدای بلند سیما به عقب نگاه کردم ...


  - مــامـان ... کجایین پـس؟؟؟!! ...


  مامان اروم از اتاق اومد بیرون ...


  - جانم مامان ... تو اتاق بودم داشتم نگاه میکردم وسایلشو ...


  سیما سری تکون داد و اونم رفت مشغول فضولی شد ... بدون توجه به ظاهر خونه مستقیم رفتم سمت اتاقی که از همون روز اول مشخص شده بود که مال منه ... در اتاق رو باز کردم ... اول از همه رنگ ابی کاغذ دیواری به چشمم خورد ... ابی ... قشنگ بود ولی بیشتر از اوا نه ... خدایا دیوونه شده بودم ... چه ربطی داشت اخه؟ ... با خستگی پوف بلندی کردم و خودمو پرت کردم روی تخت ... روتختی قرمزش کمی جمع شد ... به سقف خیره شدم ... امروز مثل روز اول عقدمون بود ... یعنی کار من اشتباه بود؟.. پس اوا چی؟؟ ... با کلافگی پا شدم و نشستم روی تخت ... ارنج دستمو تکیه گاه کردم و دستامو فرو کردم توی موهام ... همون موهایی چند ساعت پیش دستای کوچولوی اوا توش بود ... اون این موهارو لمس کرد ... وای خدا دارم دیوونه میشم ... الان که فکر میکنم اوا قهره داره دیوونم میکنه ... اووووف خدایا من خل چرا اینکارو کردم؟اخه یکی نیست بگه احمق توکه خودت طاقت نداری چجوری مثل بز سرتو انداختی پایین و رفتی؟؟ ... بخدا ما هیچیمون به ادمیزاد نرفته روز اول عقدمون واسه خودش یه کتاب شده ... صدای حرف زدن مامان و سیما از بیرون میاومد ... حتما سیما داشه جریان رو توضیح میداد ... اوووف حالا تا دو دقیقه دیگه مامان میاد تو اتاق و نصیحا میکنه و منم اعصاب ندارم و سر مامان خالی میکنم حالا خر بیار و باقالی بار کن ... یه 5- 6 دقیقه ایی گرشته بود ولی خبری نبود صداها هم قطع شده بوذ انگار رفته بودن..خوشحال از درک مامان و ناراحت از فکر نبود اوا خودمو محکم از پشت پرت کردم روی تخت ... انگار میخواستم با این کار تمام فکرام از سرم خار بشه ولی نشد ... بالاخره بعد از کلی کش مکش ذهنی نفهمیدم کی بیهوش شدم از خواب ...


  اروم پلک زدم و چشمامو باز کردم ... هوا تاریک بود ... نمیدونم چه ساعتی از شب بود ... همونجور خوابیده مچ دست چپمو بلند کردم و به ساعت نگاه کردم ... 7 : 35 بود ... با سستی از جام بلند شدم ... دستی به صورتم کشیدم و از اتاق خارج شدم ... کل بدنم درد میکرد ... بخاطر چی بود؟ ... قطعا بخاطر بد خوابیدنم نبود چون رو تخت خوابیده بودم.. احساس میکردم کل بدنم در حال متلاشی شدنه ... واقعا حس مضخرفی بود ... مامان توی سالن نشسته بود و یه مجله هم دستش بود ... عجیب بود هیچی نمیگفت ... با خروج من از اتاق بهم نگاه کرد و لبخند گرمی زد..


  - - شام حاضره منتظر باباتیم ولی اگه گشنته برات بیارم ...


  سرمو به نشونه نه تکون دادم و رفتم سمت دستشویی ... باید صبر کنم ... اگه از همین الان شل بگیرم ممکنه در اینده حرفم حرف نباشه.. پس باید خودش بیاد جلو ... شاید من باید انتظار بکشم ... شایدم ...


  سه روز از عقد اوا و سیاوش میگذشت ... سه روزی که برای هردوی انها سخت و طاقت فرسا بود ... دوری از عشقشان غیر قابل تحمل بود ... هیچکدام حاضر به پیش قدم شدن نبودند ... هردو دیگری را مقصر میدانستند ... اوا زورمرگی میکرد و تنها همدم و دلگرمی اش همان نشونی بود که روز خواستگاری خاله لادن دستش کرده بود ... دلش به ان خوش بود که او الان زن سیاوش است و اسمش در شناسنامه اوست ... خوب میدانست تمام این کارها بچه بازی است بین خودشان ... حتی بزرگترها هم در کارهایشان دخالت نمیکردند.. از همه بیشتر دلش از این کباب بود که روز اول عقدشان لجبازی کردند و عیشش را نوش کردند ... واقعا کدام دختری اینگونه بود؟ ... اما سیاوش از ان طرف مثل مرغ پرکنده بود ... در خانه رژه میرفت و کلافه بود ... مادرش حال و روز پسرش را میدید اما به کمکش نمیرفت.. او باید خود به تنهایی بتواند از پسش بر بیاید.. هر چی باشد دو روز دیگر قرار بود یک زندگی را اداره کند باید مرد تر بشود پخته تر بشود و بتواند زنش را خوشبخت کند ... میداست که پسرش برای منت کشی دیر کرده است اما هیچ حرفی به او نزد تا خودش این را درک کند که او مرد است و باید گاهی اوقات منت کشی کند.. ناز بخرد و مردانه زنانگی زنش را به رخش بکشد ... او مرد بود ... او تکیه گاه بود پس باید محکم باشد ... او ستون زن و زندگیش بود پس باید بتواند خودش را جمع و جور کند و تصمیم درست را بگیرد ...


  عصر جمعه اوا پشت شیشه اتاقش به تماشای بیرون ایستاده بود که باران نرم نرمک شروع به باریدن کرد ... صدای بارشش بلند شده بود و اوا غمگین به هوای بیرون نگاه میکرد و پیش خود میگفت حتی اسمان هم دلش به حال من سوخت گریه میکند و ابری است ...


  



  



  دوباره نم نمِ بارون


  صدای شر شرِ ناودون


  دل بازم بیقراره


  



  سیاوش با شنیدن صدای بارون به کنج دیوار رفت و نشست ... دلش هوای اوایش را کرده بود ... هوای شیطنتش ... خنده هایش و حتی هوای اغوشش را ...


  



  



  دوباره رنگ چشاتو


  خیال عاشقی باتو


  این دل اروم نداره


  نداره


  نداره


  



  اوا پیشانیش را به پنجره چسباند و یک دستش را کنار سرش گذاشت ... چشمهای سیاوش با برق معروفش لحظه ایی از ذهنش دور نمیشد ... دلش سیاوشش را میخواست ... دوست داشت کنارش باشد و ارامش کند ... دلش اروم و قرار نداشت ...


  



  



  شبامو خواب نوازش


  دوباره هق هقو بالش


  گریه یعنی ستایش


  



  اوا برگشت و خودش را به روی تخت پرت کرد..تحمل خداشت ... در این سه روز شب و روزی نبود که اشکهای اوا جاری نباشد ... بدجور دلش تنگ شده بود ... او عشقش را میخواست ... سیاوشش را ...


  



  



  ستایش توو چشمات


  دلم هنوز تورو میخواد


  دل بازم پر زده واسه عطر نفسهات


  



  



  سیاوش اروم خزید و بالشش را از کنارش برداشت ... صدای اوا در چوشش میپیچید و ازش میخواست برگردد ... قلبش هم همین را میگفت ولی سیاوش با خودش لج کرده بود ... خوب میدانست اوا دختر است پس وظیفه خودش بود که پا پیش بذارد اما انگار با مردانگی اش هم لج کرده بود ... اما دلش چی؟ ... میتوانست به او بگوید نچند روز هوای اوا را نکند؟؟ ... میتواست بگوید هوای اوا رو از ریه هایش خارج کند؟..این امکان نداشت ...


  



  



  اتاقم عطر تو داره


  دلم گرفته دوباره


  کار من انتظاره


  یه عکسو درد دلامو


  میریزه اشک چشامو


  غم تمومی نداره


  نداره


  نداره


  



  صدای هق هق مظلومانه اوا در اتاق پیچیده بود ... حتی تختش هم بوی سیاوش را میداد و خاطرات قشنگش را به او یاد اوری میکرد ... او منتظر بود ... منتظر بود تا سیاوش یک قدم به طرفش بردارد و او در عوض تا اغوش سیاوش بدود ... اما باز هم سیاوش نبود و کمی از دلتنگی اوا با همان عکسی رفع میشد که سیاوض خواب بود و تمام سینه عضلانی اش گل باران شده بود و به طرز مضحکی قیافش تغیر کرده بود ... این هم برای اوا بس بود ... او به همین اندازه هم قانع بود ...


  



  



  صدای بادِ و کوچه


  داره تو خونه میپیچه


  قلبم اروم نمیشه


  بغل گرفتمت انگار


  دوباره خوابِ و تکرار


  باز نبودی و من تکیه دادم به دیوار


  



  پنجره اتاق سیاوش که نیمه باز بود با بادی که وزید محکم باز شد و به دیوار خورد ... سیاوش کمی خودش را بالا کشید و به دیوار تکیه داد ... قلبش بیقراره اوا بود ... دوست داشت او باید تا بتواند بهش تکیه کند و تکیه گاه باشد..بالش دستش با بیشتر به خود فشرد..انگار اوا در دستش بود و داشت رفع دلتنگی میکرد ...


  



  ستایـش یعنی این دیوونگی ها


  شبیه حس خوبِ تو دل ما


  نگاه کن تو چشای بیقرارم


  چقد این لحظه ها رو دوس دارم


  



  به یاد لحظه ایی افتاد که میخواست رانندگی یاد بگیرد ... واقعا ان لحظه خنگ شده بود ... بودن در کنار سیاوش ان هم بعد از محرمیتشان خنگش کرده بود ... خودش هم خوب میداست او دیوونه سیاوش است ... به یاد لحظه های توی اتاقش افتاد ... قبل از عقد ... چقدر سیاوش بیقرار و منتظر بود ... منتظر اجازه از اوا.. اما او با بدجنسی فراوون او را همانطور منتظر گذاشت ... چقدر ان لحظه ها رو دوست داشت ... حاضر بود هرکاری بکند تا ان لحظه ها برگردد و اینبار به چشمان منتظرش جواب مثبت بدهد ...


  



  



  تصــور میکنم پیشم نشستی


  چقد خوبه چقد خوبه که هستـی


  ستایش یعنی این حسی که دارم


  نمیتونم تورو تنها بذارم


  



  سیاوش همانطور کنار دیوار در قسمت تاریک مچاله بود در خودش ... او اوا را ستایش میکرد ... واقعا او با کی لج کرده بود؟ ... او نمیتوانست اوا رو تنها بگذارد پس چرا زندگی رو به کام هردوشون تلخ میکرد؟ ... او مرد بود و مردانه باید پای زندگی اش میایستاد و میجنگید ... اگر بخواهد اینجوری ادامه بدهد که از هفت روزه هفته باید هشت روزش را در قهر و دلتنگی به سر ببرند ... پس او باید به خودش بجنبد و به کمک اوا زندگیش را جم و جور کند ... بایک تصمیم انی بلند شد ... بدون عوض کردن لباس هایش از اتاق خارج شد و بدون گفتن یک کلمه حرف به سمت در خروجی رفت ... مادرش با صدای در از اشپزخانه خارج شد و با لبخند به در نگاه کرد ... میدانست که اخرش هم پسرش موفق میشود و او را شاد میکند ... پس از دعا برای خوشبختیش و موفقیتش باز هم به اشپزخانه برگشت ک مشغول کارش شد ...


  اوا هنوز روی تخت بود اما صدای هق هقش ارام تر شد بود ... او دیگر نمیتوانست ... صبرش تمام شده بود و تمام حرفایی که به خود زده بود را فراموش کرد ... حال قلبش بود که به او فرمان میداد ... سریع بلند شد و اولین مانتو و شالی که دم دستش بود را پوشید ... کسی در خانه نبود پس با خیال راحت سریع از در خارج شد ... مغزش قفل کرده بود و فقط به حرف دلش گوش میکرد و امیدوار بود او را به جاهای خوبی برساند..او دلش روشن بود ...


  



  آوا


  



  بارون نم نم میبارید و من توی کوچه به سمت خونه سیاوش میدویدم ... فقط باید خدا رو شکر کنم که خونشون بهمون نزدیک بود ... به سر کوچه نزدیک شده بودم ... لحظه شماری میکردم واسه دیدنش ... این سه روز به اندازه یه عمر واسم گذشت..همین که پیچیدم و با جسم که نه ادمی برخورد کردم ... اول که هنگ بودم ولی اون ادم دستشو انداخته بود دورمو منو به خودش فشار میداد ... چی شد الان؟؟ ... من تو بغل کیم؟ ... پسره یعنی؟؟ ... با این فکر شروع کردم به وول خوردن و در همون حال جیغ جیغ میکردم ...


  - اشغال ول کن منو ... چرا منو همچین بغل کردی؟ ... برو زن خودتو بغل کن ... من شوهر دارم عمووووو ...


  اون شخصم انگار نه انگار ... سرشو گذاشت ...


  - هیییییییش ... هیچی نگو اوا ... بذار اروم بشم.. .. وقتی نبودی مواد نبود ... هوا نبود.. زندگی سخت بود ... اروم باش نفسم ... بذار حست کنم ...


  با شنیدن صداش اروم شدم ... شل شدم ... دست از تقلا برداشتم ... هنگ بودم ... یعنی اونم داشت میاومد پیشم؟؟ ... احساسم اون لحظه متفاوت بود ... عصبی ... متعجب ... دلتنگ ... ترسیده ... خوشحال ... و عشق ... با تعجب اروم زیر لب زمزمه کردم ...


  - سیاوش!!!!!!


  ..بازم رفع دلتنگی ... بازم حرفای قشنگ ...


  - جون سیاوش؟؟جونم عزیزم؟؟ ...


  هنوزم گیج بودم ... یه شک بود ... بغل کردنم.. حرفاش ... اینکه داشت میاومد پیشم ... همه چیز ...


  - فک کردم دیگه دوستم نداری ...


  یه قطره اشک از چشمم چکید ... بغض کردم ... انگار تازه فهمیدم چی به چیه ... انگار تازه مغزم داشت تحزیه تحلیل میکرد که چی شده ... سیاوش منو از خودش جدا کرد و زل زد تو چشمام ... خدایا چقدر دلتنگ این چشما بودم.. چشمای شب رنگش ... یکی از دستاش اومد بالا و قطره اشکی که با دونه های ریز بارون قاطی شده بود رو پاک کرد ...


  - مگه میشه؟ ... مگه میتونم؟ ... فک کردنشم عذاب اوره ... شکنجست ... دیگه کجا میتونم فرشته ایی مثل تورو پیدا کنم اخه؟؟ ...


  بغضم ترکیده بود و هق هقم توی گلو خفه شده بود ... دوسم داشت ... الان گفت ... گفت نمیتونه ... گفت مثل من پیدا نمیکنه ... خدایا شکرت ... ممنونم از اینکه سیاوش هنوزم مال خودمه ... سیاوش بازم منو کشید كنار خودش و بازم حرفای ارومش رو کنار گوشم زمزمه کرد.. حرفایی که عجیب به دلم میشست ...


  - اوایی بسه دیگه عزیزم ... گریت واسه چیه اخه؟! میبینی که من پررو تر از این حرفام که ولت کنم و بزم ... مطمئن باش تا اخرش مثل کنه چسبیدم به خودت و زندگیت ...


  حرفاش بوی شوخی میداد ولی واسه منه بقرار خوب بود ... هق هقمو ازاد کردم و چنگ زدم به لباسش ...


  - کجا بودی؟؟تو این سه روز کجا بودی؟.. هان؟ ... فک کردم میری ... فک کردم دیگه دوسم نداری ... چرا نیومدی؟..نگفتی دق میکنم میمیرم؟.. اونوقت کی بهت میگفت سیاوشی؟ هان؟ ...


  .حس میکردم عصبی میشه ولی دست خودم نبود.. دلم پر بود ازش ... دلخور بودم ... اصلا از سیاوش و اونقدر عشقش انتظار نداشتم..یه جورایی بهم بر خورده بود ... سیاوش هیچی نگفت و گذاشت من خوب خودمو خالی کنم ... با صدای بوق ماشینی به خودمون اومدیم ... تازه موقعیتمون رو یادم اومد.. بین دوتا کوچه ایستاده بودیم و زیر بارون داشتیم ابراز دلتنگی میکردیم ... از سیاوش جدا شدم و به ماشینی که بوق زده بود نگاه کردم ... مامان و بابا بودن ... لبخند بزرگ مامانم از همین فاصله هم پیدا بود..اخی طفلی اونم کم حرص نخورد ولی حرف نمیزد ... چقدر ممنونش بودم واقعا ... با کمی شرمندگی کامل از سیاوش جدا شدم و لبخندی بهشون زدم ... مامان شیشه رو کشید پایین و سرشو از از پنجره اورد بیرون و تقریبا جیغ زد ...


  - عاشقای بارون زده خیابون جای اینکارا نیست که بفرمایید منزل در خدمتتون باشیم ...


  بعد خودش و بابا شروع کردن به خندیدن.. یعنی خاک بر سر ما بکنن که ابراز دلتنگیمون هم مثل ادمیزاد نیست ... با خجالت سرمو انداختم پایین و یه نیشگون اروم از رون سیاوش که داشت با لبخند گنده ایی نگاهشون میکرد گرفتم ... پسره خنگ نیششو باز کرده ... خجالتم نمیکشه ... سیاوش یه آخ اروم گفت و لبخندشو خورد ... مامان دوباره دهنشو باز کرد و داد زد ...


  - نکن دختر..پای دومادمو کبود کردی ... منم اینم به زور پیدا کردما ببینم میتونی منصر کنی پسره رو دوباره بیای ور دل خودم و بترشی یا نه ...


  چشمام از کاسه زد بیرون ... خدایا پارتی بازی تا کجا اخه؟؟ ... یعنی مردم مادرزن دارن این شوهر ما هم داره ... خدا شانس بده ... والا ... این سیاوشم که دوباره نیشش شل شد و لبخند بزرگش پیدا ... واقعا بایدم ذوق کنه..مثل خری میمونه که بهش تیتاپ دادن ... اووووف خدا قسمت کنه ... خلاصه با حرص خوردنای من و ذوق کردنای سیاوش و تیکه های مامان رفتیم تو خونه ... منو سیاوش که لباسامون خیس بود ... درسته که بارون کم کم میبارید ولی خب ما هم کم زیرش نبودیم که ماشاالله دل نمیکندیم از هم ... اوش همون دو روز پیش برگشته بود شیراز و منم که اونجوری شده بودم خونه خالی و ساکت بود ... بیچاره مامانم همچین با ذوق با ما حرف میزد که انگار چند ساله هیچکس به دیدنش نرفته ... منو سیاوش که هاج و واج به مامان که هی میدوید اینطرف و اونطرف نگاه میکردیم ... بابا هم یه گوشه ایساده بود و میخندید ... یهو مامان جلوی ما زد رو ترمز و بهمون نگاه کردم یکم خیره شد و بعد زد رو لپش و جیغ زد..


  - دختره دیوونه چرا این پسر رو اینجوری خیس اینجا نگه داشتی؟تو ادم نمیشی نه؟..خب برو یه لباس از لباسای خودش بهش بده بپوشه ... خوبه سرما بخوره بیافته رو دستت؟.. دو روز دیگه که رفتی خونه بخت باید یه سر علیل و مریضو تحمل کنی ...


  همچین لبخند بزرگی به قیافه وا رفته سیاوش زدم که فک کنم تمام دندونامو دید ... اخی پسرم چه خورده تو ذوقش ... یه نگاه شل و وا رفته بهم انداخت که منم خبیث ابرو هام انداختم بالا ... سیاوش که لبخندمو دید اخم کردی با حرص گفت :


  - بگیرمت من میدونم و تو ...


  تا اینو گفت یه لحظه یادم رفت کجام و چهارتا چشم بهمون خیره شده یه جیغ بخاطر هیجان و خوشحالیم زدم و فرار کردم ... من میدویدم و سیاوش هم با تهدید دنبالم ... مامان و بابا هم که هنوز تو بهت بودن و فقط ما تعجب مارو نگاه میکردن ... با خنده دویدم رفتم بالا و اشتباهی بجای اتاق خودم رفتم اتاق سیاوش ... این سه روز زندگی من همینجا بود و دیگه عادت کرده بودم ... تا رفتم تو اتاق پریدم رو تخت و پتو رو پیچیدم دور خودم و مثل جنین جمع شدم ... انگار اینجوری امنیتم بیشتر بود و سیاوش نمیتونست کاری بکنه ... از هیجان زیاد نفس نفس میزدم و بخاطر نم بودن لباسم گرمایی که حاصل دویدن زیادم بود حس میکردم زیر پتو دارم خفه میشم ... حس میکردم سیاوش داره بهم نزدیکتر میشه ... با پیچیده شدن دستی دورم و کشیده شدنم تو بغل کسی بیشتر خودمو جمع کردم ... سیاوش داشت سعی میکرد تا سریع تر پتو رو از دورم باز کنه و ن فقط دست و پا میزدم و با خنده جیغ و داد میکردم ... بالاخره موفق شد و پتو رو پرت کرد کناری و با لبخند خبیثی چند بار ابرو انداخت بالا ... هنوزم تو بغلش بودم ... سعی کردم چشمامو مظلوم کنم و صدامو مظلوم تر از چشمام ...


  - سیـاوشی تو که قرار نیست کاری بکنی؟هوم؟؟ ...


  سیاوش قهقهه خوشحالی زد و دوباره بهم نگاه کرد و ژست فکر کردن گرفت ...


  - اووووم ... خب شاید البته بستگی داره ...


  با ذوق بهش نگاه کردم و یکم خودمو کشیدم بالا ...


  - به چی؟؟


  به لبهام خیره شد..


  - به اینا که بخوان کجا بشینن..


  سریع خودمو کشیدم عقب ... یعنی اخر کرمم بخدا ...


  - عمـرا ...


  سیاوش یکم نگاهم کرد ...


  - مطمئنی دیگه اره؟! ...


  دست به سینه همون جور که خوابیده بودم سرمو به نشون مثبت تکون دادم ... سیاوش یه باشه مشکوک گفت..د وا ... این چرا همچین میکنه؟..خل شد بچم؟.. نکنه میخواد بره؟؟ ... یهو دیدم دستای سیاوش حمله کرد سمتم و بعد چند ثانیه جیغ من بود که دراومد ... همچین قلقلکم میداد که نمیدونستم چجوری از زیر دستش فرار کنم ... اشکم که دراومده بود هیچ نزدیک بود شلوارمم خراب کنم گند بزنم به ابروم ... سیاوش بعد چند دقیقه دست از قلقلک دادنم برداشت ... منکه هنوز میخندیدم اونم لبخند میزد..


  - هنوزم جوابت همونه؟؟ ...


  همونجور که نفس نفس میزدم نگاهش کردم ...


  - نـه من غلط بکنم ...


  سیاوش خوشحال نیششو باز کرد و باز اومد سمتم ...


  اون شبم با همه قشنگیاش شد جزو خاطرات خوبی که ثبت شده بود توی ذهنم ... مامان زنگ زد خاله اینام واسه شام اومدن خونمون ... ترلا و کیروش و طاها رو هم خودم گفتم بیان ... چقدر خندیدیم و شوخی کردیم و چقدر ترلا یواشکی منو مسخره کرد بخاطر اون سه رو افسردگیم ... چقدر از توجه سیاوش به خودم ذوق مرگ شدم ... اصلا کلا امشب شب خیلی خوبی بود و تنها بدیش این بود که سیاوش وسایلشو جمع کرد برد ... منم هرچی گفتم خندید و گفت نمیشه و هرچند روز یه بار میام پیشت میخوابم ولی بازم من بق کردم که با کلی ناز و بوس قبول کردم و گذاشتم بره.. الان که تو تخت خوابم هستم و به امشب فکر میکنم واقعا خدارو بخاطر این همه خوشبختی شکر میکنم..تو همین فکرا بودم که کم کم چشمام گرم شد و خوابیدم..


  - مامـان..حالت خوبه؟اصلا میفهمی من چی میگم؟؟ ...


  مامان همونطور که تند تند داشت کاراشو تو اشپزخونه راست و ریس میکرد با نفس نفس گفت :


  - نچ نمیفهمم، نفهمم ...


  با کلافگی سرمو تکون دادم ... من نمیفهمم واقعا ... وقتی قراره تا یک ماه دیگه عروسی بگیریم دیگه چه نیازی به مهمونی اخه؟.. مگه ما رو هم رفته چقدر فک و فامیل داریم که بخوایم با خبرشون کنیم؟؟ ... از صبح همین مکافات رو داشتم..هرچی من میگفتم نه مامانم میگه چرا اینجوری تو جلو خانواده شوهرت سرافرازی و بهت احترام میذارن و عزت داره ... اخه من نمیدونم واقعا مگه خاله لادن اینا غریبن که مامان اینجوری جو گرفتتش؟؟ ... یه پوف بلند کردم و رفتم سمت پله ها ... نخیر اصلا گوش مادر ما بدهکار نیست ... زبونم مو دراورد از بس از صبحی بهش گفتم نمیخواد و حوصله ندارم ... همش تقصیر عمس ... مثل اینکه صبحی زنگ زده و به مامانم گفته ما دوماد شما رو مدیدیم و چرا رو نمیکنید نترسید ما نمیخوریمش و از این حرفا مامان ساده منم نه گذاشت نه برداشت گفت شنبه ما یه مهمونی ترتیب دادیم شمام بیاین میخوایم این دوتا جوونو مال هم کنیم دیگه ... حالا امروز چند شنبه بود؟جمعــه ... رفتم بالا تو اتاقم ... اخه من چیکار کنم؟اصلا چی بپوشم ... با شونه های افتاده رفتم طرف کمدم هرچند که نیازی نبود چون کل کمدم رو زمین بود ولی بازم از بیکاری بهتره ... درشو که باز کردم یکم زیر و روش کردم ... یهو چشمم افتاد به یه جعبه بزرگ که زیر کمد بود.. با کنجکاوی درش اوردم..یکم نگاش کردم و یهو با ذوق بازش کردم ... بفرما اینم از لباس اوا خانوم ... لباسم همون پیراهنی بود که خاله و عمو بهم عیدی داده بودن ... خوشحال لباس رو از جعبه در اوردم ... لباس کرم رنگی که تا زانو بود ... تنها مشکلش باز بودن زیاد لباس بود ... بیخیال اوا حالا به سیا جونم میگم ببینم اون چی میگه ... به کفشاش نگاه کردم ... کفشای عروسکی خوشگلی بود ... کفشاشم کرم بود و فقط یه گل بزرگ کنارش داشت ... با ذوق خواستم برش دارم که گار به یه چیزی گیر کرده بود ... اخم کردم ... یعنی چی ... چسبیده مگه؟؟ ... دوباره با زور یه کفشو کشیدم که بیرون که دراومد.. با دیدن کفش یهو فکم اومد پایین ... این پاشنه ده سانتی از کجا پیداش شد؟؟ ... اخمم شدت گرفت..یعنی چی اخه؟پاشنش کجا قایم بود مگه؟؟ ... با تعجب و حرصی به جای کفش نگاه کردم ... یه سوراخ به اندازه پاشنه کفش روش بود ... اه پس بگو پاشنشو این تو قایم کرده بودن ... از همونی که بدم میاومد به سرم اومد ... من کی پاشنه بلند پوشیدم که الان بار دومم باشه؟اونم چی؟ده سانتی ... با غر غر رو تخت نشستم و موبایلمو برداشتم ... زنگ زدم به سیاوش و منتظر شدم تا جواب بده ...


  - به به اوا خانوم..چه عجب یادی از ما کردین ... سلام عرض شد خانوم ...


  با غر غر جوابشو دادم..


  - چه سلامی چه علیکی اقا این چه وضعیه؟؟


  سیاوش که معلوم بود خندش گرفته گفت :


  - اوه اوه مثل اینکه توپتونم پره ... بفرمایید چی شده خانوم؟ ...


  یهو منفجر شدم و جیغ زدم ...


  - سیـاوش من چیکار کنم ... من کفش ده سانتی نمیتونم بپوشم چرا مامانت واسم از اون کفش عروسکی ها که روش گل و پاپیون داره و رنگشم صورتیه نخریده ها؟حالا من فردا چیکار کنم؟کفش ندارم باید پا برهنه بیام ...


  سیاوش دیگه با خیال راحت قهقهه میزد ... رو اب بخندی که به حرص خوردنای من دیگه نخندی ...


  - بابا اوا یه نفس بگیر اون وسطا ... کدوم کفش؟ ... قضیه چیه؟؟ ...


  بهش گفتم جریان رو اونم بعد از کلی خندیدن و مسخره بازی دراوردن و حرص خوردن من گفت :


  - خب مگه نمیگی مهمونی فردا شبه؟؟..


  - چرا ...


  - خب عزیز من حرص خوردن نداره که ... من فردا صبح میام دنبالت هم واسه خانوم کفش بخریم هم مثلا بریم حلقه عقدمون رو بگیریم ...


  با ذوق و خوشحالی پا شدم وایستادم و گفتم :


  - وای سیاوشی راست میگی؟؟ ... آخی چقده تو خوبی ... چه شور خوبی من دارم ...


  سیاوش بازم خندید..


  - خیله خب پشت گوشام مخملی شد ... پس فردا اماده باش جوجو ساعت 9 میام دنبالت ...


  - اوکی ... فقط مدرسم چی؟ ...


  - بابا یه روز نرو خب هوم؟؟ ...


  با خوشحالی گفتم :


  - باشه بابا منکه از خدامه ... بای بای


  با خوشحالی تلفن رو قطع کردم و خواستم برم سمت لباسم دوباره که با جیغ مامان که اسممو صدا میکرد پرتش کردم رو تخت و رفتم پایین کمکش ...


  صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم ... دیروز انقدر مامان ازم کار کشیده بود که تنم خرد و خاکشیر بود ... الهی سقط بشه اگه کسی که پشت خطه کار مهمی نداشته باشه ... همونجور چشم بسته گوشی رو برداشتم و گذاشتم دم گوشم ...


  - بله؟؟ ...


  اه این که بازم زنگ میزنه ... مگه من انگشتمو نکشیدم رو انسر؟؟..دوباره موبایل رو اوردم جلو و دستمو کشیدم رو صفحه گذاشتم دم گوشم..


  - هوووم؟؟..


  - به به میبینم که خانوم هنوز خواب تشریف دارن ...


  با شنیدن صدای سیاوش تازه یاد قرارمون افتادم و سریع سیخ نشستم سر جام ... وای خدا ساعت 9 : 30 بود ... بیچاره نیم ساعته که معطل شده ...


  - وای سیاوش من امادما اصلانم فکر نکن خواب بودم..


  سیاوش اروم خندید..وای اوا بمیری که سوتی دادی ... با صدای پر از خنده سیاوش گوشامو تیز کردم..


  - باشه من اصلا فکر نمیکنم فقط بدو جوجو من دم درم ...


  قطع کرد ... سریع بلند شدم و رفتم دست و صورتمو شستم ... دوباره اومدم تو اتاق..خف اخرای بهار بودیم و هوا گرم ... سریع یه مانتوی سبز نخی که یه کمربند قهوه ایی داشت رو پوشیدم ... شلوار جین مشکی با شال مشکیمم پوشیدم..کیف مشکی کوچیک چرممو که بند بلندی داشت به صورت کج از بین گردنم رد کردم ... صندلای پاشنه تخت سبزمم پوشیدم ... سریع رفتم جلوی اینه ... اول کرم زدم تا پف صورتم بخوابه یکم..سریع یه مداد چشم کشیدم یه ریملم زدم و در اخر یه رژ صورتی مایع ... دویدم از پله ها پایین و همونجورم داد زدم ...


  - مامان من رفتم ...


  از در خونه که اومدم بیرون دیدم سیاوش توی ماشین نشسته ... هنگ کردم ... اون که ماشین نداشت ... با بوقی که زد پریدم و رفتم سریع سوار شدم..


  - سلام ... ماشین نو مبارک ...


  - علیک سلام خانوم ... مال من نیست بابا خریده بنده قراره با خانومم برم تا اوشون پسند کنه ...


  پشت چشمی براش نازک کردم ... اونم خندید و لپم رو کشید ...


  - خب خانوم اول کجا میرن؟؟


  - اوووم ... اول حلقه ... فعلا هیچ کفاشی باز نیست ...


  سیاوشم حرفی نزد و ماشین رو روشن کرد..بعد از چند دقیقه باز دوباره صداش اومد..


  - ببینم صبحانه خوردی؟؟..


  مظلوم نگاش کردم و سرمو به نشونه نه تکون دادم ... سیاوش دستمو گرفت و یه بوسه ریز روش زد و گذاشت دستمو زیر دست خودش رو دنده ...


  - خب حالا ... اینجوری نگام نکن دلم اب شد ... خوشگلم که شدی یهو دیدی خوردمت ها ...


  - چیـش بی جنبه ...


  سیاوش یه قهقهه زد که ترسیدم ...


  - اره خب اگه نبودم که وضعم این نبود بابا ...


  تا رسیدن به طلا فروشی انقدر گفتیم و خندیدیم که نفهمیدم کی رسیدیم ... سیاوش تا ماشین رو پارک کرد یهو اروم با دستش زد رو پیشونیش و گفت :


  - آخ دیدی چی شد؟حواس نمیذاری واسه ادم که ... میخواستم یه چیزی بگیرم ضعف نکنی پاک یادم رفت ...


  بعد به دور و برش نگاه کرد و پیاده شد ...


  - اوا بمون الان میام ...


  سریع رفت ... وا این خل شد؟کجا رفت یهو؟؟ ... بعد از چند دقیقه برگشت ... توی دستش یه پلاستیک بود ... گرفت طرفم و خودشم نشست تو ماشین ...


  - باید همشو بخوری تا بریم..


  تو پلاستیک یه رانی هلو بود با یه کیک صبحانه بزرگ ... یه نگاه به خورکیای دیگه انداختم ... یه بیسکوییت و چندتا شکلات کاکائویی..


  - اگرم نمیگفتی همشو میخوردم ... مثلا گشنمه ها ...


  و شروع کردم به خوردم ... قشنگ که مطمئن شدم دیگه چیزی ته پلاستیک نمونده دور دهنمو پاک کردم و به سیاوش که مات من مونده بود نگاه کردم ...


  - خب بریم دیگه ...


  سیاوش از بهت خارج شد ولی هنوزم بهم خیره بود ...


  - میگم اوا خجالت نکشا اگه چیزی میخوای سوپری همین بغله بگو برم بخرم..


  یه لبخند بزرگ زدم و فقط یه نچ گفتم..با خنده پیاده شدیم و وارد طلا فروشی شدیم ... فروشندش یه آقایی بود که فکر کنم 39- 40 رو داشت ... با خوشرویی سلام علیک کرد ... سیاوش گفت جدید ترین کاراتون رو بیارید اونم سریع رفت برگشت ... با سیاوش هردو زل زده بودیم به حلقه ... خیلی قشنگ بودن ... یکی از یکی شیک تر و قشنگ تر ...


  - سیاوش این چطوره؟


  سیاوش یه حلقه انتخابیم نگاه کرد ... یه حلقه ساده طلا سفید که دو تا سرش بهم نمیرسید و بینش یه الماس کوچی بود و اون زوی اون قسمتی که الماس رو نگه داشته بود نگین های ریزی میخورد که توی حلقه کار شده بود ... ست حلقه هم ساده بود که فقط سه تا نگین ریز توش کارشده بود ...


  - خوبه قشنگه ... همینو میپسندی؟؟..


  - اوهوم ...


  سیاوش سریع همونو خرید و همونجا دستم کرد ... توی دستمم خیلی خوب بود و جلوه میکرد ... اونجا سیاوش ازم خواست یه سرویس هم انتخاب کنم که منم سریع دست گذاشتم رو همون سرویس برلیانی که از اولی که اومده بودیم چشممو گرفته بود ... خلاصه بعد از اینکه خوب جیب همسر گرام رو خالی کردم رضایت دادم و اومدم بیرون ... سریع به سمت پاساژی که اسمشو گفتم و ادرس دادم رفتیم ...


  - هی سیا تو چجوری طلا فروشی رو راحت پیدا کردی؟..


  شیطون خندید و چشمکی زد ...


  - خب دیگه ما اینیم..ولی جدی ادرسشو مامانم از مامانت گرفته بود ...


  یه اهانی گفتم و باهم پیاده شدیم ... تو کل پاساژ هرچی گشتم اون کفشی که بشه با اون لباس پوشید و پاشنه نداشته باشه رو پیدا نکردم ... اخرم سیاوش بیچاره که خسته شده بود مامان به دادش رسید و گفت سریع برم خونه سیاوشم بیاد منم ناچاری با لب و لوچه اویزون برگشتم خونه ...


  



  بالاخره زمان مهمونی رسید ... تا یک ساعت دیگه شروع به اومدن میکردن..مامان تقریبا همه کاراشو کرده بود و قشنننننگ از منو سیاوش بدبخت کار کشیده بود..البته اون یک ساعت پیش جیم زده بود بالا و تو دست و پا نبود که مامان بهش دستور بده ... اما منه بخت برگشته تا دو قدم از مامان دور میشدم چنان جیغی میزد که از ترس میرفتم با سقف یه سلام علیک میکردم دوباره میاومدم پایین ... خلاصه با خستگی فراوون مامان خانوم دستور دادن برم بالا واسه اماده شدن..شل شل از پله رفتم بالا و وارد اتاقم شدم که دیدم بــله سیاوش خان زبل خیلی شیک امده بالا و تو اتاق من با خیال راحت خوابیده و داره خواب هفت پادشاه رو میبینه ... حسابی از دستش حرصم گرفت ... پسره بیشعور میمرد به منم میگفت بیام بالا ... دیوونه منو گذاشته پایین و خودش امده استراحت ... با حرص رفتم بالا سرش ... یه نگاهی به دور و برم انداختم ... هیچی نبود که باهاش بیدارش کنم ... داشتم فکر میکردم و میگشتم تو اتاق که یهو یادم اومد ... با نیش باز از اتاق اومدم بیرون و سریع رفتم تو اتاق اوش ... حالا من اینو از کجا پیدا کنم؟ ... شروع کردم به گشتن ... از زیر تخت گرفته تا بالای کمدا ... داشتم بالای کمدا رو میگشتم که پیداش کردم ... با ذوق برش داشتم و از صندلی پریدم پایین ... خب اقا سیاوش که جیم میشی اره؟؟ ... الان حالتو جا میارم ... با خوشحالی رفتم تو اتاق خودم ... هوز خواب بود ... رفتم بالا سرش و شیپور ابی رنگ رو گرفتم نزدیک گوشش ... این شیپور رو اوش وقتی دبیرستانی بود گرفته بود ... بخاطر رفتن به ورزشگاه ازادی و دیدن بازی تیم محبوبش یعنی استقلال ... با تمام توانم نفسمو جمع کردم و فوت کردم تو شیپور ... یعنی خدا نصیب نکنه..منی که ازش فاصله داشتم گوشام کر شد دیگه خدا به داد سیاوش برسه ... تا صدای شیپور تو اتاق پیچید سیاوش همچین سیخ نشست تو جاش و داد زد که منم وحشت کردم ...


  - زلزلــه ...


  با این جمله سیاوش که با داد بود دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و ترکیدم از خنده ... شیپور از دستم افتاد رو تخت ... یعنی قیافه سیاوش اون لحظه دیدنی بود فقط ... تا چند ثانیه هنگ بود و به من که از خنده رو زمین نشسته بودم و شیپور روی تخت نگاه میکرد ... اخی بچم مثل اینکه خیلی ترسیده ... چند دقیقه گذشت و خنده منم بند اومد ... یهو سیاوش با یه صدای بهت زده ایی گفت :


  - تو بودی؟؟ ...


  همین دو کلمه کافی بود تا من دوباره منفجر بشم ... وسط خنده که نگام به قیافه عصبانی سیاوش افتاد یهو خود به خود خندم قطع شد ... اوه اوه مثل اینکه وضعیت قرمزه ... خندمو جمع کردم و خیلی اروم بلند شدم ... سیاوش فقط با نگاه عصبانیش بهم نگاه میکرد و چشماش دنبالم میاومد ... فکر کنم اگه گیرش بیافتم پدرم دراومدس ... قدم زنون رفتم طرف در دیدم سیاوشم داره نیم خیز میشه ... خب دو راه بیشتر ندارم ... راه اول اینکه همینجور قدم زنون برم و اخرش گیر سیاوش بیافتم و راه دوم اینکه با سرعت میگ میگ توی کارتونه فرار کنم ... ولی حالا که فکر میکنم میبینم که راه اول اصلا به درد نمیخوره و مال سطل اشغاله ولـی..راه دوم عجیب بنظرم عاقلانس پس اوا جون د برو که رفتی ... یهو همچین دویدم سمت در که نزدیک بود با کله برم تو در ... سیاوش که این حرکتمو دید اول هنگ کرد ولی بعد سریع اومد دنبالم ... در اتاقو باز کردم و دویدم سمت حموم ... با سرعت در حموم رو باز کردم و چپیدم توش ... سریع دستمو گذاشتم رو قفل و درو قفل کردم ... اخیـش وضعیت سفید شد ... صدای ضربه های سیاوش و صداش با هم بلند شد و من از ترس یه قدم رفتم عقب ...


  - باز کن ببینم..دختره دیوونه نگفتی من سکته کنم یهو بی شوهر بشی؟ ... خب مثل ادم صدام میکردی نمیشد؟حتما باید یه بلایی سر من بیاری تو؟ ...


  خندم گرفته بود ... با همون صدایی که توش خنده موج میزد با کمال پررویی گفتم :


  - خب به من چه ... تا تو باشی زرنگ بازی درنیاری و از زیر کار در بری ... تازه بعدشم بیای تو اتاق من بگیری بخوابی ...


  سیاوش که جری تر شده بود یه مشت به در زد و گفت :


  - تا اخر عمر که اونتو نمیمونی..بالاخره میای بیرون ... منم اون موقع به حسابت میرسم اوا خانوم ...


  دیگه صدایی نیومد ... ریز ریز با خودم خندیدم.. اخه چیکار میخوای بکنی تو ... با خیال راحت و دلی امن حموم کردم ... کارم که تموم شد دیدم ای داد ... حوله ندارم که ... اروم لای درو باز کردم و به بیرون سرک کشیدم ... خب فعلا که همه جا امنه ... صدامو انداختم ته سرمو داد زدم ...


  - مـامــان ... مـامـان ...


  چند دقیقه بعد سیاوش دست به جیب و سوت زنون از پله ها اومد بالا ... اومدم درو ببندم که صداش اومد ...


  - کاری داشتی؟؟ ...


  یکم نگاش کردم..خب مثل اینکه همه چیز ارومه..


  - سیا حولمو میدی؟؟ ...


  سیاوش رفت تو اتاقم ... اخ جون مثل اینکه یادش رفته ... با ذوق داشتم به در اتاقم نگاه میکردم که اومد بیرون ... خدایا چرا چشاش اینجوریه؟.. انگار شیطانیه اصن ... دستاش پشتش بود و نمیدونستم حولمو اورده یا نه ...


  - حولم کو؟؟ ...


  با یه لبخند عریضی دستشو اورد جلو ...


  - منظورت اینه؟؟..


  با دهن باز و چشمای گشاد شده داشتم نگاه میکردم به حوله نازنینم..یعنی رسما کش اوردم.. تمام حولم سوراخ سوراخ شده بود.. الهی بمیرم واسه حوله مظلومم ... حالا من چه کنم؟؟..با ناراحتی به سیاوش نگاه کردم ...


  - خــر ...


  بیچاره همچین هنگ کرد که نیشش بسته شد ... هان..تا تو باشی حوله عزیزمو سوراخ سوراخ نکنی ...


  - هـان؟؟؟؟!!!!! ...


  یه لبخند عریض زدم و بازم تکرار کردم ...


  - خــر ...


  یهو باز عصبی شد و اومد نزدیک تر ...


  - چی؟؟چی گفتی تو؟؟دوباره تکرار کن؟؟ ...


  با مظلومیت خودمو بیشتر کشیدم پشت در و نگاش کردم ...


  - حرف بدی نیست بوخودا ... خر یعنی بزرگوار که ...


  سیاوش یکم نگام کرد و بعد یهو 180 درجه تغیر کرد ... یه لبخند مهربون زد ... یعنی من تو شک این تغیر سریعش بودم فقط..


  - چشاتو اونجوری نکن دختر ... میرم حولتو بیارم..


  گیج نگاش کردم ... این حالش خوبه؟..حولمو بیاره؟ ... حولم که دستشه..اونم سوراخ سوراخ..


  نگاه گیجمو که دید خندید ...


  - این واسه تنبیهت بود بخاطر بد بیدار کردن من ... حوله رو از مامانت گرفتم ... میرم مال خودتو بیارم ...


  احمـق ... اوای احمـق ... خنگ چرا به جیبش نگاه نکردی؟ ... ندیدی روش قلب نیست کور خدایی؟؟. .با حرص نگاش کردم که خندید و رفت تو اتاقم ... ایندفعه با حوله خودم اومد و داد بهم اما چه فایده ... از بس معطل کرد و وقت گذروند اب تنم خشک شد ... حوله رو گرفتم و تنم کردم ... کمربندشو بستم و رفتم بیرون ... سیاوش نبود ... به ساعت نگاه کردم ... اووووه نیم ساعت بیشتر وقت نداشتم ... سریع پریدم تو اتاقم و درم قفل کردم تا از ورود احتمالی سیاوش جلوگیری بشه..حوله رو دراوردم و سشوار رو اوردم تا اول موهامو خشک کنم و لباسم خیس نشه.. سریع خشکشون کردم و لباس رو پوشیدم ... وای خدا این چرا کوتاهه اخه؟ ... الان به سیاوش بگم یعنی میذاره بپوشم؟؟ ... شونمو انداختم بالا و رفتم جلو میز ارایشم و رو صندلیش نشستم ... خب فک کنم با لباس کرمم ارایش دودی خوب بشه نه؟ ... نه اوا خره صورتی و سفید که بهتره ... سرمو تون دادم ... اره صورتی ملایم خوبه ... سریع دست به کار شدم ... اول کرم زدم و بعد پشت چشمامو اول با سایه سفید کردم ... درسته زیاد تو دید نبود ولی به چشمام جلوه میداد ... سایه صورتی کمرنگم رو برداشتم و نصفه کشیدم پشت پلکم ... مدادم رو برداشتم و تو چشمام کشیدم..سر مداد رو یکم بیشتر کشیدم که باعث شدم چشمام کشیده تر بشه ... ریمل قهوه ایمو برداشتم و زدم ... با مداد قهوه ایی تو ابروهام کشیدم که باعث شد مثل رنگ مژه هام بشه ... رژگونه هلوییم رو زدم و دراخر رژلب مایع صورتی براقم رو زدم ... یکم به خودم نگاه کردم ... اوه ابروهام خیلی تو دید بود ... شیر پاک کن رو برداشتم و ابرو ها و مژه هامو پاکردم و مثل بچه ادم ریمل مشکیم رو زدم ... حالا درست شد ... رفتم اتو مو رو اوردم و گذاشتم تا داغ بشه خودمم رفتم تو کشو هام بگردم ببینم چیزی واسه این لنگو پاچه ما پیدا میشه که بپوشونیمشون یا نه ... بلاخره با کلی جستجو توی شلوغی تونستم یه جوراب شلواری رنگ پا پیدا کنم و در اون لحظه به اینم فکر میکرم که چرا اتاق من مثل گوگل نمیتونه هرچیزی رو که بخوام سرچ کنه و سریع بهم نشون بده ... جوراب شلواری رو پام کردم و رفتم سراغ موهام ... بعد از اینکه تمام موهام رو فر درشت کردم به خودم تو ایینه نگاه کردم ... یعنی دستت درست اوا ... چی ساختی ... یه دوش عطرم همونجا گرفتم ... از ایینه دل کندم و رفتم کفشامو پام کردم ... خدایا خودت بخیر بگذرون امشبو ... خدایا من زمین نخورما ... سه دور صلوات نذر میکنم امشب هوامو داشته باش ... با صلوات و بسم الله در اتاق رو باز کردم و پام رو گذاشتم بیرون ... یکم تلو تلو میخوردم ولی یکم که باهاش راه رفتم بهتر شد ... با دیدن سیاوش که از پله ها اومد بالا دست از تمرین برداشتم و یه جا وایستادم ... کت و شلوار مشکی با پیراهن کرم و کفش فرنی مشکی ... وا این مگه کروات نمیزنه؟ ... چه سر به زیرم داره راه میره حالا ...


  - سیا کرواتت کو؟ ...


  با صدای من ایستاد و سرشو بلند کرد ... چشمش که بهم افتاد دهنش باز شد که جواب بده یهو همونجور بین راه نیمه باز موند..وا این چرا اینجوری شد؟؟ ... دیدم هیچی نمیگه رفتم نزدیکش و دستمو جلو صورتش تکون دادم ...


  - هی اقاهه ... کجایی شما؟؟ ...


  یه تکونی خورد و یه قدم اومد نزدیک تر ...


  - چه خوشگل شدی اوا ...


  اخـی..الهــی ... طفلــی ... حیوونــکی ... به من گفت خوشگل..با من بودا ... یه لبخند بزرگ زدم و چندبار پشت سر هم پلک زدم.. اخی پسرم میدونستم..


  - واقعـا؟؟ ...


  ناخوداگاه واقعا گفتنم مثل خانوم شیرزاد شده بود ... سیاوش بازم یه قدم مورچه ایی بهم نزدیک شد ...


  - واقعا ...


  دستشو اورد بالا و گذاشت رو لپم..یهو مغزم اژیر کشید و جیغ زنون خودمو کشیدم عقب..


  - نکـن ... چیه میخوای ارایشمو خراب کنی اره؟ ... منکه میدونم تو میخوای رژگونمو پاک کنی بعدشم حتما رژم پاک میشه بعد چی میشه؟؟ ... هیچی من میشم زشت مجلس تو اونوقت میدرخشی کنارم اقا ...


  سیاوش دهنش یه متری باز شده بود فکر کنم ... یهو اخماشو کشید توهم..دوباره بهم نزدیک شد و بازومو محکم گرفت ... خم شد طرفم و لپمو محکم بوس کرد ...


  - دوس دارم به تو چه؟ ... برو دوباره ارایش کن.. اصلا بهتر بذار پاک بشه ... چه خبره اینهمه روغن مالیدی به صورتت ها؟؟


  اوه اوه اینکه بدتر شد ... اوا ولش کن بذار پاک کنه اونجوری حداقل بعدش میتونی دوباره ارایش کنی اینجوری دیگه نمیتونی..یه لبخند خر کننده زدم ...


  - عزیزم اصلا تو مختاری هرکاری خواستی بکنی.. کی خواست جلوتو بگیره ...


  سیاوش یکم نگام کرد یهو اخماش باز شد و قاه قاه زد زیر خنده ... وا..شوهرم خل شد؟؟ ... یهو سیاوش محکم منو گرفت ...


  - تو معرکه ایی دختر ... معرکه ...


  یه لبخند بزرگ زدم و از بغلش اومدم بیرون..


  - تو هم سیاوشی ...


  بازم یکم خندید ... خنده هاش که تموم شد دستشو کرد تو جیبش و در همونحال یه نگا از سرتا پام انداخت ... رفت بالا اومد پایین و دوباره برعکس..اخماشم تو هر رفت و برگشتی بیشتر میشد ... دستشو از جیبش دراورد ... تو دستش یه کروات مشکی بود..


  - اوا چرا لباست استین نداره؟ ...


  پق زدم زیر خنده ... حالا نخند کی بخند ...


  - چته تو؟قرص خنده خوردی؟میگم استیناش کو؟..


  - خوردمش..


  دوباره زدم زیر خنده که با نگاه عصبی سیاوش سعی کردم جمع کنم خودمو ...


  - خب ... چیزه ... مگه نمیبینی استین نداره از این پیراهن حلقه ایی نامرئياست ... تازه ببین یه بندم خورده دور گردنم ...


  سیاوش دقیق نگاه کرد ...


  - این چه وضعشه؟من نامرئی و پیدا سرم نمیشه.. الان من فقط میخوام بدونم این چرا استین نداره؟ ...


  شونمو بالا انداختم و یه نگاه به دستام کردم..


  - خب نداره ... نمیشه بدم بدوزن که ...


  با دادی که سیاوش زد یه متر پریدم بالا و با ترس بهش نگاه کردم ...


  - یعنـی چی که نداره؟ ... اصلا کی به تو اجازه داده همچین لباسی رو بپوشی؟؟برو درش بیار ...


  ازش ترسیده بودم در حد چی ... با تته پته گفتم :


  - ن..ندارم خب..


  همچین نگام کرد که خودمو خیس کردم..همون موقع فرشته نجات من یعنی مادر شوهر گرام اومد بالا..الهی قربونش برم که میدونه کی باید بیاد ... خاله لادن تا ما رو اینجوری دید با لبخند اومد جلو بغلم کرد..


  - سلام عزیزم ... چطوری؟؟ ... قربونت برم ماه شدی..ماشاالله باید اسپند دود کنم ...


  گونشو بوسیدم و جواب دادم ...


  - ممنون خاله جون شما لطف دارین..


  - ببینم نمیخواین بیاین پایین؟..مهمونا اومدن ها ...


  با دست به سیاوش اشاره کردم ...


  - فعلا نمیشه..


  خاله چرخید و با تعجب به سیاوش که اخمالو سرش پایین بود نگاه کرد..


  - وا ... چرا سیاوش؟ ...


  سیاوش سرشو بلند کرد و اول یه نگاه به مامانش کردم و بعد با همون اخم زل زد به بازوهای منو و با دست بهشون اشاره کرد..


  - نگاه کن مادر من ... این شکلی بیایم اخه؟..


  خاله با تعجب باز سرشو چرخوند طرف من و بهم نگاه کرد..


  - چشه دخترم مگه؟.. ماشاالله هزار ماشاالله یه تیکه جواهره ...


  سیاوش کلافه نفسشو فوت کرد بیرون و چشماشو تو کاسه چرخوند ...


  - اخه مادر من مگه بازوهاشو نمیبینی؟؟..نگاه همش بیرونه..یا یه چیز دیگه بپوشه یا من نمیذارم اینجوری بیاد ...


  با مظلومیت به خاله نگاه کردم که بغلم کرد و با صدای ارومی که سیاوش نفهمه کنار گوشم زمزمه کرد ...


  - عزیزم ببخش ولی شوهرته من دخالت نمیکنم ... سیاوشو خوب میشناسم بالاخره پسرمه ... رو ناموسش غیرت و تعصب زیاد داره ... توهم برو یه کت یا شالی بپوش این مهمونی به کام هردوتون تلخ نشه ...


  به نشونه باشه سرمو تکون دادم ... خاله رفت و منم رفتم تو اتاقم ... با یکم گشتن شال کرمم رو پیدا کردم ... رفتم جلو ایینه و انداختم رو شونم ... تمام مدت سیاوش دست به سینه تکیه داده بود به چارچوب در و پاهاشو به حالت ضربدری گذاشته بود و بهم نگاه میکرد ... با تموم شدن کارم و برگشتم و بهش یه لبخند زدم ...


  - حله؟؟..


  اونم لبخندی بهم زد و گفت :


  - حله ...


  رفتم بیرون..دستمو حلقه کردم دور بازوش و باهم رفتیم سمت پله ها ... وسط راه یهو زدم رو استپ ... سیاوش چرخید سمتم و با سوال نگام کرد ...


  - بده کرواتتو ببندم ...


  لبخندی زد و کروات رو بهم داد ... رو انگشتای پام بلند شدم و کروات رو انداختم لای گردنش و صافش کردم.. دوباره اومدم پایین و مشغول بستن کروات شدم..اصلا توجهی به اطراف نداشتم و فقط تمرکزم به درست بستنش بود ... با تموم شدن کارم یه نگاه به کروات باریک مشکی کردم و لبخندی از سر رضایت زدم ... به سیاوش نگاه کردم..وا این چرا همچین نگام میکنه؟.. پر سوال نگاش کردم که سریع خم شد و اروم لبامو بوسید خیلی سریعم ول کرد..لبخند بزرگی زد و دستمو کشید پایین ... لبخندی زدم و همراهیش کردم ... یا خدا ... اینقدر مهمون یهو از کجا پیداشون شد؟ ... تا به پایین رسیدیم از همون دم پله ها شروع کردیم به سلام علیک و معرفی کردن ... به میز عمه اینا رسیدیم ... حتی عمه بلند نشد یه سلام بکنه.. انگار ما اومدیم دست بوسی ...


  - سلام عمه جون..خیلی خوش اومدین..


  به کیوان و کیومرث خان و الناز نگاه کردم و سلام دادم ... با صدای عمه صدای کیومرث خان که داشت تبریک میگفت قطع شد..


  - اسم شوهرت چیه؟..


  بدم اومد از لحنش ... پر از تحقیر بود ... خواستم جواب بدم که صدای سیاوش اومد ...


  - سیاوش هستم ... سیاوش صالحی ...


  عمه یه نگاه به سرتا پاش انداخت..


  - شنیدم فرنگی هستی ...


  - راستش عمه خانوم فرنگی نیستم ایرانی ام ولی خب برای کار پدر مجبور به رفتن شدیم ...


  عمه سرشو به نشونه درسته تکون داد..


  - چند سالته؟ ...
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  عمه باز سرشو عین مرغ تکون داد ...


  - میدونستی کیوان من خواستگار زنت بوده؟..


  عجبا ... مثل اینکه این عمه خانوم قصد داره امشب منو بی شوهر کنه..سیاوش تعجب کرده بود ولی چیزی نگفت و سکوت کرد ... عمه زیرلب مثلا جوری که ما نفهمیم گفت :


  - لیاقت نداشت دختره ...


  همچین حرصم گرفت که میخواستم سر خودشو و پسرشو بگیرم تـق بکوبونم به هم ...


  - شایدم برعکس..


  با جواب سیاوش عمه خانوم و کیوان با تعجب نگاش کردن ولی من از ذوق مرگی زیاد دست سیاوش که تو دستم بود رو یه فشار محکم دادم ...


  - گستاخی ... مثل خودش ... خدا خوب درو تخته رو باهم جور کرده ... ارزوی تمام دخترای این مجلس یه نیم نگاه از طرف پسر منه ... اونوقت تو میگی لیاقت اوا رو نداشت؟ ...


  - البته ... شاید پسرتون فقط لیاقت نگاه همون دخترا رو داشته باشن ... ولی اینو بدونید که اوا اون دخترا نیست ... اون ارزشش بیشتر از اوناست ... با اجازه ...


  دستمو کشید و از اونجا دورم کرد ...


  - ایول ... عاشقتم سیا جون ... خوب دماغشون رو سوزونیدی ... اخ چه دیدنی بود قیافه عمه..کاش یه دوربین بود عکس میگرفت ازش ...


  از خوشحالی نیشم شل شده بود و بسته نمیشد که با حرف سیاوش بسته شد ...


  - چرا بهم نگفته بودی؟ ...


  - خب دلیلی نداشت که بگم ... کیوان واسم مهم نبود ...


  - اوا جان ... شاید واسه تو مهم نبود..ولی اگه تو قبلا راجبش با من صحبت کرده بودی الان امادگی بیشتری داشتم ...


  خب راست میگفت..باید بهش میگفتم..هرچی باشه کیوان از نزدیکامه ... سیاوش باید درجریان میبود..


  وقتی به تمام مهمونا خوش اماد گفتیم تا اومدیم بشینیم یه جا که سولماز و ترلا و سیما مثل عجل معلق ظاهر شدن ...


  سیما : - هی نشینین ها ... پاشین باید برقصین دهن همه رو سرویس کنید ...


  ترلا : - اره پاشید ببینم ... مثلا این مهمونی واسه شماست ها پاشید زود زود ...


  با ناچاری به سیاوش نگاه کردم که خندید و شونه انداخت بالا ... ای خدا من خستم ... پاهام درد گرفته ... تازه من به ضرب و زور و تمرین تونستم با این کفشا راه برم حالا چجوری برقصم باهاشون؟؟ ... سیاوش دستمو گرفت و برد وسط و جایی که واسه رقص در نظر گرفته بودن ... من نمیدونم مامان چرا با یه فکر احمقانه که ممکنه بارون بگیره جشن رو تو خونه برگذار کرد که حالا قرار باشه من رو زمینه لیز که پارکته برقصم؟ اگه بیافتم کی جواب میده اخه ... سیاوش رفت و تو گوش سیما یه چیزی گفت اونم با نیش باز سرشو تکون داد و رفت طرف ضبط ... چون وقت کم بود گروه ارکست نشد بیاریم ... بجاش یه عالمه باند گذاشتیم که خونه رو بفرسته هوا.. سیاوش اومد وسط و همون موقع صدای اهنگم بلند شد ... ای خدا اهنگشم که از این رمانتیکا نیست بشه ادم اروم برقصه ... عجب بدبختی واقعا ... با بسم الله شروع کردم و خودمو همراه اهنگ تکون دادم ... تا خواننده شروع به خوندن کرد سرمو بلند کردم و زل زدم تو چشمای سیاوش ...


  



  



  نگران خودمم که چجوری بی تو بمونم


  دوری و ندیدن تو کار من نیست نمیتونم


  نگران لحظه هامم که منو بی تو نمیخوان


  نگران دستایی که تو نباشی خیلی تنهان


  انقدر دوستت دارم که نگران خودمم


  اما باز جونمو میدم واسه با تو بودنم


  انقدر دوستت دارم که نگران خودمم


  اما باز جونمو میدم واسه با تو بودنم


  



  به سیاوش خیره بودم ... اروم خودشو تکون میداد ... دستاشو باز کرده بود و گاهی برام دست میزد یا بشکن.. رقصشو دوست داشتم مردونه و قشنگ ... بازم به چشمای هم خیره شدیم ...


  



  



  نه میشه بی تو بمونم نه میدونم که میمونی


  همه ی ترسم از اینه یه روزی پیشم نمونی


  نگران لحظه هامم که منو بی تو نمیخوان


  نگران دستایی که تو نباشی خیلی تنهان


  انقدر دوستت دارم که نگران خودمم


  اما باز جونمو میدم واسه با تو بودنم


  انقدر دوستت دارم که نگران خودمم


  اما باز جونمو میدم واسه با تو بودنم


  



  میخندید ... منم بهش لبخند زدم ... چقدر دوسش داشتم ... خدایا شکرت که دارمش ... که دادیش به من ... که مزه عشقو چشیدم ... که اخر مال من شد..


  



  



  نه میشه بی تو بمونم نه میدونم که میمونی


  همه ی ترسم از اینه که یه روز پیشم نمونی


  نگران لحظه هامم که منو بی تو نمیخوان


  نگران دستایی که تو نباشی خیلی تنهان


  انقدر دوستت دارم که نگران خودمم


  اما باز جونمو میدم واسه با تو بودنم


  انقدر دوستت دارم که نگران خودمم


  اما باز جونمو میدم واسه با تو بودنم


  انقدر دوست دارم


  دوست دارم


  



  به سیاوش نگاه کردم ... لباش تکون خورد و یکم از هم باز شد و زمزمه کرد..


  - دوستت دارم ...


  صدای سوت و دست بلند شد ... سیاوش با لبخند اومد طرفم منم یه قدم به طرفش برداشتم که نمیدونم چی شد پام پیچ خورد و افتادم زمین ... پام رسما داغون شد ... بیچاره سیاوش دوید طرفم ولی انقدر همه چیز سریع بود که خودمم تو کفش بودم ... با افتادنم صداها کم شد و صدای شعر ترلا و سولماز و سیما که میخوندم سیا سیا اوا رو ببوس یالا هم قطع شد ... اشکای حلقه زده تو چشمام چکید روگونم..دستمو گذاشتم رو پام و ماساژش دادم..سیاوش کنارم نشست و با نگرانی سرمو بلند کرد ...


  - اوا ... عزیزم درد داری؟..گریه نکن قربون چشات الان میریم دکتر ...


  با این حرفش رو کرد سمت مامانم و گفت یه مانتو بیاره..مامان سریع مانتو رو اورد و تنم کرد ... سیاوش شال لباسم رو انداخت رو سرم و با یه حرکت منو کشیدطرف خودش ... انقدر ناگهانی که از ترس اینکه نیوفتم سریع دستمو حلقه کردم دورش ... هنوزم اشک میریختم ... نمیخواستم کسی رو ببینم ... یه جورایی خودمو قایم کردم..سیاوش نذاشت کسی بیاد گفت بهشون خبر میده ... سریع از در خارج شدیم و سوار ماشین شد ... اروم منو نشوند رو صندلی ... زیر لب هی یه چیزی میگفت انگار با خودش حرف میزد و غر غر میکرد..همین که منو نشوند خودشم سریع سوار شد و حرکت کرد به سمت بیمارستان ...


  با رسیدن به بیمارستان سیاوش دوباره منو زد زیر بغلش و رفتیم تو ... همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد ... رفتن من به اورژانس ... اومدن دکتر ... عکس گرفتن از پام ... دیدن عکس و ... شکستگی ساق پام ... یعنی بد شانسی بدتر از اینم ممکنه؟؟ ... الانم بنده تو اتاق نشستم و منتظر دکتر تا بیاد و پامو جا بندازه ... دکتر که اومد و گفت سیاوش بره بیرون من منفجر شدم ... همچین جیغ میزدم و کروات سیاوش رو میکشیدم که دکتر بیچاره هنگ کرد ولی اخرش گذاشت بمونه پیشم..سیاوش انگشتامو تو انگشتاش قفل کرد و سفت فشار داد ... خودمم میدونستم الان قراره درد زیادی رو تحمل کنم.. وقتی دکتر خواست پامو جا بندازه سیاوش با اون یکی دستش صورتمو گرفت برگردوند طرف خودش ... چشمای ترسون و مضطربم رو دوختم تو چشمای اروم پر حرفش ... سیاوش لباش از هم باز شد و زمزمه کرد ...


  - به من فکر کن ...


  گیج نگاش کردم ... به اون فکر کنم؟چرا خب؟؟ ... تا اومدم بفهمم چی به چیه درد بدی تو پام پیچید و بعد از اون دلم ضعف رفت و صدای جیغ من بود که رو هوا بود ... سیاوش سریع دستشو گذاشت پشت گردنم و با یه فشار باعث شد سرمو فرو کنم تو سینش ... تحمل این درد خارج از توانم بود و من داشتم فکر میکردم چقدر مقاومم که تا حالا غش نکردم ... اشکام بالاخره از حصار چشمام ازاد شدن و راهشون رو پیدا کردن ... هنوزم درد تو پام بود ... دوتا دکتر بودن ... یکیشون بالای پام رو گرفته بود و اون یکی پایین پام رو و باهم میکشیدن ... انگار کش تنبون بود ... والا ... خلاصه بعد از اینکه پامو جا انداختن گچ گرفتن شروع شد ... منم که دیگه تو مرز بیهوشی بود و فقط هق هق بدون اشک میکردم ... تو بغل سیاوش یکم سرمو چرخوندم ... باندا رو مینداختن تو گچی که درست کرده بودن و بعد میپیچوندن دور پام ... از سردیش تنم مور مور میشد و از خیسیش خندش..خلاصه انقدر این کارو تکرار کردن تا کچه تپل شد و اخرشم یه باند سبز رنگ کلفت پیچیدن دورش و گفتن بسلامت ... سیاوش اروم سرمو از سینش جدا کرد و با چشمای نگران زل زد بهم ... فکر کنم میخواست حالمو از چشمام بفهمه ... لبخند بی جونی زدم که بیشتر به دهن کجی شبیه بود ... سیاوش با یه حرکت دستاشو حلقه کرد دور کمرم و منو کشید تو بغلش و لپشو تکیه داد به سرم ...


  - خیلی درد داشت اوایی اره؟؟


  با ناز و ملوس مثل گربه سرمو بیشتر چسبوندم به سینش و لپمو رو سینش بالا پایین کردم ... فشار دستای سیاوش بیشتر شد ...


  - همش تقصیر منه عزیزم ببخش ... اگه من رقص رو قبول نمیکردم یا یه ذره زودتر بهت رسیده بودم الان ... لعنتـی..


  ولم کرد و سریع چرخید..از پشت نگاش کردم ... وای خدا این دیوونه چی میگفت؟داره خودشو مقصر میکنه؟خودشو سرزنش میکنه؟؟ بخاطر کاری که خودم مقصر بودم؟ ... بخدا این پسر خل شده ... با صدای دورگه که حاصل جیغ و داد زیادم بود صداش زدم ...


  - سیاوش..


  سریع چرخید طرفم ...


  - جونم؟ ... جون سیاوش؟درد داری عزیزم اره؟ بذار الان میرم دکتر رو صدا میکنم..


  خواست بره که مچ دستشو گرفتم ... میدونستم دکترم بیاد کاری نمیکنه ... به من تازه مسکن زده بودن و باید منتظر خواب میشدم ...


  - نه ... درد ندارم عزیزم ... فقط میخوام بگم تو مقصر نیستی ... تقصیر خودمه..


  سیاوش اومد نزدیک تر و دستم که مچشو گرفته بود گرفت تو دستاش ...


  - الان بخواب..وقتی بیدار شدی در این باره صحبت میکنیم ... باشه؟؟


  به نشونه باشه سرممو تکون دادم و همونجور که دستم تو دستاش بود خواب رفتم ...


  اروم چشمامو باز کردم ... دستم تو دست کسی بود ... با منگی به صاحب دست مردونه نگاه کردم ... سیاوش بود..همینجور که دست منو گرفته بود سرشو به پشتی صندلی تکیه داده بود و خواب بود ... نمیخواستم بیدارش کنم ولی باید برمیگشتیم خونه ... اروم دستمو از دستش خارج کردم ... سعی کردم رو تخت بشینم ... بالاخره بعد از کلی جون کندن نشستم ... واقعا گچ پام بنظرم مثل یه موجود اضافه و سنگین بود ... با تکیه به تخت تونستم روی پام بایستم و مثل پنگوئن حامله برم طرف سیاوشی که هنوز خواب بود ... بهش رسیدم ... دستمو اروم توی موهاش که ریخته بود روی پیشونیش کردم و فرستادم بالا ولی همین که دستمو اوردم پایین موها دوباره افتادن تو صورتش ... دوباره این کار رو کردم که بازم مثل دفعه قبل شد ... اخم کردم.. چه موهای لجباز و سرتقی ... داشتم با موهای سیاوش ور میرفتم و به کل یادم رفته بودکه اومده بودم اونو بیدار کنم ... یادم باشه واسش از این گیره سرا که یه گل صورتی بزرگ روشون داره براش بخرم و بزنم به موهاش تا هی نریزه تو صورتش..حسابی مشغول بودم و هی به موهاش پیچ و تاب میدادم تا بلکه به یه جا گیر کنه و نیوفته پایین دوباره ولی انگار نه انگار دوباره روز از نو روزی از نو ... اصلا متوجه چشمای باز سیاوش نشده بودم ... یه دفعه چشمم به چشمای خندونش افتاد ترسیدم و کمرمو به طرف عصب هدایت کردم و یه هـه بلند گفتم ... با خنده سیاوش با عصبانیت مشتی تو بازوش زدم ...


  - کوفت نخند ... تو از کی بیداری؟؟


  حالت متفکری به خودش گرفت و دستشو گذاشت زیر چونش ...


  - اووووم ... فکر کنم از همون قسمتی که اخم کردی و بعدشم هی دستتو کردی تو موهای بدبخت من اخرم فک کنم کچلم کردی..


  با نیش باز نگاش کردم ...


  - خب چیکار کنم..موهات خیلی لجبازن ...


  بعد با هیجان اضافه کردم ...


  - تازززززه ... میخوام از اون گیره صورتی خوشگلا واست بخرم بزنی به موهات ازت عکس بگیرم ...


  سیاوش به حالت هیجانی و پر انرژی من خندید و با یه حرکت منو محکم کشید تو بغلش..تو شک بودم که یهو فرود اومدم روی پاهاش ... لپمو محکم بوس کرد و فشار دستاشو دورم بیشتر شد ...


  - اخه فنچول این چرت پرتا چیه میگی؟من به این گندگی بیام گیر سر دخترونه صورتی بزنم؟؟به مردت یه نگاه بنداز ... اصن مردونگیم میره زیر سوال بابا ...


  چهرم شد علامت سوال ...


  - خب من فقط عکسشو میخوام که ...


  سیاوش بازم بخاطر بچگی و سادگی خودم و سوالم خندش گرفت و بلند خندید ...


  بابا اخه چه فرقی میکنه؟ ... بالاخره مردی گفتن زنی گفتن ... عیبه بابا عیبه ...


  - اووووووه ... بیخی سیا جون ... مردو و زنو ولش کن ... تو فعلا این سوژه رو بچسب ... بخدا بیا یکی از دامنای منو با یه لباس زنونه سایز بزرگ بپوش ... خودمم ارایشت میکنم بعد این گیره هارو بزن ...


  بلند خندیدم و دوباره ادامه دادم ...


  - وای خدا عالی میشه ... اصلا چرا تاحالا به فکرم نرسیده بود؟؟ ...


  سیاوش فقط با دهن باز نگاهم میکرد..بیچاره فکر کنم هنگ کرده بود ... ولی من واقعا تصمیم داشتم همچین کاری رو بکنم ... حتی اگه مثل اوندفعه خواب باشه ...


  - فک کنم علاوه بر پات مختم مشکل پیدا کرده ... بهتره زودتر بریم یهو دیدی گفتی همینجا واست سه شکم بزام ...


  اول یکم نگاش کردم بعد ترکیدم از خنده ... از تصور این که سیاوش حامله بشه و بچه به دنیا بیاره خندم شدت میگرفت..این دیگه اخرش بود و مضحک ترین چیزی که ممکن داشت وجود داشته باشه ... از خنده های من سیاوش هم خندش گرفته بود و میخندید ... بعد از اینکه خندمون تموم شد سیاوش نرم گونم رو نوازش کرد و بوسید ...


  - خب خانوم گل حالا که خوب مسخرم کردی میذاری برم کارای ترخیصت رو انجام بدم؟؟ ...


  با لیخند سرمو به نشونه اره تکون دادم ...


  - شیطونک من..


  بعد از این حرف با دستاش از کمر بلندم کرد و اروم گذاشتم روی تخت ... با یه لبخند ازم جدا شد و رفت بیرون ... بعد از ده دقیقه با دکتر وارد شد ... با دیدن دکتر اخم کردم ... هنوز یادم نرفته چقدر از دستش درد کشیدم هرچند که اون وظیفش رو انجام داده بود ... دکتر بعد از چندتا سوال چیزی روی برگه نسخه نوشت و به دست سیاوش داد و بعد گفت میتونم برم ... خواستم از تخت بیام پایین که یهو دیدم بین زمین و هوام..سیاوش بلندم کرد و با خودش برد سمت در ...


  - ا سیاوش..نکن زشته من خجالت میکشم ...


  نرم و مردونه خندید ...


  - دلم میخواد ... اصلا دوس دارم ... زنمی ... دوس دارم همش بغلت کنم..به دیگران چه مربوط؟؟


  با خجالت سرمو زیر یه پر کتش پنهون کردم ...


  - نه بذارم زمین ... دوس ندارم..


  بازم خندید و بی توجه به حرف من از اتاق اومد بیرون ... توی وضعیتی که بودم ناخواگاه خجالت رو از یاد بردم ... عطر تلخ سیاوش داشت دیوونم میکرد ... چندتا نفس عمیق کشیدم ... یهو برعکس چند دقیقه پیش پرسیدم :


  - وای سیاوش هلاک عطرتم ... بگو چی میزنی؟؟ ...


  سیاوش اینبار با صدای بلدی خندید ...


  - عشق من مثلا تو باید خجالت بکشی،مگه نه؟؟ ...


  باز دوباره یاد این افتادم که ممکنه چندتا چشم به ما خیره باشه ... یه وای گفتم و دوباره زیر کت سیاوش قایم شدم ... تا رسیدن به ماشین دیگه حرفی نزدیم..وقتی منو نشوند رو صندلی جلو خودشم سریع سوار شد و ماشین رو روشن کرد ... کت و شلوار مشکیش گچی شده بود و مشخص بود کچ من داغون کرده لباسش رو ... به روی مبارک نیوردم و به بیرون خیره شدم.. یهو با یاد اوردی چیزی سریع چرخیدم سمتش ...


  - راستی..مامان اینا زنگ نزدن؟؟


  سیاوش که معلوم بود ترسیده مثل سکته ایی ها چند ثانیه ایی نگام کرد و بعد نفسش رو با صدا بیرون فرستاد و به جلو خیره شد ...


  - اووووف..تو که ترسوندی منو دختر ... چرا زنگ زدن منتها شما تو خواب ناز به سر میبردین ... زنگ زدن حال تورو پرسیدن ولی چون هنوز مهمونا بودن نشد که بیان وگرنه الان باید لشکرکشی میکردیم ...


  ریز ریز خندیدم و چیزی نگفتم..سیاوش کنار یه داروخانه نگه داشت و رفت تا نسخه دکتر رو بگیره ... بعد ده دقیقه که دیگه حسابی داشت حوصلم سر میرفت سیاوش اومد و کیسه دارو ها رو روی پام گذاشت ...


  - خانوم من حوصلش سر رفت؟؟ ...


  منکه داشتم مسکنای توی کیسه رو جابه جا میکردم غر غر کردم ...


  - تو چرا امروز اینقدر صاحب من شدی؟ هی میگی شیطونک مـن،عشق مـن،خانوم مـن ... خب چرا یهو نمیگی عشقم ... شیطونکم و خانومم؟؟..


  سیاوش که ماشین رو روشن میکرد و راه میافتاد خندید و لپم رو کشید ...


  - اخه تو که نمیدونی ... همه مزه و شیرینیش توی همونه 'مـن' خلاصه شده ... لامصب انگار قند و عسل اب میکنه تو دلم ...


  دست از غر غر برداشتم و با نیش در رفته نگاش کردم ... دیگه تا خونه چیزی نگفت و منم ترجیح دادم که حرفی نزنم ... جلوی در خونه باز با کمک سیاوش پیاده شدم حالا خیره سرم میتونستم زانومو خم و راست کنما ولی خب ناز دارم دیگه چه میشه کرد ... با ورودمون به سالن مامان و خاله سریع اومدن سمتمون و حالمو پرسیدن..از کنار هرکسی هم که رد میشدیم ... با کمک سیاوش به اتاقم رسیدم و و مانتوم رو دراوردم ... به پام نگاه کردم ... بخاطر گچ مجبور شدن جوراب شلواری نازنینم رو قیچی کنم ... با غصه شالمم دراوردم ... مهمونا که فعلا داشتن غذا میخوردن ... نمیخواستم برم بیرون ولی با اوحدن مامان توی اتاق خیالاتم دود شد رفت هوا ...


  - بترکه چشمت زن که تو دو دقیقه دخترمو چشم زدی ...


  منو سیاوش با تعجب به مامان که حرص میخورد وغر میزد نگاه میکردیم ...


  - وا..مامان ... کی رو میگی شما؟؟ ...


  مامان نگام کرد و غرغراش رو قطع کرد ...


  - عمه تون رو میگم ... ندیدی چجوری حرف میزد؟ ... انگار دختر من هیچ خواستگاری نداشت و فقط منتظر بود پسر چهارچشمی خودش بیاد ... اخرم چشمتون زد ... منکه میدونم چشم این زن از نیش مار و عقربم بدتره ...


  از غرغرای مامان هم خندم گرفته بود هم تعجب کرده بودم ... خدایا مادره داریم؟ ... نشسته جلو دومادش از خواهر شوهرش بد میگه ... بیچاره سیاوش همینجور مات مونده بود رو مامان ... مامانم بعداز توصیه فراوون برای پایین اومدنم بالاخره قصد رفتن کرد ... همین که مامان رفت به سیاوش نگاه کردم و یهو پق زدم زیر خنده..اخی طفلی قیافش شده بود علامت سوال..با خندیدن من بهم نگاه کرد و اونم خندید ...


  - میگم اوا مامانت دل پری از عمت داشتا ... البته شایدم حق داشت ...


  سرمو به چپ و راست تکون دادم و اینبار بیخیال کلاس شدم و همونجور بدون کفش خواستم برم که سیاوش دستمو گرفت ...


  - هی هی هی ... کجا پابرهنه؟؟..


  مظلوم نگاش کردم ...


  - من دیگه کفش پاشنه بلند نمیپوشم ...


  سیاوش خندید و سفت بغلم کرد ...


  - منم نگفتم اونا رو بپوش چون خودمم دیگه اجازه نمیدم بهت ولی خب تو توی این اشفته بازار یه صندل نداری؟ ...


  یکم فکر کردم ...


  - اووووم ... چرا دارم ...


  بعد با ناراحتی اضافه کردم ...


  - ولی قدیمیه سیاوش ...


  سیاوش بازم یکم فشارم داد ...


  - مهم نیست عزیزم برو همونو بپوش اینجوری زشته دوس ندارم خانومم از چشم بقیه بد باشه..


  سرمو تکون دادم و به سیاوش گفتم صندلای کرمم رو از زیر تخت بهم بده ... اونم سریع خم شد و داد دستم ... صندلام کرم رنگ بود و دوتا بند ظریف به صورت ضربدر روش میخورد و انتهای اون ضربدر به دور پام پیچیده میشد و قفل میخورد ... سیاوش نشست جلوم و صندل رو پام کرد و بعد باهم از اتاق خارج شدیم ... تا اخر مهمونی اتفاق خاصی نیوفتاد و حتی عمه هم دیگه کارمون نداشت و مامان حرص میخورد و میگفت معلومه میگه نیشش رو زده دیگه کاری نداره باهاتون..بعد از رفتن مهمونا سیاوش تصمیم گرفت همونجا بمونه و من بسی شاد گشتم ... با کمک سیاوش بالا رفتم و سیاوش بعداز یه بوس محکم از لپم با گفتن مراقب خودت باش و اگه کاری داشتی صدام کن سریع خودشو تو اتاق پرت کرد و من با لبخند وارد اتاقم شدم ...


  



  بعد از اون اتفاق همه چیز سرعت گرفت حتی زمان ... یک ماه گذشت و امتحانات من تموم شد ... اوش و روژی واسه کارای عروسی اومدن تهران ... طاها از سولماز خواستگاری کرد و جالب اینجاست که سپهر هم از سیما خواستگاری کرد ... واقعا اینا کی به این نتیجه رسیدن که همو دوس دارن؟یعنی تو همون چندتا ملاقات؟ ... بابا بخدا من حواسم بودا اینا اصن جیم نمیشدن برم عشق بازی که ... بهرحال که اون دخترای احمقم فوری جواب مثبت دادن ... انگار ترشیدن نه نازی نه لوس بازی..والا.. الانم هرکدوم یه حلقه دستشونه ... اووووف جالبتر از خواستگاری و نامزد شدن اونا میدونین چیه؟؟اینکه همه باهم به این نتیجه رسیدن عروسی هممون تو یه شب باشه ... واقعا جالبه ... فقط اگه کیروش و روژان یه خواهر داشتن و اونم با ما عروسی میگرفت میشد شیش جفت خواهر و برادر که باهم سر و سامون گرفتن ... یعنی خدا شانس بده ... بیچاره خانواده ها همچین یهو خونشون خالی میشه ... خلاصه من از این یک ماه هیچی نگم بهتره ... همه باهم گله ایی و جفت جفت میرفتیم خرید عروسی ... اینا همه تو اولین پاساژی که میرفتن با دست پر میاومدن بیرون فقط من باید با یه پا به کمک سیاوش لنگ لنگون مثل جوجه دنبالشون باشیم و هیچی نخریم چرا؟؟..چون سیاوش خان تو خرید لباس عروس سخت پسند بودن ... هرجا می رفتیم ایراد میگرفت ... این بازه ... این کوتاه ... این استیناش کو؟ ... چرا کجه پایینش؟ ... اوا نگاه یه پولکش افتاده ... یعنی میخواستم کلمو بکوبم به دیوار ولی دست اخر یه لباس عروس خریدم ... سفید رنگ بود و تا روی کمر تنگ ولی از اونجا به بعدپف داشت..استین سه ربع بود ولی یقه اش تا بازوهام پایین میاومد که سیاوش خان اون تیکه رو عفو فرمودن ... لباس کاملا ساده بود و دور یقه و استیناش مروارید سفید کار شده بود و دیگه فقط دامن پف و چین دارش به اون جلوه میداد ... یه تور بلند تر از لباس هم داشت که دور تا دورش با مروارید کار شده بود ... خوب بود ... از لباسای پر زرق و برق خوشم نمیاومد ... برای کفش خواستم پاشنه بلند بخرم که سیاوش بعد از کلی حرص دادن من حرف خودشو به کرسی نشوند و یه صندل پاشنه تخت نباتی خرید که روش مروارید کار شده بود ... انقدر سر اینکه شب عروسی اون شب عروسی توی اسمونه و من زیر زمین غر زدم و سیاوش خندید که اخرش خودم کم اوردم و خفه شدم ... حلقمم هم طلا سفید و روش پر شده بود از برلیان ... حلقه سیاوش هم طلا سفید ساده بود ... خلاصه که توی این یک ماه من نصف شدم از زور حرص و پیاده روی ... ولی بالاخره روز موعود رسید ... با اینکه خیلی حرص خورده بودم ولی شاید بهترین خاطره های عمرم بود ... یه هفته پیش گچ پام رو باز کرده بودم ... تمام پام پوست پوست شده بود و سخت میشد تکونش داد ولی بالاخره خوب شد.. هم پوستش هم تکون دادنش ... امروز قراره همه عروسا پخش بشیم و توی اتلیه قرار گذاشتیم تا از اونجا باهم بریم باغ بزرگی که رزرو کردیم ... سیاوش همون روز بعد از باز کردن گچ پام بردتم یه نمایشگاه و خواست با هم یه ماشین انتخاب کنیم ... جالبیه کار اینجا بود من هرچی میگفتم نیششو باز میکرد میگفت گرونه ... یعنی میخواستم بزنم تو سرش ... اخرشم با غر غر من یه آزرای ابی نفتی براق خریدیم ... خونه رو سیاوش نمیذاشت ببینم ولی منکه میدونم این اصلا خونه نداره ... اوش یه خونه مجردی اطراف خودمون داشت که فقط برای درس خوندن میرفت اونجا و الان من نمیدونم دقیقا چیکارش کرده و قراره کجا زندگی کنن ... کلا مردا خیلی مرموز شده بودن و ما دخترای مظلوم نمیدونستیم باید شب رو کجا صبح کنیم ...


  صبح با صدای مامان بیدار شدم ... ماشاالله از بس همه یهو عروس شدن هیچکس نبود با من بیاد ارایشگاه یعنی واسه هیچکس جز روژی که خواهرش اومده بود کسی نبود و مامانا باید میاومدن ... بعد از یه دوش اماده شدم و وسایل و لباسام رو برداشتم و با سیاوش رفتیم ارایشگاه ... از همون اول منو برد توی اتاقی که دم راه بود و نشوندم رو صندلی ... منکه هیچی نگفتم و گذاشتم خودش کارشو بکنه ... از همون اول افتاد رو صورتم..تمام صورتم رو بند انداخت که جیغ من دراومد و بعد رفت سراغ ابروهام و درستشون کرد البته خیلی نازکشون نکرد و همونجور دخترونه برداشت ... بعد یه ماسک گذاشت رو صورتم تا جوش و دوته نزنم ... بعد از ماسک هرچی کرم بود خالی کرد رو صورتم ... چشمام رو ارایش دودی کرد و یه مداد مشکی هم کشید تو چشمامو انتهاش رو ادامه داد..چندتا برچسب برخسته به شکل قطره های اب چسبوند کنار چشمم ... ریمل رو هم زد و ارایش چشمم تکمیل شد ... رژگونه هلویی زد جوری که گونه هام برجسته تر شد ... یه رژ سرخ هم به لبام زد ... بعد رفت سمت موهام..یکم زیر و روشون کرد و بعد شروع کرد ... اول چند دسته جدا کرد و فر کرد و طوری که موی فر و لخت قاطی شد و بعد همه رو بالا جمع کرد و چندتا شاخه از موهای فر شدم رو از پشت اویزون کرد ... جلوی موهام هم کج ریخت تو صورتم ... یه تاج کوچولو پر نگین هم زد تو موهام ... کارش تموم شده بود ... لباسم رو برداشتم به کمکش پوشیدم ... سرویسی که بعد از عقد با سیاوش خریده بودم رو هم انداختم و رفتم بیرون ... مامانمم کارش تموم شده بود ... موهاش رو فندقی رنگ کرده بود که به کت و دامن قهوه ایی که پوشیده بود میاومد ... ارایش تیره ایی هم کرده بود ... با دیدن من شروع کرد به قربون صدقه رفتن ... نمیگم عالی شدم شاهکار بود ولی خب خوب شده بودم ... ارایشم رو ساده انجام داده بود و به قول خودش میخواست قیافه دخترونم حفظ بشه ... با صدای زنگ موبایلم سریع جواب دادم..سیاوش بود ...


  - جانم؟


  - جونت بی بلا ... کارت تموم شده عزیزم؟؟..


  - اوهوم تمومه ...


  - ببینم خانوم من که ناهارشو خورده؟ ...


  یاد ظهر افتادم که غذا اورده بود برامون ... بیچاره شاگرده ارایشگره رو دیوونه کرده بود..شاید ده دقیقه دم در نگهش داشته بود و با انعام بهش گفته بود وایمیسته بالا سرم تا من تمام غذامو بخورم وگرنه بهش خبر میده ...


  - اوهوم همشو ...


  - افرین فنچ من ... من تو راهم ... تا نیم ساعت دیگه میام پیش ملکه اوا ...


  - باشه فقط عزیزم لطفا مواظب خودت باش ...


  - اخ من قربون تو برم ... چشم امر دیگه؟ ...


  - امری نیست میتونی بری..


  - ای بچه پررو ... وقتی دیدمت به خدمتت میرسم ... خدافظ..


  با رسیدن سیاوش به ارایشگاه سریع از ارایشگر و بقیه خدافظی کردم و پریدم از در بیرون ... انقدر سریع که حتی به جمله مامان که میگفت اوا شنل هم اهمیت ندادم ... دلم پر میزد واسه سیاوشم ... واسه عشقم،مردم،دامادم ... واسه دیدنش توی کت و شلوار ... با نیش باز وارد راهرو ارایشگاه شدم ... سیاوش سرش پایین بود و داشت با نوک کفشش روی زمین میزد ... توی فکر بود و متوجه حضور من نشد ... بوی ورساچ تمام راهرو رو پر کرده بود ... یه نفس عمیق کشیدم و باز لبخندم عمیق تر شد ...


  - هی اقاهه کفشاتو نکوب زمین..دیگه برات نمیخرما ...


  سیاوش سریع سرشو بلند کرد و بهم خیره شد ... کم کم لبخند اومد روی لبش ... روی لبای جفتمون ... یه قدم بهم نزدیک شد ...


  - چرا؟؟گناه دارما


  یه قدم به طرفش برداشتم ...


  - نـچ..هیچم گناه نداری ...


  یه قدم دیگه ...


  - چرا ... تو که نمیدونی ... من عاشق اینم که هی لباسام رو خراب کنم و تو برام بخری ...


  قدم بعدی ...


  - نخیرم..من پول ندارم همش واسه یه پسر کوچولوی شیطونه بی سلیقه لباس بخرم..


  قدم بعدی سیاوش باعث شد تا برسیم بهم ..تو فاصله یک وجبی ...


  - باشه لباس نخر بجاش عشق بده ... محبت بده ... صداقت بده ... میشه؟؟ ... ممکنه یا اینم پولیه؟؟ ...


  فاصله بینمون رو پر کردم ... حالا من چسبیده بودم بهش و اون دستاشو دورم حلقه کرده بود.. شیطون شده بودم ... دوس داشتم شیطون باشم ... میخواستم امشب شیطون باشم و دلبری کنم..دلبری کنم و دیوونه کنم ... بی طاقت کنم..


  - نه ... اونا پولی نیست بوسیه ...


  سیاوش خندید ... بلند ... قهقهه زد ... از ته دل ... حس کردم ... فهمیدم ... حال معشوقم رو درک کردم ... اونم خوشحال بود ... دیوونه بود ... بی طاقت بود ... اتیش گرفته بود ... اتیش گرفته بودم..با نزدیک شدن سر سیاوش بهم و بوسه اروم و کوتاهی که به لبام زد لبخند رو بهم هدیه داد ... یه لبخند از ته دل ... یه لبخند با تمام عشقم ... با صدای دست زدن شخصی صورتامون رو به سمتش برگردوندیم ... فیلمبردار بود که با ذوق دست میزد ...


  - عالی بود ... بهترین سوژه ... مطمئنم فیلم خوبی از اب در میاد ...


  با لبخند بهش نگاه کردیم ... سیاوش دسته گل غنچه رز سیاه که یدونه غنچه رز یرخ هم توش بود رو بهم داد و با هم به سمت در رفتیم ... هنوز به در نرسیده بودیم که با کشیده شدن دستم و پرت شدنم ایستادم ... مامان بود که با غضب نگاهم میکرد ...


  - دختره ی هول ... نترس دوماد فرار نمیکنه ... خدا به دادش برسه از دست تو..منکه میدونم دو روز دیگه میای پیش خودم دوباره..اخه خنگه کدوم عروسی رو دیدی که پرواز کنه سمت دوماد؟ ... بخدا دلم واسه سیاوش که قراره تحملت کنه میسوزه ... تو چرا شنلت رو نذاشتی سرت کنم؟ ... خیر سرت یکم مثل اونایی باش که تا لحظه اخر نمیذارن دوماد ببینتشون و دلش بترکه اونوقت تو هنوز نگفتن دوماد اومده پریدی بیرون ...


  هاج و واج به مامانم و غرغراش گوش میکردم ... مامانمه ها ... سیاوش که راحت قهقهه میزد و فیلمبردار بیچاره از خنده زیاد کبود شده بود و در حال ترکیدن ... کمی چرخیدم و با دهن نیمه باز و چشمای گرد شده به دوربین نگاه کردم ... اینم از مادر ما ...


  با رسیدن به اتلیه ماشین های ردیف پارک شده ی گل زده رو دیدیم که در هرکدوم عروس و دومادی بود که مشغول بگو بخند با هم بود ... با شیطنت به سیاوش نگاه کردم ...


  - میگم بهشون بگو بیخیال اتلیه و باغ بشیم و بریم خونه ... هان؟


  سیاوش قهقهه ی سرخوشی زد ... لپم رو کشید و از ماشین پیاده شد ... سریع اومد طرفم و کمک کرد بیام پایین ... به سیاوش نگاه کردم و چشمک شیطونی بهش زدم ... خندید بازم ولی اروم تر از قبل ... یواش رفتم طرف ماشین اوش ... از شیشه نگاهشون کردم ... کلا غرق بودن و از اونجایی که منم دلسووووز خواستم نجاتشون بدم پس محکم و تند تند کوبیدم به شیشه کنار اوش ... بیچاره روژی پرید و شروع کرد به جیغ زدن ... اوش مثل سکته ایی ها برگشت طرفم که نزدیک بود از زور خنده ولو بشم رو زمین ... یهو اوش در ماشین رو باز کرد و دوید طرفم ... منکه دیدم اوضاع پسه شروع کردم به دویدن ... پیش به سوی سیاوشی که داشت میخندید و اینبار بلند ... چقدر این صحنه واسم اشنا بود ... ذهنم فلش بک زد به عقب ... به سفرمون به شمال ... زمانی که کیان بود و من با سرعت میدویدم طرفش برای فرار از سیاوش و حالا خود سیاوش شده بود پناگاهم ... تکیه گاهم ... مرد زندگیم ... با نزدیک شدن بهش دستامو باز کردم تا بپرم بغلش ... اونم دستاشو از دو طرف باز کرد و من شیرجه زدم تو بغلش ... پیشونیمو چسبوندم به پیشونیش ... خنده های از ته دلمون ... لبخندای عمیقمون ... چشمای ستاره بارونمون ... همه و همه عشق رو فریاد میزدن ... سیاوش منو دور خودش میچرخوند و میخندید ... با ایستادنمون و صدای فلش دوربین تازه متوجه اطراف شدیم ... به دور و برم نگاه کردم ... چهار جفت عروس و دوماد باخنده و شیطنت نگاهمون میکردن و یه عکاس با لبخند پهن و فیلمبردار با خوشی ... از بغل سیاوش پایین پریدم ... شنلی که افتاده بود رو از روی زمین برداشتم و یکم دست کشیدم به لباسم تا صاف بشه ...


  - اهم..چیزه ...


  بعد یه دور نگاهمو تو نگاهشون چرخوندم ... نگاهایی که خوشی رو داد میزدن ... یهو پررو شدم و سینمو دادم جلو و یه قدم برداشتم ...


  - چیه؟شوهرمه ... به شما ها چه مربوط فضولا ... برین خو ... مگه خودتون یه دونه ندارین ... برین حال کنین ... خوبه ماهم بیایم زل بزنیم بهتون و هی چیک چیک عکس بگیریم و فیلم ضبط کنیم؟..پررو ها


  با تموم شدن حرفم شلیک خنده رفت هوا.. واقعا چقدر همه شاد بودیم ... چقدر خوشحال ... با راهنمایی عکاس از باغ گذشیم و وارد مکانی که عکس میگرفتن شدیم ... هممون پخش شدیم و وارد یه اتاق شدیم ... پشت سر ما عکاسی که تو باغ ازمون عکس گرفته بود اومد تو ... به پیشنهاد سیاوش که با ذوق میگفت اول عکسای دو نفره عکاس خندید و من با خجالت سرمو انداختم پایین و یه سقلومبه زدم به پهلوش ... سیاوش در حالی که یه دستش به پهلوش بود با گیجی برگشت طرفم ...


  - اوا!!!!! حرف بدی زدم؟؟ ...


  دلم میخواست با جیغ سرمو بکوبم به دیوار ... اخه چرا اینقدر خنگ شده این پسر؟؟ ... با حرص نگاش کردم که قهقهه زد زیر خنده ... با صدای خندون عکاس هردومون نگاش کردیم..


  - خب تا حالا سه تا عکس قشنگ ازتون گرفتم اگه همینطور ادامه بدین ممنون میشم ...


  منو سیاوش با دهن باز مثل خنگا نگاش کردی که یهو فلش دوربینش ما رو به خودمون اورد ... عکس گرفته بود ازمون و غش غش میخندید دختره الدنگ ...


  - خب خارج از شوخی شماها فوق العاده این تا حالا ندیده بودم یه تازه عروس و دوماد شب عروسیشون اینجوری باشن راستش بیشتریا تو فکر سواستفاده هستن تا عکس و مدل شدن ...


  با این حرفش سیاوش سرشو یکم کج کرد طرفم و با بدجنسی ابروهاشو انداخت بالا و نیششو باز کرد ... با این کارش دیگه جوش اوردم و یه جیغ زدم ... سریع خم شدم و کفشمو در اوردم و با یه جیغ دیگه حمله کردم طرفش ... سیاوش با خنده از کمر خم شد و دستاشو برای حفاظت از خودش گرفت جلوش ... با یه پرش پریدم روش ... سیاوش با دستاش کمر منو گرفته بود و منو همونجور بالا نگه داشت و من که اون بالا دست و پا میزدم و سعی میکردم کفشو یه جایی بکوبونم ... کم کم رفتم پایین تر و هنوز پاهام رو هوا بود ... بعد از چند ثانیه سیاوش منو کشید بالا و با لبخند بدجنسی ابروهاشو انداخت بالا ... با صدای بلند خندیدم ... واقعا دیوونه شده بود ولی من عاشق این مرد دیوونه ی عاشق بودم ... بالاخره سیاوش منو گذاشت پایین و کتشو صاف کرد ... چرخیدم سمت عکاش که دیدم داره با ذوق به عکسا نگاه میکنه ... بعد چند دقیقه سرشو بلند کرد ...


  - به نظر من عکسای دو نفریتون تکمیله بریم واسه تکی؟؟ ...


  با خنده سرمونو تکون دادیم و اماده شدیم ... شنلمو از رو زمین برداشتم و کفشمو پوشیدم ... عکاس داشت به سیاوش ژست میداد و عکس میگرفت ... بعد از چندتا عکس از سیاوش و من بالاخره از اتاق اومدیم بیرون.. بازم ما اخرین نفر بودیم ... با کلی شوخی و خنده رفتیم بیرون و سوار ماشینا مون شدیم ... تا خود باغ هر پنج تا ماشین با صداهای بلند اهنگ خوندیم و جیغ زدیم و گاهی هم دستی تکون میدادیم ...


  با رسیدنمون به باغ جمعیت بود که به سمتمون حمله میکرد ... دست سیاوش رو محکم گرفتم و بهش نزدیک شدم ...


  - میگم سیا ... مغول ها حمله کردن نکنه؟؟ ...


  سیاوش اروم خندید و دستمو محکم فشار داد..


  - اوا خواهشا منو نخندون ... بابا ابروم میره خیره سرم دامادم بذار سنگین رنگین باشم ...


  شونه ایی بالا انداختم همراه بقیه به سمت جایگاه عروس و دوماد رفتیم و نشستیم..


  



  *********************


  



  بعد از خواندن خطبه های عقد و جواب دادن عروس و دامادهایی که محرم نبودند جشنشان شروع شد ... در این میان پسری با وضعی نا بسامان به درخت تکیه داده بود و به خوشحالی زوج ها نگاه میکرد ... با همان وضع و تلو تلو خوران به سمت بیرون باغ قدم برداشت ... پشت فرمان ماشینش نشست و حرکت کرد ... کمی جلوتر سادویچ فروشی را دید و بی اخیار پایش را روی ترمز فشرد و ایستاد ... خود هم در عجب بود ... نمیدانست تا این حد عاشق است ولی وقتی نه ر از زبانش شنیده بود شکسته بود ... گوشه گیر شده بود ... شاید تا این حد هم عاشق نبود ولی نمیدانست چه مرگش است ... او بعد از شنیدن جواب نه عاشق تر شده بود ... حسود تر و حساس تر شده بود ... حتی پدر و مادرش هم فکر نمیکردند تا این حد عاشق باشد ... هیچکس نمیدانست ... حتی خودش ... آهی کشید و وارد ساندویچی شد..به سمت پیشخون رفت و به پسر جوانی که با لبخند از او میخواست سفارشش را بدهد نگاه کرد ...


  - میدونی امروز چه روزیه؟


  سوال مرد پسر را متعجب کرد و لبخندش محو شد ... سرش را تکان داد ...


  - نه ...


  مرد آهی کشید ...


  - امروز عروسیه عشقمه ...


  مکث کرد ... چهره پسر از ناراحتی جمع شد و مرد با صدایی تحلیل رفته و پر بغض با تمام دردش زمزمه کرد ...


  - بندری بزن ...


  و خودش را روی صندلی رها کرد ... پسر متاثر بود ولی کاری از دستش بر نمیامد زیرا کیان خود هم نمیدانست چه مشکلی دارد ... او که فقط اوا را در حد یک دوست داشتن دوست داشت ... پس چه شد؟..مگر برایش مهم بود؟.. ولی یه چیز را خوب میدانست ... بخاطر ندانستن احساسش به اوا راحت از او گذشت و حالا افسوسش را میخورد ...


  مرد در حالی که به ساندویچ بندری رو به رویش خیره شده بود و بغض داشت در کمی انسوتر دختری با لباس سپید زیر گوش عشقش زمزمه میکرد ...


  - عشقه من، مرد باش


  وقتى تنهام پشتم باش


  وقتى ناراحتم همدمم باش


  وقتى بهونه میگیرم حوصله کن


  وقتى میطلبمت کنارم باش


  وقتى باهات بد میشم تو خوب باش، عشقه من کنارم باش مردونه، با ابهت، با صلابت، عشقه من تکیه گاهم باش، دراین صورته که مالک جسمو روحم میشى ...


  و عشقش با تمام وجود حرفایش را میپذیرفت ...


  



  *********************


  



  بهترین شب زندگیم رقم خورد ... شاید خسته شدم ... شاید غر زدم ... ولی خودم خوب میدونم این روز تا ابد تو ذهنم ثبت میشه ... الان تو راه برگشت به خونه بودیم ... همه اروم تر بودن و فقط به شلوغ بازی ماشین ها نگاه میکردیم ... شاید همه باهم حرف داشتن ... ولی برعکس همه تو ماشین ما فقط سکوت بود و سکوت ... شاید دیگه نایی واسه حرف زدن نداشتیم ولی خب ... حتی کنجکاو نشدم بپرسم که چرا همه ماشین عروسا پشت هم میریم و این یعنی عند بی حوصلگی من ... بالاخره ماشین ایستاد ... به دور و برم نگاه کردم ... جلوی یه اپارتمان پنج طبقه ایستاده بودیم ... با تعجب به سیاوش نگاه کردم که لبخند زد ... اپارتمان نو ساز بود و نمای مشکی و سفیدش حسابی تو چشم بود ... همه با هم پیاده شدیم ... به بقیه عروس های حاضر نگاه کردم ... ظاهرا هیچکس چیزی نمیدونست و همه کنجکاو بودن که بدونن قضیه چیه ... با صدای عمو نادر همه بهش نگاه کردیم ...


  - خونه همتون یه جاست؟؟؟..


  دوباره سرها چرخید سمت داماد ها که با لبخند سر تکون میدادن ... بعد از تجزیه و تحلیل موضوع یهو همه دخترا باهم یه جیغ کشیدیم و اروم بالا و پایین پریدیم ... واقعا سورپرایزمون کرده بودن ... ما همه میتونیم تو یه اپارتمان باهم زندگی کنیم ... توی هر طبقه یه خانواده.. یه خانواده دو نفره که با عشق ازدواج کردن ... زیر سقف خونه ایی که عشق ازش چکه میکنه ... با تشکر و قدردانی به سیاوش نگاه کردم که سفت بغلم کرد و اروم خندید ...


  بعد خدافظی از خانواده ها که خدا رو شکر کسی اشکش در نیومد ... شاید واسه اینه که میدونیم تنها نیستیم یا اینکه از شوق خبر خوبی بود که بهمون دادن ... بزرگترا با دعای خیری که کردن ما رو ترک کردن و رفتن ... زوج های تازه عروس و داماد دست تو دست هم و جفت جفت وارد خونه شدیم ... اولین طبقه متعلق به طاها و سولماز بود که با شب بخیری از ما جدا شدن ... طبقه دوم ترلا و کیروش بودن که اونم بعد خدافظی رفتن ... طبقه بدی مال سیما و سپهر بود و بعدی مال اوش و روژان ... با خوشحالی به سیاوش نگاه کردم ...


  - طبقه پنجم مال ماست؟؟ ...


  با لبخند سرشو به نشونه مثبت تکون داد ...


  - اوهوم البته موقع چیدنش پدرمو در اورد ولی چه میشه کرد عاشقم دیگه..


  با ذوق دستامو بهم کوبیدم و پریدم بالا و یه ماچ از لپش کردم ... با ایستادن اسانسور سریع رفتم بیرون ... کلید روی در بود و با یه روبان تزعین شده بود..با ذوق درو باز کردم پا گذاشتم داخل خونه ... چراغ ها همه روشن بود ... از راهروی کوتاه و پهن که گذشتم سمت چپم حال بود ... یه ال سی دی بزرگ روی دیوار نصب شده بود و جلوش کاناپه ی ال مانند با کلی بالش های کوچولوی مربعی روش..ترکیب حال از رنگهای قهوه ایی و سبز ملایمی بود ... کاناپه به رنگ سبز و بالش هاش سبز و قهوه ایی..میز مربع بزرگ جلوش چوبی بود و فرش زیرش هم قهوه ایی بود..دیوار ها با کاغذ دیواری سبز و قهوه ایی پوشیده شده بود و پرده هم سبز و قهوه ایی بود و جالبترین چیز گلدون کریستال که زیرش سبز بود و هرچی بالاتر میاومد رنگ سبزش کمتر میشد با گلهای چوبی قهوه ایی توش بود ... واقعا قشنگ بود..وسط حال رو به روی تلویزیون بود که سمت چپم اشپزخونه اپن رو دیدم..تمام کابینت ها از چوب بود و اینبار قهوه ایی و کرم ست اشپزخونه بود ... برگشتم کنار همون راه روی ورودی که سمت راستش با دوتا پله به سمت پایین میرسیدم به پذیرایی ... پذیرایی بزرگی که مبل های بزرگ چوبی و ابی دور تا دورش چیده شده بود ... تمام پذیرایی ابی و قهوه ایی بود ... از اینکه یه رنگ ثابت توی کل خونه بود خوشم اومد ... سمت راست پذیرایی در اتاقی بود که با از کردنش میز دوازده نفری چوبی کنده کاری شده رو به رو شدم ... با لبخند درو بستم و برگشت سمت سیاوش ...


  - تو معرکه ایی سیاوش..اینجا فوق العادست ... عاشقش شدم ...


  با لبخند دستشو به سمت راهرویی که رو به روی راه روی ورودی بود نشون داد ... را روی کوتاهی بود و دوتا در رو به روی هم داشت که یکی حمام و دیگری توالت بود ... اخر راهرو به دو طرف راه داشت ... رفتم سمت راست و در اولین اتاق رو باز کردم ... اتاق مهمان بود که دکورش به رنگ گلبهی بود ... در اتاق دومو باز کردم ... اتاق کار سیاوش بود ... اخر راهرو هم در کوتاهی بود که انباری کوچیکی محسوب میشد ... برگشتم و رفتم سمت چپ ... فقط یه در داشت ... اروم در اتاق رو باز کردم ... بالاخره دیدمش ... اتاق خوابمون بود ... با دهن باز نگاش میکردم ... ست اتاق شیری و سفید و خاکستری بود ... تخت بزرگ سفید وسط اتاق که پر بود از بالش های کوچیک خاکستری و سفید ... دور تمام تخجت حریر بود و واقعا رویاییش کرده بود ... دیوار ها همه شیری رنگ و خط های خاکستری هم توش دیده میشد ... کمد ها و میز ارایشی شیری رنگ وسایل اتاق رو تکمیل میکردن ... واقعا اتاق موجی از ارامش بود ... با خنده رفتم داخل و خودمو انداختم رو تخت ...


  اون شب گذشت و منو سیاوش، ما شدیم ... مایی که جدا نشدنی اند و از اون لحظه زندگی مشترک من با دنیای جدیدی اغاز شد ...


  



  ای تپش های تن سوزان من


  آتشی در سایه مژگان من


  ای ز گندمزارها سرشارتر


  ای ز ذرین شاخه ها پربار تر


  ای در بگشوده بر خوشید ها


  در هجوم ظلمت تردید ها


  باتوام دیگر ز دردی بیم نیست


  هست اگر،جز درد خوشبختیم نیست


  ای دو چشمانت چمنزاران من


  داغ چشمت خورده بر چشمان من


  آه ای با جان من امیخته


  ای مرا از گور من انگیخته


  از تو تنهاییم خاموشی گرفت


  پیکرم بودی هم اغوشی گرفت


  ای به زیر پوستم پنهان شده


  همچو خون در پوستم جوشان شده


  گیسویم را از نوازش سوخته


  گونه هام از هرم خواهش سوخته


  ای تشنج های لذت در تنم


  ای خطوط پیکرت پیراهنم


  ای نفس هایت نسیم نیمخواب


  شسته از من لرزه های اضطراب


  خفته در لبخند فرداهای من


  رفته تا اعمال دنیاهای من


  چون تب عشقم چنین افروختی


  لاجرم شعرم به اتش سوختی


  



  ************************


  



  21سال بعــد


  



  - دینگ ... دانگ ... دینگ ... دانگ ...


  ورجه ورجه کنان از اتاق بیرون پرید ... پدر و مادر روی مبل کنار هم نشسته بودند و با لبخند چای میخورد ... به سمت اف اف رفت ... با دیدن تصویر به سمت جلو خم شد و قهقهه زد ... پدر و مادرش با تعجب نگاهش میکردند ... بالاخره پدرش زبان باز کرد ...


  - کی بود بابا جون؟؟ ...


  دختر همانجور که میخندید جواب داد ...


  - بابایی بازم پسر دایی آوشه ... اوف چقدر هوله این پسر ... حتما باز کلید نداره پدر مادرشم که هیچوقت خدا خونه نیستن ...


  ناگهان فکری به سر دختر رسید ... دوید داخل اتاقش و موبایلش را اورد ... ضبط صوتش را فعال کرد و ایفون رو برداشت ...


  - چطوری جناب اقای نیما خان؟میبینم بازم پشت در موندی ...


  نیما با حرص از ایفون نگاهش کرد..


  - لاله درو باز کن ... خودتم خوب میدونی فعلا جز شما و ما کسی تو این اپارتمان نیست ... پس باز کن درو تا اون روی سگیمو ندیدی ...


  لاله ریز ریز خندید..


  - اوه اوه هاپو شدی ... اوکی نیما خان ثرو باز میکنم به شرطی که جواب سوالام رو بدی اوکی؟؟؟ ...


  نیما کلافه پوفی کرد ... خوب میدانست از تا فردا صبح هم پشت در میماند تا جواب سوال های لاله را ندهد دست از سرش بر نمیدارد پس بالاجبار قبول کرد و لاله با ذوق شروع کرد ...


  - خب بنظرت تو خیلی باهوشی؟..


  نیما نگاه پر غروری به ایفون انداخت و با صدای محکمی جواب داد ...


  - معلومه ...


  لاله باز هم ریز خندید ...


  - قبول ولی اگه جواب سوالام رو اشتباه دادی تو خنگول ترین ادم تو این اپارتمان شناخته میشی باشه؟


  و نیما راحت پذیرفت ...


  - سوال اول ... جنگ صد ساله(1327- 1453) چند سال طول کشید؟؟


  الف)116 ب)99 ج)100 د)150


  - خب دیوونه معلومه دیگه 100 سال ...


  لاله ارام خندید و رفت سراغ بعدی ...


  - کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟


  الف)برزیل ب)شیلی ج)پاناما د)اکوادور


  - پاناما


  صدای خنده لاله کمی بلند شد ...


  - مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟


  الف)ژانویه ب)سپتامبر ج)اکتبر د)نوامبر


  و نیما با خوشحالی گزینه ج را انتخاب کرد و خنده لاله بلند تر شد ...


  نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام ازچه منبعی گرفته شده؟


  الف)قناری ب)کانگرو ج)توله سگ د)موش صحرایی


  - با اینکه فکر نمیکردم سوالات اینقدر اسون باشه و اینم میدونم که جوابش میشه قناری اما محض خنده میگم کانگرو ...


  و خودش قهقهه زد و لاله هم منفجر از خنده و دکمه را فشار داد ... نیما سریع بالا امد ... همه دور هم نشسته بودن و منتظر نتابج ... لاله دکمه پلی را زد و صدا پخش ... روی اولین سوال استپ زد ...


  - جنگ صد ساله بین 1337 تا 1453 بود و 116 سال طول کشید.


  لبخند بزرگی به قیافه نیما زد و دوباره پلی کرد و باز روی سوال دوم استپ ...


  - کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته میشه ...


  قیافه نیما اویزان تر شد و لبخند جمع عمیق تر ...


  - مرد روسیه در ماه نوامبر انقلاب اکتبر رو جشن میگیرند ...


  جمع خنده ریزی کرد و مشتاق تر شدند ...


  - نام اصلی جزایر قناری insularia canaria هست که در فارسی ترجمه میشه جزایر توله سگ ها..


  خنده جمع بلند شد و نیما با حرص نگاهش را به لاله دوخت ...


  اوا و سیاوش نگاه پر عشقی به یکدیگر انداختند ... هردو ذهنشان پر کشید به سالها پیش و روزی که اوا این چنین سیاوش خسته را در گرما نگه داشته بود و از او همینگونه ولی اسان تر سوال میپرسید ... چقدر ان روزها تکرارشان خوب بود و حالا دختر همان زوج عاشق همان بلا را سر پسر اوش و روژان اورده بود ... پسری که 3 سال از خود لاله بزرگتر بود ... 


  با صدای زنگ اف اف لاله دست از مسخره کردن نیما برداشت و در را باز کرد ... خانواده ها یک به یک وارد میشدند ... سیما و سپهر به همراه دختر 20 ساله به نام سایه و پسر 15 ساله به نام سامان.. ترلا و کیروش با دوقلوهای دخترشان که هردو 14 سال داشتند و زیادی بامزه و شبیه به هم بودند به نام های لیدا و ویدا ... طاها و سولماز با آرش 21 ساله شان و شکمه برامده سولماز که معلوم شد ان هم پسر است ... اوش و روژان هم در حالی دست شیما کوچولو در دستشان بود امدند ... همگی وارد خانه بزرگ اوا و سیاوش شدند ... چقدر همه شاد بودند و چقدر خوشبخت ... یقینا دعای خیر بزرگترها و عشق بزرگشان و لطف خداوند بود که هنوز بعد از گذشت 21 سال همه خوشبخت هستند ... اوا و سیاوشی که بچه دار نمیشدند بعد از سه سال دوندگی و دوا دکتر موفق به داشتن یک دختر زیبا شدند و حالا با وجود او و دیگر بچه ها در ساختمان زندگیشان مزه عسل میداد ...
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